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مجلس پنجاه و یك: در حقیقت جهنم و 
 صراط و معناى آن در قیامت

  
  
  
  

  



12 

  



_________________________________________________________________ 

13 

  
  

 بسم الله الرّحَمن الرّحیم

َمدُ للَّه ربِّ العالَمین   الْح

ةَ إلَّ بالله العلىِّ العظیمِ  لَ وَ لَ قُوَّ  وَ لََ حَوح

دٍ وَ ءَالهِ الطّاهرینَ   و صلىَّ الُله عَلى سیدِنا محمَّ

 لَعنةُ الله علَى أعدآئِهم أجمعیَن مِنَ الآنَ إلََ یوم الدّین. 

  
 قالَ الُله الحَكیمُ فى كِتابهِ الكَریمِ: 
هُمْ  

َ
فِرَ ل

ْ
ُ لِيَغ

َّ
نِ اللَّ

ُ
مْ يَك

َ
مُوا ل

َ
ل
َ
رُوا وَ ظ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َّ
إِن

مَ خالِدِينَ فِيها 
َّ
رِيقَ جَهَن

َ
 ط

َّ
* إِلَّ

ً
رِيقا

َ
وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ ط

 
ً
ا ِ يَسِير

َّ
 اللَّ

َ
 عَلَ

َ
 ذلِك

َ
 وَ كان

ً
بَدا
َ
از  ١٦٩و  ١٦٨.) آيات أ

 : نساء(٤سوره 
شدند و ستم  به درستى كه آن كسانى كه كافر» 

نمودند؛ البتّه چنین نیست كه خداوند ایشان را 
بیامرزد، و چنین نیست كه خداوند به راهى ایشان را 
رهبرى كند، مگر به راه دوزخ كه در آن جاودان و 
مخلّد بمانند و این عمل براى خدا كارى آسان 

 «.است

 دوزخ داراى صراط است
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راى شود كه جهنّم دااز این آیه استفاده مى 
طریق و راهى است كه كافران و ظالمان از آن راه به 

 پیمایند.جهنّم میرسند، و این طریقى است كه مى
وا  

ُ
واجَهُمْ وَ ما كان

ْ
ز
َ
مُوا وَ أ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
وا ال ُ

ُ
احْشُ

مْ إِلى
ُ
وه

ُ
د
ْ
اه
َ
ِ ف
َّ
ونِ اللَّ

ُ
* مِنْ د

َ
ون

ُ
جَحِيمِ*  يَعْبُد

ْ
صِِاطِ ال

 
ُ
ل
ُ
هُمْ مَسْؤ

َّ
مْ إِن

ُ
وه

ُ
 وَ قِف

َ
 ون
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َ
سْلِمُون

َ
يَوْمَ مُسْت

ْ
مُ ال

ُ
* بَلْ ه

َ
ون ناصَُِ

َ
مْ لا ت

ُ
ك
َ
. ما ل
 : صافات(٣٧، از سوره ٢٦تا  ٢٣)آيات 
اینك در موقف قیامت و بازپرسى در حشر » 

و نیز ! حاضر كنید كسانى را كه ستم كرده اند
هایشان را و آنچه را كه غیر از خداوند معبود جفت

سوى صراط جهنّم به و جملگى را! قرار دادند
و همه را در موقف سؤال و عرْض نگاه ! هدایت كنید

دارید؛ كه البتّه آنها مورد سؤال و بازپرسى قرار 
گیرند؛ كه چرا شما یكدیگر را در راه خدا و كمال مى

تقرّب خود یارى نكردید؛ و البتّه همه آنها در آن روز 
 «.آیندبه حال ذلّت و تسلیم در مى

فه نیز راهى بسوى جحیم بیان شده در آیه شری 

است و مراد از جحیم همان دوزخ و جهنّم است زیرا 

هر آتشى كه در هوا و مسیر باد قرار گیرد و یا به وسیله 

دستگاه دَمِ كوره به آن پیوسته هوا دهند و برافروختگى 

گیرى او شدید باشد آن را جَحیم گویند و از مادّه و آتش

ما  ؛ و جَحُمَتِ الناّر جُحُوماا به جَحِمَتِ الناّر جَحح  و جَحَما

معناى روشن شدن و آتش گرفتن مادّه آتشى و اضطرام 

ما متعدّى آن،  و لهیب آوردن آن؛ و از باب جَحَمَ ـ جَحح
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یعنى آتش زدن و برافروختن و آتش انداختن و شعله 

 ور كردن آن استعمل شده است.

ه صراط بسوى جهنّم یكى از منازلى است ك 
كافران و ستمگران در پیش دارند؛ و راهى است كه 
مؤمنان نیز باید از آن عبور كنند و به بهشت بروند و 
این راه یا روى جهنّم و یا داخل آنست؛ و به قول 
معروف پلى است كه زده مى شود؛ و از آن باید عبور 
مردم باشد و عوام آن را پل صراط میگویند؛ و البتّه 

 چون پل و صراط یك این تعبیر غلط است
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معنى دارد و اضافه اسم به مرادف خود صحیح 

غائب نیست نظیر شبِ  وَد. و سنگِ  لیلةُالرَّ  حَجَرالأسح

بارى باید دانست كه آیا این پل كجا زده  
میشود؟ روى جهنّم و یا در داخل آن؟ و آیا باید همه 
افراد از روى آن عبور كنند یا بعضى؟ و آیا هر كس 

به بهشت برود حتماً باید از این صراط  بخواهد
بگذرد یا نه؛ بهشت راه دیگر هم دارد و اصولًا 
حقیقت صراط چیست؟ چرا انسان براى اینكه در 
بهشت برود از روى این پل باید عبور كند؟ چه 
ملازمه ایست بین بهشت رفتن و عبور از صراط 

 نمودن؟

 هر نفسى راه خاصى به سوى خدا دارد
ه تمام افراد بشر كه در دنیا شكّ نیست ك 

زندگى مى كنند، هر یك در باطن و وجدان خود یك 
هدف و مقصدى دارند كه براى وصول به آن هدف 
حركت مى كنند. اعمّ از اینكه آن مقصد را بدانند و 

 یا ندانند.
و در هر حال خواه و ناخواه هر كس در ذات  

و واقعیت خود روى آن مقصد در حركت است؛ و 
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دهد روى غرضى است افعال و اعمالى كه انجام مى
خواهد نقاط ضعف را در خود ترمیم كند؛ و كه مى

واسطه این اعمالى حاجات باطنى و نفسانى خود را به
 آورد برآورده كند.كه بجاى مى

كنیم؛ و یك سال و دو زیست مى ما در دنیا 
سال و بیشتر رو به جلو مى رویم؛ تا زمان مرگ فرا 
مى رسد و باید از اینجا ارتحال نمائیم؛ و در این امر 
تردیدى نیست؛ و بنابراین در دوران زندگى، ما در 
باطن خود سیرى داریم و بسوى هدفى در تكاپو 

ى دنیا هاى مكانهستیم؛ و مسلّماً این سیر در مسافت
 نیست كه از نقطه اى شروع كنیم و به نقطه دیگرى
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برسیم، بلكه در باطن خودمان این سیر و 
 دگرگونى براى ما حاصل مى شود.

هر كس از افراد بشر، سیاه، سفید، مؤمن،  
كافر، منافق، این سیر را دارد؛ و در ملكات خود سیر 
مى كند؛ و براى جبران نقاط ضعفى كه در نفسش 

یابد این حركات خارجى است و در خود مى موجود
را انجام مى دهد. و این سفر را به پایان مى رساند؛ 

شده خود را به دست به گمان اینكه آنها مى توانند گم
 آورند؛ و نقاط ضعف خود را ترمیم كنند.

و نیز شكّى نیست در اینكه افراد بشر در عین  
ئز و آنكه همه داراى غرائزى هستند؛ ولى آن غرا

ها از هنگام ملكات در آنها متفاوت است؛ بعضى
ها ها جبان و ترسو، و بعضىخلقت شجاعند و بعضى

متوسّط الحالند، آنهم به درجات و مراتب مختلف: 
ها از زمان كودكى حَیىّ هستند یعنى با حیا؛ و بعضى
ها خیلى بارز و ظاهر و شكفته؛ و همچنین در بعضى

و كینه و حسّ انتقام و  سایر صفات مثل بخل و حسد
صفات حسنه افراد متفاوتند. ولى هر كدام از اینها 

كنند؛ و باید روى ملكات و غرائز خودشان سیر مى
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 آن ملكات را به حال اعتدال در آورند.
هر كس باید خودش را در آن موقعیت و  

ظرفیتى كه هست تكمیل كند؛ و خود را یك انسان 
آن اخلاق و ملكاتش  متوسّط و معتدلى قرار دهد كه

جنبه افراط و تفریط نداشته باشد؛ و انسان پسندیده 
 اى باشد.

بنابراین هر كس از طریق نفس خودش یك راه  

خاصّّ بسوى پروردگار دارد؛ و لذا بزرگان از اهل 

اند: الطُّرُقُ إلََ الِله بعَِدَدِ أنحفاسِ حكمت فرموده

لَائِق.   است به هائى كه بسوى خدا موجودراه»الْح
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هاى مخلوقات است.( یعنى ها و جانتعداد نفس
هر موجودى از نقطه نظر آن نفسانیت خاصّى كه دارد 

 یك راه بخصوص از باطن خود به خدا دارد.
و البتّه این عبارت آیه و یا حدیثى نیست؛ و  

 لیكن گفتار بزرگانست و درست هم هست.
اند تا انسان و از این گذشته أنبیاء و أولیاء آمده 

را به خدا دعوت كنند؛ و از نقطه نظر باطن و وجدان 
گذشته از خارج برنامه اى براى او قرار دهند كه 
انسان بر اساس آن برنامه عمل كند و به مقصود 

هائى را هم كه براى وصول به مقصود برسد؛ آن راه
 اند مختلف است.معین كرده

شرایع الهیه با اینكه همه دعوت به توحید  
كنند ولى از جهت قوانین و فرامین بر حسب مى

تكامل تفاوت دارند؛ مثلًا شریعت حضرت موسى 
غیر از شریعت حضرت عیسى است؛ شریعت 
حضرت إبراهیم یك منهاج خاصّى دارد شریعت 
حضرت رسول اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم كه 

تمام شرایع است؛ آن صراط مستقیمى  متمّم و مكمّل
را نشان مى دهد كه از تمام قوا انسان را از حال افراط 
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آورد و به اقصر و تفریط در صراط وسط و عدالت مى
 فاصله و در اسرع وقت به مقصود مى رساند.

مثلًا حضرت نوح طبق گفته قرآن در روى  
زمین و در میان قوم خود نهصد و پنجاه سال زندگى 

، و لیكن رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم كرد
مدّت زندگى دنیویشان شصت و سه سال بود و 
داراى مقامات و درجاتى بودند كه مسلّماً حضرت 
نوح با آنكه پدر بزرگ آن حضرت بود نداشت؛ و از 
نقطه نظر مكتب شاگردِ این مكتب و از ولایت و 

 گشت.مند مىروحانیت این فرزند بهره
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و حقّاً من اگرچه از نقطه نظر صورت فرزند » 

آدم أبو البشر هستم؛ و لیكن از جهت باطن و حقیقت 
دهد كه من در من معنائى وجود دارد كه گواهى مى

 «.پدر او هستم
بینیم؛ حضرت آدم بو البشر و و لذا مى 

حضرت نوح و إبراهیم و موسى و عیسى و سایر 
لصّلاة و السّلام براى انبیاء على نبینا و آله و علیهم ا

رفع موانع غیبى و باز شدن سبل سلام و طىّ معارج 
و مدارج قُرب به انوار طیبه پنج تن آل عبا توسّل 

هاى باطنى ایشان بسوى اند؛ و بنابراین راهجستهمى
ها هم موصل به خدا مختلف بوده و تمام این راه

مطلوب و مقام قرب و معرفت حضرت حقّ بوده 
 است.

 مستقیم واحد است و سبل سلام متعدد صراط
 در آیه مباركه: 
  َ

َّ
 اللَّ

َّ
نا وَ إِن

َ
هُمْ سُبُل

َّ
هْدِيَن

َ
ن
َ
وا فِينا ل

ُ
د
َ
ذِينَ جاه

َّ
وَ ال

مُحْسِنِير َ 
ْ
مَعَ ال

َ
 : العنکبوت(٢٩، از سوره ٦٩)آيه  ل

كنند ما آنها را كسانى كه در راه ما جهاد مى» 
 «.نمائیمبه راههاى خود هدایت مى
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شود كه سبل یعنى راه به صیغه لاحظه مىم 
جمع آمده است یعنى براى وصول به خدا و كسب 

هائى وجود دارد؛ مقام تقرّب و خلوص خداوند راه
تواند بیش از امّا صراط مستقیم واحد است و نمى

 یكى باشد.
  

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
قِيمَ صِِاط

َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
اط ا الصِّر

َ
دِن
ْ
اه

يْهِمْ 
َ
 : الفاتحة(١، از سوره ٧و صدر آيه  ٦يه . )آعَل

راه مستقیم را به ما نشان بده و ما را به آن راه » 
هدایت كن! راه كسانى كه بر ایشان نعمت عنایت 

 «نمودى!
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مْ  
ُ
يْناه

َ
هَد
َ
 وَ ل
ً
 عَظِيما

ً
جْرا

َ
ا أ
َّ
ن
ُ
د
َ
مْ مِنْ ل

ُ
يْناه

َ
ت
َ
 لَ
ً
وَ إِذا

 
ً
قِيما

َ
 مُسْت

ً
 : النّسآء(٤، از سوره ٦٨و  ٦٧)آيه  صِِاطا

كسانى كه تسلیم محض خدا و رسول خدا  
باشند؛ و در برابر فرامین خدا چون و چرا نداشته 
باشند، و نسبت به مواعظ و اندرزهاى حقّ مطیع 
محض باشند، این امر براى آنان پسندیده و اختیار 
شده است و موجب قدم راسخ و گام راستین 

نان اجرى باشند؛ و در نتیجه از جانب خدا به آمى
عظیمى خواهد رسید، و در صراط مستقیم خداوند 

 هدایتشان خواهد فرمود.
در قرآن كریم صراط مستقیم در سى و دو  

مورد آمده است، به لفظ مستقیم فقط؛ و در همه جا 
صراط به لفظ واحد آمده است؛ و اصولًا در قرآن 

 صراط به صیغه جمع مانند صُرُط نیامده است.
صیغه جمع زیاد آمده است؛  و امّا سبیل به 

 مانند:
لامِ    سُبُلَ السَّ

ُ
ه
َ
وان

ْ
بَعَ رِض

َّ
ُ مَنِ ات

َّ
. يَهْدِي بِهِ اللَّ

 : المائدة(٥، از سوره ١٦)آيه 
خداوند بواسطه قرآن كریم كسانى را كه از » 

مقام رضاى خدا پیروى كنند به سبل سلام هدایت 
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 «.كندمى
مَراتِ  

َّ
لر الث

ُ
لَِي مِنْ ك

ُ
مَّ ك

ُ
كِ ث كِي سُبُلَ رَبر

ُ
اسْل

َ
ف

 
ً
ل
ُ
ل
ُ
 : النّحل(١٦، از سوره ٦٩. )آيه ذ

خداوند به زنبور عسل وحى فرستاد ... كه » 
هاى پروردگارت را به حال از تمام ثمرات بخور و راه

 «!تسلیم و انقیاد و مذلّت بپیما
نا 

َ
دانا سُبُل

َ
 ه
ْ
د
َ
ِ وَ ق

َّ
 اللَّ

َ
لَ عَلَ

َّ
وَك
َ
ت
َ
 ن
َّ
لَّ
َ
نا أ
َ
. وَ ما ل

 : إبراهيم(١٤، از سوره ١٢يه )آ
پیامبران در پاسخ طواغیت و مستكبران جهان  
 چرا ما بر»گفتند: 
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خداى خودمان توكّل ننمائیم و امور خود را به او 
سوى مقام قرب هاى ما را بهكه او راهنسپاریم درحالى

 «.خود به ما هدایت كرد
هاى بسوى شود كه راهو از اینجا استفاده مى 

خدا بسیار است؛ ولى صراط مستقیم تنها یكى است 
ها به مقدار نزدیك بودنش به راه و تمام این راه

مستقیمى كه اقصر فاصله بین بنده و بین خداست از 
 صراط مستقیم بهره دارند.

پس هر چه زاویه انحراف آن سبل از راه  
هّمى كه بین این دو نقطه است راست تصوّرى و تو

بیشتر باشد، بهره آن سبل از صراط مستقیم كمتر و 
هر چه زاویه انحرافشان كمتر باشد بهره شان از 

 صراط مستقیم بیشتر است.
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گذارد خواه از بارى انسان در دنیا قدم مى 
مكتب انبیاء استفاده كند و یا نكند، سیر خود را در 

میرد و در باطنش راهى داشته است كند و مىدنیا مى
كه به تربیت انبیاء به كمال و تمام رسیده و یا نرسیده 
است؛ بالاخره در باطن خود پیوسته حركت و سیرى 

 ت كه شكّى نیست.داشته است. در این حقیق
این راهى كه انسان در دنیا بسوى خدا داشته  

است، در عالم قیامت ظهور و بروزى دارد؛ چون 
سابقاً دانستیم كه تمام موجودات و افعال این عالم 
مادّه و طبع و عالم مُلك و شهادت، در آن عالم غیب 
و ملكوت یك صورت ملكوتى دارند؛ یكى از 

ت مُلكى دارد همین سیر چیزهائى كه در اینجا صور
نفسانى انسان است رو به مبدأ خود كه در آنجا 

 صورت ملكوتیش همان صراط است.
و شكّى نیست كه این صراط را انسان در دنیا  

داشته است؛ و چون هر كس در دنیا یك صراط دارد، 
در آخرت هم همان صراط را به صورت ملكوتى آن 

طبع و مادّه، در عالم دارد، و صراط دنیا كه در عالم 
عالم شهوت، در عالم غضب، در عالم اوهام و 

كند، و روى امور اعتباریه اعتباریات، دنیا را اداره مى
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دهد، و موجودات متفرّق را بر اساس همین پیوند مى
كند، باید در قیامت صورت اعتبار بهم متّصل مى

ملكوتى كه بروز صورت مُلكى است داشته باشد، 
افراد بشر كه در دنیا آمدند و از دنیا بنابراین تمام 

روند؛ اصل ظهور و بروز دنیا در قیامت جهنّم مى
است، و راهى كه انسان از دنیا به بهشت دارد صراطى 

 است در جهنّم كه
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 باید از آن عبور كند و به بهشت برسد.

 تمام افراد باید از جهنم عبور كنند
ند چون هر چیزى كه انسان را از خدا دور ك 

جهنّم است؛ مراد از دنیا زندگى كردن بر روى زمین 
نیست؛ بلكه زندگى كردن در عالم تعلّقات است؛ هر 

كند؛ ظهور و آید تعلّقاتى پیدا مىفردى كه در دنیا مى
بروز این تعلّقات جدا كننده از خدا و غافل كننده در 

 آخرت جهنّم است؛ در آیه شریفه داریم:
  

َّ
مْ إِلَّ

ُ
ك
ْ
 مِن

ْ
 عَلَوَ إِن

َ
ها كان

ُ
   وارِد

ً
ما
ْ
 حَت

َ
ك رَبر

ا الِمِير َ فِيها جِثِيًّ
َّ
رُ الظ

َ
ذ
َ
وْا وَ ن

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
ي ال

جّر
َ
ن
ُ
مَّ ن
ُ
ا ث ضِيًّ

ْ
. مَق

 : مريم(١٩، از سوره ٧٢و  ٧١)آيه 
و یك فرد از شما نیست مگر اینكه وارد » 

و این حكم اى پیغمبر، حكم حتمى و ! جهنّم میشود
ه پروردگارت بر عهده خود نهاده قضاء لازمى است ك

و پس از ورود در جهنّم ما كسانى را كه تقوى ! است
گذاریم كه دهیم، و مىاند نجات مىپیشه ساخته

ستمگران در دوزخ به رو به زانو در افتاده یله و رها 
 :و آیات قبل از این چنین است«. بمانند

سَوْفَ  
َ
 ل
ُّ
 إِذا ما مِت

َ
 أ
ُ
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ْ
ن ِ
ْ
ولُ الْ
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ُّ
د
َ
ش
َ
هُمْ أ يُّ

َ
لر شِيعَةٍ أ

ُ
عَنَّ مِنْ ك ِ

ي ْ 
َ
ن
َ
مَّ ل
ُ
ا* ث مَ جِثِيًّ

َّ
حَوْلَ جَهَن
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َ
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َّ
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َ
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َ
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َ
ن
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ُ
ا* ث حْمنِ عِتِيًّ  الرَّ

َ
بِها  عَلَ

ا  : مريم(١٩، از سوره ٧٠تا  ٦٦)آيات  صِلِيًّ
گوید كه: آیا اگر من بمیرم و انسان چنین مى» 

 هر آینه بطور
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یقین زنده از میان قبر بر خواهم خاست؟ آیا این 
چیز نبوده؛ و ما او را از  داند كه سابقاً هیچانسان نمى

ایم؟ اى پیغمبر به پروردگار تو سوگند كه هیچ آفریده
كنیم و سپس همه ما انسان و شیاطین را محشور مى

سازیم؛ را به زانو در افتاده در اطراف جهنّم حاضر مى
و پس از آن ما از هر گروه و دسته اى آن كس را كه 

ر باشد طغیان و سركشى او بر خداوند رحمن شدیدت
كشیم؛ و آنگاه آن افرادى را كه سزاوارتر به بیرون مى

 «.شناسیمآتش دوزخند البتّه ما بهتر مى
ها بارى؛ از جمله 

ُ
 وارِد

َّ
مْ إِلَّ

ُ
ك
ْ
 مِن

ْ
كه نه تنها  وَ إِن

اطلاق دارد بلكه نصّ در تعمیم است؛ و حصر بین 
نفى و اثبات است؛ استفاده میشود كه تمام افراد بشر 

تثناء: كافران، منافقان، مؤمنان، همه و همه بدون اس
وارد جهنّم میشوند؛ از رسول خدا پرسیدند: آیا شما 

شوید؟ فرمود: آرى ولى ما مانند هم وارد جهنّم مى
 كنیم.برقِ خاطف به سرعت عبور مى

وقتى این آیه وارد شد، در روایت است كه  
 قدر رسول الله گریه كردند كه زمین تر شد؛ و بعدآن

رُ  به دنبالش این جمله آمد:
َ
ذ
َ
وْا وَ ن

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
ي ال

جّر
َ
ن
ُ
مَّ ن

ُ
ث

ا الِمِير َ فِيها جِثِيًّ
َّ
. چون تمام امّت را خدا به جهنّم الظ
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برد؛ و بار تمام امّت به دوش رسول خداست؛ و مى
او حمیم و دلسوز است بر آنها؛ لذا گریه میكند از 

 روى ترحّم.
كه همه وارد  حال باید دید سرّش چیست 

 جهنّم میشوند؟
سرّش اینست كه جهنّم در آخرت مظهر  

دنیاست در اینجا؛ و انبیاء و ائمّه و اولیاء هم در این 
 دنیا آمدند؛ پس همه در جهنّم آمدند
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و از این جهنّم باید به بهشت بروند؛ چون دنیا پل 
آخرت و جهنّم پل بهشت است و رسیدن به بهشت 

 بدون آمدن در دنیا، و و مقام قرب حضرت حقّ
مجاهدات نفسانیه ممكن نیست؛ پس همه باید در 

 این جهنّم بیایند و سپس خلاص شوند.

 چرا پیامبران چون برق از جهنم عبور میكنند
آیند و آن كسانى كه مانند پیامبران در دنیا مى 

شوند، و رنگ و بوى دنیا را میروند و هیچ آلوده نمى
و فرزند و كسب و تجارت،  گیرند، و زَنبخود نمى

دارد؛ آنان بسرعت برق از آن آنها را از خدا باز نمى
 كنند و به مصداق آیه شریفه:عبور مى

ِ وَ  
َّ
رِ اللَّ

ْ
 وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِك

ٌ
هِيهِمْ تِجارَة

ْ
ل
ُ
رِجالٌ لا ت

بُ فِيهِ 
َّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
 ت
ً
 يَوْما

َ
ون

ُ
كاةِ يَخاف لاةِ وَ إِيتاءِ الزَّ إِقامِ الصَّ

 
ُ
ق
ْ
بْصارُ ال

َ ْ
وبُ وَ الْ

ُ
 : النّور(٢٤، از سوره ٣٧. )آيه ل

مردانى هستند كه هیچ خرید و فروش و » 
كسب و كار آنان را از یاد خدا و اقامه نماز و دادن 
زكات باز نمیدارد، و از روزى كه دلها و چشمها در 

 «.شود، سخت در هراسندآن روز دگرگون مى
اند؛ و دنیا نتوانسته أبداً از دنیا آلوده نشده 

 است آنان را بخود سوق دهد و گرایش دهد.
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و بنابراین چون از طرفى در دنیا آمده و  
اند؛ و از اند و خارج شدهاند، پس در جهنّم آمدهرفته

طرف دیگر چون در اینجا محبّت دنیا را بخود 
وقوف  نخریدند؛ و آلوده نشدند؛ لذا در این دنیا

اند؛ و چون برق گذشتند؛ رسول خدا صلّى الله نكرده
علیه و آله و سلّم در این جهان یعنى در روى زمین 
شصت و سه سال درنگ فرمود. ولى یك لحظه در 

 دنیا نبود؛ دنیا یعنى
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تعلّق و محبّت به غیر خدا و دلبستگى به 
 هاى آن، و گرایش به عالم غرور و باطل.زینت

در روى زمین درنگ كرد ولَ در دنیا پس پیامبر  

درنگ نكرد و چون روى زمین آمد بدون یك لْظه تأمّل 

و توقّف بر ریاست و جاه و حبّ مال و سایر تعلّقات 

 به سرعت از آن عبور كرد. كالبَرقِ الْاطفِ دنیویه

دنیا یعنى عالم اعتبار؛ حقائق را كنار زدن؛ و  
اب ظلمانى به اعتباریات مشغول شدن؛ و پشت حج

ماندن؛ و از سطح انسانیت تنازل نمودن و در حدود 
افكار بهائم و شیاطین زیست كردن. چقدر زندگى 
رسول الله اینچنین بوده است؟ هیچ هیچ. اصلًا 
زندگانى پیغمبر اكرم اینچنین نبوده است؛ پیامبر اكرم 
در تمام مدّت عمر تا هنگام رحلت یك دقیقه مانند 

 و مقصد دنیا زندگى نكرد. مردم دنیا روى هدف

در روایت داریم كه انبیاء و اولیاء از صراط  

میگذرند؛ شم هنگام برق زدن آسمن،  كالبرقِ الْاطفِ

آسمن را دیده اید؟ چگونه آن برق به شم میرسد و چشم 

را خیره میكند؛ با همین سرعت آنها از صراط عبور 

م بگذرند؛ انبیاء میكنند؛ دنیا پل است و حتما باید از جهنّ 
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كه به عالم اعتبار وارد شدند و لیكن عبورشان زمانى 

طول نكشید، چون دل ندادند؛ در آنجا هم از صراط 

 چون برق میگذرند.

از انبیاء و ائمّه و اولیاء گذشته، افراد دیگر كه  
ترى هستند و به دنیا دل در درجات مختلف پائین

ى آنها به اند به حسب اختلاف درجات و بستگداده
 دنیا عبورشان مختلف است.
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اند و اند و مؤمن هم بودهافرادى در دنیا آمده 
لیكن براى وصول به مقام توحید و قطع علاقه كلّیه 

اند؛ آنان هم از صراط شدهاز دنیا دچار ابتلائاتى مى
عبور میكنند، غایة الامر نه به آن سرعت؛ بلكه به 

 سرعت باد.
توان آنان را تند؛ و نمىافرادى اهل آخرت هس 

اند اهل گناه از اشقیاء شمرد؛ بلكه از اصحاب الیمین
هم نیستند؛ ولى آن عشق و شور و جذبه اهل توحید 
كه چون جرقه آتش، اوهام و اعتبارات را بسوزانند؛ 

اند ولى گشتهدر سرشان نیست؛ و دنبال خدا هم مى
رعت نه با آن همّت بُرّنده و عزم كوبنده و با آن س

قاطع؛ اینها از روى صراط مانند آدم اسب سوار عبور 
كنند؛ آتش هم به آنها نمیرسد؛ امّا به همان مى

مقدارى كه چون اسب سوارى از پلى عبور كند؛ و 
در زیر آن آتش باشد به او حرارت میرسد به همان 
مقدار اصحاب الیمین در طول عبور از صراط گرماى 

 نمایند.آتش را احساس مى
بعضى دیگر در عین آنكه از اصحاب الیمین  و 

هستند، امّا به این قدر پاك و پاكیزه نیستند قدرى 
اند، و تقصیر و خطا هم نموده و گناهانى هم داشته
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خداوند آنان را آمرزیده؛ اینها از روى پل مانند آدم 
 پیاده عبور میكنند.

و  
َ
ف
ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ
ْ
بائِرَ الْ

َ
 ك
َ
نِبُون

َ
ذِينَ يَجْت

َّ
 ال

َّ
احِشَ إِلَّ

فِرَةِ 
ْ
مَغ
ْ
 واسِعُ ال

َ
ك  رَبَّ

َّ
مَمَ إِن

َّ
: ٥٣، از سوره ٣٢. )آيه الل

 النّجم(
آن كسانى كه از گناهان كبیره و قبائح اعمال » 

ورزند، مگر از خطاها و گناهان كوچك؛ اجتناب مى
 چون پروردگار تو اى پیغمبر مقام
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 «.مغفرتش بسیار باز و وسیع است
اینچنین افرادى همان طور كه بعداً در بحث  

شفاعت خواهد آمد بدون شفاعت به بهشت میروند؛ 
ولى البتّه مانند كسى كه بخواهد مثلًا پیاده از روى 
چنین پلى عبور كند البتّه مشكلتر است از كسى كه با 

 اسب میرود.
بیند؛ و از لا بدّ منظره آتش را بیشتر مى 

 میگردد. حرارت آن بیشتر متأثّر
اند بعضى از افراد مرتكب گناهان كبیره شده 

اند مورد شفاعت ولى چون داراى ایمان راسخ بوده
 اند؛ اینها آهسته و لنگان میگذرند.قرار گرفته

افتند؛ و چقدر و افراد ظالم و كافر به جهنمّ مى 

جهنمّشان طول بكشد؛ خدا میداند؛ البتّه درجات ظلم 

قدر باید بمنند تا آتش آنها را و كفر مختلف است؛ آن

تطهیر كند: یك ماه، دو ماه، یك سال، و دو سال، ده 

مانند؛ چون روز سال، هزار سال، خدا میداند چقدر مى

قدر قیامت پنجاه هزار سال است و بالَخره باید آن

بمنند، تا بیرون آیند؛ مگر افرادى كه در آتش مخلّدند 

آنان افرادى هستند كه  یعنى بطور جاودان باید بمنند؛
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در بحث  وجودشان آتش شده است و إن شاء الله تعالَ

جهنمّ از خصوصیات احوال مخلّدین در آتش گفتگو 

 خواهد شد.

آیند در حوض كسانى كه از آتش بیرون مى 
ها به ها و خرابىكنند؛ و آن تاریكىكوثر غسل مى

بركت ولایت از بین میرود و پاك و پاكیزه به بهشت 
 میروند.

  



42 

آیا این صراط بر روى جهنّم زده میشود؛ و یا  
در داخل آنست؟ ما در این باره روایتى نداریم؛ و 
لیكن روایتى را كه شارح مطالب مذكوره است در 

 كند كه:از ابن مسعود نقل می« مجمع البیان»

 مراتب سرعت عبور مردم از صراط در قیامت
 عَلَیهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ: قَالَ: عَنْ النَّبىِّ اللهِ صَلَّى الُله 

یرِدُ النَّاسُ ثُمَّ یصْدُروُنَ بِأَعْمَالِهِمْ فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ 
ثُمَّ كَمَرِّ الرِّیحِ ثُمَّ كَحَضْرِ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّاكِبِ ثُمَّ كَشَدِّ 

 الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشْیهِ.
ه و آله و سلّم از رسول خدا صلّى الله علی» 

مردم بواسطه اعمالشان : روایت میكند كه فرمودند
داخل در آتش میشوند و سپس از آتش خارج 
میشوند؛ پس اوّلِ آنان به سرعت برق چشم؛ از آن 
گذشته مانند سرعت وزش باد؛ و از آن گذشته مانند 
سرعت اسب تندرو در حال دویدن؛ و پس از آن 

مانند سرعت كسى مانند شخص سواره؛ و پس از آن 
كه میدود؛ و پس از آن مانند سرعت كسى كه راه 

 «.میرود
وارد است « تفسیر علىّ بن إبراهیم قمّى»و در  

 كه:
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یفِ.  رِ وَ أَحَدٌ مِنَ السَّ عح اطُ أَدَقُّ من الشَّ َ  الصِِّّ

پل جهنّم كه از آن به بهشت میروند از مو » 
 «.تر استباریكتر و از شمشیر برّنده

این همان صراط مستقیم است كه صراط علّى بن  

است كه حقّاا چقدر باریك و چه اندازه تیز  أبى طالب

است. شم اعمل أمیر المؤمنین علیه السّلام را در نظر 

بگیرید! و ببینید در هر لْظه در تمام جهات مراعات 

كردن ظاهر و باطن، و جمع بین عوالم، و دادن حقّ هر 

و، و در عالم وحدت رفتن، و احكام آن حقّى را به اذى

 را با عالم كثرت مخلوط نكردن، و حقّ 
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عالم كثرت را ادا كردن، در مقام عبودیت 
حضرت حقّ، عبد صرف بودن؛ و آثار توحید او را 
در جمیع عوالم و در تمام حركات و سكنات مراعات 
نمودن، و تمام جهات لازم درجات و مراتب سلوك 

حو اعلى و اتمّ رعایت كردن، آن هم و مجاهده را بن
نه تنها در یك لحظه و دو لحظه بلكه در تمام دوران 
مدّت حیات. ببینید چقدر لطیف و عمیق و دقیق 

 است؛ و چقدر برّنده و داراى احتیاط و مراقبت.
و البتّه به مجرّد مختصر انحراف انسان در  

افتد؛ و لیكن حقّ آن صراط مستقیمى كه جهنّم نمى
این دقّت است نیز ادا نشده و به قدر انحرافش بهره  به

از صراط مستقیم كمتر دارد؛ و به هر مقدارى كه 
انحراف از این صراط بیشتر باشد خطرش بیشتر 
است؛ و از این خصوصیتِ استقامت در طریق بهره 

 كمترى دارد.
و البتّه این صراط مستقیم همان است كه  

آن میفرماید؛ از مو  حضرت باقر علیه السّلام درباره
باریكتر و از شمشیر تیزتر است؛ و اختلاف عبور 
مردم از آن مانند برق خاطف و وزش باد و دویدن 
است و حركت سواره و حركت پیاده، به همان درجه 
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 اختلاف رویه و سلوك آنها با آن حضرت است.
و حقیقت مطلب اینست كه انسان باید در دنیا  

ى عوالم دیگر بگذرد و عبور زندگى كند؛ و از آن برا
كند. اگر همان طور كه انبیاء و ائمّه طاهرین زندگى 
كردند، توأم با صدق و امانت و توحید باشد، خوب 
عبور میكند؛ و گرنه، نه؛ صراط همان صورت واقعیه 
حقیقیه انسانیت است؛ و حقیقت آن صورت، مسیر 

 و راه علىّ بن أبى طالب
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ه السّلام در دنیا زراعت است؛ أمیر المؤمنین علی
كرد، باغ تهیه كرد، قنات جارى كرد، نخلستان ایجاد 
كرد، ولى آلوده نشد؛ ازدواج كرد، و فرزندان آورد، 

 آلوده نشد؛ حكومت نمود و آلوده نشد.

این غیر از اقسام كارهاى مردم است؛ أمیر  

المؤمنین از این اعمل جز نفس عمل غرضى و مقصدى 

ها یتى نداشت؛ مردم براى نیتنداشت. جز خدا ن

رق طُرق انجام میدهند؛ و این همان اولیاء خدا با  مَفح

سایر افراد مردم است؛ اولیاى خدا كارشان رنگ 

 خدائى دارد و هیچ رنگى از آن نیكوتر نیست.

  
ً
ة
َ
ِ صِبْغ

َّ
حْسَنُ مِنَ اللَّ

َ
ِ وَ مَنْ أ

َّ
 اللَّ

َ
ة
َ
. )آیه صِبْغ

 : البقرة(٢، از سوره ١٣٨

 اء خدا در عبور از صراط وحشتى ندارنداولی

البتّه اولیاء خدا هم مقام و مرتبه أمیر المؤمنین  

كنند؛ امّا از نقطه نظر پیروى از آن حضرت را پیدا نمى

ممكن است صراطشان مستقیم گردد؛ و آنان نیز كالبَرقِ 

از صراط عبور كنند؛ چون به مقام مقرّبین و  الْاطفِ

و كسى كه بدین مقام رسد دیگر اند؛ مخلَصین رسیده

 آتش براى او معنى ندارد.
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و البتّه هم باید چنین باشد؛ زیرا كه آنها امامند  
براى اینكه دست مردم را بگیرند و همانند خود 

 حركت دهند؛ و الّا معناى امامت صادق نیست.
اینان كسانى هستند كه در صراط مستقیم سیر  

 وه ندارند.دارند و چنین افرادى غصّه و اند
  ُ يَّ

ْ
ك
َ ْ
 الْ

ُ
زَع
َ
ف
ْ
هُمُ ال

ُ
، از سوره ١٠٣. )آيه لا يَحْزُن

 : الانبياء(٢١
دهشت و تكانِ بزرگترین، آنان را به وحشت » 

 و هراسى
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 «.اندازدنمى
زَعٍ  

َ
مْ مِنْ ف

ُ
ها وَ ه

ْ
ٌ مِن ْ ير

َ
 خ
ُ
ه
َ
ل
َ
ةِ ف

َ
حَسَن

ْ
مَنْ جاءَ بِال

 
َ
ون
ُ
 النّمل( :٢٧، از سوره ٨٩. )آيه يَوْمَئِذٍ آمِن

كسى كه حسنه اى بیاورد براى او پسندیده » 
است؛ و ایشان از دهشت و اضطراب آن روز در 

 «.امانند
* وَ  

ً
 عَظِيما

ً
جْرا

َ
ا أ
َّ
ن
ُ
د
َ
مْ مِنْ ل

ُ
يْناه

َ
ت
َ
 لَ

ً
وَ إِذا

 
ً
قِيما

َ
 مُسْت

ً
مْ صِِاطا

ُ
يْناه

َ
هَد
َ
، از سوره ٦٨و  ٦٧. )آيه ل

 : انبياء(٤
سول )افرادى كه تسلیم محض خدا و ر 

باشند، و در مرافعات و مخاصمات خود فقط به 
رسول الله رجوع نموده و حكم آن حضرت را از جان 
و دل بپذیرند؛ آنان مؤمن حقیقى بوده و خداوند 

و در آن وقت بنابراین ما از نزد خود به »میفرماید:( 
آنها مزد عظیمى میدهیم و هر آینه آنان را در صراط 

 «!نمائیممستقیم هدایت مى
و چون راهشان راست و استوار است به یك  

لحظه از این طرف جهنّم به آن طرف میرسند! و مانند 
انبیاء و اولیاء هیچ آلودگى ندارند؛ هیچ هیچ. این 
لازمه مقام تسلیم و اطاعت است كه آنان را با انبیاء و 
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اولیاء معیت میدهد و همنشین میكند و از صراط 
و این همان صراطى نماید، مستقیم برخوردار مى

 گوئیم:است كه ما در شبانه روز چندین مرتبه مى

قِيمَ 
َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
اط ا الصِّر

َ
دِن
ْ
، و هدایت به آن را به تمام اه

 نمائیم!معنى از خداوند تقاضا مى
خلاصه هر كس در دنیا مطیعِ محض خدا و  

رسول خدا باشد، و در كارهاى خود هیچ چون و چرا 
 هاى آناناستهنكند؛ و در برابر خو
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از خود اظهار سلیقه و ردّ و ایراد ننماید؛ خداوند 
 او را بدین مقام موفّق میكند.

 و آنان از روى پل حركت میكنند چون برق. 
ِ  و لیكن 

يَمِير 
ْ
صْحابُ ال

َ
ِ ما أ

يَمِير 
ْ
صْحابُ ال

َ
 أ

ةِ 
َ
مَيْمَن

ْ
صْحابُ ال

َ
ةِ ما أ

َ
مَيْمَن

ْ
صْحابُ ال

َ
أ
َ
و آیه  ٢8)آيه  ف
 الواقعة( ٥٦از سوره  8

كسانى كه از یاران و گروه سمت راست » 
هستند از سعیدان و نیكبختان هستند؛ و لیكن آن 
قاطعیت در امر توحید را ندارند؛ و آن معیت با 
رسولان و اطاعت صرف كه چون شمشیر برّنده، 
است و یا آن گونه دقّت كه چون مو باریك است در 

و اسرار خفیه پیامبران و امامان را  آنها نیست؛
اند توانند تحمّل نمایند؛ و لقاء الله را ادراك نكردهنمى

و إلَهِى مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نَارك عِقَابكَ وَ لَا طَمَعًا 
 ١فِى جَنّتِك ثَوَابِكَ بَلْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ 

تان راستین و سابقین را چون بزرگان و پیش كسو
 فهمند.نمى

میگویند: خدایا ما در دنیا آمدیم زندگى كنیم  

                              
 ٣٦١، ص ٥ج « شرح ابن ميثم»، و ٩طبع کمپانى، ج « بحار» ١



_________________________________________________________________ 

51 

و به ما دستورهائى دادى كه چنین بكن و چنان نكن! 
؛ قمار كنیمخوریم؛ دزدى نمىو ما مال حرام نمى

نمائیم؛ ولى ما كنیم؛ به نوامیس مردم تعدّى نمىنمى
هیم؛ و طالب عیش در دنیا هستیم؛ غذاى لذیذ میخوا

همان طور كه به ما وعده داده اى حورالعین 
میخواهیم؛ جنّات و أنهار میخواهیم؛ و ما به این 
چیزها اشتها داریم؛ و هر چه خدا بفرماید: من اینها 
را به شما میدهم ولى شما قصد همّت بر آنها نكنید، 
و نظر خود را بالاتر كنید! ببینید امامتان چه 

 میخواست.
 

امام ما بود آن علىّ بن أبى طالب  میگویند: آن 
 بود؛ به ما چه مربوط؟

هاى خوبى هستند و صالح بارى اینان آدم 
العمل؛ ولى آن خصوصیات درشان نیست. و آن 
دقّت صراط را ندارند؛ و اینها به هر مقدارى كه به 
دنیا تعلّق دارند، به همان مقدار عبورشان از صراط به 

 انجامد.طول مى
كه باید از دنیا به آخرت رسید و چون گفتیم  
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از جهنّم و صراط داخل در بهشت شد؛ و الّا قبل از 
آمدن به دنیا هم، ما داخل بهشت بودیم؛ و لیكن آن 
بهشت استعداد و قابلیت بود نه بهشت فعلیت؛ و بین 

ایم، و بار بهشتى كه ما میخواهیم برویم و كمر بسته
بین بهشتى كه ایم؛ و سفر و زاد و راحله تهیه كرده

ایم فاصله بسیار است؛ یك صد هزار سال سابقاً بوده
 مسافت است؛ این كجا و آن كجا؟

 
 

عیناً مانند یك درخت بزرگ و پهناور سیب  
كه شاخ و برگش در اطراف، آن را چون روضه 
رضوان نموده؛ و هزار عدد سیب سهیل زده بر آن 

این طنّازى و دلربائى دارد؛ با یك دانه تخم سیب؛ 
درخت سیب همان دانه تخم است و آن دانه همین 
درخت است؛ امّا این كجا و آن كجا؟ چقدر فاصله 

 است؟ این فعلیت است؛ سیب شیرین است؛
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مفرّح ذات است؛ آن قابلیت است استعداد 
محض است؛ در بهشتى كه سابقاً بودیم نیز مسأله از 

یا همین قرار بوده است؛ و پس از آن باید در این دن
بیائیم و از این جهنّم و كلاس امتحان و ابتلاء 

 بگذریم.
این راه بهشت است كه تحمّل و شكیبائى و  

 صبر و استقامت است.
لُ  

َ
مْ مَث

ُ
تِك
ْ
ا يَأ مَّ

َ
 وَ ل

َ
ة
َّ
جَن
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مْ حَسِبْت

َ
أ

ا  َّ
ساءُ وَ الصِّ َّ

ْ
بَأ
ْ
هُمُ ال

ْ
ت مْ مَسَّ

ُ
بْلِك
َ
وْا مِنْ ق

َ
ل
َ
ذِينَ خ

َّ
. )آيه ءُ ال

 : البقرة(٢، از سوره ٢١٤
آیا تا آنگاه كه نظیر جریان وَ مَثل كسانى كه » 

اند، و آنان را گرفتارى و عسرت و قبل از شما آمده
شدّت فرا گرفت؛ و به شما نرسیده است؛ چنین 

 «پندارید كه داخل بهشت میشوید؟!مى
  ْ ي

َ
مْ بِشُ

ُ
ك
َّ
وَن
ُ
بْل
َ
ن
َ
جُ وَ ل

ْ
وْفِ وَ ال

َ
خ
ْ
صٍ ءٍ مِنَ ال

ْ
ق
َ
وعِ وَ ن

ابِرِينَ  ِ الصَّ
ر

مَراتِ وَ بَشُ
َّ
سِ وَ الث

ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
مْوالِ وَ الْ

َ ْ
. )آيه مِنَ الْ

 : البقرة(٢، از سوره ١٥
و هر آینه حتماً و یقیناً ما شما را به مقدارى » 

ها از ترس و گرسنگى و كمبود مالها و جانها و ثمره
ت به آزمایش میكنیم! و اى پیامبر! شكیبایان را بشار
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 «قبولى و رستگارى از این امتحان بده!
كاذِبِير َ  

ْ
مَنَّ ال

َ
يَعْل

َ
وا وَ ل

ُ
ق
َ
ذِينَ صَد

َّ
ُ ال

َّ
مَنَّ اللَّ

َ
يَعْل

َ
ل
َ
. ف

 : العنکبوت(٢٩، از سوره ٣)آيه 
ها و امتحانات خدا براى علم آزمایش» 

خداست كه بداند راستان شما كیانند، و دروغگویان 
كه علم خدا حضورى  و البتّه معلوم است«. كیانند

است؛ و نفس اعمال مردم در خارج و تحقّق آن علم 
خداست؛ پس معناى دانستن خدا نفس بجاى آوردن 

 !اعمال شما خواهد بود
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ا وَ  
َّ
وا آمَن

ُ
ول
ُ
 يَق

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ك َ
ْ
 يُيْ

ْ
ن
َ
اسُ أ

َّ
 حَسِبَ الن

َ
الم* أ

 
َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
مْ لا يُف

ُ
 : العنکبوت(٢٩، از سوره ٢. )آيه ه

م چنین گمان میكنند كه به مجرّد آنكه آیا مرد» 
ایم یله و رها میشوند؟ و مورد بگویند: ما ایمان آورده

 ؟«امتحان و آزمایش قرار نمیگیرند

 ها در قیامت استصراط بهشت، ظهور قابلیت
پس رسیدن به بهشتِ فعلیت، یعنى بهشتِ  

بعد از طىّ عالم برزخ در قیامت، بعد از امتحانات در 
اش ؛ و هر كس امتحانانش بهتر و نتیجهدنیا بوده

تر باشد، به صراط مستقیم نزدیكتر و به راه و عالى
 تر است.تر و ملایمروش علىّ بن أبى طالب مناسب

اصحاب الیمین، یعنى سعادتمندان و نیكانى كه  

ها پرهیز اند؛ و از زشتىكارهاى خوب انجام میداده

قه به دنیا و ما اند ریشه علانمودند؛ ولَ نتوانستهمى

« دنیا»را در وجودشان بسوزانند. و منظور از  سِوَى الله

غیر خداست؛ هر چه باشد؛ و هر مقام و درجه و 

 فضیلتى بوده باشد.

غیر خدا هر چه هست دنیاست، گرچه بهشت  
و مقام باشد؛ زیرا دنیا یعنى حیات دانیه؛ و كسى كه 
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منظور و مقصودش مقصور و محصور در ذات اقدس 
حضرت احدیت نبوده باشد؛ در زندگى پست 
زیست میكند گرچه داراى فضائل و مكارمى هم بوده 

 باشد.
اصحاب الیمین از روى جهنّم عبور میكنند؛ و  

اند؛ و بدان در دنیا چون حقیقت آتش را درنیافته
اند، مانند شخص سواره و یا پیاده قدرى نزدیك شده

هستند؛ كه از دیدن مناظر دوزخ در وقت عبور در 
دهشت است؛ و از حرارت و هواى نامطبوع آن 

 قدرى ناراحت است؛ امّا
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اند؛ و بدان مقرّبین و ابرار حقیقت آتش را شناخته
اند لذا چون برق خاطف، و چون باد تند دل نداده

 وزش از آن میگذرند.
مْ ماءً  

ُ
يْناه

َ
سْق

َ َ
ةِ لْ

َ
رِيق

َّ
 الط

َ
قامُوا عَلَ

َ
وِ اسْت

َ
 ل
ْ
ن
َ
وَ أ

 
ً
قا
َ
د
َ
 : الجنّ(٧٢، از سوره ١٦.) آيه غ

و اگر چنانچه بر طریق راست و استوار » 
پایمردى كنند، ما هر آینه به آنان از آب شیرین و 

و امّا راجع به كسانى كه «. نوشانیمان مىگوارا و فراو
به خدا و جزا و عمل مؤمن نیستند و عالم را هرج و 

 :مرج، و بدون حساب میدانند، میفرماید

 در صراط مستقیم و صراط منحرف
اطِ   خِرَةِ عَنِ الصِّر

ْ
 بِالَ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ذِينَ لا يُؤ

َّ
 ال
َّ
وَ إِن

 
َ
ناكِبُون

َ
 ون(: المؤمن٢٣، از سوره ٧٤. )آيه ل

و حقّاً آن كسانى كه به آخرت ایمان » 
آورند از راه و روش و صراط واضح به دور افتاده نمى

روى و گمراهى اند؛ و به انحراف و كجو پرت شده
 «.اندگرائیده

آرى صراط صراط علّى بن أبى طالب است؛ و  

سِكهُ  اطُ عَلِىٍّ حَقٌّ نُمح ؛ آن رویه روش حقّ است؛ و صِرَ

بدو نزدیك شد، و روز به روز نزدیكتر شد باید گرفت و 
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تا صد در صد در پشت سر او قرار گرفت. و شیعه او 

شد؛ و به او ملحق شده و به بهشتى كه او میرفته و براى 

آن در تكاپو بوده است رفت؛ و در تمام اعمل و اقوال از 

آن صراط تعدّى و تجاوز نكرد كه این خسران بزرگى 

 است.

نقل كرده است از كتاب  مرحوم محدّث قمى 
 «:مصابیح الانوار»

قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِین عَلَیهِ السَّلامُ اشْتَهَى  
 كَبِداً مَشْوِیةً 

  



_________________________________________________________________ 

59 

عَلَى خُبْزَةٍ لَینَةٍ فَأَقَامَ حَوْلًا یشْتَهِیهَا ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ 
لِلْحَسَنِ عَلَیهِ السَّلامُ وَ هُوَ صَائِمٌ یوْمٌ مِنَ الایامِ فَصَنَعَهَا 

 لَهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یفْطُرَ قَرَّبَهَا إِلَیهِ، فَوَقَفَ سَائِلٌ بِالْبَابِ.
مِلْهَا إلَیهِ لَا نَقْرَأَ صَحِیفَتَنَا غَداً فَقَالَ: یا بُنَىَّ احْ 

 ١أَذْهَبْتُمْ طَیبَاتِكُمْ فِى حَیوتِكُمُ الدُّنْیا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
گفته است: به ما چنین خبر رسیده است كه » 

روزى أمیر المؤمنین علیه السّلام اشتها كردند كه 
م جگر كباب شده و یا بریان شده اى را با نانِ نر

بخورند؛ همینطور این امر طول كشید و یك سال بر 
آمد كه پیوسته حضرت این اشتها را داشتند ولى ابراز 

كه روزى از نمودند؛ پس از یك سال درحالىنمى
روزها روزه بودند؛ به حضرت امام حسن علیه 
السّلام این مطلب را بازگو كردند؛ امام حسن براى 

م افطار رسید آن حضرت آماده ساخت؛ و چون هنگا
و امام حسن این طعام را به نزد پدر گذارد، كه ناگهان 

 سائلى در خانه سؤال نمود.
حضرت فرمودند: اى نور دیده من! این طعام  

را بردار و به سائل بسپار! براى آنكه ما در فرداى 

                              
 ٤٥٨، ص ٢طبع سنگى، مادّه کبد، ج « سفينة البحار» ١
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قیامت در صحیفه اعمال خود نخوانیم كه: شما 
د از بین طیباتِ خود را در زندگانى دنیا و پست خو

بردید! و در این حیات دَنىّ و ناقابل، شما با طیبات 
 «!مند شدیدخود استمتاع نموده و بهره

اند به آیه حضرت در این بیان استشهاد فرموده 
 از سوره الاحقاف ٤٩، از سوره ١٩
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مْ  
ُ
بْت
َ
ه
ْ
ذ
َ
ارِ أ

َّ
 الن

َ
رُوا عَلَ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وَ يَوْمَ يُعْرَضُ ال

ي  ِ
مْ ف 

ُ
باتِك ير

َ
يَوْمَ ط

ْ
ال
َ
مْ بِها ف

ُ
عْت
َ
مْت
َ
يا وَ اسْت

ْ
ن
ُّ
مُ الد

ُ
 حَياتِك

رْضِ 
َ ْ
ي الْ ِ

 ف 
َ
ون ُ يِّ

ْ
ك
َ
سْت
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
هُونِ بِما ك

ْ
 عَذابَ ال

َ
جْزَوْن

ُ
ت

 
َ
ون

ُ
سُق

ْ
ف
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
حَقر وَ بِما ك

ْ
ِ ال
ْ
ير
َ
 .بِغ

و روز قیامت روزى است كه مردمان كافر را » 
خطاب میشود بر آتش عرضه میدارند؛ و چنین به آنها 

كه: شما طیبات و چیزهاى پاكیزه و نفیس خود را در 
زندگانى دنیا از بین بردید و مصرف نمودید! و با آنها 
استمتاع كردید؛ و بنابراین در مقابل استكبارى كه در 
زمین، به ناحقّ نمودید و بواسطه فسقى كه كردید و 

آمیز و تجاوزى كه نمودید؛ امروز به عذاب ذلّت
بخش و پَست و خوار ساز خدا پاداش داده اهانت 
 «!میشوید

صراط على بن أبى طالب یگانه راه مستقیم 
 است

ملاحظه بفرمائید: علىّ بن أبى طالب كه  
خلیفه مسلمین است و حاكم بر جهان اسلام دلش 
میل به جگر بریان كرده، و یك سال میگذرد؛ كه 



62 

ل و و حا ١پیوسته با این اشتها دست به گریبان است
بى اعتناست كه  قدروقت و مجال آن را ندارد؛ و آن

وقت و حال خود را براى این امور حتّى در مدّت 
طول یك سال به یك جمله كه بگوید: جگر بریان 
میخواهم ندارد؛ و خلیفه اسلام و مسلمین در حال 
روزه پس از یك سال در وقت افطار كه در برابرش 

 بیند، دست درازمطلوب خود را مى
كردن و لقمه برداشتن را با وجود سائل بر دَم دَر، 
اشتغال به حیات پست و استمتاع به طیبات در 

بیند؛ و از او زندگى حیوانى و دونِ مقام انسان مى
میگذرد؛ و نه آنكه بگوید: نیمى از این را به این سائل 
بده! بلكه میفرماید: این ظرف خوراك را بردار و 

ل سیر و گوارا بخورد؛ و ما همه را به او بده! سائ
تماشا كنیم كه این حیات عُلیاست؛ این زندگانى و الا 
و بالا و عالى رتبه است؛ این زندگانى انسان و در 
صراط مستقیم انسانیت است كه انسان ایثار كند؛ و 
به سائلى كه گرسنه است و یا گرسنه نیست، ولى 

                              
از اينکه يک سال طول کشيد و حضرت حال و مجال گفتن را نداشتند  ١

معلوم ميشود که اين داستان در حال خلافت بوده است که پيوسته مشغول 
 اند.اصلاح امور مسلمين بوده
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در طلب طعام میكند، از غذا مُشتَهاى خود كه سالى 
فكر تهیه آن بوده؛ و اینك در حال روزه میخواهد 

 تناول كند بگذرد و به سائل دهد.
اینست صراط مستقیم! شما را به خدا سوگند،  

از حال تا روز قیامت فكر كنید! ببینید از این صراط 
تر سراغ دارید؟! و آیا میتوانید در ذهن خود مستقیم

 بهتر از این تصوّر كنید؟!
این داستان و نظائر آن كه  من هر وقت به 

بحمد الله و المنّه صفحات تاریخ ما را از روش آن 
حضرت و سائر ائمّه طاهرین پر كرده است، نظرى 
میكنم؛ و آنها را با طرز زندگانى خلفاى جائر اسلام 
مانند بنى امیه و بنى عبّاس كه به نام اسلام و به نام 

اند جانشینى رسول الله بر مردم حكومت میكرده
 قیاس میكنم در یك دنیا از حیرت فرو میروم.

هائى میگسترد كه انواع و اقسام معاویه سفره 
لذیذترین غذاهاى دنیا در آن تهیه شده بود غذاهائى 

 ساختند كه ازرا براى او آماده می
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مغز پسته و روغن مغز سر پرنده اى كه نایاب و 
قدر میخورد كه هر نادر الوجود بود تهیه میشد؛ و آن

شد، و میگفت: من خسته چه طول میكشید سیر نمى
 شدم امّا سیر نشدم!

و گویند: اطراف دهان او پیوسته زرد بود و  
قدر در غذا خوردن حریص و رنگ غذا داشت؛ و آن
لباس او پیوسته چرب بود؛ و عجول بود كه آستین 

هاى او با همین آستین معروف؛ امروز یكى از پیراهن
هاى معروف جهان است؛ این صراط در یكى از موزه

ضدّ صراط انسانیت است، و لذا أمیر المؤمنین از 
معاویه به انسان معكوس و جسم واژگون در نامه 

 خود تعبیر فرموده است:
هِّرَ الارْض مِنْ هَذَا وَ سَأَجْهَدُ فِى أَنْ أُطَ 

 ١.الشَّخْصِ الْمَعْكُوسِ وَ الْجِسْمِ الْمَرْكُوس
شاعر اهل بیت در عصر حضرت صادق علیه  

 السّلام گوید:
 
 

                              
از طبع عبده نامه اى که آن  ٧٣، ص ٢ج « نهج البلاغه»از رسائل  ٤٥رساله  ١

 اند.حضرت به عثمان بن حنيف نوشته
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 ـخداوند جبّار آسمان علىّ بن أبى طالب را  ١ 
 صراط حقّ اسم گذارى كرد.

ـ و بنابراین علىّ به این نام نامیده شد. و  ٢ 
 خداوند در قرآنش
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فرمود: این گفتارى نیست كه به دروغ افترا زده 
 شده باشد.

بلكه این است صراط من، پس از آن پیروى  
كنید! و از متابعت ایشان فریب نخورده و به غیر آنها 
نگرائید! پس مخالفت آنچه از قرآن شنیدند نمودند 
و مخالفت از ناحیه كسى بوده است كه در این كار 

 «پیشقدم شده است.
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مجلس پنجاه و دوم؛ در حقیقت صراط و 
انحصار مصداق اعلاى آن به أمیر 

 المؤمنین
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 بسم الله الرّحَمن الرّحیم

َمدُ للَّه ربِّ العالَمین   الْح

ةَ إلَّ بالله العلىِّ العظیمِ  لَ وَ لَ قُوَّ  وَ لََ حَوح

دٍ وَ ءَالهِ الطّاه  رینَ و صلىَّ الُله عَلى سیدِنا محمَّ

 لَعنةُ الله علَى أعدآئِهم أجمعیَن مِنَ الآنَ إلََ یوم الدّین. 

  
  

 قالَ الُله الحَكیمُ فى كِتابهِ الكَریمِ: 

قِيمَ  
َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
اط ا الصِّر

َ
دِن
ْ
 ١از سوره  ٦. )آیه اه

 فاتحة الكتاب(

 «!خداوندا! ما را به راه راست هدایت فرما» 
صراط مستقیم كه در قرآن كریم بسیار از آن  

یاد شده است، و در سنّت نبویه و احادیث معصومین 
صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین كثیر الدّورَان و 
شایع است، همان راه راست است كه در زبان پارسى 

 متداول و معمول است.
ما به حول و قوّه خدا در این مجلس بطور  
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صراط و سپس از حقیقت صراط مستوفى از حقیقت 
نمائیم، تا بسیار واقعیت امر روشن مستقیم بحث مى

 و واضح گردد؛ و این نیاز به دو مقدّمه دارد:

 اندالفاظ براى معانى عامه وضع شده
هاى مقدّمه اوّل: آنكه الفاظى كه در زبان 

هاى متفاوت براى تفهیم مختلف و نسبت به جماعت
 و استعمالو تفهّم معانى وضع شده 
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میگردند، داراى معانى كلّیه هستند؛ نه آنكه 
معناى موضوعٌ لَه و یا مستعملٌ فیهِ آن، خصوص 

 فردى از افرادِ آن معنى باشد.
اند براى یك مثلًا لفظ چراغ را كه وضع كرده 

معناى كلّى بوده است؛ و آن عبارت است از 
موجودى نورانى كه در پرتو خود به مقدار سعه 

ىِ خود موجودات تاریك را روشن میكند؛ در شعاع
آن زمان چراغ منحصر بود به یك رشته كه در ظرف 
روغنى میگذاردند؛ و سر رشته را آتش زده، از آن 
روشنى و دود خارج میشد. و به این موجود خاصّ 

اند؛ سپس كه چراغ گفتهبدین كیفیت خاصّه چراغ مى
ر ظرفى نفت رائج شد؛ و نفت رائج شد؛ و نفت را د

سربسته ریخته و فتیله اى در آن گذارده؛ و روى فتیله 
حبابى از شیشه قرار میدادند؛ به این هم چراغ گفتند، 
بدون مختصر عنایتى در تغییر نام چراغ؛ گوئى همان 
معناى چراغى كه در سابق با روغن بود؛ همان معنى 
بعینه در این چراغ نفتى حباب دار وجود دارد؛ پس 

ن چراغ و دودِ فتیله دخالتى در خصوصیت روغ
معناى اسم چراغ نداشته؛ بلكه معنى همان معناى 
كلّى بوده كه جسمى خود نورانى و نور بخش باشد؛ 



_________________________________________________________________ 

73 

و چون این معناى كلّى در این دو فرد از ساختمان 
چراغ تفاوت نداشت؛ لذا به همان عنایت اوّلیه اى كه 

همان چراغ را براى آن فرد اوّل استعمال كردند به 
 عنایت براى فرد دوّم نیز استعمال میكنند.

و همچنین پس از آنكه چراغ گازى اختراع  
شد، و به دنبال آن چراغ كهربائى و برق پدید آمد؛ با 
انواع و اشكال مختلف آن، به تمام آنها همان چراغ 

 را گفتند.
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این مطلب اختصاص به لفظ چراغ ندارد؛ لفظ  
شد؛ تمام الفاظ از این قبیل چراغ یك مثال بود كه زده 

هستند؛ در هر زبانى از السنه دنیا خواه حَضَرى و 
 خواه بَدَوى.

لفظ صراط نیز همینطور است؛ صراط یعنى  
راه و چیزى كه با پیمودن آن از چیزى به چیز دیگر 
میتوان رسید؛ و واسطه و رابطِ بین آن دو چیز كه با 

دیگر حركت و سیر در واسطه، آن دو چیز با یك
مربوط میشوند؛ خواه این راه طبیعى باشد یا صورى 
و یا مثالى و یا نَفْسَى، با انحاء و اقسام مختلفى كه در 
هر قسم آن میتوان تصوّر كرد؛ مثلًا فاصله رابط بین 
دو شهر و یا دو خانه را راه گویند؛ و فاصله رابط بین 

هاى شریانى و وریدى بدن دو قطب الكتریك، و رگ
را به قلب و از قلب به نقاط بدن میرساند، و  كه خون

خواندن كتاب كه راه براى تحصیل علم است؛ و سفر 
در دریا و صحرا براى تجارت كه راه براى كمك 
رساندن به خلق خدا و تهیه ما یحتاج آنهاست؛ و 
زراعت كه راه براى تحصیل غذاست؛ و عبادت خدا 

اه براى كه راه براى تقرّب بسوى اوست؛ و موت كه ر
ورد در عالم برزخ است؛ و موت از برزخ كه راه ورود 
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به عالم قیامت است؛ و اظهار شهادتین كه راه براى 
اسلام است؛ و ولایت كه راه براى ایمان است. و 
بالاخره براى وصول به هر چیزى اگر نیاز به واسطه 
اى باشد آن را راه و صراط گویند. و معلوم است كه 

تمام این مصادیق معنى و مفهوم  با وجود آنكه در
صراط صادق است و این صدق نیز صدقِ حقیقى 
است نه مجازى؛ ولى بدیهتاً افرادِ این معنى و مفهوم 

 با یكدیگر تفاوت دارند؛ راه براى كرمان، غیر از راه
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سنجش عدالت است؛ و راه وصول به محبوب، 
غیر از راه به دست آوردن مجهول در معادلات جبرى 

ست؛ و راه بهشت غیر از راه حلّ مسائل ریاضى ا
 است.

مقدّمه دوّم: در آیات كریمه قرآن و روایات  
وارده از معصومین صلوات الله و سلامه علیهم 
أجمعین وارد است كه خداوند براى وصول به مقام 
ارجمند انسانیت و فعلیتِ قُوى و استعداد و تقرّب به 

مراحل و منازل خدا، و لقاء و دیدار خدا، و طىّ 
كمال، راهى معین فرموده است؛ و از پیمودن بعضى 

 از راهها نهى نموده است مثل آیه:
ِ عَلَ 

َّ
 اللَّ

َ
عُوا إِلى

ْ
د
َ
لْ هذِهِ سَبِيلَِي أ

ُ
ا وَ  ق

َ
ن
َ
ةٍ أ َ بَصِير

ي  ِ
بَعَن 
َّ
 : يوسف(١٢، از سوره ١٠٨. )آيه مَنِ ات

كه من از ! كه اینست راه من: بگو اى پیغمبر» 
یرت بسوى پروردگار مردم را به پیمودن این روى بص

راه میخوانم و دعوت میكنم؛ و نیز پیروان من از این 
 «.راه مردم را بسوى خدا میخوانند

 و مثل آیه: 
وَ  

ُ
لَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ ه

َ
مُ بِمَنْ ض

َ
عْل
َ
وَ أ

ُ
 ه

َ
ك  رَبَّ

َّ
إِن

دى
َ
ت
ْ
مُ بِمَنِ اه

َ
عْل
َ
 : النّجم(٥٠، از سوره ٣٠. )آيه أ
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درستى كه پروردگار تو داناتر است به ب» 
اند؛ و او داناتر است به كسانى كه از راه او گمراه شده

 «.اندكسانى كه راه یافته
 وَ  و مثل آیه: 

َ
ون

ُ
وعِد

ُ
لر صِِاطٍ ت

ُ
وا بِك

ُ
عُد

ْ
ق
َ
وَ لا ت

 ِ
َّ
 عَنْ سَبِيلِ اللَّ

َ
ون

ُّ
صُد

َ
: ٧، از سوره ٨٦. )آيه ت

 الاعراف(
و در سر هر راهى منشینید كه مردم مؤمن را » 

 بیم دهید، و از راه
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 «!خدا باز دارید

صراط به سوى خدا، راهى باطنى از نفس انسان 
 به سوى خداست

چون این دو مقدّمه روشن شد، حال میگوئیم  
كه: صراط الله، راه بسوى خداست؛ و چون خدا 

ست محلّ و مكان خارجى ندارد؛ پس مقصود راهى ا
كه از نفس براى معرفت ذات اقدس او جلّ جلاله 

 باشد.مى
زیرا انسان از اوّل عمر تا آخرین لحظه حیات،  

حالات مختلف روحى دارد؛ و حركات نفسانیه و 
ملكات اخلاقیه اى دارد كه از تكرار اعمال و حالات 
در او بوجود آمده است؛ و دائماً از صورتى به 

ال دیگر، و از عقیده صورت دیگر، و از حالى به ح
اى به عقیده اى دیگر، و از كمالى به كمال دیگر منتقل 
میشود؛ تا آنكه از مقرّبین گشته و از سابقین قرار 
گیرد؛ و اگر عنایت خدا دست او را بگیرد از كُمّلین 
گردد؛ و اگر از متوسّطین باشد از اصحاب یمین شود؛ 

ز اشقیاء و و اگر شیطان و نفس امّاره راهبر او باشد ا
 اصحاب شمال شود؛

در هر فرد از افراد بشر از درون و باطنِ نفس  
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او راهى است بسوى خدا؛ و تمام اعمالى را كه در 
ظاهر انجام میدهد طبق نقشه باطن اوست؛ آن راه 
باطنى صراط است؛ و چون هر كس به نوبه خود 
صفات خاصّى دارد و ملكات و غرائز، و بالاخره 

شاكله و منهاج اختصاص به خود  عقائد مخصوص و
را دارد؛ بنابراین هر فرد از افراد بشر داراى راه خاصّى 
بسوى خداست؛ و از اینجا به خوبى معناى این كلام 
معروف روشن میشود كه: الطُّرُقُ إلَى اللهِ بِعَدَدِ أنْفَاسِ 

 الْخَلائِقِ.
و این راهها با كثرت و تعدّد آنها در صورتى  

 كهمستقیم است 
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 ترین زمان بهراهرو را با اقصر فاصله و كوتاه
بهشتِ مرضاتِ خداوند جلیل و لقاى حضرت او 
اندكاك و فناى محض در ذات او برساند؛ و این راه 
معرفت است كه هر امامى از امامان مبین و شارح و 
مفصِّل آنست؛ بلكه وجود امام نفس صراط و تحقّق 

 خارجى صراط مستقیم است.
صراط مستقیم است، تا پیروان از راه امام  

 نفس او، همان راهى را كه او رفته است بروند.
ترین و و چون امام از راه صفات خود سریع 

ترین و نزدیكترین راه را بسوى خدا پیموده كوتاه
است؛ پس نفس امام راه مستقیم و صراط مستقیم 

تر و از مو بسوى خداست؛ كه حقّاً از شمشیر برّنده
 تر است.یكبار

از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام  
 روایت است كه فرمود:

إنَّ الصُّورَةَ الإنْسَانِیةَ هِىَ الطَّرِیقُ الْمُسْتَقِیمُ إلَى  
 ١كُلِّ خَیرٍ، وَ الْجِسْرُ الْمَمْدُودُ بَینَ الْجَنَّةِ وَ النَّار.

یعنى صورت ناطقه نفس انسانى همان صراط  

                              
 ، طبع اسلاميّه٥٥، ص ١ج « صافى»تفسير  ١



_________________________________________________________________ 

81 

ى تمام خیرات؛ و آنست همان پلى مستقیم است بسو
 كه در بین بهشت و دوزخ كشیده شده است.

و البتّه همان طور كه ذكر شد تمام موجودات  
این نشأه، ظهور و بروزى در نشأه قیامت دارند؛ و 
صراط نیز ظهور و تجلّى اى دارد؛ و آن ظهور همین 
راهى است كه انسان در دنیا دارد؛ چون حقیقت دنیا 

ست؛ و صراط جهنّم راهى است كه انسان در جهنّم: ا
دنیا بسوى خدا دارد؛ بعضى براى عبور از این صراط 

 افتند. و اینانلنگند؛ و به جهنّم مىمى
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همان كسانى هستند كه در شهوات منغمرند؛ و 
اند؛ ولى چون در مادّیات و لذائذ دنیه غوطه خورده

عبور  لنگانبه خدا ایمان آورده، بودند لذا لنگان
 میكنند.

در اختلاف عبور از صراط به حسب اختلاف 
 درجات انسانیت

از حضرت صادق علیه « تفسیر قمّى»در  
 اند:السّلام روایت كرده است كه فرموده

الصراطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَ أَحَدُّ مِنَ السَّیفِ؛  
فَمِنْهُمْ مَنْ یمُرُّ عَلَیهِ مِثْلَ الْبَرْقِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ یمُرُّ عَلَیهِ 
مِثْلَ عَدْوِ الْفَرَسِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ یمُرُّ عَلَیهِ مَاشِیا، وَ مِنْهُمْ 

 مَنْ یمُرُّ عَلَیهِ مُتَعَلِّقًا فَتَأْخُذُ مَنْ یمُرُّ عَلَیهِ حَبْواً، وَ مِنْهُمْ
 ١النَّارُ مِنْهُ شَیئاً وَ تَتْرُكُ مِنْهُ شَیئاً.

تر و از شمشیر تیزتر صراط از مو باریك» 
است، پس بعضى از روى آن مانند سرعت برق 
میگذرند، و بعضى مانند دویدن اسب؛ و بعضى از 

در افتاده روى آن پیاده عبور میكنند؛ و بعضى به رو 
و چهار دست و پاو بعضى خود را به صراط گرفته و 

                              
 .٥٢٥ص  ٣طبع صيدا ج « تفسير مجمع البيان» ١
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اند كه نیفتند، ولى آتش مقدارى از آنان را چسبانیده
 «فرا میگیرد و مقدارى از بدنشان را وا میگذارد

این راهها همگى راه بسوى خداست، غایة  
الامر نسبت به حركت نفوس مختلف، متفاوت 

، غایة الامر است. و به عبارت دیگر یك راه است
سرعت و كندى عبور از این راه نسبت به نفوسِ 

 مختلف متفاوت است.
اقرب راهها و اقصر و اسرع آنها صراط امام  

 است، یعنى آن
  



84 

طریقى را كه امام به حسب شرائط مكان و زمان 
ها و موانع و و مقتضیات و با وجود گرفتارى

 مشكلات پیموده است؛ و بقیه راهها به حسب شدّت
قرب و یا بُعد به این راه از مقادیر و سهام متفاوتى از 

 صراط مستقیم برخوردارند.

عَلِىٌّ  و بنابراین خوب واضح میشود كه چگونه 

تَقِیمُ  مُسح اطُ الح َ لامُ هُوَ الصِِّّ  .عَلَیهِ السَّ

 در كیفیت پیمودن راه مستقیم
راهى را كه انسان بسوى خدا دارد همان نفس  

اوست كه همه باید از راه عبور از نفس به خدا 
برسندو چون نفوس از جهت پاكى و طهارت 
مختلفند، و از جهت صدق و صفا و شوائب 

هاى شخصیه و استكبار و یا خلوص نیت و انّیت
تزكیه سرّ متفاوتند؛ بنابراین راهها مختلف خواهد 

س كه ازهرجهت اخلاصش شدیدتر، و شد؛ و آن نف
صدق و صفایش افزونتر، و تزكیه و طهارتش بهتر، و 

تر باشد آن صراط مستقیم و در سرعت حركتش عالى
بین جمیع نفوس حتّى انبیاء، از رسول اكرم و علىّ 
بن أبى طالب و امامان به حقّ از ذرّیه آن دو بزرگوار 

سراغ  كسى را در استقامت طریق بهتر و یا مساوى



_________________________________________________________________ 

85 

 باشند.نداریم و لذا آنان سبیل اعظم و صراط اقوم مى
أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الأقْوَمُ، وَ شُهَدَاءُ دَارِ الْفَنَآءِ، وَ  

 ١شُفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ!
شما راه استوارترین؛ و گواهان این دنیاى » 

 «فانى؛ و شفیعان آن عالَم باقى براى مردم هستید!
  

                              
 از جمله فقرات زيارت جامعه کبيره.» ١
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قیم آن راهى است كه حقیقت صراط مست 
بدون مختصر اعوجاج و انحرافى، انسان را بسوى 
وطن اصلى خود كه حرم امن و امان الهى باشد، 
برساند؛ یعنى آن راه مستقیمى كه او را حركت دهد 

 به نقطه بَدء و مبدأ نزولش به این عالم.
انسان از مبدئى كه به این عالم طبع نزول  

د؛ در این عالم باید نمود، استعداد و قوّه محض بو
همه قوا و استعدادها را به فعلیت برساند، و عود كند 
و بازگشت نماید به همان نقطه با فعلیت تامّه؛ راه 
بازگشت و كیفیت معاودت را صراط، و پاكى و 
طهارت و سرعت آن را در وصول، استقامت آن 

 گویند.

تمام افراد بشر خواهى نخواهى باید این راه را  

د: چون همه آنان از صفات خدادادى و غرائز طىّ كنن

جبلّى هر یك به نوبه خود برخوردارند؛ و از راه همین 

صفات و غرائز و كیفیت مجاهده و تطهیر آن به مرحله 

كمل خود میرسند؛ و كشف حقیقت براى آنها میشود؛ 

آیند؛ ولَ فرق است بین آن و به مقام لقاء الله نائل مى

جمالیه حضرت حقّ به لقاء الله نائل  كسانى كه با تجلّیات
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میگردند؛ و بین كسانى كه با تجلّیات جلالیه و قهّاریه، 

كشف حجب از آنان میگردد و بواسطه ظهور و بروز 

الجَبّار و شدیدُ العِقابِ و  اسمئى از خداوند چون

 آنها به نقطه بازگشت خود میرسند. المُنتَقِم و أمثال

ع و مادّه و موت انسان بواسطه نسیان طب 
اختیارى و یا اضطرارى بالاخره به مقصد میرسد و 

آیدولى بر حسب تجلّیات ربّانیه در او بوجود مى
 اختلاف درجات تكاملى نفوس، بهرمند شدن از
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خصوصیات اسماء و صفات پروردگار تفاوت 
دارد؛ اگر با توجّه به حقّ و استمداد از او و با نسیان 

كت كند، راهش مستقیم است؛ و ترك نفس امّاره حر
یعنى در غور و بهره بردارى از صفات خود، راه 
راست را طىّ میكند؛ و اگر در هر لحظه هر كارى و 
حادثه اى كه براى او پیش آید، به وجدان خودش 

هاى دور كننده و مراجعه كند؛ و اگر شوائبى از نیت
آمیز و غضب آلوده و خاطرات هاى شهوترنگ

نیه در او باشد آنها را ردّ كند؛ و كار را وهمیه و شیطا
بدون این اساس بجاى بیاورد، آن كس در صراط 

 مستقیم قدم زده است.
چون انسان بر عمل و نیت خود بصیر است و  

هاى افراط كار كرده و آیا عمل او از جنبهفهمد چهمى
 و تفریط دور بوده است یا نه؟

اى هو امّا اگر در نیت و خلوص انسان شائب 
بود، آن انحراف موجب خروج از صراط مستقیم 
میشود؛ ولى هر چه انحراف كمتر باشد؛ بهره از 
صراط مستقیم بیشتر دارد؛ و هر چه انحراف افزون 

 باشد بهره كمتر دارد.
مثلًا آن كسى كه به فاصله پنج درجه، كردارش  
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از صراط مستقیم فاصله داشته باشد، بالاخره حظّى 
صراط مستقیم دارد تا آن كسى كه در تر از فراوان

فاصله چهل و پنج درجه حركت میكند؛ و اگر فاصله 
به نود درجه برسد حركت او ابداً بهره اى از صراط 

درجه بگذرد و در جهت  ٩٠مستقیم نداشته؛ و اگر از 
عكس حركت كند لا یزیدُ مِن الِله إلّا بُعْدًا و علاوه بر 

نداشته، هر چه بیشتر  اینكه از صراط مستقیم بهره اى
هاى حركت بیشتر در ظلمت فرو میرود، و پرده

 حجاب او افزوده
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 میگردد.
چون صراطى كه انسان بسوى خدا دارد حقّاً  

یك پلى نیست كه از آهن و آجر و سنگ و اسفالت 
و نظائر آن باشد؛ یك راه نفسانى است؛ نفس باید 

ات و حركت كند و این صراط هم باید مطابق آن عاد
 صفات نفسانى او بوده باشد.

هر مسیرى یك نحوه خاصّى است؛ و سیر در  
هر مسیرى به گونه مختصّ به خود آنست؛ اگر انسان 
بخواهد مثلًا به مسجد برود باید راه زمینى طىّ كند؛ 
اگر بخواهد به مكّه برود راه هوائى است و یا دریائى؛ 

كت و اگر انسان بخواهد بسوى خدا برود دیگر حر
زمینى و هوائى و دریائى نیست؛ چون خدا جاى 
مشخّص و معین ندارد. او باید در صفات خود 
حركت كند؛ این حركت به شكل دگر است؛ و آن 
صراط صراط نفسانى است. آن عبور از جمیع انّیات 
در عالم حسّ و عالم مثال و عالم عقل است؛ و 
سپردن سراسر مراتب وجود و هستى را به حضرت 

 سبحانه و تعالى.حقّ 
مقدار شیخ و چقدر خوب و عالى عارف عالى 

 محمود شبسترى در این باب سروده است:
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 و نیز فرماید: 

 
 
 
 باشد و نه مرد ابله 

 
 
 
 
 
 

 تا آنكه فرماید: 
 
 
 
 
 

اسامى و اعتبارات مختلفه منازل واقعه در 
 صراط
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بارى، منازل و مراحل را به اختلاف عبارات  
و تفاوت اعتبارات تعبیر فرموده و عبور از صراط را 

 اند:بر این اعتبارات منوط دانسته
بعضى صراط را عبارت از نفس دانسته و  

اند كه و مَنْ عَرَفَ عبور از آن را به عرفان آن دانسته
  یر و نموّ آن كهو یا به تطه ١،نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه

ْ
د
َ
ق

اها
َّ
ك
َ
 مَنْ ز

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
أمات نفسه و أحیى  و یا إماته آن كه ٢أ

 ٣قلبه.

اند و مقصود از دنیا و بعضى عبارت از دنیا گرفته 

رِجُوا مِنَ  در اینجا ما سِوَى الله است چنانكه فرمود: أخح

دَانُ  ، مِنح قَبحلِ أَنح تََحرُجَ مِنحهَا أَبح یا قُلُوبَكمح نح  .٤كمح الدُّ

 و بعضى انّیت و هستى دانند چنانكه گوید: 
 

و بعضى عبور از دو صراط ظاهر و باطن؛ و یا  
دنیا و آخرت؛ و یا شریعت و طریقت دانند؛ و یا عالم 

                              
 ٥٦و  ٥٥ص « گلشن راز» ١
 ٣٢، ص ٢طبع حروفى ج « بحار الانوار» ٢
 : الشّمس٩١، از سوره ٩آيه  ٣
، و از طبع مصر مطبعه عيسى البابى الحلبى با ٢١٨خطبه « نهج البلاغه»در  ٤

وارد است که: قَدْ أَحْيَى عَقْلَهُ وَ  ٤٣٩، ص ١تعليقات شيخ محمّد عبده ج 
 أَماتَ نَفْسَهُ.
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 شهادت و غیب؛ و یا عالم خلق و امر دانند.
اند: طبع و و بعضى صراط را سه منزله دانسته 

 مثال و عقل و عبور
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 را وقوف بر مطلوب شمرند.از این منازل 

اند؛ چنانكه و بعضى عبور از چهار مرحله دانسته 

از بایزید بسطامى نقل شده است كه گفت: روز اوّل 

دنیا را ترك كردم؛ و روز دوّم آخرت را ترك كردم؛ و 

گذشتم؛ و روز چهارم  روز سوّم از ما سِوَى الله

نح لَ پرسیدند: ما تُریدُ؟ چه میخواهى؟ گفتم: أریدُ أ

 اریدَ، میخواهم چیزى نخواهم.

و این اشاره به همان مطلبى است كه بعضى  
در تعیین منازل اربعه گویند: اوّل ترك دنیا؛ دوّم ترك 

 عقبى؛ سوّم ترك مولى؛ چهارم ترك ترك.

 اند و آن را عوالمو بعضى عوالم را پنج خوانده 

 گویند؛ چنانچه در دعاى منسوب به حَضَراتِ خََس

 أمیر المؤمنین علیه السّلام وارد است كه: مولَ الموالَ

اللَهُمَّ نَوِّرْ ظَاهِرِى بِطَاعَتِكَ، وَ بَاطِنِى بِمَحَبَّتِكَ،  
وَ قَلْبِى بِمَعْرِفَتِكَ، وَ رُوحِى بِمُشَاهَدَتَكِ، وَ سِرِّى 

 ١بِاسْتِقْلَالِ اتِّصَالِ حَضْرَتِكَ؛ یا ذَا الْجَلَالِ وَ الإكْرَامِ.
و نیز محیى الدّین عربى در ضمن صلوات  

                              
 .٣٩٣ص  ٦طبع کمپانى ج « بحار» ١
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خود بر خاتم الانبیاء محمّد بن عبد الله صلّى الله علیه 
 و آله و سلّم گوید:

سِ فى وُجودِهِ   َمح َضَراتِ الْح لَّ  ؛مُححصى عَوالِمِ الْح
ُ
وَ ك

 ْ ي
َ

ٍ شُ
ي إِمامٍ مُبِير  ِ

حْصَيْناهُ ف 
َ
 .ءٍ أ

ع و بعضى این عوالم پنجگانه را به عوالم طب 
 اند.و مثال و عقل و سرّ و ذات تعبیر فرموده
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و بعضى طرق زمینى را هفت و طرق آسمنى را  

ضَین سَبحع را حجابهاى ظلمنى  هفت دانسته و مراد از ارح

هاى ملكوتى و نورانى و مراد از سمواتِ سَبحع را حجاب

 اند.دانسته

و و مثالو بعضى مجموع را هفت عالم حسّ  
سرّ مُسْتَسِّر، و سرّ مُقنَّعٌ بالسّرّو ذات  و سرّ، وعقل

اند و در روایات نیز به هفت حجاب وارد شده دانسته
 است.

اند چنانكه و بعضى عوالم را ده عالم شمرده 
در روایت عبد العزیز قراطیسى، حضرت صادق علیه 
السّلام به او میفرمایند: ایمان داراى ده مرتبه است 

و نیز در روایت وارد است كه مانند نردبان ده پلّه؛ 
 سلمان فارسى هر ده درجه از ایمان را دارا بود.

و مرحوم خواجه نصیر الدّین طوسى در  
منازل را به شش مرحله تقسیم « أوصاف الأشراف»

نموده و پنج مرحله نخستین را هر یك به شش 
قسمت توزیع نموده و با منزل آخر كه فقط براى آن 

ت مجموعاً عوالم را منتهى یك مرحله ذكر كرده اس
 به سى و یك عالم نموده است.
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اند و بعضى حجابها را هفتاد حجاب دانسته 
با « كشف الیقین»چنانچه مجلسى رضوان الله علیه از 

إسناد خود از رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم 
روایت كرده است كه درباره معراج آن حضرت 

میفرماید: فَتَقَدَّمْتُ  میفرماید ـ تا میرسد به آنكه
 ١فَكُشِفَ لِى عَنْ سَبْعِینَ حِجَاباً.

اند؛ و بعضى منازل را یكصد عدد شمرده 
« منازل السّائرین،»چنانكه خواجه عبد الله انصارى در 

 منازل را به ده عدد، و هر یك را به ده
  

                              
 .٣٩٣، ص ٦طبع کمپانى ج « بحار» ١
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قسمت تقسیم نموده؛ و مجموعاً یكصد منزل 
مجموع این یكصد منزل، بیان فرموده است، و البتّه 

یكصد اسم خداست، كه یكى از آنها مخزون و 
مكنون یعنى پنهان است؛ و نود و نه عدد از آن معلوم 
است، و لذا در بسیارى از روایات خاصّه و عامّه وارد 

 است كه خداوند نود و نه اسم دارد.
شیخ صدوق با سند « توحید و خصال»و در  

متّصل خود از سلیمان بن مَهران از جعفر بن محمّد 
از پدرانش از أمیر المؤمنین علیه السّلام روایت میكند 
كه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَیهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ: 

ةً إلَّا وَاحِداً مَنْ أَحْصَاهَا إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِینَ اسْماً مائَ
 ١دَخَلَ الْجَنَّةَ.

بدرستى كه براى خداوند نود و نه اسم است » 
یعنى صد اسم منهاى یك اسم؛ و كسى كه آن را 
احصاء كند و بتواند بشمارد داخل در بهشت 

 «میشود.
و در بعضى از روایات براى خداوند سیصد و  

نكه از إبراهیم اند؛ چناشصت و یك اسم معین فرموده

                              
 ٣٥٩ص « خصال»؛ و ١٩٤صدوق، ص « توحيد» ١
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 ١بن عمر از حضرت صادق علیه السّلام وارد است.
اند همچنان كه و بعضى حجاب را هزار گرفته 

اند. و بعضى هزار و یك اسماء خدا را هزار دانسته
 اند.منزل دانسته

 
و بعضى به هفتاد هزار حجاب تصریح  

از رسول الله صلّى « كشف الیقین»اند چنانكه از كرده
ه و آله و سلّم روایت است كه آن حضرت الله علی

چون من به حجاب پروردگار خود : »فرمودند
رسیدم، داخل در هفتاد هزار حجاب شدم، كه بین 
هر حجابى با حجاب دیگر از حجابهاى عزّت و 
قدرت و بهاء و كرامت و كبریائیت و عظمت و نور 
و ظلمت و وقار و كمال بود، تا آنكه به حجاب جلال 

 ٢«.رسیدم
عرفاء عالیقدر اسلام سفرهاى نفس انسان را  

بسوى خدا تا آخرین مرحله آن به چهار سفر تقسیم 
اند و حكماء عظیم الشّأن ما نیز به تبعیت از آنان كرده

 اسفار را چهار عدد میدانند.

                              
 ٢٢ص  ٢اصول کافى ج  ١
 ٣٩٥ص  ٦بحار الانوار ج  ٢
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 در اسفار اربعه نفس در مراحل كمال
مرحوم صدر المتألّهین شیرازى )قدّه( در  
 د:گوی« أسفار»كتاب 

فاراا   لیاءِ أسح عُرَفاءِ وَ الأوح لّاك مِنَ الح لَمح أنَّ للِسَّ وَ اعح

: بَعَةا  أرح

َقِ   قِ إلََ الْح لَح فَرُ مِنَ الْح  .أَحَدُها السَّ

َقِ   َقِّ فى الْح فَرُ باِلْح  .وَ ثَانیها السَّ

َقِّ إلََ   هُ مِنَ الْح لَ لَِنَّ فَرُ الثَالثُِ یقابلُ الَوَّ وَ السَّ

قِ  لَح َقِ الْح  .باِلْح

وَ الرّابِعُ یقابلُ الثّانىَ مِنْ وَجْهٍ لِانَّهُ بِالْحَقِّ فى  
و بدانكه از براى سالكین راه خدا از عرفاء » ١الْخَلْقِ.

 بالله و اولیاى خدا چهار سفر است:
اوّل سفر از خلق بسوى حقّ، دوّم سفر در حقّ  

با حقّ؛ سوّم كه مقابل سفر اوّل است، سفر از حقّ 
 وى خلق است؛ و چهارم كهبس

  

                              
 ١٣، ص ١طبع حروفى، ج « أسفار اربعه» ١



102 

از جهتى در مقابل سفر دوّم است، سفر در خلق 
 «.است با حقّ

و چون عشق و مستى و شور و غوغاء در  
سلوك فقط در سفر اوّل است و در بقیه اسفار 
طمأنینه و سكینه و قرار است، شاید بر این اساس 

 معناى شعر حافظ كه فرماید:
 

كه شامل  روشن شود، زیرا یك دوره سفر 
چهار مرحله است؛ یك ربع اوّل آن را كه سفر اوّل 

خورى و سه سفر دیگر را به پارسائى است به مى
 تعبیر فرموده است.

مرحوم حكیم الهى آخوند ملّا محمّد رضا  
قمشه اى راجع به كیفیت اسفار اربعه مطالبى بیان 
فرموده است؛ و محصّلش آنست كه: سفر اوّل كه از 

 است، به رفع حجابهاى ظلمانیه و خلق بسوى حقّ
 نورانیه است.

و حُجب ظلمانیه متعلّق به نفس و حجب  
نورانیه متعلّق به قلب و روح است؛ كه باید سالك از 
انوار قلبیه و اضواء روحیه بگذرد؛ و از مقام نفس به 
قلب، و از قلب به روح و از روح به مقصد اقصى 
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 حركت كند.
قیقت او سه عالم پس عوالم میان سالك و ح 

است؛ و تمام حجابهائى كه در اخبار بیان شده، و یا 
در لسان بزرگان آمده است همگى راجع به این سه 

 حجاب است.
وقتى این سه حجاب برداشته شد؛ و این سه  

 عالم، یعنى نفس و
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قلب و روح، طىّ شد سالك به مقام معرفت جمال 

كند؛ و حقّ میرسد؛ و ذات خود را در حقّ فانى می

بنابراین اینجا را مقام فناء در ذات گویند؛ و در اینجا سه 

فَى كه در سفر دوّم  مقام است: مقام سّر و خَفىّ و أخح

 باشد.مى

در عبور از عوالم هفتگانه براى حصول كمال 
 انسان

اند؛ و گاهى در مقام روح تعبیر به عقل كرده 
و نظر به تفصیل شهود معقولات، مقام عقل را غیر از 

اند؛ و بنابراین اساس، مجموع مقامات در روح گرفته
 سفر اوّل و دوّم، هفت مقام است:

مَقَام نَفْس، مَقَام قَلْب، مَقَامِ عَقْل، مَقَامِ روح،  
 قَام أخْفَى.مَقَامِ سرِّ، مَقَام خَفّى، مَ

و این هفت مقام مراتب وِلاء و بلاد عشق  
 است كه مولوى رومى فرموده است:

 

و چون سالك از مقام روح بگذرد؛ و جمال حقّ  

بر او متجلّى گردد؛ و خود را در ذات حقّ فانى كند، سفر 

اوّل او به پایان رسیده، و وجود او حقّانى میگردد و مَححو 
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ه مقام ولَیت میرسد و از بر او عارض میشود؛ و ب

موقف ذات كه مقام سّر است شروع میكند در سفر 

دوّم، و در یكایك از كملَت سیر میكند تا آنكه جمیع 

كملَت حقّ را مشاهده و خود را در تمام اسمء و صفات 

شِى وَ بهِ یبحطِشُ فانى مى مَعُ وَ بهِ یبحصُُِّ وَ بهِ یمح  .بیند؛ فَبهِ یسح

كه  مقام فناء در ذات است و عَالَمِ خَفّى و عَالَمِ سّر  

مَقَام فناء در صفات و اسمء و افعال است  تر استعالَ

فَى  مقام فناء از دو و عَالَمِ اخح
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تر فناء ذات و فناء صفت است كه از هر دو عالى
 ١و آخرین مرحله سفر دوّم است.

و اگر میخواهى بدین گونه تعبیر كن كه: عالم  

ذات اوست كه آخرِ سفر اوّل و اوّل سفرِ دوّم  سّر، فناء

است و عَالَمِ خفاء مقام فناء در الوهیت است و عَالَمِ 

أخفاءِ مقام فناء از هر دو فناء است؛ پس در این صورت 

دائره ولَیت تمام میشود؛ و سفر دوّم به پایان میرسد؛ و 

 فناى او منقطع میگردد؛ و قدم در سفر سوّم میگذارد.

ر اوّل عبور از عَالَمِ نَاسُوتح و مَلَكوُتح و پس سف 

است؛  است، و سفر دوّم عبور از عَالِم لََهُوت جَبَروُتح 

امّا سفر سوّم كه سفر از حقّ بسوى خلق است با حقّ، 

ر و مَحو از از سفر دوّم عالَ تر است. بدین معنى كه سُكح

 بین میرود؛ و با وجود فناء در حقّ و فناء در صفات حقّ 

و فناءِ از فناء، سالك در مقام افعال سلوك میكند و با 

مَححو تامّ، باقى به بقاءِ حقّ میگردد؛ و تمام عوالم جبروت 

                              
فرموده  ٢١، ص ١طبع حروفى ج « أسفار»حکيم سبزوارى در حاشيه  ١

فالمَحو فناءُ أفعالِ . المَحْوُ وَ الطّمْسُ و الْمَحق: وَ أمّا الفناءُ فله مراتبُ: »است
ى، و الطَّمسُ فناءُ صفاتِه فى صفَتهِ وَ المَحقُ فناءُ العبدِ فى فعلٍ الحقَ تعال

 «.وجودِه فى وجوده
 و بنابراين مراتب فناء را بعکس مرحوم حکيم قمشه اى دانسته است.
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و ملكوت و ناسوت را به أعیانها و لوازمها مشاهده 

 ١میكند؛ و از معارف ذات و صفات و افعال خبر میدهد

 در كیفیت اسفار اربعه
حمّد حسن نورى و حكیم متألّه علّامه میرزا م 

 فرزند حكیم
  

                              
 به بعد ١٣، حاشيه ص ١طبع حروفى ج « أسفار» ١
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الهى علّامه ملّا على نورى قدّس الله سِرّهما راجع 
به كیفیت اسفار اربعه مطالبى دارد كه از نقطه نظر فهم 

تر است، و تر و دلنشینتر و شیرینعمومى ساده
 محصّلش اینست كه:

كه در سلوك علمى و نظرى انسان تا وقتى 
ده كثرت را میكند و قدم نگذارده است، دائماً مشاه

از مشاهده وحدت غافل است، و در این حال كثرت، 
حاجب از وحدت است؛ و چون شروع در سلوك 

نماید و از آثار به دنبال مؤثّر و از موجودات علمى مى
به دنبال صانع میرود كثرات شیئاً فشیئاً مضمحلّ 
شده، و تبدیل به وحدت صِرفه حقّه حقیقیه میگردد؛ 

بیند؛ و نظر به اعیان داً كثرت را نمىبطورى كه اب
كند؛ و غیر از وحدت چیزى مشاهده موجودات نمى

نماید؛ و در این حال وحدت حاجب كثرت نمى
است؛ و بواسطه استغراق در مشاهده وحدت از 

 مشاهده كثرت چشم بسته است.
و منزله این منزل در سلوك حالى، منزله سفر  

لّا صدرا در كتاب اوّل است براى سالك عارفى كه م
بیان فرموده؛ و آن سفر از خلق است بسوى حقّ؛ 

 یعنى از كثرت بسوى وحدت.
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و زمانى كه به عالم وحدت رسید و از مشاهده  
كثرت محجب شد با سلوك علمى از ذات حقّ 
استدلال میكند در اوصاف حقّ؛ و اسماء حقّ، و 
افعال حقّ یكى پس از دیگرى، و مرتبه اى پس از 

دیگر. و این مرتبه به منزله سفر دوّم از سلوك مرتبه 
 باشد.حالى كه سفر در حقّ است به حقّ است مى

امّا در حقّ است به جهت آنكه این سفر در  
 صفات حقّ و
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اسماء و خواصّ حقّ است؛ و امّا به حقّ است به 
جهت آنكه سالك در این حال متحقّق به حقیقت حقّ 

كثرات عالم و اعیان است و از انّیت و هستى تمام 
 خارجیه بیرون آمده و خارج شده است.

و در اینجا چه بسا صدر سالك منشرح گردد،  
و عقده از زبانش گشوده شود، و ملاحظه وحدت را 
در كثرت و كثرت را در وحدت بنماید؛ و هیچ یك 
از این دو، حاجب دیگرى نباشد؛ و جامع هر دو 

؛ و قابلیت نشأتین گردد؛ و برزخ بین مقامین شود
تعلیم ناقصان، و مرشد ضعفاء العقول و النّفوس 

 گردد.
و منزله این مرتبه از سلوك حالى و عملى،  

منزله سفر سوّم است كه از حقّ است بسوى خلق با 
 حقّ.

تر، مرحله دیگرى و از این مرحله بالَتر و عالَ 

هم هست كه بسیار ادقّ و اتقن و اكمل است؛ و آن 

د حقّ و وجود غیر حقّ به حقّ است؛ استدلَل از وجو

بطورى كه در برهان، واسطه براى وجود او و وجود 

تسمیه  غیر او نباشد؛ و این را برهان لِم و طریقه صدّیقین
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 اند.نموده

و این مرتبه به منزله سفر چهارم است كه در  
 ١خلق است با حقّ.

 انسان كامل داراى صورت انسانیت است
هیم در بین همه موجودات حالا اگر ما بخوا 

كسى را بیابیم كه در تمام خصوصیاتش در این اسفار 
اربعه بر صراط مستقیم و نهج قویم بوده باشد، 
افكارش، ملكاتش، عقائدش، كیفیت طىّ منازل و 
مراحل و فنائش در ذات حضرت احدیت همه و همه 

تر باشد و از نقطه نظر عبور از مراحل بهتر و عالى

                              
 ١٧و  ١٦، تعليقه ص ١طبع حروفى ج « أسفار» ١

تعليقه آن راجع به اسفار اربعه در « أسفار»از  ١٨و مرحوم سبزوارى در ص 
مطالبى بيان داشته است که حاصل آن اينست: شيخ محقّق کمال الدّين عبد 
الرّزّاق کاشى )قدّه( چنين فرموده است:﴿ السّفرُ هو توجّهُ القلبِ إلى الحقّ 

﴾. و﴿ الاسفارُ أربعةٌ: الاوّل هو السّير إلى الله مِن مَنازلِ النّفسِ إلى تعالى
 إلى الافقِ المُبينِ وَ هُوَ نهايةُ مَقامِ القلب و مبدأُ التّجليّات الاسمائيّة﴾. الوصولِ

الثّانى هو السِّيرُ فى الِله بالإتّصافِ بِصِفاتِهِ و التّحقُّقِ بأسمائِه إلى الافُقِ الَأعْلى 
 و نهاية الحَضرةِ الواحديّة. 

ة و هو مقام قاب قَوسَين الثّالث هو التَّرقِى إلى عَين الجمع و الحضرة الاحديّ
 و هو نهاية الوَلاية. « أو أدنى»ما بقيت الإثَنينيّة، فإذا ارتفع فهو مقام 

الرّابع السّير بالله عنِ الله لِلتَکميل و هو مقام البَقآء بعد الفَناء و الفرقُ بعد 
 انتهى.  -الجمعَ

و  و سپس مرحوم سبزوارى براى مرتبه احديّت و واحديّت و معناى قلب
روح و معناى عوالم سبعه در نزد عرفاء که به تفسير او طبع و نفس و طبع و 

 قلب و روح و سرّ و خفى و اخفى است توضيحات مفيدى داده است.
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ن در سیر بوده و هیچ اعوجاج و نفس در هر آ
انحرافى نداشته باشد، این حقیقت صراط مستقیم 
است و آن امام است؛ كه باید الگو و اسوه قرار گیرد؛ 
اوّلًا در مقام تكوین حقیقت صراط است؛ و راه براى 
وصول به مدارج كمال است؛ و ثانیاً در مقام تشریع 

ه در مقتدى و راهنماست؛ و این همان معنى است ك
روایت وارد است كه صورت انسانیت صراط مستقیم 

 هذا صِِاطِي  است. و در تفسیر آیه شریفه
َّ
ن
َ
وَ أ

بِعُوهُ 
َّ
ات
َ
 ف
ً
قِيما

َ
در روایت وارد است كه مراد  مُسْت

 صراط علىّ بن أبى طالب است.
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چون مراد از صورت انسانیت همان مرحله  
فعلیت محضه است كه اعلا و احسن و اتقن آن در 

طالب است؛ و امّا مردم معمولى داراى علىّ بن أبى
صورت انسانیت فعلیه نیستند؛ اینها قابلیت تحقّق آن 
را دارند، اگر بواسطه گناهان عمیق صورت انسانیت 

 را مبدّل ننموده باشند.
بشر در مقام تكاملند، ولى كامل  بارى افراد 

نیستند؛ و صورت انسانیت اختصاص به شخص 
كه نطفه است داراى كامل دارد. چون انسان وقتى

 صورت انسانیت نیست، این در حال تكامل است.
بعد جنین میشود و داراى صورت انسانیت  

آید صورت فعلیه ندارد، بچّه نیست، و بعد در دنیا مى
جوان میشود، در همه حال  است، بازى میكند،

صورت حیوانیت دارد، چون هنوز به آن مقصدى كه 
انسان براى وصول به آن آفریده شده است نرسیده 
است، و فقط در آن صورت، صورت فعلیه انسانیت 
تحقّق پیدا میكند، شخصى كه شهوت ران است 
صورت انسانیت ندارد، این صورتِ همان حیوانى را 

 صوصیت از شهوت است.دارد كه داراى این خ
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امّا اگر انسان در تمام مراحل استعداد و قوّه رو  

به فعلیت تامّه برود و تمام جهاتى را كه خداوند بالقوّه به 

او عنایت كرده است در راه قرب حضرت او به، مرحله 

فعلیت برساند، و انسان كامل شود داراى صورت 

كمَةُ صَیرورَةُ الإنحس لیا انسانیت میگردد، الْحِ انِ عالَما عَقح

عَینىِ   .مُضاهیاا للِحعالَمِ الح

زیرا كه حكمت آنست كه نفس ناطقه انسان  
 عالَم عقلانى گردد
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كه ازهرجهت مشابه با عالم عینى خارجى گردد؛ 
حكیم یعنى كسى كه صورت انسانیت را تامّ و تمام 

 كرده و خود را عالَم عقلى نموده است.
یك عالم طبعى  همان طور كه ما در خارج 

داریم، حكمت علمیه و عملیه كه سیر آفاقى و انفسى 
است علماً و عملًا انسان را یك عالم عقلى میكند؛ و 
آن انسان، انسان مجرّد است و آن انسانى است كه از 
زمان و مكان خارج است؛ و تحدید و تضییق جهات 
او را محدود و مقید نمیكند؛ و آن انسانى است كه 

بسوى خداست و آن انسانى است كه اقرب حجب 
اسم اعظم خداست؛ و از فرشته برتر است. و آن 
انسانى است كه بین او و حضرت احدیت هیچ مَلك 

 تواند فاصله شود.مقرّب و پیامبر مرسل نمى
این انسان به مقامى كه أوّلُ ما خَلَق الله است  

میرسد؛ و فانى در عقل كلّ و نور كلّ میگردد؛ و از او 
نمایند؛ و لیكن انسان مُقرّب و مُخلَص تعبیر مى به

بعد از فناء كه به عالم بقاء بقاء پیدا كرده است و جامع 
جمیع صفات حقّ متعال و اسماء حسناى او شده 
است، و نه تنها در ذات خدا بلكه تمام اسماء و 
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صفات حقّ در او ظهور و بروز كرده است؛ اینست 
 صورت انسانیت.

مستقیم در قرآن على بن أبى مراد از صراط 
 طالب است

حال اگر ما واقعاً بخواهیم مصداق اتمّ و اكمل  
براى چنین صورت فعلیه اى در خارج بیابیم، آیا أمیر 
المؤمنین علىّ بن أبى طالب علیه السّلام نخواهد 

اش، بود؟ یعنى اوست كه وجودش، سرّش، عقیده
، حركتش، فعلش، ظاهرش، باطنش، دنیا و آخرتش

 جسم و روحش،
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در آن صراط مستقیم است، و او راهنماى بهشت 
است؛ و او صراط بین دوزخ و جنّت است، یعنى هر 
كس بخواهد به بهشت رود باید از این صراط رود، 
چون سعه و قدرت و ظرفیت و جاذبه آن نفس 

 طور مردم را به آن مقصد عالى میخواند.مقدّسه، این
 

كه أمیر المؤمنین و لذا در روایات داریم  
صراط مستقیم است و یا ولایت و امامت صراط 

 مستقیم است.
مرجع و مآل تمام این تعابیر به یك چیز است  

 و آن حقیقت صراط است؛ و آن صراط محض است.
البتّه اینكه عرض شد از نقطه نظر همان جنبه  

ارائه مطلب است ولى بعداً إن شاء الله ذكر میكنیم كه 
، كه نفس خارجى امام است یك صراط مستقیم

تر و جامعیت دیگر هم دارد كه از این معنى بس عالى
 تر است.راقى

روایات وارده در اینكه مراد از صراط مستقیم 
 على بن أبى طالب است

و على كلٌّ تقدیر درباره اینكه علىّ بن أبى  
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طالب علیه السّلام صراط مستقیم است روایات 
 بسیارى از طریق خاصّه و عامّه وارد است.

 هذا صِِاطِي  در تفسیر آیه مباركه: 
َّ
ن
َ
وَ أ

مْ عَنْ 
ُ
 بِك

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
ت
َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

َّ
ت
َ
بِعُوهُ وَ لا ت

َّ
ات
َ
 ف
ً
قِيما

َ
مُسْت

 سَبِيلِهِ ذ
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ بِهِ ل

ُ
اك مْ وَصَّ

ُ
، از ١٥٣. )آيه لِك

 : الانعام(٦سوره 
یك « غایة المرام»در كتاب نفیس و عزیز  

روایت از عامّه و ده روایت از خاصّه نقل میكند كه 
 مراد از صراط مستقیم در این
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 آیه شریفه علىّ بن أبى طالب است.
ل میكند حدیثى امّا آن روایتى كه از عامّه نق 

است كه از شیرازى كه از اعیان علماء عامّه است و 
كتابى در مناقب دارد از قتاده از حسن بصرى در آیه 

بِعُوهُ  شریفه:
َّ
ات
َ
 ف
ً
قِيما

َ
 هذا صِِاطِي مُسْت

َّ
ن
َ
نقل میكند  وَ أ

 كه:
قَالَ: یقُولُ: هَذَا طَرِیقُ عَلِىِّ بْنِ أَبى طَالِبٍ وَ  

سْتَقِیمٌ وَ دِینٌ مُسْتَقِیمٌ فاتَّبِعُوهُ وَ تَمَسَّكُوا ذُریتِهِ طَرِیقٌ مَ
 ١.بِهِ فَإنَّهُ وَاضِحٌ لا عِوَجَ فِیهِ 

گفت: مراد از صراط مستقیم كه واجب » 
الاتّباع است طریق علىّ بن أبى طالب و ذرّیه اوست 
كه راه راست و منهاج مستقیم است؛ پس باید از آن 

! چون آن صراط و پیروى كنید و بدان چنگ زنید
منهاج بسیار روشن و واضح است و هیچگونه 

 «انحراف و كج روى در آن نیست!
و امّا از روایت دهگانه خاصّه ما در اینجا سه  

 آوریم:روایت را مى

مراد از صراط مستقیم در قرآن على بن ابیطالب 

                              
 ٢٠٩، باب ٤٣٤طبع سنگى، ص « غاية المرام» ١
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 است
اوّل: حدیثى است كه از علىّ بن إبراهیم قمّى  

از حضرت صادق علیه السّلام آمده « تفسیرش»در 
 است كه:

  قال فِى مَعْنَى الْآیةِ: 
ً
قِيما

َ
 هذا صِِاطِي مُسْت

َّ
ن
َ
وَ أ

بُلَ  بِعُوا السُّ
َّ
ت
َ
بِعُوهُ وَ لا ت

َّ
ات
َ
قَالَ: الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ  ف

بِعُ  الإمَامُ
َّ
ت
َ
بُلَ وَ لا ت   قَالَ: یعْنِى غَیرَ الإمَامِ وا السُّ

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
ت
َ
ف

مْ عَنْ سَبِيلِهِ 
ُ
 ١یعْنِى تَفَرَّقُوا وَ تَخْتَلِفُوا فِى الإمامِ. بِك

و اینست راه من كه : »حضرت در تفسیر آیه 
مستقیم است، پس از آن پیروى كنید و از راههاى 

صراط مستقیم، : دیگر پیروى نكنید؛ فرموده است
ام است؛ و مراد از راههاى دگر كه نباید پیروى شود ام

غیر امام است؛ و معناى اینكه شما را از راه خدا باز 
میدارد اینست؛ كه غیر امام متفرّق شدند و متشتّت 

 «.گردیدند و در امام دچار اختلاف شدند
دوّم: حدیثى است از محمّد بن حسن صفّار  

از أبو حمزه  كه با إسناد خود« بصائر الدّرجات»در 
 ثُمالى از حضرت صادق علیه السّلام روایت میكند:

                              
 همان.» ١
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  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الِله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: 
َّ
ن
َ
وَ أ

بِعُوهُ 
َّ
ات
َ
 ف
ً
قِيما

َ
؛ هُوَ وَ الِله عَلِىٌّ، هوَ وَ هذا صِِاطِي مُسْت

 ١.الِله الصِّرَاطُ وَ الْمِیزَانُ
ت صادق علیه أبو حمزه گوید از حضر» 

السّلام درباره گفتار خدا: كه اینست راه مستقیم من 
پس واجب است بر شما كه از آن متابعت كنید، 

 پرسیدم مراد از راه چیست؟!
فرمود: سوگند به خدا كه مراد از صراط  

مستقیم علىّ است سوگند به خدا كه علىّ صراط 
 است و علىّ میزان اعمال است.

حمّد بن مسعود سوّم، حدیثى است كه م 
عَیاشى با إسناد خود از بُرَیدِ عِجْلّى از حضرت صادق 

 علیه السّلام روایت میكند كه قَالَ:
بِعُوا  

َّ
ت
َ
بِعُوهُ وَ لا ت

َّ
ات
َ
 ف
ً
قِيما

َ
 هذا صِِاطِي مُسْت

َّ
ن
َ
وَ أ

مْ عَنْ سَبِيلِهِ 
ُ
 بِك
َ
ق رَّ

َ
ف
َ
ت
َ
بُلَ ف  السُّ

  

                              
 ٢١٠، باب ٤٣٤طبع سنگى، ص « غاية المرام» ١
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 صِِاطِي مُسْ  قَالَ: تَدْرِى مَا یعْنِى ب 
ً
قِيما

َ
؟! ت

 قُلْتُ: لَا.
 قَالَ: وَلَایةُ عَلِىٍّ وَ الأوْصِیاءِ. 
بِعُوهُ  قَالَ: وَ تَدْرِى مَا یعْنِى 

َّ
ات
َ
؟ قُلتُ لا، قال: ف

 عَلِىّ بْنَ أَبِى طالِبٍ صَلَواتُ الِله عَلَیهِ.
  قَالَ: وَ تَدْرِى مَا یعْنِى 

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
ت
َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

َّ
ت
َ
وَ لا ت

مْ عَ 
ُ
 ؟نْ سَبِيلِهِ بِك

 قُلْتُ: لَا! 
 قَالَ: وَ الِله وَلَایةُ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ  
  قَالَ: وَ تَدْرِى مَا یعْنِى 

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
ت
َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

َّ
ت
َ
وَ لا ت

مْ عَنْ سَبِيلِهِ 
ُ
 ؟بِك

 ١.قَالَ یعْنِى سَبِیلَ عَلِىٍّ عَلَیهِ السَّلامُ 
جلّى حضرت صادق علیه السّلام به بُرید ع» 

در تفسیر این آیه شریفه كه میفرماید: و اینست راه 
راست من كه باید از او پیروى كنید! و از راههاى 
دیگر پیروى مكنید كه شما را از راه خدا باز میدارند، 

 فرمودند:
آیا میدانى كه خداوند از صراط مستقیم چه  

                              
 ٢١٠، باب ٤٣٤ص « غاية المرام» ١
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 چیزى را منظور داشته است؟!
 بُرید گوید: عرض كردم: نمیدانم. 
حضرت فرمودند: مراد ولایت علىّ بن أبى  

 طالب و اوصیاى بعد از آن حضرت است.
فرمودند: آیا میدانى مراد از آن كسى كه باید  

 از او پیروى
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 كرد چیست؟
فرمودند: مرادِ خداوند علىّ بن أبى طالب  

 صلوات الله علیه است.
فرمودند: آیا میدانى مراد از آن راههائى را كه  

نباید از آن پیروى كرد كه انسان را از راه خدا باز 
 میدارد كدام است؟!

 عرض كردم: نمیدانم! 
فرمودند: مراد و منظور خدا ولایت فلان و  

 فلان است.
فرمودند: آیا میدانى كه مراد از راهى كه باید  

از آن پیروى كرد؛ و در صورت پیروى از راههاى 
دیگر انسان را از پیروى از آن راه باز میدارد كدام راه 

 است؟
خداوند از آن راه علىّ علیه السّلام : فرمودند 

 «.را قصد كرده است
 در تفسیر آیه شریفه: 
ي مُكِبًّ   مَنْ يَمْشُِ

َ
 ف
َ
دى ا عَلَأ

ْ
ه
َ
ي  وَجْهِهِ أ نْ يَمْشُِ مَّ

َ
أ

ا عَلَ قِيمٍ  سَوِيًّ
َ
: ٦٧، از سوره ٢٢. )آيه صِِاطٍ مُسْت

 الملک(
یك روایت از طریق عامّه و « غایة المرام»در  



_________________________________________________________________ 

125 

سه روایت از طریق خاصّه وارد است كه مراد از 
صراط مستقیم در آن علىّ بن أبى طالب است؛ و ما 

آوریم: محمّد یت از آن را مىاز طریق خاصّه یك روا
بن یعقوب كلینى با إسناد خود از محمّد بن فضیل از 
حضرت امام موسى بن جعفر علیهما السّلام روایت 

 میكند كه:
ا عَلَ قَالَ: قلت:  ي مُكِبًّ مَنْ يَمْشُِ

َ
 ف
َ
وَجْهِهِ  أ

دى
ْ
ه
َ
ا عَلَ أ ي سَوِيًّ نْ يَمْشُِ مَّ

َ
قِيمٍ  أ

َ
قَالَ: إنَّ  صِِاطٍ مُسْت

الَله ضَرَبَ مَثَلًا: مَنْ حَادَ عَنْ وَلَایةِ عَلِىٍّ كَمَنْ یمْشِى 
مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ لَا یهْتَدِى لِامْرِهِ وَ جَعَلَ مَنْ تَبِعَهُ سَوِیا 

 عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ و الصِّرَاطُ 
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 ١.الْمُسْتَقِیمُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ
رت درباره محمّد بن فضیل گوید: از حض» 

این آیه كه میگوید: آیا كسى كه به روى خود بر زمین 
افتاده، و بدین قسم راه میرود، بهتر راه پیدا میكند؛ یا 
آنكه مستوى القامه و استوار بر راه راست ایستاده و 

 راه میرود؟ پرسش كردم.
خداوند مثلى میزند؛ كسى : حضرت فرمودند 

ف جوید، مانند كه از ولایت علىّ بن أبى طالب انحرا
كسى است كه به رو افتاده و بدین حال راه میرود؛ و 

برد؛ و قرار داده یابد و به جائى پى نمىابداً راه را نمى
است كسى را كه از علىّ بن أبى طالب پیروى كند، 
مرد صحیح و استوارى كه ایستاده راه میرود؛ و در راه 

ادراك  راست قدم میگذارد؛ و راه را مییابد و مقصد را
 «.میكند؛ و صراط مستقیم؛ أمیر المؤمنین است

و امّا آن یك روایتى كه از طریق عامّه وارد  
شده است: راوى از عبد الله بن عُمر روایت كرده 

 است كه:

لُ النَّاسِ   هُ أَوَّ لَعَ فَإنَّ بعُِ هَذَا الأصَح هُ قَالَ لَِ: إنىِّ أَتَّ إنَّ

                              
 2٢١، باب ٤٣٥ص « غاية المرام» ١
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َقُّ مَعَهُ فَإنىِّ  ا و الْح لَاما تُ النَّبىَِّ صَلىَّ الُله عَلَیهِ وَ إسح  سَمِعح

لهِِ تَعَالََ  مَ یقُولُ فِى قَوح ا عَلَ :ءَالهِِ وَ سَلَّ ي مُكِبًّ مَنْ يَمْشُِ
َ
 ف
َ
 أ

دى
ْ
ه
َ
ا عَلَ وَجْهِهِ أ ي سَوِيًّ نْ يَمْشُِ مَّ

َ
قِيمٍ  أ

َ
: صِِاطٍ مُسْت

هِ غَیَرهُ. وَجح  ١فَالنَّاسُ مُكِبُّونَ عَلَى الح

 بن عُمر به من گفت: من از این مرد عبد الله» 
أصلع پیروى میكنم؛ )مراد از اصلع حضرت أمیر 
المؤمنین علیه السّلام است چون اصلع به كسى 
گویند كه جلوى سرش مو نداشته باشد و حضرت 

طور بودند( چون او اوّلین كسى است كه أمیر این
ایمان آورده است و پیوسته حقّ با اوست و من از 

ا صلّى الله علیه و آله و سلّم شنیدم كه در رسول خد
ا عَلَ تفسیر این آیه ي مُكِبًّ مَنْ يَمْشُِ

َ
 ف
َ
میگفت:  وَجْهِهِ  أ

اند غیر از مردم همگى به روى خود به زمین افتاده
 «علىّ بن أبى طالب.

  و درباره آیه مباركه: 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ذِينَ لا يُؤ

َّ
 ال
َّ
وَ إِن

اطِ  خِرَةِ عَنِ الصِّر
ْ
  بِالَ

َ
ناكِبُون

َ
: ٢٣، از سوره ٧٤. )آيه ل

 المؤمنون(

                              
 3٢١، باب ٤٣٥ص « غاية المرام» ١
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آورند از و آن كسانى كه به آخرت ایمان نمى» 
، در «افتند و خارج میشوندجادّه و صراط كنار مى

از طریق عامّه سه حدیث و از طریق « غایة المرام»
خاصّه چهار حدیث آورده است كه مراد از صراط 

ا از هر كدام از ولایت اهل البیت است. و ما در اینج
 آوریم: امّا از طریق عامّه:آنها یك روایت مى

إبراهیم بن محمّد حَمَوى با إسناد خود از  
سعد بن طَریف از أصبغ بن نُباته از أمیر المؤمنین 

ذِينَ لا  علیه السّلام در گفتار خداى تعالى:
َّ
 ال
َّ
وَ إِن

 
َ
ناكِبُون

َ
اطِ ل خِرَةِ عَنِ الصِّر

ْ
 بِالَ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
روایت كرده  يُؤ

مراد از » ١است كه آن حضرت فرمودند: عَنْ وَلَایتِنَا
پرت شدن و خارج شدن از صراط، خارج شدن از 

 «ولایت ما اهل بیت است.
و امّا از طریق خاصّه محمّد بن عبّاس بن  

 ماهیار در تفسیر خود
  

                              
 ٥٦، باب ٢٦٣ص « غاية المرام» ١
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بَیت لِ الح با إسناد خود از حضرت علّى  فیم نَزَلَ فى أهح

  روایت میكند در تفسیر قول خدا: بن أبى طالب
َّ
وَ إِن

 
َ
ناكِبُون

َ
اطِ ل خِرَةِ عَنِ الصِّر

ْ
 بِالَ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ذِينَ لا يُؤ

َّ
قَالَ:  كه ال

بَیت لَ الح منظور از صراط در این آیه »  ١.عَنح وَلََیتنِاَ أَهح

 «شریفه، ولَیت ما اهل بیت است.

روایاتى داریم در اینكه رسول خدا صلى الله  
آله فرموده است: لَا یجُوزُ أَحَدٌ عَنِ الصِّرَاطِ إلَّا  علیه و

 وَ كَتَبَ لَهُ عَلِىٌّ الْجَوازِ 
كسى از صراط عبور نمیكند مگر آنكه علىّ » 

 «براى او پروانه عبور بنویسد.
شناسى این ما در جلد اوّل از قسمت امام 

روایات را با سندهاى مختلف از طریق شیعه و عامّه 
و عجیب آنست كه یكى از كسانى كه این ایم؛ آورده

روایت را بدون واسطه از خود رسول الله روایت 
اند خود أبو بكر است؛ و سلسله سند این روایت كرده

 به أبو بكر از نقطه نظر عامّه صحیح است.
و دیگر از كسانى كه این حدیث را بدون  

                              
 ٥٧باب  ٢٦٣ص « غاية المرام» ١
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اند ابن عبّاس و ابن مسعود است؛ واسطه روایت كرده
اند در حدیثى را كه از أبو بكر روایت كرده و لیكن

بسیارى از كتب معتبره اهل سنّت كه مصنّفین آن 
اند و جماعتى از اعیان علماء آنها هستند آورده

مرحوم آیه الله شیخ نجم الدّین شریف عسگرى 
 ١مفصّلًا ذكر كرده است.

در باب « غایة المرام»و این روایت را نیز در  
 ٥٥ق عامّه ده حدیث و در باب ( از طری٢٦٢)ص  ٥٤

 از طریق خاصّه هفت حدیث ٢٦٢ص 
  

                              
تا ص  ٣ص « مقام الإمام أمير المؤمنين عند الخلفاءِ و أولادهم و الصّحابة» ١
٦ 
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 آورده است.
اینك بحث اجمالى در مفاد و مضمون این  

 نمائیم:حدیث شریف مى
این حدیث میگوید: علىّ صراط حقّ است؛ و  

كسى میتواند از این صراط عبور كند كه با آن 
حضرت نزدیكى داشته باشد از تمام جهات: از 
جهت عقیده و ملكه و اخلاق و صفات و كردار 
نزدیكى داشته باشد؛ و اگر مثل آن حضرت هم در 
استقامت نبوده باشد لا اقلّ زیاد دور هم نباشد و در 

 ه مخالف نباشد.را

 عبور اصناف مختلف مردم از صراط
انسان در عبور از صراط از عقباتى میگذرد:  

عقبه نماز، عقبه امانت، عقبه رَحِم، عقبه ولایت، عقبه 
هاى صعب العبور توحید، در هر یك از این كریوه

انسان باید یك امضائى داشته باشد، یعنى لا اقلّ 
اش، و جهادش، و حجّش، و نمازش، و روزه

در این زكاتش، مشابه با اعمال آن حضرت باشد. 
صورت پروانه عبور میگیرد؛ و گرنه اگر كسى 
بخواهد حركت كند و اصلًا به این راه آشنائى نداشته 
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باشد و در راه ولایت و راه توحید نباشد، پروانه 
ندارد، و این افراد از صراط پرتاب میشوند و در 

  افتند، وجهنّم مى
َ
ناكِبُون

َ
اطِ ل درباره آنها  عَنِ الصِّر

 یرد.پذتحقّق مى
و لذا روایاتى متواتر از شیعه و عامّه داریم كه:  

علىّ قسمت كننده بهشت »عَلِىٌّ قَسِیمُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ. 
یعنى چه؟ یعنى علىّ صراط حقّ است « و آتش است.

كه خداوند متعال معین كرده و گفته است: اگر 
میخواهید بسوى من بیائید و در حرم من بیارمید، و 

 رضواناز مقام 
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من بهره یابید؛ باید همه چیز شما صحیح باشد 
هم حقّ خود را بدهید، و هم حقّ خدا را؛ و هم حقّ 
مردم را. ظلم نكنید، تجاوز ننمائید! شما انسان 
هستید! باید خود را بصورت انسان درآورید! و از 
صفات بهیمیت باید بگذرید؛ و حقّ خدا اینست كه 

بواسطه ورود در این صراط  شما باید او را بشناسید و
و انس و آشنائى و استجلاب انوار قدسیه الهیه، از 
این ظلمات عالم نفس و كدورت شهوات عبور كنید! 
و این معنى بدون وارد شدن در صراط مستقیم ولایت 

 محال است.
پس بنابراین كسى كه در اینجا وارد شود در  

بهشت است و كسى كه وارد نشود در جهنّم است؛ 
غض و عداوت و حسد و كینه، و بخل و طمع و آز ب

و تجاوز به حقوق، و انكار حقّ و جحود و استكبار، 
و بلندمنشى و بلندپروازى جهنّم است و مهر و رأفت 
و محبّت و عطوفت و ایثار و گذشت، و عدالت و 
فروتنى و خضوع و خشوع و تسلیم و انقیاد در برابر 

سَمبُل این حقّ بهشت است؛ پس محبّت علىّ كه 
صفات است راه بهشت است؛ و بغض و عداوت با 
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علىّ مستلزم خشونت و استكبار باطنى و جهنّم 
 است.

رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم فرمود:  
محبت علىّ  ١حُبُّ عَلِىٍّ حَسَنَةٌ؛ وَ بُغْضُ عَلِىٍّ سَیئَة.

حسنه است، و معلوم است كه حسنه راه بهشت 
ىّ بدى و زشتى است؛ و معلوم است، و بغض عل

است كه زشتى راه دوزخ است، پس علىّ قسمت كرد 
 بهشت و جهنّم را؛ این یك مسأله.

یك مسأله دیگر هم هست؛ و آن اینكه آن  
صراطى كه بین انسان و حقّ است یك راهى است 
كه انسان را به مقام عرفان میرساند، و فانى در ذات 

ستى و عالم استكبار حقّ میكند و تمام شئون عالم ه
 و فرعونیت

  

                              
آورده است: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى  ١٢٥طبع اسلامبول ص « ينابيع المودّة»در  ١

الُله عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ: حُبُّ عَلِىٍّ حَسَنَةٌ لا تَضُرُّ مَعَها سَيِّئَةٌ وَ بُغْضُهُ سَيِّئَةٌ لا 
 تَنْفَعُ مَعَها حَسَنَةٌ.
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را از او میگیرد؛ و او را داخل در عالم توحید 
نماید؛ و بعداً در هنگام رجوع به عالم بقاء، انسان مى

 را به صفات حضرت حقّ متحقّق میكند.
أمیر المؤمنین علیه السّلام جامع جمیع این  

صفات و مقامات است؛ یعنى ولیى است كه هم به 
فى الله رسیده و هم به مقام بقاءِ بالله باقى مقام فناء 

شده است؛ و هم پرچم دار حمد و امامت است؛ و 
داراى ظرفیتى است كه تمام عالم وجود را در خود 
منظور كرده؛ و جامع جمیع اسماء و صفات حقّ 

 گردیده است.

در این صورت هر كس بخواهد از مرحله اى از  

كارش با آن  این مراحل عبور كند باید عبورش و

حضرت تطبیق شود؛ در نمز، در امانت، در صله رحم، 

در جهاد، در دستگیرى از ضعفاء و فقیران، در انفاق فى 

سبیل الله، در ایثار، در محبّت و ولَیت، در پیروى از 

كتاب خدا و سنتّ رسول الله؛ و همچنین در مراحل 

تزكیه و تهذیب نفس. آن وقت هر چه نزدیكتر باشد به 

پیمید؛ تر میگذرد و تندتر راه را مىن صراط، آسانای

تر عبور میكند؛ و اگر قدرى سنگین كالبرقِ الْاطفِ
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باشد مانند كسى كه بار سرعت باد میگذرد؛ و اگر 

تر باشد مثل شخص اسب سوار؛ و اگر سنگین

تر باشد تر باشد همچون آدم پیاده؛ و اگر سنگینسنگین

تر باشد ى ناكرده مشكلمثل شخص لنگان؛ و اگر خدا

یك پایش در آتش معلّق میگردد و از آتش به او 

تر باشد در آتش سقوط میكند، میخورد؛ و اگر سنگین

تا خدا او را پاك كند؛ و اگر از اشقیاء و اهل انكار باشد 

َلِیم.  در عذاب خدا مخلّد بمند؛ نَعُوذُ بِالِله مِنح غَضَبِ الْح
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جهنم و راه به مجلس پنجاه و سوم: صراط 
 سوى بهشت
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تعِین  بسم الله الرّحَمن الرّحیم وَ بهِِ نَسح

ةَ إلَّ بالله العلىِّ العظیمِ  لَ وَ لَ قُوَّ  وَ لََ حَوح

دٍ وَ  َمدُ للَّه ربِّ العالَمین و صلىَّ الُله عَلى سیدِنا محمَّ و الْح

 ءَالهِ الطّاهرینَ 

 وَ لَعنةُ الله علَى أعدآئِهم أجمعیَن مِنَ الآنَ إلََ یوم الدّین.

  
  

 قالَ الُله الحَكیمُ فى كِتابهِ الكَریمِ:
* لابِثِير َ  

ً
اغِير َ مَآبا

َّ
* لِلط

ً
 مِرْصادا

ْ
ت
َ
مَ كان

َّ
 جَهَن

َّ
إِن

 
ً
 حَمِيما

َّ
* إِلَّ

ً
ابا

َ
 وَ لا شُ

ً
 فِيها بَرْدا

َ
ون

ُ
وق
ُ
* لا يَذ

ً
حْقابا

َ
فِيها أ

 
َ
 وَ غ

ً
* جَزاءً وِفاقا

ً
اقا : ٧٨از سوره  ٢٦تا  ٢١. )آيات سَّ

 نبأ(
حقّاً و یقیناً جهنّم در كمینگاه است؛ محلّ و » 

مرجع مردم ستمكار و سركش است؛ كه در آن 
ها درنگ میكنند؛ و هیچگاه در آن ها و قرندوره

جهنّم چیز خنك و سردى نچشند، و آشامیدنى 
متعفّن كه حمیم و  نیاشامند مگر آب پلید و سوزان و

غسّاق دوزخیان است؛ و با كیفر اعمال آنان موافق 
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 «.است

 صراط به سوى دوزخ ویژه ستمكاران است
در بسیارى از آیات قرآن وارد است كه عبور  

از صراط جهنّم اختصاص به مردم ظالم دارد؛ در عین 
آنكه همه جنّ و انس باید در دوزخ وارد شوند و 

 اوند بخواهد خارج كند وسپس هر كس را كه خد
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مْ  نجات دهد، زیرا به مفاد كریمه شریفه:
ُ
ك
ْ
 مِن

ْ
وَ إِن

ها
ُ
 وارِد

َّ
كه سابقاً در مفاد و معناى آن مفصّلًا بحث  إِلَّ

سٍ  شد و به مفاد آیه مباركه:
ْ
ف
َ
لَّ ن

ُ
يْنا ك

َ
ت
َ
نا لَ

ْ
وْ شِئ

َ
وَ ل

 
َّ
 جَهَن

َّ
ن
َ َ
مْلَ
َ َ
ي لْ

وْلُ مِن ر
َ
ق
ْ
داها وَ لكِنْ حَقَّ ال

ُ
ةِ ه

َّ
جِن
ْ
مَ مِنَ ال

جْمَعِير َ 
َ
اسِ أ

َّ
 : السّجدة(٣٢، از سوره ١٣. )آيه وَ الن

و اگر ما بخواهیم به هر نفس هدایت و » 
سعادت او را اگرچه بدون اختیارش باشد میدهیم؛ و 
لیكن قول ثابت و گفتار حقّ از من چنین متحقّق شده 
است كه از روى اختیار و اراده جنّ و انس جهنّم را 

 «.از آنان پُر سازیم
تمام افراد جنّ و انس كه حامل تكلیف الهى  

هستند، باید در جهنّم كه ظهور و بروز معناى 
دنیاست داخل شوند؛ و سپس طبق اراده و مجاهده، 
خود را از آن خارج سازند؛ و به بهشت كه ظهور 

 حیات علیاست رهسپار گردند.
در تحقیق و توضیح این حقیقت میتوان گفت  

ه صراطى است بسوى جهنّم كه مآل و مرجعش ك
دوزخ است؛ و صراطى است بسوى بهشت كه 
نهایتش رضوان است؛ گرچه از روى جهنّم گذشته 
باشد و وصول به مقام رضوان مستلزم عبور از روى 
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 جهنّم باشد.

 ظالمان به سوى دوزخ رهسپارند
آیاتى كه دلالت دارند كه تمام افراد مردم از  

ور كنند، و صراط صورت انسانیت صراط باید عب
است و حقیقت ولایت است، صراطى است كه 
مرجع و مآل آن بهشت و رضوان خداست؛ گرچه 

ها و مشكلات و امتحانات و ابتلائات مستلزم سختى
و مجاهدات باشد، و عبور از آن كه به روى دوزخ 

 نفس امّاره كشیده شده است، در آن جهان به
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صورت پلى به روى جهنّم است كه تا از آن عبور 
توان نشود، به درجات علیا و مقامات حُسنى نمى

 رسید.
و آیاتى كه دلالت دارند كه ظالمان و  

كنند، این راه و صراط ستمكاران از صراط عبور مى
بسوى جهنّم است كه مآل و مرجعش عذاب و سَخَط 

 خداست.
رُ  مثل آیه: 

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َّ
ُ إِن

َّ
نِ اللَّ

ُ
مْ يَك

َ
مُوا ل

َ
ل
َ
وا وَ ظ

مَ 
َّ
رِيقَ جَهَن

َ
 ط

َّ
 إِلَّ

ً
رِيقا

َ
هُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ ط

َ
فِرَ ل

ْ
لِيَغ

 
ً
بَدا
َ
 : النّسآء(٤از سوره  ١٦٨. )آيه خالِدِينَ فِيها أ

حقّاً آن كسانى كه كافر شدند و ستم كردند، » 
چنین نیست كه خداوند آنها را بیامرزد؛ و نه آنكه 

ان را راهنمائى و هدایت كند، مگر راه جهنّم را ایش
 «.كه در آن جاودانه خواهند بود

واجَهُمْ وَ  و مثل آیه: 
ْ
ز
َ
مُوا وَ أ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
وا ال ُ

ُ
احْشُ

مْ إِلى
ُ
وه

ُ
د
ْ
اه
َ
ِ ف

َّ
ونِ اللَّ

ُ
 مِنْ د

َ
ون

ُ
وا يَعْبُد

ُ
صِِاطِ  ما كان

جَحِيمِ 
ْ
 : الصّافّات(٣٧، از سوره ٢٣. )آيه ال

قیامت جمع كنید آن كسانى را كه در روز » 
هایشان و آنچه را كه غیر از اند؛ با جفتظلم كرده

پرستیدند؛ و همه را بسوى صراط دوزخ خدا مى
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 «!هدایت كنید
و مراد از ازواج در این آیه خصوص زنهایشان  

مُوا نیستند؛ چون
َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
شامل مردان و زنان  ال

ئى هستند از هامیشود؛ بلكه مراد از ازواج جفت
طائفه جنّ كه پیوسته با ستمگران راه مودّت و دوستى 

 اند. و شاهد بر این معنى آیه شریفه است:باز كرده
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هُمْ  
َّ
ن َ ِ
حْصِّ 

ُ
ن
َ
مَّ ل
ُ
ياطِير َ ث

َّ
هُمْ وَ الش

َّ
ن َ
ُ

حْشُ
َ
ن
َ
 ل
َ
ك وَ رَبر

َ
ف

ا مَ جِثِيًّ
َّ
 : مريم(١٩، از سوره ٦٨. )آيه حَوْلَ جَهَن

پس اى پیامبر سوگند به پروردگار تو كه ما » 
مردم را با شیاطین در روز بازپسین حشر میكنیم؛ و 

نمائیم؛ و سپس آنان را در اطراف جهنّم به جمع مى
 «!سازیمرو، و به زانو در آمده حاضر مى

پس مراد از ازواج همان شیاطینى هستند از  
ى و جنّ كه با انسان سر و كار دارند؛ و راه دوست

اند؛ و هر كدام با یكدگر در اغواى آشنائى باز كرده
آنها از راه خدا تشریك مَساعى دارند؛ بدون آنكه 
الزام و اجبارى در میان باشد؛ و اراده و اختیار را از 

 رفیق خود سلب نمایند.
چون از آیات قرآن و روایات وارده استفاده  

میشود كه مشركان و ستمگران شیاطینى دارند كه 
پیوسته گفتار زشت و فریبنده را به آنها الهام میكنند؛ 
و سعى و كوشش آنها در آنست كه راه آنان را به خدا 

 مسدود سازند.
 و مثل آیه: 
عِمادِ*  

ْ
 بِعادٍ* إِرَمَ ذاتِ ال

َ
ك عَلَ رَبُّ

َ
يْفَ ف

َ
رَ ك
َ
مْ ت
َ
 ل
َ
أ

ذِي
َّ
 ال
َ
مُود

َ
بِلادِ* وَ ث

ْ
ي ال ِ

ها ف 
ُ
ل
ْ
قْ مِث

َ
ل
ْ
مْ يُخ

َ
ي ل نِْ

َّ
نَ جابُوا ال

ي  ِ
وْا ف 

َ
غ
َ
ذِينَ ط

َّ
وْتادِ* ال

َ ْ
 ذِي الْ

َ
وادِ* وَ فِرْعَوْن

ْ
رَ بِال

ْ
خ الصَّ
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َ
ك يْهِمْ رَبُّ

َ
صَبَّ عَل

َ
* ف

َ
ساد

َ
ف
ْ
وا فِيهَا ال ُ

َ
يَ
ْ
ك
َ
أ
َ
بِلادِ* ف

ْ
ال

مِرْصادِ 
ْ
بِال
َ
 ل
َ
ك  رَبَّ

َّ
 عَذابٍ* إِن

َ
، از ١٤تا  ٦. )آيات سَوْط
 : الفجر(٨٩سوره 

كه پروردگار تو با قوم اى پیامبر! آیا ندیدى » 
عاد چه كرد؟! و نیز با قوم ارَمْ و اهل شهر ارم كه 

 داراى قدرت و عظمت بودند چه كرد؟!
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در صورتى كه مانند شهر ارم در تمام شهرهاى 
جهان به آن استحكام و عظمت و نعمت و زیبائى 

هاى سنگ را نبود. و همچنین بر قوم ثمود كه تخته
ساختند چه با آن كاخها مى آوردند واز بیابان مى

كرد؟ و نیز با فرعون كه داراى قدرت و سپاه نیرومند 
بود چه كرد؟! براى اینكه آنان كسانى بودند كه در 
روى زمین و در شهرها طغیان كردند و ستم نمودند؛ 
و فساد و خرابى و فتنه را زیاد كردند؛ تا آنكه خداوند 

و پى در پى به قهر آمد و با تازیانه عذاب پیوسته 
نقمت و سَخَطِ خود را بر آنها فرو ریخت، چون اى 

 «پیامبر البتّه پروردگار تو در كمین ستمكاران است.
در این آیه نیز خداوند را در راه و كمین اهل  

طغیان قرار داده است؛ و معلوم است كه طغیان، 
 افراط در ظلم و استكبار است.

  و مثل آیه: 
ْ
ت
َ
مَ كان

َّ
 جَهَن

َّ
اغِير َ إِن

َّ
* لِلط

ً
مِرْصادا

 
ً
 نبأ( ٧٨از سوره  ٢٢و  ٢١. )آیه مَآبا

حقّاً كه دوزخ كمینگاهى است براى كسانى » 
كه اهل طغیان و ظلم هستند؛ و مرجع و محلّ آنان 

 «است.
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بارى، ظلم عبارت از تجاوز و تعدّى و یا  
تفریط و كوتاهى است درباره مردم؛ و یا درباره نفس 

 و یا درباره خدا.
ظلم درباره مردم، اجحاف به حقوق آنان، و  

تعدّى و تجاوز به اموال و اعراض و نوامیس و نفوس 
و ایمان آنان است، و یا كوتاهى و تفریط نسبت به 
آنان، مثل ندادن سهم فقراء و مستمندان و عدم 
رسیدگى به ضعیفان و یتیمان و مسكینان و 

سلام و درماندگان، و بهرمند ننمودن آنان از معارف ا
 قرآن و از تعلیم و تربیت آنها از آداب دینیه و سنن
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نبویه و منهاج ائمّه معصومین؛ و گرسنه گذاردن 
افكار و آراء آنان را از آب شیرین و خوشگوار توحید 
و معارف حقّه، و بالاخره ظلم عبارت است از 

حقّى كه به كوتاهى و امساك در اعطاء حقوق هر ذى
 انسان حقّى دارد.نحوى از انحاء بر 

و ظلم درباره نفس عبارت است از عدم  
تربیت صالح و یلِه و رها گذاشتن او را در منویات 

هاى شهویه و شیطانیه و غضبیه، و اتلاف سرمایه
حیات و عمر، و به باطل و عاطل گذراندن ایام به لهو 
و لعب، و به فعلیت نرسانیدن كمالات و استعدادات 

قرب و وصول به مقام شامخ خدادادى را در راه 
انسانیت و به هرزه دادن علوم و دانش، و صرف در 

ها و امور غیر مهمّه و غیر نافعه كردن قدرت
 امكانات.

و بالاخره هر چه كه موجب عدم ترقّى و  
تكامل نفس گردد؛ و مانع راه او از وصول به فناء فى 

 الله و بقاء بالله شود ظلم به نفس شمرده میشود.
مّا درباره ظلم به خدا همان كوتاهى درباره و ا 

خداست؛ یعنى كوتاهى درباره ولایت كه مرجعش به 
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اولیاء خداست هر كس به ولایت ستم كند؛ و به اولیاء 
 الله ظلم نماید، ستم به خدا نموده است.

خداوند به حضرت موسى على نبینا و آله و  
علیه السّلام خطاب كرد: اى موسى! من مریض 

چرا به عیادت من نیامدى!؟ حضرت موسى شدم؛ 
 عرض كرد: پروردگارا مگر تو هم مریض میشوى؟!

خطاب رسید: آرى فلان بنده من، دوست  
من، در فلان جا مریض شده است؛ به عیادتش نرفته 

 اى! به عیادت من نیامده اى!
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آرى آن دوست خدا، ولىّ خدا كه هیچ در  
ویش، جز اش در خاطرات و آرزدلش، در اندیشه

خدا نیست، دلش جاى خداست، محلّ و مأواى 
خداست، مركز تجلّیات و ظهور خداست، خدا كه 

شود ولى اگر بخواهیم نهایت ارتباط و مریض نمى
یگانگى اولیاء خدا را با خدا برسانیم، باید بگوئیم: 

 خدا مریض شده است.
هر كس با مقام ولایت ستیزگى كند با خدا  

ر كس به آنها مودّت و محبّت ستیزگى كرده است؛ ه
كند به خدا محبّت نموده است؛ هر كس با آنها فتنه 
انگیزى كند با خدا فتنه انگیخته است، و هر كس 

 اعانت به آنها كند به خدا اعانت كرده است.
بارى، تمام این اقسام ظلم و ستمى كه انسان  

نماید راجع روا میدارد و طغیان و سركشى اى كه مى
متابعت از هواى شیطانیه و نفس امّاره. و  میشود به

هاى دنیویه و دلبستگى به اصلش از اغترار به زینت
اوهام و تخیلاتى پیدا میشود كه ما آن را در این جهان 

كنیم، و به اعتبار، نظام تمدّن و اجتماع نامگذارى مى
تخیلات و تموّهات، دلبسته و از حقائق به دور 
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كنیم، و بسوى دوزخ پیدا مى افتیم؛ و در نتیجه راهمى
به هر درجه كه ظلم و ستم ما افزون باشد از صراط 

 افتیم و بر كنار میگردیم.مستقیم دور مى

 هاى جهنمهاى دوزخ و گردنهدر عقبه
در صراط و راهى كه از آن عبور میشود مَزالّ  

نامند. عقبه و « عَقَبه»و لغزشگاههائى است كه آنها را 
ها ت از پرتگاههائى كه در كوهكریوه عبارت اس

موجود است؛ و راه در آنجا باریك و خطرناك 
میگردد، بطورى كه در اثر مختصر بى احتیاطى و 

 لغزش
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كافیست كه انسان سقوط كند و در درون درّه 
 پرتاب گردد.

كلام شیخ صدوق و شیخ مفید در عقبات 
 صراط
« اعتقادات»مرحوم شیخ صدوق در كتاب  

درباره عقبات، بیانى دارد كه با توضیح ما چنین 
 است:

اعتقاد ما در عقباتى كه در طریق محشر است  
اینست كه هر عقبه اى نامش به نام یكى از واجبات 
است كه بدان امر شده است و یا از بجا آوردن آن 

وزه، عقبه نهى گردیده است؛ مانند عقبه نماز، عقبه ر
زكاة، عقبه جهاد، عقبه حجّ، عقبه امانت، و ولایت و 
غیر آن از تكالیفى كه بر انسان شده است و یا عقبه 
ترك دروغ و ترك غیبت و ترك زنا و سائر محرّمات 

 الهیه.
بندى هر یك از این واجبات محرّمات یك 

دارد، كه انسان باید از آن بند بگذرد؛ اگر از عهده 
رد و از آن بند عبور میكند، و از آن عقبه برآید، میگذ

جا متوقّف میگردد و یابد؛ و گرنه در هماننجات مى
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هُمْ  مورد سؤال قرار میگیرد و خطاب
َّ
مْ إِن

ُ
وه

ُ
وَ قِف

 
َ
ون
ُ
ل
ُ
 به آنها زده میشود. مَسْؤ

مثلًا از او پرسش میشود كه درباره امانت چه  
كردى؟! درباره نماز چه كردى؟! و یك یك در 
عقبات از او سؤال میشود، و اگر از عهده جواب 
برآید، و یا آنكه رحمت خدا شامل حال او شود و از 
آن عقبه بگذرد میرسد به عقبه دیگر و اگر از آن عقبه 
نیز نجات یابد میرسد به عقبه دیگر و همینطور به 
ترتیب از یك یك از عقبات او را عبور میدهند، و در 

آید تا اگر از عهده جواب ىهر یك بازپرسى به عمل م
بر آمد و سالم بیرون جست میرسد به دار بقاء و 

 زندگى جاودانه
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ابدیه الهیه كه در آنجا حیات سرمدى است، موتى 
نیست، و مرگى و ضعفى وجود ندارد، و به سعادتى 
میرسد كه با آن شقاوتى نیست. و در جوار حضرت 

بران و حجج گزیند؛ و با پیامحقّ جلّ و عزّ سكنى مى
الهیه و صدّیقان و شهیدان و صالحان از بندگان خدا 
شریك و سهیم و جلیل و مصاحب و همنشین 

 میگردد.
و اگر در یكى از این عقبات از عهده سؤال بر  

نیاید، و از حقّى كه بر عهده او بر نیامده باشد و از 
عمل صالح خوددارى نموده باشد، و رحمت خدا 

در آن عقبه محبوس میشود؛ و شامل حال او نگردد، 
 افتد.قدمش میلرزد؛ و از آنجا به داخل جهنّم مى

و این عقبات و بندهاى صراط قیامت عیناً  
ها داریم؛ اگر از مانند آن عقباتى است كه ما در كوه

یك عقبه ردّ شدیم و گرنه اگر احیاناً لغزشى از انسان 
 حاصل شود، انسان سقوط میكند.

ها همه بر روى صراط ردنهو این عقبات و گ 
است؛ نام یك عقبه ولایت است كه تمام خلائق را 
در آنجا متوقّف میكنند؛ و از ولایت أمیر المؤمنین و 
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ائمّه علیهم السّلام سؤال میكنند؛ كسى كه خوب از 
كند و عبور عهده جواب برآید نجات پیدا مى

 نماید، و كسى كه آنچه را باید آنجا بیاورد نیاورد،مى
افتد، و اینست معناى ماند و به درون مىآنجا مى

  گفتار خداوند عزّ و جلّ:
َ
ون
ُ
ل
ُ
هُمْ مَسْؤ

َّ
مْ إِن

ُ
وه

ُ
 ١.وَ قِف

است كه « مرصاد»تر و از همه عقبات مهم 
مِرْصادِ  خداوند در قرآن كریم میفرماید:

ْ
بِال
َ
 ل
َ
ك  رَبَّ

َّ
 .إِن

بدرستى كه حقّاً پروردگار تو در كمینگاه » 
 اوندخد« است

  

                              
 ، الصافات٣٧، از سوره ٢٤. آيه  ١



_________________________________________________________________ 

157 

عزّ و جلّ میگوید: وَ عِزَّتِى وَ جَلَالِى لَا یجُوزُنِى 
سوگند به عزّت و جلال خودم كه ستم ». ظلْمُ ظَالِم

 «تواند از اینجا عبور كند.هیچ ستمگرى نمى
است. و همچنین « رَحِم»نام یكى از عقبات  

به نام هر یك از واجبات و محرّمات عقبه اى داریم 
 را نگه میدارند و پرسش میكنند. كه در آنجا انسان

این فرمایش شیخ صدوق محمّد بن علىّ بن  
 «.اعتقادات»حسین بن موسى بن بابویه است در 

شیخ مفید: محمّد بن نُعمان رحمة الله علیه در  
صدوق نوشته است چنین « اعتقادات»شرحى كه بر 

میگوید كه: عقبات عبارت است از اعمال واجبه اى 
بجا آورد و از انسان پرسش میشود كه  كه باید انسان

تا چه حدّ آنها را بجاى آورده، و در انجام آن موافقت 
 یا مخالفت كرده است.

ها و بندهائى مانند و مراد از این عقبات، گردنه 
هاى كوههاى دنیا نیست كه در روى زمین گردنه

پیماید و از ها را مىانسان بر فراز آن میرود و آن كوه
 طور نیست.راهها عبور میكند. اینآن كوره 

منظور اعمال است كه تشبیه به عقبات شده  
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باشد و باید است، و آن وصفى كه به حال انسان مى
از آن تخلّص جوید تشبیه شده است، به عقبه اى كه 
باید با جهد و كوشش از آن بالا برود و عبور كند و 

نه تقصیر و كوتاهى او به سختى و مرارت عبور از گرد
 تشبیه گردیده است، خداوند در قرآن میفرماید:

  
ُّ
ك
َ
* ف

ُ
بَة
َ
عَق
ْ
 مَا ال

َ
راك

ْ
د
َ
* وَ ما أ

َ
بَة
َ
عَق
ْ
حَمَ ال

َ
ت
ْ
 اق

َ
ل
َ
ف

بَةٍ 
َ
 : البلد(٩٠، از سوره ١٣تا  ١١. )آيات رَق
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چرا این انسان خود را به سختى و كوشش  
داخل در عقبه نمیكند، و با جهد و جدّیت از آن 

یامبر میدانى عقبه چیست؟ انسانى را گذرد؟ اى پنمى
آزاد كردن؛ و یا در هنگام گرسنگى كه دلها و شكمها 
گرسنه است، سیر كردن و طعام دادن؛ و یا یتیمى كه 
از اقربا و نزدیكان است حمایت كردن، و یا از 
مسكین خاك نشین دستگیرى و اعانت نمودن، اینها 

 عقبه است.
جاى آورد، از یعنى اگر انسان این اعمال را ب 

آن عقبات عبور میكند، خداوند سبحانه و تعالى، 
اعمالى كه بندگان خود را بدانها مكلّف كرده است 

هائى كه بر عقبات نامیده تشبیهاً به عقبات و گردنه
ها موجود است؛ چون همان طور كه انسان فراز كوه

ها در دنیا دچار سختى در پیمودن این عقبات و كوه
گردد همینطور در آخرت از عهده و گرفتارى می

مصائب واجبات برآمدن هم مستلزم گرفتارى و 
سختى است؛ و نظیر همان گرفتارى و فشارى كه در 
وقت عبور از گردنه دنیوى پیدا میكند، در آخرت هم 
در هنگام بازرسى و بازپرسى براى او پیدا میشود؛ این 
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 از باب تشبیه معقول به محسوس است.
ن صلوات الله و سلامه علیه أمیر المؤمنی 

 میفرماید:
إِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَئُوداً وَ مَنَازِلَ مَهُولَةً لَا بُدَّ مِنَ  

الْمَمَرِّ بهَا وَ الْوُقُوفِ عَلَیهَا فَإمَّا برَحْمَةِ نَجَوْتُمْ وَ إمَّا 
 بِهَلَكَةً لَیسَ بَعْدَهَا انْجبَارٌ 

عقبه خسته  اى مردم بدانید كه در جلوى شما» 
هاى ترسناك و كننده و كمرشكنى است؛ و منزل
 وحشتناكى است كه به ناچار باید از
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آن عبور كنید و بر آن وقوف نمائید! پس یا مورد 
رحمت خداوند قرار میگیرد و نجات پیدا میكنید! و 
یا به هلاكتى كه به دنبالش تدارك و تلافى نیست 

 «دچار خواهید بود!
شیخ میفرماید: منظور أمیر المؤمنین علیه  

السّلام از نجات از این عقبه خسته كننده و كمرشكن 
تخلّص و رهائى انسانست از عقباتى كه در پیش 
دارد؛ و مراد مسائلى است كه بر او واجب گشته و 

طور نیست كه حَشْویه باید جوابگوى آن باشد؛ و این
هائى و دنیا كوهگمان میكنند كه در آخرت نیز مانند 

هائى است كه انسان نیاز به پیمودن آن یا بطور گردنه
 سواره و یا بطور پیاده پیدا میكند.

زیرا آنچه از حكمت خدا ایجاب میكند،  
اقتضاى عبور از چنین عقبات و جبالى در مورد 

باشد؛ و وجهى ندارد كه خداوند جزاى اعمال نمى
ا نام نماز و ها و بندهائى خلق كند و بدانهگردنه

زكات، و روزه، و حجّ و غیرها از اسامى واجبات 
بگذارد؛ و انسان را الزام و اجبار كند كه از آنها بالا 
رود، و اگر انسان از اطاعت خدا تقصیر كند، مانع از 
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 ها گردد.ها و كوهصعود او از این گردنه
زیرا كه غرض از قیام قیامت وقوف و اطّلاع  

ل و جزا دادن خدا بر طبق اعمال انسان است بر اعما
ها و به ثواب و یا به عقاب الهى؛ و این نیاز به كوه

هائى به نام عقبات ندارد؛ و محتاج به پدید گردنه
آوردن جبال و تكلیف كردن انسان به بالا رفتن از آن 

 به آسانى و یا به صعوبت نیست.
با آنكه خبر صحیحى در این مورد كه تفاصیل  

 ملًا بیانمطلب را كا
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كند نرسیده است، تا آنكه انسان لازم باشد بدان 
معتقد شود و اعتماد كند؛ و به وجهى از وجوه 
مضمون آن را توجیه نموده و حمل بر معناى 
صحیحى نماید. و چون خبرى و حدیثى در این باره 

 نرسیده است پس مطلب همانست كه ما گفتیم.
عالى مقامه این بود بیان شیخ مفید أعلى الله ت 

 الشّریف.

 كلام مجلسى در معناى عقبات صراط دوزخ
مجلسى رضوان الله علیه در دنبال كلام مفید  

)ره( میفرماید: تأویل ظواهر اخبار به مجرّد استبعاد 
و دور بودن از مُدرَكات عقلیه ما، از راه رشاد و 
صواب دور است؛ و خداوند به هر وجهى كه بخواهد 

ناهكاران را عقوبت دهد میتواند؛ و و اراده كند كه گ
بنابراین اشكالى ندارد كه مراد از عقبات همین معناى 

هاى صعب العبورِ ها و گردنهظاهرى آن از كریوه
جبال باشد؛ و بعضى از اخبار نظیر این قضیه گذشته 
است؛ و برخى از آن نیز خواهد آمد؛ و خداوند مؤید 

 ١خیر و سَداد است.

                              
 ١٣٠تا ص  ١٢٨از ص  ٧طبع حروفى، ج « الانوار بحار» ١
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امه محمّد باقر مجلسى رحمة این بود كلام علّ 
 الله علیه.

و الْقّ كلام پسندیده ایست؛ زیرا انسان به مجرّد  

تواند ظواهر اخبار را تأویل كند؛ خصوصاا استبعاد نمى

نسبت به عوالم غیب كه حسّ را بدان راهى نیست؛ و 

گرنه تمام معارف غیبیه از حور و قصور و جناّت و 

صورت اگر باب تأویل  جحیم قابل تأویلند؛ و در این

باز شود، و دست انسان در تأویل آزاد باشد، دیگر هیچ 

ح یبحقَ حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ.  چیز باقى نخواهد ماند وَ لَم
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و لیكن ظاهراً مرحوم مفید با توجّه به این  
معنى یك معناى دقیقى را میخواهند عرضه كنند؛ و 

كه  آن اینست كه در اخبار و آیات؛ معانى معقوله
تشبیه به محسوس شده است و ما باید حتماً آن 
معناى معقول را بگیریم و معناى محسوس را مجرّد 

 تشبیه بدانیم بسیار است؛ مثلًا در قرآن كریم داریم:
وى 

َ
عَرْشِ اسْت

ْ
 ال

َ
حْمنُ عَلَ ، از سوره ٥. )آيه الرَّ

 : طه(٢٠
و حقّاً كه خداوند بر روى تخت قرار گرفت » 

 ؛«و مسلّط و مسیطِر شد

 در تشبیه معانى معقول به محسوسات
این مسلّم از باب تشبیه معقول به محسوس  

است؛ زیرا خداوند جسم نیست و كرسى و تخت 
حكومت ندارد؛ لذا باید براى خدا تختى را مناسب با 

و لم یزلى  وجود بحت و بسیط و مجرّد و لا یزالى
خدا در نظر بگیریم؛ و آن عالم اراده و مشیت 
خداست؛ و كاخ امكان و عالم هستى است؛ چون 
همان طور كه تخت سلطنت سلطان محلّ بروز 

نشیند، و قدرت و ظهور اوامر اوست، روى آن مى
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احكام صادر میكند، و بانگ أنانیت میزند، خداوند 
جود و عالم هم بواسطه عالم مشیت و اراده بر كاخ و

یابد و سیطره پیدا میكند و احكام هستى تسلّط مى
تكوینیه و تشریعیه صادر میكند؛ پس كرسى و تخت 
خدا و عرش خدا عالم مشیت و اراده و قدرت 

 اوست، و مسلّماً خداوند چنین عرشى دارد.
عَرْشَ  و یا در آیه قرآن داریم: 

ْ
 ال
َ
ون
ُ
ذِينَ يَحْمِل

َّ
ال

 يُسَ 
ُ
ه
َ
هِمْ وَ مَنْ حَوْل  بِحَمْدِ رَبر

َ
حُون ، از سوره ٧. )آيه بر

 : غافر(٤٠
آن كسانى كه عرش را حمل میكنند، و » 

 كسانى كه در اطراف
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عرش هستند، همگى با حمد پروردگارشان 
 «.نمایندتسبیح مى

مسلّماً برداشتن و حمل كردن مانند حمل  
 كردن كرسى سلطان بر روى دوش مردم نیست.

  داریم: و نیز در قرآن 
َ
ك وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبر

 
ٌ
مانِيَة

َ
هُمْ يَوْمَئِذٍ ث

َ
وْق
َ
 : الحاقّة(٦٩، از سوره ١٧. )آيه ف

و عرش پروردگارت را اى پیامبر، در آن روز » 
كه روز قیامت است، هشت مَلك و فرشته بر بالاى 

 «.خود حمل میكنند
آیا در قیامت هشت فرشته كرسى و تخت  

كشند؟ یا آنكه به دوش مى حكمرانى حضرت حقّ را
نه چنین نیست؛ مأموران اراده عرش حضرت 
احدیت سبحانه و تعالى در این جهان و در عالم مادّه 

است، عزرائیل، و و امكان، چهار مَلك مقرّب
جبرائیل، و میكائیل، و إسرافیل، حاملان نیازهاى 

اند، در آن عالم عالم طبع و وسائط فیض و رحمت
لكوتى و سعه و قدرت آنجا، حاملان بواسطه تجرّد م

نیازهاى آن جهان افزوده و دو برابر میگردند، و 
هشت ملك مقرّب واسطه در فیض سبحانى از مقام 
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احدیت بدان عالمند؛ اینست معناى ثَمانیه و معناى 
 حمل كردن عرش خداوند عزّ و جلّ.

  و یا آنكه در قرآن داریم: 
ُ
ك
َ
مَل
ْ
 وَ ال

َ
ك وَ جاءَ رَبُّ

 
ًّ
اصَف

ًّ
 : الفجر(٨٩از سوره  ٢٢. )آيه ا صَف

و در روز قیامت پروردگار تو و فرشتگان » 
 «آیند.بطور صفوف منظّم مى

آیا خداوند جسم است؛ و آمدن او مانند آمدن  
 انسان است؟
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 أبداً أبداً.
معناى آمدن خدا ظهور خداست؛ چون مَجئ  

در لغت به معناى ظهور و بروز تدریجى است؛ و 
بنابراین ظهور خدا و فرشتگان، آمدن آنهاست. 

ء و آمدن خدا، ظهور و طلوع قدرت و علم و مجی
حیات بسیط و مجرّد اوست؛ و نظیر این تعابیر در 

وْ  آیات و روایات بسیار است؛ مثل:
َ
ِ ف

َّ
 اللَّ

ُ
 يَد

َ
ق

يْدِيهِمْ 
َ
 .أ

و مثل: « دست خدا بالاى دستهاى آنهاست» 
عَینُ الله و اذُن الله و لِسانُ الله و غیرها كه قابل احصاء 

 نیست؛ خداوند در قرآن كریم دارد:
بِعُوا  

َّ
ت
َ
بِعُوهُ وَ لا ت

َّ
ات
َ
 ف
ً
قِيما

َ
 هذا صِِاطِي مُسْت

َّ
ن
َ
وَ أ

مْ عَنْ سَبِيلِهِ 
ُ
 بِك
َ
ق رَّ

َ
ف
َ
ت
َ
بُلَ ف : ٦، از سوره ١٥٣. )آيه السُّ
 الانعام(
و اینست راه مستقیم من كه باید از آن پیروى » 

كنید! و از راههاى دیگر پیروى مكنید كه شما را از 
 «طىّ راه خدا باز میدارند.

آیا میتوان در این آیه، صراط و سبیل و سُبل  
را به معناى راههاى طبیعى و مادّى گرفت؛ و گفت: 

ن جادّه هموار و مستقیم؛ در مراد راهى است چو
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مقابل راههاى كج و معوج؟ یا نه؛ مسلّماً این صراط 
و سبیل، معنوى است و كنایه از كشف حجب و 
وصول عبد به مقام عزّ شامخ حضرت حقّ است از 
طریق عمل به قرآن و سنّت و منهاج پیامبر عظیم 

 الشّأن.
اگر شما بگوئید: آقا فردا شما محاكمه اى  

ردنه اى است باید از آن عبور كنید! مراد و دارید! گ
 منظور از این گردنه چیست؟ آیا در مجلس
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محاكمه كوهى است كه باید از كریوه آن 
گذشت؟ یا مراد از عهده جواب برآمدن، و دفاع از 

 حقّ خود نمودن است؟
بارى، تمام این موضوعات از باب تشبیه  

ل لفظ معقول به محسوس است؛ و یا از باب استعما
در معانى حقیقیه خود بنا بر آنچه گفتیم كه الفاظ براى 

اند؛ و بنابراین اصولًا معناى معانى عامّه وضع شده
عقبه، كریوه كوه نیست؛ و معناى عرش تخت چوبى 
و زرّین نیست؛ بلكه عقبه به معناى تنگنا است؛ چه 
مادّى و چه معنوى و عرش به معناى محلّ حكمرانى 

و زرّین؛ و چه احاطه و سیطره است، چه چوبین 
 مثالى و برزخى و نفسى و قیامتى.

و علّت آنست كه چون میخواستند آن معانى  
معقوله را بیان كنند غیر از این الفاظ متداول كه در 
معانى محسوسه استعمال میشده است، لفظ دیگرى 
نبوده است؛ و لذا آن معانى را به قالب الفاظ معمولى 

 بیان كردند.

والم صورت، معانى معقوله به صورت در ع
 شوندمجسم می
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آرى، و لیكن مجلسى هم بیجا سخن نگفته و  
تكلّم نكرده است؛ زیرا در بسیارى از اوقات آنچه را 

بیند و مسلّماً در این كه انسان در عالم محسوس مى
جهان موجود مادّى محسوس است، اگر از عالم مادّه 

ت داخل شود، به خارج شود و در عالم مثال و صور
بینید كه آب ا خواب مىبیند، مثلًا شمصورت مى

میخورید، و یا در دریاى بسیار لطیف و زلالى شنا 
كنید؛ چون شما تابع معارف و علم هستید و علم مى
قدر زلال و صافى است كه اگر در عالم حسّ آن آن

را تشبیه به چیزى كنند غیر از آب چیزى نیست؛ نه 
 خت.سنگ و چوب و در
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چون آب همه جا روان میشود، رحمت است  
مضایقه ندارد؛ هر كس میتواند بدون تزاحمِ مادّه، آب 
بخورد؛ آب را به روى زمین بریزید؛ تا هر جا كه 
امكان داشته باشد جارى میشود؛ در خُلل و فُرج 

ها فرو میرود؛ و از لابلاى سنگها جریان زمین و كوه
است؛ و علم هم پیدا میكند؛ این خاصّیت آب 

همینطور است در رتبه و مرتبه خود و در عالم خود؛ 
لذا كسانى كه طالب علم باشند، در خواب چنین 

بینند كه در جستجوى آب هستند؛ و اگر مشغول مى
بینند كه آب تحصیل باشند در خواب چنین مى

 كنند.خورند؛ و یا در آب شنا مىمى
د، بیند كه شیر میخورو كسى كه خواب مى 

معارف الهیه نصیبش میگردد؛ و كسى كه خواب 
بیند حمّام میرود و شستشو میكند، و یا وضوء و مى

نماید؛ این شخص مسلّماً در صدد تزكیه و غسل مى
طهارت است. چون شستشو و طهارت ظاهرى، 
نمونه و محسوسِ طهارت باطنى است؛ و در آن 
عالم، طهارت باطن به صورت وضوء گرفتن و غسل 

بیند كه ن جلوه میكند. و یا كسى در خواب مىكرد
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میخواهد تطهیر كند و وضوء بگیرد، هر چه دنبال آب 
كند، این میدود و جستجو میكند آب پیدا نمى

شخص در صدد تزكیه هست و لیكن موفّق نشده 
 است.

البتّه این مطالب متعلّق به عالم مثال و برزخ و  
 صورت است، نه عوالم ما فوق صورت.

آنچه به ما گفته شده است و قرآن خبر  پس 
جْرِي مِنْ  داده است كه بهشت و حورالعین و

َ
اتٍ ت

َّ
جَن

هارُ 
ْ
ن
َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
 و آتش و درجات و مقامات ت
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بهشت و دركات دوزخ همه داراى صورت است 
صحیح است، و نباید بگوئیم همه نفس معناست و 
 صورت ندارد، و جملگى از باب تشبیه معقول به

 محسوس است؛ نه، چنین نیست.
همان طور كه انسان معانى معقوله را در  

بیند، اعمالش و مقاصدش و خواب، به صورت مى
نیاتش و آرزوهایش در آن عالم خواب، به صورت 
مجسّم میشود؛ همینطور نماز، و روزه، و حجّ، و 
جهاد، و ولایت، و امانت، در آن عالم به صورت 

پذیرد؛ و در برابر انسان مىهاى بهشتى تجسّم نعمت
 گرى میكند.جلوه

بینید كه از یك كوره یك وقت شما خواب مى 
راهى میخواهید عبور كنید، بسیار سخت است! گرد 
و خاك از اطراف میریزد؛ معنایش اینست كه كه در 
مقصدى كه دارید موانع و مشكلات هست و رسیدن 

 هاى است.به مقصود مستلزم تحمّل صعوبت
، كلام مجلسى كه میفرماید كه به مجرّد بارى 

توانیم معارف دینیه را تأویل كنیم؛ و بر استبعاد نمى
معانى معقوله و محامل غیر ظاهریه حمل نمائیم، 
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كلامى متین است؛ ولى البتّه راجع به عالم صورت 
است و در ملكوت اسفل؛ تمام این حرفها به جاى 

یگوید: خود درست است. ولى مرحوم مفید هم كه م
جائى كه حجّتى قائم نشده و خبر صحیحى از 
معصومین نرسیده است، ما باب استعمال معقول را 
در محسوس سدّ نمائیم، و ملتزم به بسیارى از 

لامُ  ها گردیم، آن هم بى وجه نیستصورت وَ السَّ

هُدى عَلَ
ْ
بَعَ ال

َّ
 .مَنِ ات

علىّ بن إبراهیم قمّى روایتى را در كیفیت  
 صراط بر روى جهنّم
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خود « أمالى»نقل میكند؛ و مرحوم صدوق نیز در 
ذكر میكند؛ این دو نقل یكى است؛ ولى چون در 
متنش تفاوت جزئى وجود دارد، ما آن را از عین 

 كنیم.عبارت صدوق ذكر مى

 كیفیت صراط بر روى جهنم
مرحوم صدوق از پدرش از علىّ « أمالى»در  

از پدرش از علىّ بن حكم از مفضّل بن صالح از جابر 
از حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام روایت میكند 

 كه آن حضرت فرمودند:
ي  لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآیةُ:  مَ وَ جِّ

َّ
، ءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَن

 صَلَّى اللهُ عَلَیهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ.سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ الِله 
فَقَالَ: أَخْبَرَنِى الرُّوحُ الامِینُ أَنَّ الَله لَا إلَهَ غَیرُهُ،  

إذَا جَمَعَ الاوَّلِینَ وَ الآخِرَینَ أُتِىَ بِجَهَنَّمَ تُقَادُ بِأَلْفِ 
 الشِّدَادِ زِمَامٍ؛ أَخَذَ بِكُلِّ زِمَامٍ مائَةُ أَلْفِ مَلَكٍ مِنَ الْغِلَاظِ

 لَهَا هِدَّةٌ وَ تَغَیظٌ وَ زَفِیرٌ وَ إنَّهَا لَتَزْفِرُ الزَّفْرَةَ.
فَلَوْ لَا أَنَّ الَله عَزّ وَ جَلَّ أَخَّرَهُمْ إلَى الْحِسَابِ  

لَاهْلَكَتِ الْجَمْیعَ. ثُمَّ یخْرُجُ مِنْهَا عُنُقٌ یحِیطُ بِالْخَلآئِقِ: 
 .الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ

فَمَا خَلَقَ الُله عَزّ وَ جَلَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ مَلَكاً وَ  



178 

لَا نَبِیا إلَّا نَادَى: رَبِّ! نَفْسِى، نَفْسِى! وَ أَنْتَ یا نَبِىَّ الِله 
 تُنَادِى: أُمَّتِى، أُمَّتِى!

ثُمَّ یوضَعُ عَلَیهَا صِرَاطٌ أَدَقُّ مِنْ حَدِّ السَّیفِ  
 اطِرَ،عَلَیهِ ثَلَاثُ قَنَ

 أَمَّا وَاحِدَةٌ فَعَلَیهَا الامَانَةُ وَ الرَّحِمُ. 
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 فَعَلَیهَا الصَّلَاةُ: وَ أَمَّا الُأخْرَى 
وَ أَمَّا الاخْرَى فَعَلَیهَا عَدْلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ لَا إلَهَ  

 غَیرُهُ.
فَیكَلَّفُونَ الْمَمَرَّ عَلَیهِ فَتَحْبسُهُمْ الرَّحِمُ وَ  
، فَإنْ نَجَوا مِنْهَا حَبَسْتُهُم الصَّلَاةُ فَإنْ نَجَواْ مِنْهَا الامَانَةُ

كَانَ الْمُنْتَهَى إلَى رَبِّ الْعَالَمِینَ جَلَّ وَ عَزَّ؛ وَ هُوَ قَوْلُهُ 
مِرْصادِ  تَبَارَكَ وَ تَعَالَى:

ْ
بِال
َ
 ل
َ
ك  رَبَّ

َّ
 .إِن

لُّ وَ وَ النَّاسُ عَلَى الصِّرَاطِ فَمُتَعَلِّقٌ وَ قَدَمٌ تَزِ 
قَدَمٌ تَسْتَمْسِكُ وَ الْمَلئِكَةُ حَوْلَهُمْ ینَادُونُ: یا حَلِیمُ 

 اغْفِرْ وَ اصْفَحْ وَ عُدْ بِفَضْلِكَ وَ سَلِّمْ سَلِّمْ.
وَ النَّاسُ یتَهَافَتُونَ فِیهَا كَالْفَرَاشِ. وَ إذَا نَجَا نَاجٍ  

: الْحَمْدُ لله الذى بِرَحْمَةِ الِله عَزّ وَ جَلَّ نَظَرَ إلَیهَا؛ فَقَالَ
نَجَّانِى مِنْكِ بَعْدَ إیاسٍ بمَنِّهِ وَ فَضْلِهِ؛ إنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ 

 ١شَكُورْ.
حضرت باقر علیه السّلام فرمودند: چون این  

آورند، از آیه نازل شد كه: جهنّم را در روز قیامت مى
رسول اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم از كیفیت 

                              
 ٧٢٤ص « تفسير قمى»و  ١٢٦و  ١٢٥، ص ٧طبع حروفى ج « بحار الانوار» ١

 ٧٢٥و 
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 سؤال كردند.آوردن آن 
حضرت چنین فرمودند كه: جبرائیل كه روح  

الامین است براى من خبر آورده است كه خداوند كه 
هیچ معبودى جز او نیست، چون تمام اهل عالم را از 
پیشینیان و پسینیان در روز حشر گرد آورد، و همه را 

كه با هزار دهنه كشیده مجتمع سازد، جهنّم را درحالى
 میشود
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ند، و هر دهنه و زمان از آن را صد هزار آورمى
ملائكه از فرشتگان غِلاظ و شِداد میگیرند؛ و آن 
جهنّم داراى حركت و سر و صدا و ناله و فریاد و 
غیظ و غوغائى است؛ و چنان برافروختگى و صداى 
زفیر از آن بر میخیزد، كه اگر هر آینه خداوند عزّ و 

اخت، همگى اندجلّ حساب خلائق را به تأخیر نمى
 از هیبت و دهشت آن به هلاكت میرسیدند.

و سپس جهنّم گردن خود را بیرون میكشد،  
بطورى كه به تمام خلائق احاطه پیدا میكند؛ چه 

 خوبان از خلائق و چه بدان از آنها.
در آن حال بقدرى وضعیت سخت است كه  

هیچ آفریده اى را كه خداوند عزّ و جلّ آفریده است، 
، چه از فرشتگان و چه از پیامبران، نیست از بندگانش

مگر آنكه همه میگویند: اى پروردگار من! به فریادم 
رس، به فریادم رس! و تو اى پیامبر خدا میگوئى: اى 
پروردگار! به فریاد امّت من رس، به فریاد امّت من 

 رس!
در این حال صراطى را بر روى جهنّم قرار  

تر و تیزتر است؛ و میدهند كه از تیزى شمشیر برّنده
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بر روى آن صراط سه پل است یكى از آن سه پل، 
امانت و رحِم است؛ و امّا دویمى، نماز است؛ و امّا 
پل سوّم، عدل پروردگار جهانیان است كه هیچ 

 خدائى و معبودى جز او نیست.
در این حال مردم را تكلیف میكنند كه از روى  

، امانت و صراط عبور كنند؛ چون میخواهند بگذرند
دارند؛ و اگر از آن نجات پیدا رحِم آنها را نگه مى

دارد؛ و اگر از كردند و گذشتند، نماز آنها را نگه مى
آن نجات یافتند و گذشتند، در آخر كار و انتهاى امر 

 خداوند
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 باشد.ربّ العالمین عزّ و جلّ مى
و اینست معناى گفتار خداى تعالى: بدرستى  

 ر كمینگاه است!كه پروردگار تو د
و مردم بر روى صراط قرار میگیرند؛ و بعضى  

واژگونه آویزان میشوند و خود را به آن میگیرند و 
لغزد، و گام دیگر استوار است؛ و فرشتگان گامى مى

 در اطراف آنان پیوسته ندا در میدهند:
اى خداوند شكیبا و حلیم و بردبار در گذر، و  

فضل و رحمت خود باز  نادیده بگیر، و بیامرز؛ و به
گرد؛ و سلامت خود را بفرست، و رضوان خود را 
ارائه بده! و مردم در این حال مانند پروانه به روى هم 

 میریزند.
و چون كسى به رحمت خدا خلاصى پیدا كند  

اندازد و میگوید: و نجات یابد نگاهى به جهنّم مى
حمد و سپاس اختصاص به خداوندى دارد كه بعد 
از یأس و نومیدى، مرا به فضل و كرمش از دست تو 
رهانید! و بدرستى كه پروردگار ما غفور و شكور 

 «!است

 از چیزهایى كه در صراط از انسان سؤال



184 

 شودمى
  در معناى آیه شریفه: 

َ
ون
ُ
ل
ُ
هُمْ مَسْؤ

َّ
مْ إِن

ُ
وه

ُ
 وَ قِف

از حضرت صادق علیه السّلام وارد « علل الشّرائع»در 
 است كه:

لَا یجَازُ بِهِ قَدَمُ عَبْدٍ حَتَّى یسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ  
 شَبَابِهِ

نْ مَالِهِ فِیمَا أَبْلاهُ؛ وَ عَنْ عُمْرِهِ فِیمَا أَفْنَاهُ؛ وَ عَ 
 ١مِنْ أَینَ جَمَعَهُ وَ فِیمَا أَنْفَقَهُ، وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَیتِ.

حضرت در تفسیر این آیه كه میگوید: آنان » 
را متوقّف كنید كه باید مورد بازپرسى قرار گیرند؛ 

 فرماید:می
تواند از صراط بگذرد، گام هیچ بنده اى نمى» 

و سؤال میكنند: از مگر آنكه از چهار چیز از ا
جوانیش كه آن را در چه چیز پیر كرده است؟ و از 
عمرش كه در چه چیز به سر آورده است؟ و از مالش 
كه از كجا اندوخته است و در كجا مصرف كرده 

 «است؛ و از محبّت ما اهل بیت.

                              
)معاد( علّامه طباطبائى مدّ ظلّه، نسخه خطّى، ص « رسالةالإنسان بعد الدّنيا» ١

٣٢ 



_________________________________________________________________ 

185 

علّى بن إبراهیم قمّى در تفسیر خود از  
و  «أمالى»حضرت صادق علیه السّلام و صدوق در 

از رسول الله صلّى الله و آله و سلّم « علل الشرایع»
 كندروایت مى

 كه: 
إِنَّ الْمَسْئُولَ عَنْهُ وَلَایةُ أَمِیرِ الْمُؤمِنِین عَلَیهِ  
 ١السَّلامُ.
آنچه را كه از انسان سؤال میكنند ولایت أمیر » 

 «.المؤمنین علیه السّلام است
از رسول الله صلّى الله علیه « مجمع البیان»و از  

 و آله و سلّم روایت است كه:
تَقُولُ النَّارُ لِلْمُؤْمِنِینَ یوْمَ الْقِیمَةِ: جُزْ یا مُؤْمِنُ!  

 ٢فَقَدْ أَطْفَأَ نُورُكَ لَهَبى.
در روز قیامت آتش به مؤمنین میگوید: اى » 

و فروزش مؤمن زود از نزد من بگذر! زیرا كه نور ت
 «!و شعله مرا خاموش كرده است

و نیز از رسول الله روایت است كه: إِنَّهُ سُئِلَ  

                              
خه خطّى، ص )معاد( علّامه طباطبائى مدّ ظلّه، نس« الإنسان بعد الدّنيا»رسالة  ١

٣٢ 
 همان. ٢
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ها عَنْ قُوْلِهِ تَعَالَى:
ُ
 وارِد

َّ
مْ إِلَّ

ُ
ك
ْ
 مِن

ْ
فَقَالَ: إذَا دَخَلَ  وَ إِن

 أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أ لَیسَ قَدْ وَعَدَنَا
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 نَرِدَ النَّارَ؟ فَقَالَ: قَدْ وَرَدْتُمُوهَا وَ هِىَ رَبُّنَا أَنْ
 ١خَامِدَةٌ!
چون از حضرت رسول اكرم صلّى الله علیه و  

آله و سلّم سؤال كردند از تفسیر این آیه شریفه كه 
میگوید: هیچیك از شما نیست مگر آنكه داخل در 

 آتش میشود.
حضرت فرمودند: چون اهل بهشت داخل در  

پرسند: ند، بعضى از آنها از یكدگر مىبهشت میگرد
مگر خداوند به ما چنین وعده اى نداده بود كه ما وارد 

 شویم؟!در آتش مى
آنها در پاسخ میگویند: آرى شما در آتش وارد  

 شدید، لیكن آن خاموش بود!
جهنّم مظهر دنیاست. انبیاء و اولیاى خدا هم  

كردند و اند؛ و لیكن دل نبستند، عبور در دنیا آمده
رفتند؛ و لذا در آخرت هم هنگام عبور از جهنّم 
آتشش خامد است، مشتعل و برافروخته نیست؛ براى 
آنان آتش بَرْد و سلام است؛ چون نفس امّاره در 

                              
)معاد( علّامه طباطبائى مدّ ظلّه، نسخه خطّى، ص « الإنسان بعد الدّنيا»رسالة  ١

٣٢ 
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 تحت اختیار آنهاست، نه مسلّط و مسیطر.

 صراط دنیا، نفس امام واجب الطاعه است
دِ  در تفسیر آیه كریمه:« در تفسیر صافى» 

ْ
ا اه

َ
ن

قِيمَ 
َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
اط از حضرت « معانى الاخبار»از   ١الصِّر

 صادق علیه السلام روایت كرده است كه:
هِىَ الطَّرِیقُ إلَى مَعْرِفَةِ الَله وَ هُمَا صِرَاطَانِ:  

صِرَاطٌ فِى الدُّنْیا وَ صِرَاطٌ فِى الآخِرَةِ فَأَمَّا الصِّرَاطُ فِى 
 الدُّنْیا فَهُوَ

  

                              
 : الفاتحة١، از سوره ٦آيه  ١
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مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ مَنْ عَرَفَهُ فِى الدُّنْیا وَ الإمَامُ الْ
 اقْتَدَى

بِهُدَاهُ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ الَّذِى هُوَ جِسْرُ جَهَنَّمَ  
 فِى الآخِرَةِ

وَ مَنْ لَمْ یعْرِفْهُ فِى الدُّنْیا زَلَّتْ قَدَمُهُ عَنِ  
 الصِّرَاطِ فِى

 ١.الآخِرَةِ فَتَرْدَى فِى نَارِ جَهَنَّم 
صراط مستقیم راه بسوى معرفت خداست؛ » 

و صراط دو صراط است: یكى صراط در دنیا؛ و یكى 
در آخرت؛ پس آن صراطى كه در دنیاست همان امام 
واجب الإطاعه است، هر كس او را در دنیا بشناسد و 

ه خوبى هاى او پیروى كند، باز هدایت او و راهنمائى
از صراطى كه پلى است بر روى جهنّم در آخرت 

 عبور میكند.
و كسى كه او را در دنیا نشناسد، پایش در  

هنگام عبور از صراط در قیامت میلغزد و بر اثر آن در 
 «آتش دوزخ واژگون میگردد.

و در روایت دیگرى وارد است كه: نَحْنُ  

                              
 از طبع اسلاميّه ٥٤، ص ١در سوره حَمد، ج « صافى»تفسير   ١



190 

 ١.الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ 
 «صراط مستقیم هستیم. فقط و فقط ما» 
و در بعضى از روایات آمده است: هُوَ صِرَاطُ  

 ٢عَلِىِّ بْنِ أَبِى طالبٍ عَلَیهِ السَّلامُ.
صراط مستقیم فقط صراط علىّ بن أبى طالب » 
 «است.

و از حضرت صادق علیه السّلام روایت است  
 كه:

 ٣إِنَّ الصِّرَاطَ أَمیرُ الْمُؤْمِنینَ عَلَیهِ السَّلامُ. 
بدرستى كه حقّاً و واقعاً صراط، همان نفس » 

 «مقدّس أمیر المؤمنین علیه السّلام است.
  

                              
 همان.  ١
 همان.  ٢
 همان. ٣
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 صراط ظاهر و صراط باطن
بارى، با تأمّل و دقّت در این روایات كه از  

مصادر وحى نازل شده است بخوبى ابحاثى را كه 
درباره صراط نمودیم، روشن میشود؛ كه صراط، 

هرش همان راه و منهاج امام ظاهرى دارد و باطنى؛ ظا
است و باطنش حقیقت ولایت است كه در روز 
بازپسین به صورت جِسرى به روى دوزخ كشیده 
 میشود؛ و موجب نجات مردم از ورود در آن میگردد.

مرحوم محدّث قمّى گفته است: تمام حروف  
اند و هاى قرآن را جمع كردهمقطّعه از اوائل سوره

اند و بقیه را كه با هم كردهمكررات از آن را حذف 
اند چنین درآمده است: عَلىُّ صِراطُ تركیب نموده

حَقِّ نُمْسِكُهُ. علىّ راه حقّ است كه ما او را اتّخاذ 
میكنیم و میگیریم؛ و یا چنین در آمده است: صِراطُ 
عَلىَّ حَقٌّ نُمْسِكُهُ راه علىّ حقّ است كه ما آن را 

 ١«میگیریم و اتّخاذ میكنیم.
تفسیر حضرت امام »و نیز فرموده است كه در  

 حسن عسكرى علیه السّلام آمده است كه:

                              
 ٢٨، ص ٢حرف صَرَطَ، ج « سفينة البحار» ١
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تَعَلُّقُ مُحِبِّى فَاطِمَةَ صَلَواتُ الِله عَلَیهَا فِى  
 ٣مَمْدُوداً عَلَى الصِّرَاطِ. ٢مِرْطِهَا ١الْقِیمَةِ بِأَهْدَابِ

در روز قیامت محبّان فاطمه صلوات الله علیها  
 خود را به

  

                              
هاى اطراف لباس نيز ب و هُدُب مژگان را گويند، و به معناى ريشههُدْ ١

 آيد و جمع آن أهداب است.مى
هاى بلند مِرْط به کسر ميم به معناى لباس ندوخته است و همچنين به لباس ٢

 از پشم و نحو آن گويند و جمع آن مُروط است.
 ٢٨، ص ٢ماده صَرَطَ ج « سفينة البحار» ٣
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كه به روى صراط هاى چادر فاطمه درحالىریشه
كشیده شده است، آویزان میكنند؛ و خودشان را بدان 

بندند. در اینجا مناسب است این بحث صراط را مى
نقل شده است تیمّناً « جامع الاخبار»با روایتى كه از 

و تبرّكا خاتمه دهیم: حضرت فاطمه صلوات الله 
به من خبر بده كه مردم  علیها به پدرش گفت: اى پدر

در روز قیامت چگونه اند؟! حضرت رسول الله 
فرمودند: همه مشغول خود هستند؛ و در آنجا كسى 

كند: نه پدر بسوى فرزندش؛ و نه به كسى نگاه نمى
فرزند بسوى مادرش! فاطمه گفت: در وقت بیرون 
آمدن از قبرها به بدن خود كفن دارند؟! فرمود: اى 

ماند؛ و لیكن پوسد و بدنها باقى مىمىها فاطمه! كفن
عورت مؤمن پوشیده میشود و عورت كافر ظاهر 
میگردد! فاطمه گفت: عورت مؤمنان را چه 

پوشاند؟ فرمود: نورى از آنها میدرخشد و تلألؤ مى
بینند! میكند كه از شدّت آن، اجسامِ خود را نمى

فاطمه گفت: اى پدر! من در روز قیامت تو را در كجا 
بینم؟! فرمود: مرا در سه جا ببین: در پاى میزان ب

اعمال ببین! كه من ندا میكنم: اى پروردگار من! 
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سنگین كن ترازوى عمل كسى را كه شهادت به لا إلَهَ 
إلَّا الله داده است؛ و مرا در نزد نامه اعمال ببین! در 

كه باز میشوند و من در آنجا ندا میكنم: اى وقتى
مّت من حساب را آسان كن! و مرا پروردگار من! با ا

در كنار جسر جهنّم در مقام شفاعت من ببین! در 
آنجائى كه هر كس مشغول به خود است و من 
مشغول به امّت خود هستم و ندا میكنم: اى پروردگار 
من! امّت مرا سلامت بدار! و پیامبران همگى در 

 اطراف من هستند و همگى میگویند: بار
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پروردگارا امّت محمّد را سالم بدارو رسول الله 
فرمودند: خداوند حساب تمام مخلوقات را میرسد 
مگر كسى كه به خدا شرك آورده است و از او 

 ١كشد و او را امر به آتش میكند.حساب نمى
  

                              
 ١١١و  ١١٠، ص ٧ج « بحار الانوار» ١
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مجلس پنجاه و چهارم: حقیقت میزان 
 اعمال در قیامت
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 بسم الله الرّحَمن الرّحیم

ةَ إلَّ بالله العلىِّ العظیمِ  لَ وَ لَ قُوَّ  وَ لََ حَوح

َمدُ للَّه ربِّ العالَمین  و الْح

دٍ وَ ءَالهِ الطّاهرینَ   و صلىَّ الُله عَلى سیدِنا محمَّ

 لَعنةُ الله علَى أعدآئِهم أجمعیَن مِنَ الآنَ إلََ یوم الدّین. 

  
  

 كیمُ فى كِتابهِ الكَریمِ:قالَ الُله الحَ 
  

ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
مَنْ ث

َ
حَقُّ ف

ْ
 يَوْمَئِذٍ ال

ُ
ن
ْ
وَز
ْ
وَ ال

 
َ
ولئِك

ُ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َّ
ف
َ
* وَ مَنْ خ

َ
لِحُون

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
ف

 
َ
لِمُون

ْ
وا بِآياتِنا يَظ

ُ
سَهُمْ بِما كان

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ شُِ

َ
ذِينَ خ

َّ
 ٨. )آيه ال

 ( اعراف(٧از سوره ) ٩و 
پس در روز قیامت، وزن حقّ است؛ بنابراین » 

كسانى كه میزانهاى آنان سنگین باشد آنها 
رستگارانند؛ و كسانى كه میزانهاى آنان سبك، باشد، 
آنها كسانى هستند كه به علّت ستم و ظلم به آیات ما، 

 «نفوس خود را باختند و زیانكار شدند.

 در میزان اعمال
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ل باطل یعنى چیز حقّ یعنى واقعیت، در مقاب 
غیر واقع و توهمى و تخیلى؛ آنچه در خارج تحقّق 
دارد و ما بإزاء خارجى دارد آن را حقّ میگوئیم؛ و 

 آنچه اصالت و تحقّقى ندارد و روى خیال و وهم
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نامیم؛ و آن و اعتبار دور میزند، آن را باطل مى
 عالم عالم حقّ است در مقابل عالم باطل.

ر است در مقابل دار مجاز؛ دار آن عالم دارِ قرا 
تحقّق و واقعیت است در مقابل دار اعتبار، عالم 
ثبوت و استقرار است در مقابل عالم وهم و خیال؛ و 
بنابراین آنچه در آنجا واقعیت دارد داراى وزن است؛ 

 و آنچه واقعیت ندارد وزن ندارد.

لِحُ  
ْ
مُف
ْ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
 ف
ُ
ه
ُ
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ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
مَنْ ث

َ
 ف

َ
. ون

كسانى كه میزانشان سنگین است آنان فقط »

ذِينَ  «رستگارند.
َّ
 ال

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َّ
ف
َ
وَ مَنْ خ

 
َ
لِمُون

ْ
وا بِآياتِنا يَظ

ُ
سَهُمْ بِما كان

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ شُِ

َ
 .خ

و كسانى كه میزانهاى آنها سبك است و وزن » 
ندارد، آن كسانى هستند كه به پاداش ستم و ظلمى 

اند، در معامله نموده در دنیا به آیات ما مىكه سابقاً
هاى اند؛ و نفوس و جاننفوس خود زیانكار شده

خود را بدون دریافت ارزش واقعى خود از دست 
 «اند.داده و دست خالى از این معامله بیرون آمده

 از این آیه چند استفاده میتوان نمود: 
 مَوازِي یكى آنكه میفرماید: 

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
مَنْ ث

َ
 ف

ُ
ه
ُ
 ن
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 فرماید:؛ و نمى«كسى كه میزانهاى او سنگین است»
كسى كه میزان او سنگین »وَ مَنْ ثَقُلَ مِیزانُهُ  

آید كه انسان در روز ؛ از اینجا بدست مى«است
قیامت یك میزان ندارد بلكه میزانهائى دارد؛ و آن 
كسانى كه میزانهایشان سنگین است چنینند؛ و آن 

 سبك است چنانند.كسانى كه میزانهایشان 
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در روایات وارد است كه تعبیر موازین به  
صیغه جمع، به اعتبار تعدّد انواع اعمال و اصناف 
كردار انسان است؛ و گرنه حقّ، میزان واحد است؛ و 

 حقّ، واحد است؛ و میزان، واحد است.
و دیگر آنكه در این آیه شریفه، فقط میزان  

عمل رستگاران سنگین است؛ و امّا بدكاران و 
زیانكاران میزان عملشان سبك است؛ نه اینكه تمام 
افراد بشر در میزان عملشان سنگینى به درجات و 
مراتب مختلف بوده باشد؛ حال باید دید كه این میزان 

 عمل چگونه است؟
ند و اعمال خوب را در آورآیا یك ترازو مى 

یك كفّه میریزند؛ و اعمال بد را در كفّه دیگر؛ و آن 
تر است سعادتمند؛ و كسى كه اعمال خوبش سنگین

تر است او زیانكار و آن كسى كه اعمال بدش سنگین
طور بود باید خاسر و شقاوتمند است؟ اگر این

 بفرماید:

فمن ثقلت حسناته فأولئك هم المفلحون: من  

سیئاته فأولئك الذین خسروا أنفسهم بم كانوا ثقلت 

 .بآیاتنا یظلمون

ها و هاى او بر بدىپس كسى كه نیكوئى» 
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تر آید، ایشان گناهانش غلبه كند و سنگین
هاى او بر ها و بدىرستگارانند؛ و كسى كه زشتى

تر آید، هایش غلبه كند و سنگینحسنات و خوبى
 «.آنان زیانكارانند

گوید: ن نفرموده است؛ نمىبا آنكه چنی 
بهشتیان میزان عمل خوبشان سنگین است؛ و 
دوزخیان میزان عمل بدشان سنگین است؛ بلكه در 
این آیه و آیات دیگر وارد است كه رستگاران میزان 
عملشان سنگین است؛ و ظالمان و زیانكاران میزان 

 عملشان سبك است؛ گویا
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سنگینى  اعمال بد اصولًا وزن ندارند؛ و ثقل و
 ندارند. آنجا فقط خفّت و سبكى است.

و از اینجا استفاده میشود كه آنچه در بین مردم  
یعنى عوامّ از آنها معروف است كه در روز قیامت در 
یك كفّه از ترازو اعمال خوب را میگذارند؛ و در كفّه 
دیگر اعمال بد را میگذارند، و اگر كفّه اعمال خوب 

برند؛ سنگینى كرد و پائین آمد، انسان را به بهشت مى
اعمال بد سنگینى كرد به جهنّم و چنانچه كفّه 

برند؛ یك حرف من درآوردى است و ساخته و مى
پرداخته خود آنها؛ و در این باره نه آیه اى داریم و نه 

 روایتى.
بلكه آیات قرآن و از جمله همین آیه اى كه  

تفسیر نمودیم مخالف این سلیقه است؛ و همگى 
آیات اتّفاق دارند بر اینكه اعمال خوب وزن و 
سنگینى دارند؛ و اعمال بد اصلًا وزن ندارند؛ و سبك 

 است.

 میزان دوزخیان سبك است
و ترازوى اعمال نیكان سنگین است؛ و  

ترازوى اعمال بدان سبك است؛ و تبهكاران اصلًا 
وزن ندارند؛ و خداوند براى آنان در روز بازپسین 
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وزنى و میزانى قرار نمیدهد؛ و سنگینى و ثقلى ابداً 
 د.ندارن
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 : الكهف(١٨، از سوره ١٠٥تا  ١٠٣)آیات 
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بگو اى پیامبر! آیا ما شما را آگاه كنیم از آن » 
كسانى كه كردارشان از همه زیان كارتر و 

بارتر است؟ آنان كسانى هستند كه كوشش و خسران
جدّیت آنان در زندگانى پست و حیات حیوانى عالم 

كه خود چنین و تباه شد، درحالىدنیا گم شد 
پنداشتند كه كار خوبى انجام میدهند؛ آنان كسانى مى

هاى پروردگارشان هستند كه به آیات الهیه و نشانه
كافر شدند؛ پس اعمال آنها همگى حبط و نابود 
میشود؛ و ما در روز قیامت براى آنها میزانى قرار 

 «نمیدهیم.
لا  در اینجا خداوند میفرماید: 

َ
هُمْ يَوْمَ  ف

َ
قِيمُ ل

ُ
ن

 
ً
نا
ْ
قِيامَةِ وَز

ْ
؛ ما اصولًا براى چنین افراد گمراهى میزان ال

كه اگر گذاریم؛ زیرا آنان وزنى ندارند؛ درحالىنمى
اعمال زشت هم داراى وزن بود، باید میزان آنها از 

تر باشد؛ و نقطه نظر زشتى و پلیدى از همه سنگین
اى ؛ و شائبهلیكن چون اعمالشان بسیار زشت است

از خوبى ندارد بنابراین میزانشان سبك نیست كه 
ها ترازو را سبك كرده بگوئیم: مقدار كمى از خوبى

است؛ بلكه اصلًا میزانشان هیچ وزن ندارد؛ بطورى 
توان گفت؛ بلكه كه به آن سبك و خفیف هم نمى
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 هیچ است.

 رودحسنات وزن دارد و بالا مى
سانى كه میزانشان و از طرف دیگر داریم، آن ك 

سنگین است، اعمالشان و میزانشان رو به بالا میرود؛ 
و آن كسانى كه میزانشان سبك است رو به پائین 

 میرود؛ این هم باید رسیدگى شود كه یعنى چه؟
در اینجا یعنى در عالم طبیعت ما معمولًا  

چیزهائى را كه توزین میكنیم، اگر سنگین باشد، رو 
اگر سبك باشد، رو به بالا؛ امّا در  آید؛ وبه پائین مى

 آن عالم مطلب بعكس است. آیه اى در قرآن كریم
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 داریم كه میفرماید:
  

ُ
الِح عَمَلُ الصَّ

ْ
بُ وَ ال ير

َّ
لِمُ الط

َ
ك
ْ
 ال

ُ
يْهِ يَصْعَد

َ
إِل

 
ُ
عُه
َ
 : فاطر(٣٥، از سوره ١٠)آيه  يَرْف

كلمه طیب و پاك و پاكیزه بسوى خدا بالا » 
صالح آن كلمه طیبه نماید؛ و عمل مىمیرود و صعود 

كلمه طیبه همان روح مؤمن است؛ و « برد:را بالا مى
همان نتیجه و حالت و صفت خاصّى است كه از 

آید كه بسوى خدا بالا میرود؛ و ایمان به دست مى
آنچه موجب میشود كه این روح پاك و طیب مؤمن 

 بسوى خدا بالا رود، عمل صالح است.
بخشد؛ و براى ح را نیرو مىعمل صالح، رو 

صعود به درجات قرب حضرت حقّ مدد میدهد؛ و 
عیناً مانند بنزین است كه موجب بالا رفتن طیاره و 
هواپیما میشود؛ غایة الامر این در عالم طبیعت است 

 و آن در عالم معنى و ملكوت.
وا ا 

ُ
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ْ
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رَجاتٍ 
َ
 : المجادلة(٥٨، از سوره ١١. )آيه د

اند خداوند كسانى را كه از شما ایمان آورده» 
و كسانى را كه به آنان علم داده شده است؛ به درجات 

پس صاحبان علم و ایمان در « برد؛و مراتبى بالا مى



_________________________________________________________________ 

209 

درجاتى صعود میكنند و بالا میروند؛ و ثقل و واقعیت 
 «تن است نه به پائین آمدن.آنها به بالا رف

 و نیز داریم: 
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 : التّين(٩٥، از سوره ٥و  ٤. )آيه رَد
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و به تحقیق كه هر آینه ما انسان را در بهترین » 
قوام و سازمان وجودى ایجاد كردیم؛ و آفریدیم؛ و 

ترین درجاتِ سِفْل و پستى پائین سپس او را در پائین
 «.آوردیم
و از اینجا معلوم میشود آنجائى كه از همه جا  

تر است بالا نیست كه سبك باشد؛ بلكه جائى پست
تر است؛ چون سِفْل در پائیناست كه از همه جا 

 مقابل عِلْو است؛ و به معناى مكان پائین است.
و بنابراین تمام چیزهائى كه ارزش معنوى  

آیند؛ و مكان بالا محلّ و مرتبه پاكان ندارند؛ پائین مى
 و محلّ و منزله پاكى و طهارت است.

بُ  و نیز در آیه قرآن داریم: 
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ه
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. )قسمتى اءً وَ أ

 : الرّعد(١٣، از سوره ١٧از آيه 
پس كف روى آب و روى سیل از بین میرود؛ » 

ماند؛ و امّا آنچه به مردم و هیچ اثرى از آن باقى نمى
ماند و مستقرّ فایده میرساند، در روى زمین باقى مى

 «.ندمیشود و درنگ میك
پس چرا اعمال حسنه انسان كه در آن عالم  

ثقیل است و وزن دارد رو به بالا میرود؟ و اعمال سیئه 
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انسان كه در آنجا سبك است رو به پائین؟ و چرا 
 بخلاف این عالم است؟

براى اینكه این عالم عالم مادّه است؛ عالم مادّه  
واقعیتش در بطن مادّه است؛ و ترازوهائى كه در این 

نیا كار میكنند چون ترازوى مادّى است، و بر اساس د
 قوّه جاذبه زمین است، و بر این اصل اشیاء
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تر است رو داراى ثقل میشوند، هر كدام سنگین
 تر است رو به بالا میرود.به پائین و هر كدام سبك

امّا آن عالم عالم مادّه نیست؛ و بر این اصل،  
زمین مجذوب  سنجند كه رو به مركزاعمال را نمى

 شوند.
آنجا عالم عِلوى است؛ و هر چیز به اصل خود  

پیوندد و بر میگردد و به منبع و سرچشمه خود مى
ملحق میشود. پس هر عمل خوب به مركز اسماء و 
صفات حقّ متعال میرود، و كلام طیب نیز بسوى 

 ذات حقّ میرود.
در آنجا هر عمل را با واقعیت اندازه گیرى  

ون آن عالم عالم علوى است در مقابل میكنند؛ و چ
عالم سِفلى، هر عمل كه واقعیتش بیشتر باشد بالاتر 
میرود؛ رو به اسماء و صفات حقّ میرود؛ رو به خود 

 حقّ میرود.
و هر عمل كه حقیقتش كمتر باشد رو به آن  

طرف نمیرود، رو به عالم قرب نمیرود؛ رو به بُعد 
افل، و عالم ابعد میرود و عالم بُعد پائین است و س
 عالم اسفل و اسفل السّافلین است.

بنا بر آنچه گفته شد، معلوم میشود كه آیاتى  
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كه دلالت دارد بر آنكه كلمه طیب بسوى خدا بالا 
برد، میرود؛ و خداوند مؤمنان و اهل علم را بالا مى

براى اینست كه در آنجا مركز، بالاست؛ و هر كس 
یشتر است؛ و بسوى واقعیتش بیشتر باشد، ثقلش ب

مركز كه در بالاست میرود؛ و هر كس ثقلش كمتر 
 باشد از آن مبدأ دور میشود.

چون این مطالب معلوم شد، اینك وقت آن  
 رسیده است كه
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ببینیم ترازوهائى كه با آنها اعمال انسان را در روز 
قیامت اندازه میگیرند چه شكل است؟ چون یكى از 

ریم عالم میزان است؛ عوالمى را كه در پیش دا
هائى كه در قیامت شد یكى بحث قیام انسان در بحث

پیشگاه پروردگار بود؛ و یكى عالم عَرْض؛ و یكى 
عالم حشر، و یكى عالم نشر، و سپس عالم نامه 
اعمال و تطایر كتب، و بعد از آن عالم شهادت بود، 
و عالم صراط، و حالا نوبت عالم میزان است؛ و إن 

عالى بعداً به ترتیب عالم حساب، و عالم شاء الله ت
جزاء، و عالم اعراف، و عالم شفاعت و عالم میاهِ 
اربعه و آب كوثر و كیفیت جوشیدن چشمه كوثر، و 
عالم بهشت و جهنّم و خلود بطور مفصّل بحث 

 خواهد شد.
و براى آنكه عالم میزان خوب مشخّص و  

الم مفهوم شود، نیازمند به دو مقدّمه اى كه در ع
باشد؛ و مقدّمه اوّل در اینست كه صراط گفتیم مى

معناى میزان چیست؟ و آیا حتماً میزانى كه در آنجا 
كار میگذارند مانند میزان و ترازوهائى است كه در 
دنیا كار میگذارند و داراى دو كفّه است؟ و یا آنكه 

 میزان به شكل دیگر است؟
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نیز در آن صورت روشن میشود كه چرا در  
  آن كریم میفرماید:قر

ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
مَنْ ث

َ
مَنْ  و یا ف

 
ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َّ
ف
َ
فرماید: فَمَنْ ثَقُلَتْ حَسَناتُهُ و یا و نمى خ

 مَنْ ثَقُلَتْ سَیئاتُهُ.
امّا مقدّمه اوّل آنست كه الفاظى كه در لغت  

اند داراى معانى عامّه و كلّیه هستند؛ و ما وضع شده
درباره توضیح این حقیقت در مباحث صراط مثال به 

 چراغ زدیم؛ و خوب واضح شد كه چگونه
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هاى فردى دخالت در معناى الفاظ خصوصیت
 ندارد.

 انكلام ملا محسن فیض كاشانى در معناى میز
و در اینجا مناسب است ترجمه عین عبارت  

تفسیر »مرحوم فیض: ملّا محسن كاشانى را كه در 
 اند، چون حائز اهمّیت است بیان كنیم:آورده« صافى

هر معنائى از معانى یك حقیقت و روحى » 
دارد؛ و یك صورت و قالبى؛ و كثرت و تعدد صورتها 

معنى  و قالبها به حقیقت واحده اى كه جان و روح
باشد. و الفاظ در لغت براى حقائق و ارواح است مى

اند؛ و چون آن حقائق و ارواح، در معانى وضع شده
قالبها و صورتها موجود است لذا بواسطه اتّحادى كه 
معانى با قالبها دارند، الفاظ در آن قالبها و صورتها 

 استعمال میگردند.
ا مثلًا لفظ قلم وضع شده است براى آلتى كه ب 

ها نقش كنند؛ بدون آنكه آن صورتها را در روى لوحه
در نظر گرفته شده باشد كه آن قلم از نِى باشد یا از 
آهن؛ و یا غیر از آنها؛ بلكه در نظر نیز گرفته نشده 
است كه آن قلم از جسم باشد، و نه آنكه آن نقش، 
محسوس باشد یا معقول، و نه آنكه آن لوح از كاغذ 
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ب؛ بلكه فقط چیزى باشد كه در آن باشد و یا از چو
بتوان نقش نمود؛ و اینست حقیقت لوح و روح و 

 معناى لوح و تعریف لوح.
و بنابراین اگر در عالم وجود چیزى باشد كه  

بواسطه آن بتوان نقش علوم را در الواح دلها نمود 
بطور اولى و أحقّ باید بتوان بر آن نام قلم نهاد؛ 

 ما  خداوند تعالى میفرماید:
َ
سان

ْ
ن ِ
ْ
مَ الْ

َّ
مِ* عَل

َ
ل
َ
ق
ْ
مَ بِال

َّ
عَل

مْ 
َ
مْ يَعْل

َ
( العلق: ٩٦، از سوره ٥و آيه  ٤آيه . )ل
خداوند با قلم تعلیم كرد؛ تعلیم كرد به انسان »

 «.چیزهائى را كه نمیدانست
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بلكه آن قلم حقیقى است به جهت آنكه  
حقیقت قلم و روح قلم و تعریف قلم در آن موجود 
است، بدون آنكه با آن قلم معنوى چیزى باشد كه 

 خارج از معناى قلم بوده باشد.
و همچنین است میزان مثلًا؛ چون آن را در  

اند براى معیارى كه با آن مقادیر را لغت وضع كرده
ناى واحدى است كه حقیقت و بسنجند؛ و این مع

روح میزان است؛ و قالبها و صورتهاى مختلفى دارد 
 كه بعضى از آنها جسمانى است و بعضى روحانى.

سنجند پس تمام چیزهائى كه با آن اشیاء را مى 
میزان نامیده میشود؛ مانند ترازوهائى كه دو كفّه دارد 

مثل  و با آن اجرام و سنگینى را اندازه گیرى میكنند؛ و
قپان و نحوهان مانند آنچه را با آن اوقات و ارتفاعات 

سنجند مثل اسطُرلاب؛ و آنچه را با آن ستارگان را مى
ها و قوسها را اندازه میگیرند همچون پرگار؛ و دائره

سنجند، مثل آنچه را كه با آن ستونها و دیوارها را مى
ند شاغول؛ و مانند آنچه را با آن خطها را اندازه میگیر

ها را مثل خط كش؛ و آنچه را كه با آن شعرها و قافیه
اندازه گیرى میكنند، مثل علم عَروض؛ و مانند آنچه 
را كه با آن فلسفه را اندازه میگیرند و صحّت و سقم 
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سنجند مثل علم منطق؛ و آنچه را كه با آن آن را مى
سنجند مثل حسّ و خیال؛ و بعضى از مُدركات را مى

سنجند مثل عقل ا آن همه این معیارها مىآنچه را كه ب
 ١كامل.

 ها پیامبران و اوصیاء آنها هستندمیزان امت
و نیز فرماید: و بالجمله میزان هر چیز بر  

 حسب خود آن چیز
  

                              
، در مقدّمه چهارم از مقدّمات دوازده گانه اى که از «صافى»تفسير  ١

ترين مطالب است، و آنها را مرحوم فيض به عنوان مقدّمه بر اين تفسير نفيس
 ١٩ص  ١آورده است. از طبع وزيرى ج 
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است؛ و آن معیارى است كه با آن اندازه آن چیز 
را معین میكنند. پس میزان مردم در روز قیامت آن 

سانى را و قیمت او را بر چیزى است كه قدر هر ان
حسب عقیده و اخلاق و كردارش مشخّص كند و 
معین نماید؛ براى آنكه مردم طبق آن معیار مورد 

 جزاى الهى قرار گیرند.
و این معیار غیر از انبیاء و اوصیاء آنان چیزى  

نخواهد بود، زیرا كه فقط قدر و قیمت مردم و مقدار 
ندازه گیرى با هاى آنان، بر حسب اها و بدىخوبى

آنها، و با متابعت شرایع آنان و پیروى از آثارشان، و 
ترك متابعت و پیروى؛ و با قرب و نزدیكى به سیره 
و منهاجشان، و با بُعد از روش و رویه آنها معین 

 میشود.
پس بنابراین میزان هر امّتى پیامبر آن امّت، و  

ه وصّى آن پیامبر، و شریعتى است كه آن پیامبر آورد
است؛ پس كسانى كه حسنات آنان سنگین و بسیار 
باشد آنها رستگارانند؛ و كسانى كه حسناتشان سبك 
و اندك است آنها افرادى هستند كه به نفوس خود با 

اند، آنها را تباه و فاسد و ستم و ظلمى كه روا داشته
اند؛ از جهت آنكه پیامبران و أوصیائشان ضایع كرده
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سیره و منهج آنها پیروى را تكذیب نموده و از 
 اند.ننموده
از حضرت « معانى الاخبار»و « كافى»و در  

 صادق علیه السّلام روایت است كه:
عُ  إنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الِله عَزّ وَ جَلَّ: 

َ
ض
َ
وَ ن

قِيامَةِ 
ْ
 لِيَوْمِ ال

َ
قِسْط

ْ
مَوازِينَ ال

ْ
؛ قَالَ: هُمُ الانْبِیاءُ وَ ال

 الأوْصِیاءُ.
 رِوایةٍوَ فى  
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 ١اخْرَى: نَحْنُ الْمَوَازِینُ الْقِسْطْ ..
از این آیه مباركه: كه ترازوهاى قسط و عدل » 

را در روز قیامت قرار میدهیم، پرسش كردند، 
حضرت فرمودند: مراد از ترازوهاى قسط و عدل 

 «پیامبران و اوصیاى آنها هستند.
و در روایت دیگر وارد است كه معصومان  

 اند: ما میزانهاى قسط هستیم.لام فرمودهعلیهم السّ
بارى این مطلب اخیر را كه مرحوم فیض در  

  سوره أعراف در ذیل آیه:
َ
ولئِك

ُ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َّ
ف
َ
وَ مَنْ خ

سَهُمْ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ شُِ

َ
ذِينَ خ

َّ
بیان فرموده است به منزله  ال

مقدّمه دوّم است براى مطلبى كه ما میخواستیم بیان 
 براین نتیجه مطلوب بسیار روشن است:كنیم و بنا

بنا بر مقدّمه اوّل بدست آمد كه الفاظ از جمله  
اند و لفظ میزان و ترازو براى معانى عامّه وضع شده

بنا بر مقدّمه دوّم بدست آمد كه خداوند در روز 
قیامت براى اعمال و موقعیت و وضعیت انسان میزان 

دّمه این میشود قرار میدهد؛ و نتیجه از ضمّ این دو مق
كه: ترازو و میزان أعمال براى انسان، انبیاء و اوصیاء، 

                              
، در تحت تفسير آيه: وَ مَنْ ٥٦٥، از طبع وزيرى ص ١ج « صافى»تفسير  ١

  مَوازِينُهُ در سوره أعرافخَفَّتْ
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و راه و روش آنها و شریعت و سلوك آنها بسوى 
خداست، و با این میزان عمل هر فردى از افراد 

نمایند؛ و با امّتهاى گذشته و آینده را اندازه گیرى مى
 سنجنداین معیار مى
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 بیان تفضیلى در معناى میزان
و اینك كه بحمد الله این دو مقدّمه و نتیجه  

مترتّبه بر آن اجمالًا معلوم شد، براى توضیح و تبیین 
این حقائق، آن دو مقدّمه و نتیجه را بطور مشروح 

 بیان میكنیم:
امّا مقدّمه اوّل: میزان یعنى ترازو و آلت  

سنجش؛ اوّل كه ترازوى دو كفّه اى بود و اطراف آن 
آویزان بود و در رأس آن شاهین زنجیرهاى بلندى 

قرار داشت، به آن میزان میگفتند؛ سپس به ترازوهائى 
كه با دو كفّه بوده و زنجیر ندارد و شاهین آن پائین 
است به همان عنایت اوّلیه میزان میگویند و سپس به 

هاى قپان كه یك كفّه بیشتر ندارد و به باسكول و قپان
عنایت ترازو و  اهرمى و فنرى به یك منوال و یك

 میزان میگویند.
و باز ملاحظه میشود كه لفظ میزان را براى  

اند، بلكه میزان یعنى خصوص وزن اشیاء وضع نكرده
آلت سنجش از هر چه میخواهد بوده باشد؛ بدیهى 
است كه آلت سنجش هر چیزى غیر از اصناف و 

 انواع چیزهاى دیگر است.
ق، به آلت سنجش مقدار مصرف كیلووات بر 
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كنتور یا میزانیه برق گویند؛ به آلت سنجش میزان 
قدرت برق و قوّه الكتروموتورى وُلت مِتر گویند به 
آلت سنجش میزان شدّت عبور كمّیت مصرف برق، 
آمپر مِتر گویند به آلت سنجش مقاومت محلّى جریان 
برق، أُهم مِتر گویند تمام اینها در عین اختلاف، 

ت سنجش حرارت بدن میزانیه و ترازوست. به آل
 درجه و تِرمومِتر گویند و به هر یك از
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آلات سنجش فشار خون، و ضربان قلب، و به 
آلت سنجش میزان باد، و فشار هوا، و زلزله، و 
حرارت جوّ، میزانیه گویند؛ با آنكه ساختمان هر یك 
از آنها و وظیفه محوّله به آنها كاملًا با دیگرى مغایرت 

 حال به همه میزانیه گویند.دارد؛ ولى در عین 
میزانیه لفظ عامّى است كه به همه گفته  

میشود؛ و میزان سنجش هر چیز متناسب با آنست؛ 
میزان سنجش آب غیر از حرارت، و میزان سنجش 

 ضربان قلب، غیر از ترازوى هیزم كشى است.
و باز ملاحظه میشود كه به معیارها و میزانهاى  

سنجش معنویات چون محبّت و سخاوت و شجاعت 
ها جسم هم میزان میگویند؛ ولى دیگر آن میزانیه

 نیست؛ و مادّى نیست.
اگر بخواهیم محبّت كسى را اندازه بگیریم؛ و  

ببینیم كه مثلًا زید چقدر محبّت دارد، بالاخره باید 
اشد؛ چون مقدار محبّت در افراد بشر میزانى داشته ب

مختلف است؛ و حتماً باید شاخصى موجود باشد كه 
آن را میزان قرار دهیم و با آن اندازه بگیریم؛ آن 
 شاخص كدامست؟ و باید به چه شكلى بوده باشد؟

اگر بخواهیم خضوع و خشوع و عبودیت و  
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تقوى و صدق و غیرت و حمیت و ایثار و انفاق و 
اعت و صفات حسنه دیگر و فناى از جهاد و شج

هستى مجازى و بقاءِ به حقّ و تجلّى اسماء و صفات 
و درجه فناء و مرتبه بقاء را بسنجیم، باید با چه معیار 
و میزانى اندازه گیرى كنیم؟ آیا اینها داراى مراتب و 
درجات مختلف هست یا نه؟ و در صورت اختلاف، 

 چیست؟میزان سنجیدن و اندازه گرفتن آنها 
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و بعد از آنكه دانستیم كه میزانیه هر چیز باید  
متناسب با خود آن چیز بوده باشد، چنانچه ما را در 
قیامت ببرند و بخواهند این صفات ما را بسنجند؛ 

خورد، چند دیگر در آنجا وزن بدن به درد نمى
كیلوگرم است؟ و ماه رمضان چقدر از بدنت را كم 

 د.كرد؟ با بدن و وزن او كارى ندارن
آنجا میگویند: چقدر محبّت آوردى؟ خضوع  

و خشوعت نسبت به حقّ چه اندازه است؟ درجه 
عبودیتت چه مقدار است! ایثار و گذشتت چقدر 
بوده است! معرفت به ذات حقّ تعالى و درجه یقین 
و مرتبه ایمانت چه اندازه است؟ خلوص و اخلاص 

 چقدر آوردى؟
بسنجند؛ و اینها را باید اندازه گیرى كنند و  

طبق آن مقام و درجه دهند؛ درجات بهشت و مراتب 
ثمانیه آن بر حسب مقادیر مختلف از اینهاست؛ و 
دركات دوزخ و درهاى هفتگانه آن بر حسب مراتب 
فقدان و نابودى و نیستى اینهاست؛ و بنابراین باید با 
چه معیارى سنجیده شود تا دقیقاً اجر و پاداش و 

 معین شود؟عقاب انسان مشخّص و 
و امّا مقدّمه دوّم آنكه: در آیات مباركات و  
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روایات وارده از ائمّه طاهرین صلوات الله و سلامه 
علیهم أجمعین وارد است كه خداوند در دنیا براى 
اعمال انسان میزانى قرار داده است؛ و در آخرت نیز 
اعمال را توزین میكنند؛ و لیكن در هیچ آیه و خبرى 

كه در یك كفّه ترازوى اعمال، شود دیده نمى
حسنات و در كفّه دیگر سیئات را میگذارند. بلكه 
آیات و روایات همه در دلالت بر این مطلب اتّفاق 
دارند كه حسنات داراى ارزش و ثقل بوده و سیئات 

 بى ارزش و بدون
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ثقل است؛ و در آن عالم ربوبى آنچه كه دست 
در آنجا تاب انسان را میگیرد حسنات است و سیئات 

 مقاومت و ایستادگى را ندارند.
كسى كه اعمال نیكوى او زیاد باشد میزان او  

سنگین است؛ و كسى كه اعمال نیكویش كم باشد 
میزانش سبك است، و سیئات موجب خفّت و سبكى 

 میزان میگردد.

 آیات و روایات وارده در میزان قیامت

 صدوق در تفسیر آیه شریفه:« توحید»در كتاب  

 وَ مَنْ 
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... از حضرت أمیر المؤمنین علیه خ

 السّلام وارد است كه:

قال: إنَّمَا یعْنِى الْحِسَابَ؛ تُوزَنُ الْحَسَنَاتُ وَ  
اتُ خِفَّةُ السَّیئَاتُ؛ وَ الْحَسَنَاتُ ثِقْلُ الْمِیزَانِ وَ السَّیئَ

 ١الْمِیزَانِ.
خداوند از این آیه چنین : »حضرت فرمودند 

ها، و هم حسنات هم خوبى: اراده فرموده است كه
ها را اندازه میگیرد و حسنات سنگینى میزان بدى

                              
 ٢٦٨صدوق، ص « توحيد»  ١
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 «.و سیئات سبكى آن است. است
هائى ها و بدىیعنى میزان و معیار تمام خوبى 

است حسنات است. را كه انسان در دنیا بجاى آورده 
اعمال حسنه و اعمال سیئه انسان را با معیار و میزان 

سنجند؛ در آنجا شجاعت حَسَن یك عمل نیك مى
میزان دارد، سخاوت نیكو یك میزان دارد؛ عبودیت 
و عفّت نیكو هر كدام یك میزان دارند؛ و تمام مراتب 
شجاعت انسان را از خوب و بد با آن میزان شجاعت 

میكنند، و تمام مراتب عبودیت انسان را  اندازه گیرى
از مراتب خوب و پسندیده، و یا از مراتب بد و 

سنجند؛ و هكذا در نكوهیده با آن میزان عبودیت مى
 تمام صفات و اخلاق و ملكات
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در هر كدام یك معیار و میزان بخصوصى است 
 سنجند.كه آن صفت را با آن مى

 میزان هر امتى پیامبر آن امت است
حال كه این دو مقدّمه بطور مشروح و مفصّل  

ذكر شد؛ میگوئیم: مراد از میزان اعمال در روز قیامت 
نمونه كامل حُسن و تقوى و صبر و ایثار و جهاد و 
وَرع و عدالت و عبودیت و یقین و توحید در هر امّتى 

هاى گذشته، پیامبر آنان، و وصّى آن پیامبر، و از امّت
ت، كه خداوند براى آنها فرستاده كتاب و شریعتى اس

 است.
و در این امّت آخر الزّمان وجود مقدّس  

رسول اكرم و حضرت صدّیقه اطهر فخر بانوان عالم 
سیده نساء العالمین و اوصیاى دوازده گانه آن پیامبر 
مكرّم است كه اوّل آنها حضرت أمیر المؤمنین علىّ 

ز دیگرى بن أبى طالب و بعداً یازده فرزند یكى پس ا
است كه آخرین آنها حضرت قائم آل محمّد حجّة 
ابن الحسن العسكرىّ عجّل الله تعالى فرجه الشّریف 

باشد؛ وجود آنان و توحید و عبادت و جهاد و مى
انفاق و صفات نفسانیه و عقائد و ملكات همه و همه 
میزان و معیار براى تشخیص مقدار صفات حسنه از 
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 امّت آخر الزّمان است.

 یزان در روز قیامت حق است و عدلم
از حضرت صادق علیه « احتجاج»در كتاب  

 السّلام وارد است كه:
إنَّهُ سُئِلَ: أَ وَ لَیسَ تُوزَنُ الاعَمَالُ؟ قَالَ: لَا؛ لِانَّ  

الاعْمَالَ لَیسَتْ أجْسَامًا وَ إنَّمَا هِىَ صِفَةُ مَا عَمِلُوا وَ 
ءِ مَنْ جَهِلَ عَدَدَ الاشْیاءِ وَ ىْإنَّمَا یحْتَاجُ إلَى وَزْنِ الشَّ

 ءٌ.لَا یعْرِفُ ثِقْلَهَا وَ خِفَّتَهَا وَ إنَّ الَله لَا یخْفَى عَلَیهِ شَىْ
 قِیلَ: فَمَا مَعْنَى الْمِیزَانِ؟ قَالَ: الْعَدْلُ. 
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  قِیلَ: فَمَا مَعْنَاهُ فِى كِتَابِهِ: 
ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
مَنْ ث

َ
؟ ف

 ١.رُجِّحَ عَمَلُهُقَالَ: فَمَنْ 
از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند كه: » 

 شوند؟آیا اعمال در روز قیامت وزن نمى
حضرت فرمودند: نه؛ بجهت اینكه أعمال،  

جسم نیستند تا كشیده شوند؛ بلكه اعمال عبارت 
است از صفت و حالتى كه مردم در كارهایشان انجام 
میدهند؛ و دیگر آنكه كسى نیاز به وزن اشیاء دارد كه 
نسبت به مقدار آنها جاهل است؛ و وزن و ثقل و 

خداوند همه چیز  داند؛ و امّاخفّت و سَبُكىِ آن را نمى
 را میداند و بر چیزى جاهل نیست.

از آن حضرت سؤال شد: پس معناى میزان  
 چیست؟ در جواب فرمود: عدل.

  سؤال شد: پس معناى 
ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
مَنْ ث

َ
و  ف

یعنى كسى : در كتاب قرآن چیست؟ در جواب فرمود
 «.كه عملش ترجیح دارد

د؛ و یعنى هر كس كردارش ترجیح پیدا كن 
رجحان یابد؛ و به عدل نزدیك شود؛ آن میزانش 

                              
 .٢٤٨، ص ٧طبع حروفى، ج « بحارالانوار» ١
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سنگین است؛ و هر كس كردارش مرجوح باشد و از 
عدل دور باشد آن میزانش سبك است. و عدل یعنى 
آن موجودى كه تمام جهات در آن به نحو اتمّ و اكمل 
ملاحظه شده است؛ نه تند است و نه كند؛ افراط و 

 تفریط در آن نیست.
از حدّ بگذرد آن صفت  در شجاعت اگر 

 مطلوبى نیست آن
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تهوّر و بى باكى است و تهوّر مذموم است و اگر 
تر آید آن جبن و ترس است؛ و آن هم از حدّ پائین

مذموم است؛ شخص كامل شجاع است؛ نه متهوّر و 
نه جَبان؛ شخص بى باك بدون تأمّل و درایت كارى 

ن علّت را انجام میدهد؛ و كارش غلط است؛ و به همی
هم بعداً دچار پشیمانى و ندامت میشود؛ و شخص 
ترسو هم به علّت ضیق و گرفتگى نفسانى خود از 
انجام كار صحیح در موقع خود براى دفاع از حریم 
غیرت و عزّت خود كوتاهى میكند؛ و بالنّتیجه انجام 

دهد؛ و آن نیز دچار پشیمانى و ندامت میشود؛ نمى
به اندازه لازم و در  ولى شخص شجاع، آن دفاع را

موطن لازم انجام میدهد؛ و آن صحیح است و 
 گردد.هیچگاه دچار ندامت هم نمى

ها را با میزان عدل در روز قیامت شجاعت 
اندازه گیرى میكنند یعنى با شاخص شجاعت؛ یعنى 
شاخصى قرار میدهند از شجاعت كه عدلِ صرف 

م است و هیچ جنبه تهوّر و جبُن درش نیست؛ و تما
 سنجند.شجاعتها را با آن مى

در عفّت و حیا اگر از حدّ بگذرد آن خُمود  
است كه مطلوب نیست و اگر به حدّ لازم هم نرسد 
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آن شَرَه است یعنى كم حیائى و آن نیز مطلوب 
نیست؛ ملكه عفّت حدّ معتدل بین دو صفت افراطى 
خمود و صفّت تفریطى شَره است و آن عدالت در 

 این صفت است.
در حكمت و فهم و زیركى اگر از حدّ بگذرد  

جُربُزه است كه مطلوب نیست چون شخصى داراى 
قدر حدّت ذهن و تیزى فهم دارد كه جربزه است آن

 علاوه بر آنكه به مطالب زود میرسد، چیزى هم
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از نفس خود و ذهن خود به آن اضافه میكند؛ و 
ه در نتیجه از نقطه نظر مقدار، چیزهائى را فهمید

است و چیزهائى را هم كه در خارج نبوده و ذهن تیز 
او آفریده است، آنها را هم به عنوان موجود خارجى 
فهمیده و بدان معتقد شده است؛ و این البتّه غلط 
است؛ و شخصى كه ذهنش ضعیف است و در فهم 
معانى كند است، و داراى صفت بَلَه است او نیز 

یكند و این نیز مطالب را كمتر از واقعیتش ادراك م
 غلط است.

و حدّ معتدل بین جُربزه و بَلاهَت، حكمت  
است كه داراى صفت عدالت است؛ یعنى فهمیدن 
بطور صحیح و كامل. نه در فهم آن حقیقت، كوتاه 
بودن و نه زیاده بر آن چیزى را اضافه كردن و جزء 

 آن پنداشتن.
درباره ملكه سخاوت و انفاق و درباره ایثار و  

رى و درباره عفو و اغماض و درباره یكایك از فداكا
آورند و با آن صفات نفسانیه، میزان عدالت را مى

 سنجند.مى
چون شجاعت افراد شجاع را با آن میزان  

اندازه گیرى كنند باید در یك كفّه آن معیار عدالت را 
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قرار دهند، و در كفّه دیگر آن شجاعت افراد را و 
هم وزن باشد، آن شجاعت معلوم است كه اگر كاملًا 

تر باشد و به حدّ اعلاى خود بوده است، و اگر سبك
به آن حدّ اعلا نرسیده است، ولى معلوم است اگر 
بسیار سبك باشد از حدّ عدالت كه شجاعت است 

 دور بوده و به تهوّر و یا جبن گرائیده است.
هاى مورد قبول در روز و چنانچه شجاعت 

به اعتدال از قصد تقرّب قیامت باید علاوه بر جن
 برخوردار بوده و از هوى و هوس و امیال

  



240 

نفسانیه و دواعى شیطانیه دور باشد، بنابراین مثلًا 
در این امّت در یك كفّه ترازوى عمل، عمل شجاعت 
و دفاع از حقوق نفس و مسلمین رسول الله و یا أمیر 
المؤمنین را قرار میدهند، و در كفّه دیگر 

ر كس را كه بخواهند بسنجند، و به هاى هشجاعت
میزانِ هم وزنى و یا مقدار كم وزنى حدود و 

 ها معلوم میشود.مشخصّات شجاعت
و لذا حضرت صادق علیه السّلام در این  

روایت فرمودند: میزان، عدل است و در آیه قرآن 
حَقُ  داریم كه میزان حقّ است؛

ْ
 يَوْمَئِذٍ ال

ُ
ن
ْ
وَز
ْ
و  وَ ال

میزان عدل چنانكه خواهیم گفت میزان حقّ است، و 
حقّ و عدل داراى مصداق واحدى هستند، و مفهوم 

 آنها بالاعتبار تفاوت دارد.
نمازهاى هر یك از امّت را با نماز حقّ و عدل  

سنجند؛ یعنى عدل را در یك كفّه و نماز مورد مى
سنجش را در كفّه دیگر قرار میدهند؛ هر چه این 

ا به آن نماز از جهت طهارت سرّ، و حضور نمازه
قلب، و قوّت تخاطب، و شدّت فناء، و پاكى نیت، و 
سائر آداب و جهات ظاهریه و باطنیه نزدیكتر باشد 
عقربه نماز سنج به محلّ آن نماز واقعى و حقیقى 
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نزدیك میشود؛ و هر چه از جهت این امور دورتر 
صله و بُعد ایستد. و فاباشد عقربه نماز سنج دور مى

 بین این دو نماز را نشان میدهد.
و اگر بخواهیم آن میزان عدل الهى را خوب  

بفهمیم كه چگونه سنجش میكند به دستگاههاى 
كامپیوتر در دنیا تشبیه میكنیم، غایة الامر این 
دستگاهها مادّى و طبیعى است؛ و آن میزان عدل 

 معنوى و روحانى.
ار مشخّص دستگاههاى كامپیوتر همچون راد 

كننده فوراً حدّ و اندازه مطلوب را نشان میدهد. 
 دستگاه نماز سنج، روزه سنج،
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زكات سنج، جهاد سنج، ولایت سنج، 
خداشناسى سنج و همچنین غیر ذلك از امور حسنه 
فوراً مقدار خلوص و پاكى نیت را در این اعمال 

 نشان میدهد.
 هر چه این اعمال كه در یك كفّه قرار میگیرد 

و در كفّه دیگر عدلِ از آن فعل یا صفت را میگذراند 
عقربه سنجش آن به مبدأ نزدیكتر باشد آن عمل 

تر، و هر چه دورتر باشد آن عمل تر و مطلوبصحیح
تر خواهد بود؛ و اگر از باب مثل مطرودتر و محكوم

فرض كنیم صفحه اى كه عقربه سنجش بر روى آن 
باشد، هر نمازى را كار میكند مدرَّج به هزار درجه 

كه در كفّه بگذارند، فوراً عقربه روى یكى از این 
 درجات ما بین صفر و هزار قرار خواهد گرفت.

حدّه این كار و آن وقت در هر نمازى اگر على 
را كنند؛ و سپس بین تمام نمازها منتجه گیرند؛ و 
سپس حالت و مقام نماز گزار را بر اصل سنجش با 

دل مصلّى مشخّص كنند. حقّاً عدل نماز گزار و ع
تماشا كردنى است و چقدر این دستگاههاى معنوى 
عجیب و قابل ملاحظه و مشاهده و تفكّر و تأمّل 

 است.
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و در آن وقت كه میزان عمل مقرّبین و  
مخلَصین و ابرار و اخیار و صالحین سنگین میشود و 
به درجه عدل حقیقى نزدیك میگردد، یا هم وزن و 

وَ  رار میگیرد، باید این ندا را در داد كه:مساوى آن ق

 
َ
نافِسُون

َ
مُت
ْ
سِ ال

َ
ناف
َ
يَت
ْ
ل
َ
 ف

َ
ي ذلِك ِ

گیرندگان و ؛ سبقتف 
جلودار خواهان باید در این امور سبقت گیرند؛ و 

 داعى پیشى و برترى داشته باشند.
  



244 

هائى را كه انسان در دنیا در باب انفاق، انفاق 
ها و مقاصد مختلف براى قوم خویش، میكند، به نیت

براى همسایه، البتّه براى خدا میكند، ولى احیاناً 
غرض دیگر هم در نظر دارد؛ در حال سَرّاء و ضَرّاء 
كرده، كم كرده، و یا زیاد كرده؛ علنى یا مخفیانه انجام 

آورند و در كفّه ترازوى انفاق سنج داده، همه را مى
میریزند، و در كفّه دیگر روح و حقیقت انفاق را كه 
صد در صد خالص بوده و تقرّباً إلى الله تعالى بوده 
است و هیچ شائبه پاداش و جزاى دنیوى یا اخروى 
در آن نبوده؛ مانند انفاق أمیر المؤمنین علیه السّلام در 

گرى و اندوخته ننمودن هر حال؛ و با نداشتن مال دی
ذخیره اى براى خود و اهل بیت خود، كه فقط چهار 
درهم دارد؛ و آن را در راه خدا، در آشكارا و پنهان، 
و در شب و روز، انفاق میكند، و درباره او این آیه 

 نازل میشود:
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 : البقرة(٢، از سوره ٢٧٤. )آيه ه

 قرار میدهند. 
« جوامع»و « مجمع البیان»در تفسیر این آیه از  
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از ابن عبّاس روایت شده است كه درباره أمیر ـ 
م نازل شده المؤمنین علىّ بن أبى طالب علیه السّلا

است كه آن حضرت فقط چهار درهم داشت، یكى 
از دراهم را در شب و یكى را در روز؛ و یك درهم 
را پنهان و یكى را در آشكار؛ انفاق كرد. و این روایت 
نیز از صادقین علیهما السّلام روایت شده است و نیز 

 ١از عیاشى از أبى إسحق روایت است.
منان است؛ چون أمیر المؤمنین، امیر مؤ 

هاست، و در روز انفاقش نیز امیر و سالار انفاق
قیامت كفّه عدل و حقّ انفاق، انفاق آن حضرت است 
كه خالصاً و مخلِصاً لوجه الله الكریم بوده است و در 

هاى افراد دیگر را میگذارند و كفّه دیگر انفاق
سنجند؛ و با آن الگو و نمونه و اسوه حسنه اندازه مى

 مایند.نگیرى مى
تر باشد و هر كس انفاقش بهتر باشد و پاك 
تر باشد، عقربه انفاق سنجش، به انفاق آن خالص

حضرت نزدیك میشود؛ و هر كس بدتر باشد و 
 ایستد.تر عقربه دورتر مىآلوده

                              
 ٢٢٩، ص ١طبع وزيرى، ج « صافى»تفسير  ١
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كسى میگوید: من در آخر الزّمان بودم؛ عیال  
نداشتم؛ دوره و محیط فاسد بود؛ دست به گناه زدم؛ 

آورند و میگویند: رازوى عفّت سنج را مىفوراً ت
تر و زیباتر بود، امكانات گناه حضرت یوسف جوان

براى او بیشتر بود، زن پادشاه مصر كه قاعدتاً باید از 
زیباترین زنان باشد، آنهم در مصر كه مردم آن به 
ملاحت معروفند؛ آنهم در اطاق در بسته؛ و فشار و 

ى تو را متّهم به گناه امر به گناه، كه اگر تمكین نكن
افكنم. میكنم و بدین تهمت سالیان دراز در زندان مى

ببین چگونه خود را به خداى خود سپرد؛ و از گناه 
 اعراض كرد.

فوراً اندازه گیرى میكنند و عقربه عفّت سنج  
ایستد؛ نَعُوذُ بِالِله مِنْ شُرورِ النَّفْسِ در جاى خود مى
 ما رَحِمَ الُله. الامَّارَةِ بِالسّوءِ إلّا

همچنین گرفتارى مالى براى كسى پیش آمد  
میكند، و دیگر براى او مشكل میشود كه از ممر حلال 

 خرج زن و بچّه را درآورد
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و دست به مال حرام میزند، و دنبال مال مشتبه 
آورند و میگویند: آیا میرود فوراً حلال سنج را مى

به آن زن  مشكلات تو بیشتر بود یا فلان و فلان؛
میگویند: آیا مشكلات تو در دیندارى بیشتر بود یا 

 آسیه زوجه فرعون زمان.
زنان از مشكلات اقتصادى و باردارى و بچّه  

دارى و رضاع و شیر دادن شكوه میكنند؛ فوراً الگو 
و نمونه زنان: حضرت زهراء دخت پیامبر آخر الزّمان 

و هجده آورند و میگویند: نُه ساله شوهر كرد را مى
ساله به خاك رفت و در این بین پنج فرزند آورد كه 
نمونه علم و تقوى و ولایت و صبر و تحمّل و یقین 
و معرفت و توحید بودند حضرت حسن و حضرت 
حسین و حضرت محسن سقط شده و حضرت 
زینب و حضرت امّ كلثوم؛ آن فرزند سقطش هم 
معلوم نبود كه اگر حیات داشت از برادران و 

تر باشد فاطمه زهراء پشم میریسید؛ ان عقبخواهر
پخت و گاهواره گندم دسداس میكرد؛ و نان مى

جنبانید، و با نان جوین فرزندان خود را تربیت مى
 كرده؛ و سهمیه باغ خود را از فدك به فقرا میداد.
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آن قیامش به نماز و عبادت كه پایش متورّم  
بى میشد؛ و آن درجه محبّت به شوهرش علىّ بن أ

طالب و آن درجه حمایت از دین خدا و وصایت و 
 امامت كه تا سرحدّ شهادت به استقبال رفت.

 «معانى الاخبار»و « كافى»در كتاب  
عَنِ الصَّادِقِ عَلَیهِ السَّلامُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الِله  

قِيامَةِ  عَزّ وَ جَلَّ:
ْ
 لِيَوْمِ ال

َ
قِسْط

ْ
مَوازِينَ ال

ْ
عُ ال

َ
ض
َ
قَالَ:  ؛وَ ن

 ١هُمُ الانْبِیاءُ وَ الأوْصِیاءُ عَلَیهِم السَّلامُ.
از حضرت صادق علیهم السّلام درباره معناى  

گفتار خداى تعالى كه میفرماید: و ما میزانهاى عدل 
و قسط را در روز قیامت قرار میدهیم سؤال شد، 
حضرت فرمودند: مراد پیغمبران و وصیان آنها 

 هستند.
رى است كه: نَحْنُ الْمَوَازِینُ و در روایت دیگ 

 الْقِسْطُ ما ترازوهاى عدل هستیم.
و مرحوم فیض بعد از نقل این دو روایت و  

نقل نموده است « احتجاج»روایت سابق را كه از 
فرموده است: و ما درباره معناى میزان و كیفیت 

                              
 ١٣ص « معانى الاخبار»؛ و ٥٦٥، ص ١ج « صافى»تفسير  ١



_________________________________________________________________ 

249 

ایم؛ و بین توزین اعمال تحقیق كافى به عمل آورده
وال مختلفه اى كه در این باره اخبار متعارضه و اق

ایم و در كتاب خود كه آمده است بطورى وفق داده
ایم؛ نام نهاده شده است بیان نموده« میزانُ القیمة»به 

كه تا به حال مانند آن نیامده و بالاتر از این تحقیقى 
به عمل نیامده است. و إن شاء الله به مطالعه و فهم 

لیت آن را داشته آن كتاب موفّق گردد كسى كه اه
 ١باشد.

 مخلصین و منكرین لقاء الله میزان ندارند
اى و از آنچه ذكر شد به ضمیمه مطالب سابقه 

ایم معلوم میشود كه دو دسته از مردم كه بیان داشته
 میزان ندارند:

اوّل افرادى كه از جهت بدى و زشتى به حدّى  
اند كه اعمال آنها حَبط شده است و در این رسیده

الجمله كه اندازه ورت عمل خوبى ندارند و لو فىص
 گیرى شود.

هِمْ وَ لِقائِهِ   رُوا بِآياتِ رَبر
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

َ
ولئِك

ُ
أ

 
ً
نا
ْ
قِيامَةِ وَز

ْ
هُمْ يَوْمَ ال

َ
قِيمُ ل

ُ
لا ن

َ
هُمْ ف

ُ
عْمال

َ
 أ
ْ
ت

َ
حَبِط

َ
. )آيه ف

                              
 ٥٦٥، ص ١ج « صافى»تفسير  ١
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 : الکهف(١٨، از سوره ١٠٥
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و اند به آیات خدا آن كسانى كه كافر شده» 
لقاء پروردگارشان پس اعمال آنها نابود میشود، و ما 

شویم و در روز قیامت براى آنها وزنى قائل نمى
 «.داریممیزانى بر پا نمى

دوّم كسانى كه از اخلاص و مجاهده با نفس  
امّاره گذشته؛ و به درجه خلوص و طهارت مطلقه 

اند، و از فانیان در ذات خدا گشته، و طبق آیه رسیده
 اند.ن از مقرَّبین و مخلَصین )به فتح لام( شدهقرآ

اند كه آنها در عالم توحید به مرحله اى رسیده 
همه گونه اقسام غیریت را برانداخته و بنیاد كثرت را 
كه مبنى بر تخیلات و توهمّات اندیشه باطل است در 

اند؛ و نهاد وجودى و در صُقْع نفسانى خود آتش زده
در كثرت و كثرت در به مقام مشاهده وحدت 

وحدت رسیده و در عین فناء در واحدیت خدا در 
اند؛ و در این احدیت آن ذات اقدس نیز فانى شده

صورت دیگر براى آنها بقایائى از وجود و عمل و 
صفت نمانده است كه آن را میزان كنند؛ همه را 

اند؛ اند؛ و مِلك طِلق خدا دانستهیكسره به خدا سپرده
است كه به خود نسبت دهند و بر آن چیزى نمانده 
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 اساس قابل توزین باشند.
  ِ

ْ
ير
َ
 فِيها بِغ

َ
ون

ُ
ق
َ
 يُرْز

َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال

َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
ف

 : غافر(٤٠، از سوره ٤٠. )آيه حِسابٍ 
همگى بدون حساب و كتابى و بدون اندازه » 

و مقدارى داخل در بهشت میشوند و روزى 
 «میخورند.

در آنجا حقیقت یا لَیتَنا كُنّا مَعَكَ فنَفوزَ فَوْزاً  
عَظِیمًا است. یعنى معیت صرف با اولیاء خدا و با 

 معصومان كه خودشان و وجودشان
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و كردارشان عین میزان قسط و عدل و حقّ است؛ 
و آن كسى كه فانى شد و هر شائبه تجلّى هستى 

الَّتى لا صِبْغَةَ  نفسانى خود را زدود؛ و به صِبْغَةُ الِله
مَعَها در آمد در آنجا مقام دوئیت برخاسته است و 
معیت پیدا شده است؛ محبّت شدید محبّ را در 
محبوب فانى میكند؛ و براى فانیانِ در ولایت میزانى 

 دارند.بر پا نمى
 
 

محبّت و دوستى نسبت به علىّ بن أبى طالب » 
شت سپرى است از آتش؛ اوست كه تقسیم كننده به

 و دوزخ است.
و به حقّ، وصّى بلا فصل حضرت ختمى » 

مرتبت محمّد مصطفى است؛ و امام و سید و سالار 
 «.كاروان انسان و جنّ است
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مجلس: پنجاه و پنجم: میزان عمل، 
 پیغمبران و امامان هستند
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 بسم الله الرّحَمن الرّحیم

ةَ إلَّ با لَ وَ لَ قُوَّ  لله العلىِّ العظیمِ وَ لََ حَوح

َمدُ للَّه ربِّ العالَمین  و الْح

دٍ وَ ءَالهِ الطّاهرینَ   و صلىَّ الُله عَلى سیدِنا محمَّ

 لَعنةُ الله علَى أعدآئِهم أجمعیَن مِنَ الآنَ إلََ یوم الدّین. 

  
  

 قالَ الُله الحَكیمُ فى كِتابهِ الكَریمِ: 
ةٍ راضِيَةٍ*  

َ
ي عِيش ِ

هُوَ ف 
َ
* ف

ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
ا مَنْ ث مَّ

َ
أ
َ
ف

 ما 
َ
راك

ْ
د
َ
* وَ ما أ

ٌ
 هاوِيَة

ُ
ه مُّ
ُ
أ
َ
* ف

ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َّ
ف
َ
ا مَنْ خ مَّ

َ
وَ أ

 
ٌ
* نارٌ حامِيَة

ْ
 قارعه( 101از سوره  11تا  6. )آیات هِيَه

هاى عمل آنان پس آن كسانى كه میزان» 
شىِ خوشگوار و سنگین باشد، در آسایش و خو

هاى پسندیده خواهند بود؛ و آن كسانى كه میزان
عملشان سبك است، پس اصل مقرّ و محلّشان در 
هاویه دوزخ است، و اى پیامبر چگونه حقیقت هاویه 
را خواهى فهمید؟! آتشى است سخت سوزنده و 

 «گدازنده و افروخته شده.



258 

در اینكه هر چیز را خداوند از روى معیار و  
آفریده؛ و پیامبران را از روى میزان فرستاده میزان 

است، و بنابراین افراد بشر نیز باید در سنّت تشریع 
 بر نظام میزان رفتار كنند؛ جاى شبهه و تردید نیست.
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ي   ِ
وْا ف 

َ
غ
ْ
ط
َ
 ت
َّ
لَّ
َ
 أ
َ
ان مِير 

ْ
عَ ال

َ
عَها وَ وَض

َ
ماءَ رَف وَ السَّ

قِسْطِ وَ 
ْ
 بِال

َ
ن
ْ
وَز
ْ
قِيمُوا ال

َ
انِ وَ أ مِير 

ْ
  ال

َ
ان مِير 

ْ
وا ال شُِ

ْ
خ
ُ
. لا ت

 : الرّحمن(٥٥، از سوره ٩تا  ٧)آيات 
پروردگار متعال آسمان را بلند پایه » 

برافراشت؛ و میزان را قرار داد، تا اینكه شما در میزان 
و سنجش طغیان نكنید! و ظلم و ستم روا مدارید! و 
سنجش و میزان را بر اساس قسط و عدل بپاى دارید 

! و در میزان كم و كاهش و نقصان و و استوار كنید
 «كاستى پدید نیاورید!

 وَ ما  
َ
ان مِير 

ْ
حَقر وَ ال

ْ
كِتابَ بِال

ْ
زَلَ ال

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
ُ ال

َّ
اللَّ

رِيبٌ 
َ
 ق
َ
اعَة عَلَّ السَّ

َ
 ل
َ
رِيك

ْ
: ٤٢، از سوره ١٧. )آيه يُد

 الشّورى(
خداست آنكه كتاب را بحقّ و با میزان فرو » 

امبر، امید است كه ساعت فرستاد؛ و چه میدانى اى پی
 «قیام قیامت نزدیك باشد؟

كِتابَ  
ْ
نا مَعَهُمُ ال

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ناتِ وَ أ بَير

ْ
نا بِال

َ
نا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ل

قِسْطِ 
ْ
اسُ بِال

َّ
ومَ الن

ُ
 لِيَق

َ
ان مِير 

ْ
، از سوره ٢٥. )آیه وَ ال

 : الْدید(٥٧

و به تحقیق كه هر آینه ما پیامبران خود را با » 
قاطعه و معجزات قاهره فرستادیم؛ و با  ادلّه و بینه
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آنان نیز كتاب و میزان را فرو فرستادیم، تا اینكه مردم 
 «در میان خود به عدل و قسط قیام كنند.

 سنت تكوین و تشریع بر نظام میزان است
از این آیات استفاده میشود كه عالم تكوین بر  

اساس حسابهاى دقیق و معیارها و میزانهاى دقیق بنا 
شده است؛ و ارسال رسل و انزال كتب سماویه نیز بر 
اساس میزان بوده است؛ و عالم بشریت یله و رها 

باشند؛ و عالم تشریع بى نیستند؛ بلكه داراى میزان مى
حساب نیست؛ و افراد بشر همگى باید میزان خود را 

 بر محور حقّ و نظام قسط
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قرار دهند. كسانى كه میزانشان سنگین است در 
نیا با اطمینان زیست نموده، و در آخرت سرافراز و د

كسانى كه میزانشان سبك است در دنیا به نكبت 
زندگى نموده و در آخرت نیز سرافكنده و شرمسار 

 در قعر دوزخ خواهند بود.
ما در بحث قبل از این از معناى میزان بطور  

عموم، و از معناى آن در قیامت نسبت به افعال انسان 
ص، مطالبى آوردیم؛ و للّه الحمد و له بطور خصو

المنّه خوب روشن شد كه مراد از میزان نسبت به هر 
امّتى پیامبر آن امّت و وصى آن پیامبر و كتابى است 
كه باید بدان عمل كنند و در امّت آخر الزّمان میزان 
وجود اقدس رسول الله و أمیر المؤمنین صلوات الله 

 علیهما و قرآن كریم است كه:
يْهِ  

َ
ِ يَد

باطِلُ مِنْ بَيرْ 
ْ
تِيهِ ال

ْ
كِتابٌ عَزِيزٌ* لا يَأ

َ
 ل
ُ
ه
َّ
إِن

يلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  ِ
 ْ ي 
َ
فِهِ ت

ْ
ل
َ
، از ٤٢. )آيه وَ لا مِنْ خ

 : فصّلت(٤١سوره 
این قرآن كتاب عزیزى است كه هرگز، چه » 

نسبت به امور آینده جهان، و چه نسبت به امور و 
وقایع گذشته جهان، در آنچه آورده است، بطلان و 
تباهى بدو راه ندارد؛ و تا قیامت كتاب ابدى است كه 
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از طرف خداوند حكیم و پسندیده صفات، بدین 
 «.عالم فرود آمده است

ن در روز قیامت در بین در كیفیت نصب میزا 
 مفسّرین و متكلّمین اختلافاتى است.

« مجمع البیان»مرحوم شیخ طبرسى در تفسیر  
حَقُ  در ذیل آیه شریفه

ْ
 يَوْمَئِذٍ ال

ُ
ن
ْ
وَز
ْ
فرموده است  وَ ال

 كه در اینجا اقوالى است:
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یكى آنكه: وزن عبارت است از عدل در  
كسى ستمى آخرت؛ و اینكه البتّه در آنجا نسبت به 

 نیست.
دوّم آنكه: خداوند در روز قیامت ترازوئى  

میگذارد كه داراى دو كفّه و یك آهنگ است؛ و با آن 
اعمال بندگان را توزین میكنند؛ چه كارهاى خوب و 
پسندیده را؛ و چه كارهاى زشت و نكوهیده را. و 
این قول از ابن عبّاس و حسن بَصْرى نقل شده است 

 رأى را اختیار كرده است.و جَبائى هم همین 
و سپس اختلاف شده است كه چگونه اعمال  

هاى ترازو میریزند، چون اعمال را بدین طریق در كفّه
عَرَض است و فانى شده است؛ و جوهرى نیست كه 
جسمیت داشته باشد و باقى بماند؟ و داراى وزن 

 نیست و قائم به نفس نیست.
هاى اند كه: نامهابن عمرو جماعتى گفته 

 اعمال را وزن میكنند.
اند كه: بر روى حسنات و جماعتى گفته 

علاماتى ظاهر میشود؛ و بر روى سیئات نیز علاماتى 
هاى پیدا میشود كه بواسطه آن علامات، اعمال در كفّه
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بینند ترازو قابل رؤیت میگردد؛ و مردم آن را مى
 جبائى چنین گفته است.

 و ابن عبّاس گفته است: حسنات به 
صورتهاى زیبا و سیئات به صورتهاى زشت در 

 ها ظاهر میشوند.كفّه
اند: خداوند خودِ شخص و دیگر آنكه گفته 

كِشد. و این مؤمن و كافر را در میزان میگذارد و مى
گفتار عُبَید بن عُمَیر است كه او گفته است: مرد 

 آورند؛ و او به قدر بال پشّه اىاى را مىالجثّهعظیم
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 وزن ندارد.
سوّم آنكه مراد از وزن ظهور مقدار عظمت  

مؤمن در عزّت و مقدار كافر در ذلّت است كما قال 
  سبحانه:

ً
نا
ْ
قِيامَةِ وَز

ْ
هُمْ يَوْمَ ال

َ
قِيمُ ل

ُ
لا ن

َ
پس كسانى كه  ف

عمل صالح كه وزن آن سنگین است، بجا آورده 
باشند، یعنى قدر و ارزش آنان زیاد است ایشان 

و سپس كسانى كه اعمال زشت انجام رستگارند، 
داده باشند اعمالى كه وزن و قیمت ندارد، آنان اهل 

 ١«.زیان و خسرانند

كلام شیخ مفید و مجلسى رضوان الله علیهما 
 درباره میزان

پس از « بحار»مجلسى رضوان الله علیه در  
و نقل بیان فخر « مجمع البیان»نقل این مطالب از 

 ارده در این مقام گفته است:رازى و بیان روایات و
شیخ مفید رحمه الله چنین گفته است كه:  

                              
طبع صيدا، مجلّد « مجمع البيان»؛ و ٢٤٤و  ٢٤٣، ص ٧ج « بحار الانوار» ١

فرموده است: بهترين اقوال، گفتار اوّل « مجمع»، و سپس در ٣٩٩دوّم، ص 
و از آن گذشته گفتار دوّم است؛ و ما قائل به اين مطلب شديم چون در زبان 

دارش عرب اشتهار دارد که ميگويند: گفتار فلان کس موزون است و کر
موزون است، و مراد آنست که به مقدار حاجت است و در آن زياده و 

 نقصانى نيست و داخل در عبث و بيهودگى نيست.
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حساب عبارت است از مقابله بین اعمال و جزائى كه 
بر آنها مترتّب میگردد؛ و وقوف بنده است درباره 

هائى كه در اعمال كرده است؛ و توبیخ بر كوتاهى
گناهانى كه انجام داده است، و حمد و تحسین نسبت 

هائى كه به جاى آورده است؛ و طبق به خوبى
 استحقاق او با او معامله نمودن.

پندارند چنان طور كه عامّه مردم مىو آن 
ها مقابله و موازنه برقرار نیست كه بین بدیها و نیكى

كنند؛ و بر حسب استحقاق ثواب و عذاب بر آنها 
توازن بنمایند؛ زیرا كه تحابُط بین اعمال صحیح 

عتزله در این باب كه قائل به تحابط نیست و گفتار م
 اند باطل استشده
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و ثابت نگردیده است؛ و آنچه را كه حَشویه 
 اند غیر معقول است.درباره معناى میزان گفته

و موازین عبارت است از تعدیل و مقابله بین  
اعمال و جزائى كه داده میشود؛ و هر جزائى را بجا و 

حقّى را به حقّ ذىبه موضع خود قرار دادن؛ و هر 
خود رساندن؛ و مطلب از قرار آنكه حَشویه میگویند 
كه: در قیامت میزان هائیست مانند میزانهاى دنیا و 
هر میزانى دو كفّه دارد و اعمال را در آنها میریزند، 
نیست. زیرا كه اعمال از قبیل أعراض است؛ و توزین 
اعراض صحیح نیست؛ و اینكه آنها را به صفت 

و سنگینى یاد میكنند بر وجه مجازى است نه سبكى 
حقیقى؛ و مراد از سنگینى آنست به زیاد باشد، و 
ثواب بزرگى بر آن مترتّب شود؛ و مراد از سبكى 
 آنست كه كم باشد، و ثواب بزرگ بر آن عائد نگردد.

و در خبرى كه وارد است كه: أمیر المؤمنین  
موازین و ائمّه از ذرّیه آن حضرت علیهم السّلام 

هستند، مراد آنست كه آنان متعهّد و عهده دار تعدیل 
باشند و و مقابله بین اعمال و جزاء مستحقّه آنها مى

آنان حاكم به عدل و استحقاق قدر واجب از ثواب 
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 هستند.
و در عبارت گفته میشود: فلان كس در نزد  

من در میزانِ فلانى است؛ و مراد آنست كه نظیر 
 اوست.
ه میشود: گفتار فلان كس در نزد من و نیز گفت 

تر است؛ و مراد آنست كه از گفتار دیگرى موزون
 تر است.گفتارش بهتر و شایسته

و آنچه را كه خداوند تعالى درباره حساب  
بندگان ذكر كرده است، و درباره خوف از آن بیان 

 فرموده، فقط همان وقوف بر اعمال
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كسى را كه عباد و مؤاخذه در تقصیر است؛ چون 
خداوند درباره كوتاهى از اعمالش در مقام وقوف 
توبیخ كند، از آثار و تبعات آن خلاصى نیست؛ و 
كسى را كه خداوند مورد عفو خود قرار دهد به 
نجات و رهائى و فلاح فائز میگردد: و كسانى كه 
موازین آنها سنگین باشد، بواسطه استحقاق ثواب 

كسانى كه بواسطه كمىِ  بیشتر، آنان از رستگارانند؛ و
طاعات موازین آنها سبك باشد، كسانى هستند كه 

 مانند.هاى خود را باخته و در دوزخ جاودانه مىنفْس
و قرآن به لغت عرب و به حقیقت و مجاز این  

لغت نازل شده است؛ و بر الفاظ مردم عوامّ و آنچه 
آید نازل را كه از اباطیل در افكار و اندیشه شان مى

تمام شد گفتار مرحوم مفید قدّس )ه است؛ نشد
 (.سرّه

مجلسى در اینجا گوید: كلام ما و نظر ما در  
مسأله إحباط گذشت و امّا انكار میزان به این وجوه، 
پسندیده نیست چون دانستى كه براى تصحیح معناى 

 اند.میزان، وجوهى را ذكر كرده
آرى بعضى از روایات سابقاً ذكر شد كه  
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ت كه مراد از میزان معناى حقیقى آن دلالت داش
نیست؛ و بدین جهت میتوان قائل به آن شد؛ اگرچه 
ممكنست كه بعضى از اخبارى كه دلالت دارند كه 
میزان، انبیاء و اوصیاء علیهم السّلام هستند، بر 
حضور آنان در پاى میزان و بر حكومت كنندگان بر 

 میزان حمل كرد.
توان تأویل اً نمىلیكن بعضى از احادیث را ابد 

نمود مگر با تكلّف تامّ؛ پس بنابراین ما به میزان ایمان 
آوریم و حقیقت علم به آن را به حاملین وحى و مى

 كنیم؛ و با تكلّف دنبال فهمیدنقرآن موكول مى
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چیزى كه با بیان روشن براى ما واضح نشده است 
رویم، و خداوند توفیق دهنده است و باید بدو نمى

 ١كّل نمود.تو

 نظریه مؤلف درباره میزان
توان انكار نمود وَ حقیر گوید: میزان را نمى 

نَحْنُ نُؤْمِنُ بِهِ، و همان طور كه گفتیم بنا بر وضع 
الفاظ براى معانى كلّیه و عامّه با ضمیمه روایات 
وارده بر آنكه انبیاء و اوصیاء و كردار و منهاج آنان 

كه آن میزان متناسب با میزان است؛ استفاده میشود 
سنجش اعمال و عقائد و ملكات است؛ و باید در یك 

اش آن اصل ثابت و معیار صحیح و در كفّه دیگر كفّه
ها و آهنگ نیز متناسب با اعمال ما قرار گیرد البتّه كفّه

اعمال خواهد بود؛ بنابراین ما قائل میشویم به آنكه 
شده  میزان در همان معناى حقیقى خود استعمال

است؛ نه مجازى؛ و لیكن این التزام مستلزم قول به 
آنكه در یك كفّه حسنات و در كفّه دیگر سیئات را 

 بگذارند نیست.
و لازم نیست كه انبیاء و اوصیاء را نیز از  

                              
 ٢٥٣و  ٢٥٢، ص ٧طبع حروفى، ج « بحار الانوار» ١



272 

حضور یافتگان در پاى میزان بگیریم؛ بلكه خود آنان 
میزانند ولى میزان متناسب با آن عالم و متناسب با 

 عمال.سنجش ا
و نیز ما میزان را نفس مقابله و تعدیل بین  

گیریم؛ و میزان را در مجرّد اعمال و جزاى آن نمى
كنیم؛ معناى عظمت و اهمّیت مجازاً استعمال نمى

بلكه قائل به میزانى میشویم كه در قیامت نصب 
میشود و یكى از مواقف قیامت است؛ ولى كیفیت آن 

ن میزانهاى دنیوى كه همان طور كه ذكر شد، مانند ای
 باشد؛سنجند نمىبا آن اجسام و اثقال را مى
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پس نتیجه آنكه كلام مفید و كلام مجلسى رحمة 
الله علیهما هر یك به نوبه خود حائز اهمّیت و اصالتى 
است و نیز هر یك به نوبه خود داراى حَزازت و 

 منقصتى؛ و الحَمد لِلّه أوّلًا و آخراً.
در آنجا میزان عدل نصب میشود در آیه  

 شریفه داریم:
لا  

َ
قِيامَةِ ف

ْ
 لِيَوْمِ ال

َ
قِسْط

ْ
مَوازِينَ ال

ْ
عُ ال

َ
ض
َ
وَ ن

يْنا 
َ
ت
َ
لٍ أ

َ
رْد
َ
ةٍ مِنْ خ قالَ حَبَّ

ْ
 مِث

َ
 كان

ْ
 وَ إِن

ً
يْئا

َ
سٌ ش

ْ
ف
َ
مُ ن

َ
ل
ْ
ظ
ُ
ت

ف  
َ
 : الانبياء(٢١، از سوره ٤٧. )آيه بِنا حاسِبِير َ  بِها وَ ك

ما براى روز قیامت میزانهاى عدل و داد را » 
قرار میدهیم؛ پس ابداً به صاحب نفسى ستم 

شود. و اگر آن ستم به قدر سنگینى یك حبّة نمى
آوریم؛ خَردَل )یك دانه فلفل( بوده باشد ما آن را مى

 «و ما محاسب كافى و تامّ و تمامى هستیم.
 يَوْ  و از طرف دیگر میفرماید: 

ُ
ن
ْ
وَز
ْ
مَئِذٍ وَ ال

حَقُ 
ْ
 «در آن روز وزن حقّ است.». ال

و از اینجا استفاده میشود كه میزانِ حقّ همان  
میزانِ عدل است؛ كما اینكه در بعضى از روایات هم 
وارد شده است كه مراد از میزان در روز قیامت میزان 
عدل است؛ البتّه معناى عدل با معناى حقّ یك 
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 تفاوتى دارد:
كه انسان چون با چیزى  عدل یعنى چیزى را 

دیگر برابر كند، در آن چیز نه زیادى است و نه كمى، 
بلكه مساوات من جمیع الجهات است؛ و جنبه افراط 

 و تفریط در آن نیست.
امّا حقّ یعنى عین تحقّق و واقعیت؛ و شاید  

 حقّ مفهومش از
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تر باشد، چون تر و لطیفعدل یك قدرى دقیق
عدل در مرتبه ثانى است كه عین تحقّق است؛ و امّا 

انسان باید چیزى را با حقّ اندازه گیرى كند و ببیند 
كدام زیاد است و كدام كم؟ آن وقت معناى عدل 

 صادق میشود.
قرآن خودش » ١إنَّ الْقُرْءَانَ یفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا. 

باشد، و بعضى از آن بعضى از مفسّرِ خودش مى
 «یكند.قسمتهاى دیگر خود را تفسیر م

رود و سیات حسنات ثقیل است و بالا مى
 سبك رو به پایین

میزانى كه در روز قیامت بر پا میدارند هم حقّ  
است و هم عدل. وزن در آنجا حقّ است یعنى حقّ 
وزن دارد؛ باطل وزن ندارد. و در آن آیاتى كه عنوان 

  ثقل و خفّت آمده است؛
ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
مَنْ ث

َ
وَ مَنْ  ف

 
َ
 خ

ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َّ
؛ در مقابل ثقل و سنگینى، خفّت و ف

                              
از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم نقل  ٨، ص ٢ج « الدّرّ المنثور»در  ١

قُرْءَانَ لَمْ يُنْزَلْ لِيُکذِّبَ بَعْضُهُ بَعضًا، وَ لَکنْ نَزَلَ نموده است که فرمودند: إنَّ الْ
)و از طبع مصر مطبعة  ١٣١خطبه « نهج البلاغه»لِيُصَدِّقَ بَعْضُهُ بَعْضًا. و نيز در 

( وارد است ٢٥٢، ص ١عيسى البابى الحلبىّ با تعليقه شيخ محمّد عبده ج 
 هَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍکه: يَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ؛ وَ يَشْ
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سبكى میزان است؛ مؤمنین میزانشان سنگین است و 
كافران سبك، هر چه بدیها و سیئات بیشتر باشد 

تر است؛ و هر چه خوبیها و حسنات میزان سبك
تر است؛ به علّت آنكه چون بیشتر باشد میزان سنگین

نجیده میشود پس میزان فقط حقّ است، و با حقّ س
هر چه عنوان حقّ و تحقّق در آن بیشتر باشد 

تر است؛ تر و هر چه در آن كمتر باشد سبكسنگین
باشند و معلوم است كه حسنات داراى عنوان حقّ مى

و امّا سیئات باطلند؛ و باطل جُفاء و هَباء است؛ بى 
 مقدار و بى ارزش است.

چیز و این برخلاف عالم مادّه و طبع است كه  
تر بیشتر به طرف زمین و قوّه جاذبه تر و كثیفسنگین

آن جذب میشود؛ در عالم تجرّد و معنى هر چه 
تر باشند بیشتر صعود تر و اصیلموجودات وزین

 میكنند
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درباره حضرت إدریس على نبینا و آله و علیه  
 السّلام وارد است كه:

ا   عَلِيًّ
ً
عْناهُ مَكانا

َ
: ١٩وره ، از س٥٧. )آيه وَ رَف

 مريم(
؛ «ما او را در مكان و مرتبه اى رفیع بالا بردیم» 

 و یا درباره حضرت إبراهیم علیه السّلام وارد است:
يْناها إِبْراهِيمَ عَلَ 

َ
نا آت

ُ
ت  حُجَّ

َ
ك
ْ
عُ  وَ تِل

َ
رْف
َ
وْمِهِ ن

َ
ق

شاءُ 
َ
رَجاتٍ مَنْ ن

َ
 : الانعام(٦، از سوره ٨٣. )آيه د

بود كه به إبراهیم  ها و بینات ماو اینها حجّت» 
دادیم تا بر قومش اقامه كند؛ و ما مقام و مرتبه هر 

 ؛«بریمكس را كه بخواهیم بالا مى
 و یا درباره اهل البیت علیهم السّلام دارد كه: 
  

ُ
رَ فِيهَا اسْمُه

َ
ك
ْ
عَ وَ يُذ

َ
رْف
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ُ أ
َّ
 اللَّ

َ
ذِن
َ
ي بُيُوتٍ أ ِ

. ف 
 : النّور(٢٤، از سوره ٣٦)آيه 

هائى هستند كه خداوند اجازه خانهآنان در » 
داده است كه بلند مرتبه و رفیع المنزله باشد و در آن 

 «ها یاد خدا و اسم خدا و ذكر خدا برده شود.خانه
و لیكن درباره بَلعَم بَاعورا داریم كه بواسطه  

توجّه به دنیا، خداوند او را بالا نبرد، بلكه به روى 
 ت داد:زمین مخلّد كرد و جاودانه اقام
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رْضِ وَ  
َ ْ
 الْ

َ
 إِلى

َ
د
َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
ُ
ه
َّ
عْناهُ بِها وَ لكِن

َ
رَف
َ
نا ل
ْ
وْ شِئ

َ
وَ ل

وْ 
َ
 أ
ْ
هَث

ْ
يْهِ يَل

َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت
ْ
بِ إِن

ْ
ل
َ
ك
ْ
لِ ال

َ
مَث
َ
 ك
ُ
ه
ُ
ل
َ
مَث
َ
واهُ ف

َ
بَعَ ه

َّ
ات

بُوا بِآياتِنا 
َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
لُ ال

َ
 مَث

َ
 ذلِك

ْ
هَث

ْ
 يَل

ُ
ه
ْ
ك ُ
ْ
يْ
َ
ت

صُصِ 
ْ
اق
َ
 ف
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صَ 
َ
ق
ْ
 ال

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
هُمْ يَت

َّ
عَل
َ
: ٧، از سوره ١٧٦. )آيه صَ ل

 الاعراف(
خواستیم هر آینه بواسطه آیاتى و اگر ما مى» 

بردیم؛ و لیكن او به كه به او داده بودیم او را بالا مى
زمین گرائید و توجّه كرد، و از هواى نفس خود 
پیروى كرد؛ پس مثال او مثال سگ است كه اگر او را 

كنى عو عو میكند؛ و اگر هم او را رها كنى تعقیب 
عو عو میكند. اینست مثال گروهى كه آیات ما را 
تكذیب كردند؛ پس اى پیامبر! این حكایات و 

ها را براى مردم بازگو كن كه امید است آنها داستان
 «تفكّر كنند.

و چون در قیامت ارزش اعمال بر میزان قرب  
تر باشد مقرّب به حقّ تعالى است؛ و هر عملى كه

تر است؛ تر؛ و هر عملى كه در بُعد باشد سبكوزین
و اصولًا حسنات و سیئات بر این اساس و معیار 
عنوان حسنه و سیئه به خود میگیرد، بنابراین مناط 
ثقل و وزن در آنجا تحقّق به حقّ و واقعیت است؛ و 

تر هر عملى كه در آن این چاشنى زیاده باشد پسندیده
بهاتر و ر؛ و هر عملى كه در آن كم باشد بىتو اصیل
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 تر است.فاقدارزش
آن عالَم عالم حیات و قدرت و علم است و  

عالم نور است و عالم تجرّد؛ ظلمت در آنجا راه 
ندارد؛ افرادى كه به اعمال سیئه مبتلا هستند و 
نفوسشان نفوس شیطانى شده است به آن عالم راه 
ندارند آنها در همان مراكز بُعد و مظاهر جهل و 

روند شقاوت كه جهنّم است گم میشوند و از بین می
و میزانشان سبك است یا میزانى ندارند، عملى 

 ندارند كه آنها را بالا ببرد
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گمراهان قبل از وصول به عالم انوار گم و نابود 
 شوندمى

چقدر در آیات قرآن از عنوان ضَلال و إضلال  
سخن به میان آمده است؛ ضَلال به معناى گم شدن 

مقام  و اضلال گم كردن است؛ یعنى قبل از وصول به
حقیقت و عالم نور و واقعیت گم میشوند؛ و تاب 

آورند؛ و تحمّل آن مقاومت در آن عالم نور را نمى
 انوارِ قاهره و جذباتِ سبحانیه را ندارند.

لَّ سَواءَ  
َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
يمانِ ف ِ

ْ
رَ بِالْ

ْ
ف
ُ
ك
ْ
لِ ال

َّ
بَد
َ
وَ مَنْ يَت

بِيلِ   : البقرة(٢، از سوره ١٠٨. )آيه السَّ
مان را رها كند و به جاى آن كفر و كسى كه ای» 

را انتخاب كند و بپذیرد، به تحقیق كه از راه راست و 
 «مستوى به دور افتاده و گم شده است.

  
ً
 بَعِيدا

ً
لالَّ

َ
لَّ ض

َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
ِ ف

َّ
 بِاللَّ

ْ
ِك

ْ
. )آيه وَ مَنْ يُشُ

 : النّسآء(٤، از سوره ١١٦
و كسى كه به خداوند شرك بیاورد، در یك » 

 «.ى عمیقى افتاده استگُمى و گمراه
بِهِ وَ رُسُلِهِ وَ  

ُ
ت
ُ
تِهِ وَ ك

َ
ِ وَ مَلائِك

َّ
رْ بِاللَّ

ُ
ف
ْ
وَ مَنْ يَك

 
ً
 بَعِيدا

ً
لالَّ

َ
لَّ ض

َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
خِرِ ف

ْ
يَوْمِ الَ

ْ
، از ١٣٦. )آيه ال

 : النّسآء(٤سوره 
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و كسى كه به خدا و فرشتگان خدا و پیامبران » 
خدا و به روز قیامت كافر شود، پس به تحقیق كه در 

 «.گُمى و گمراهى عمیق فرو رفته است
بُوا عَلَ 

َ
ذ
َ
يْفَ ك

َ
رْ ك

ُ
ظ
ْ
هُمْ ما  ان

ْ
لَّ عَن

َ
سِهِمْ وَ ض

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ

 
َ
ون ُ

َ
يْ
ْ
وا يَف

ُ
 : الانعام(٦، از سوره ٢٤.) آيه كان

هاى ! چگونه آنان بر نفْساى پیامبر ببنین» 
 خود دروغ گفتند
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بستند همگى از نزد آنها و آنچه را كه افتراء مى
 «گم شد.

  
َ
زْعُمُون

َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ ما ك

ُ
ك
ْ
لَّ عَن

َ
مْ وَ ض

ُ
ك
َ
عَ بَيْن

َّ
ط
َ
ق
َ
 ت
ْ
د
َ
ق
َ
. ل

 : الَنعام(٦، از سوره ٩٤)آیه 

هر آینه به تحقیق كه بین شما و اموال و یاران » 
پنداشتید به دائى افتاد و آنچه را كه مىشما در دنیا ج

درد شما میخورد و دستى از شما میگیرد همگى گم 
 «.شدند

وَ  
ُ
لَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ ه

َ
مُ بِمَنْ ض

َ
عْل
َ
وَ أ

ُ
 ه

َ
ك  رَبَّ

َّ
إِن

دِينَ 
َ
مُهْت

ْ
مُ بِال

َ
عْل
َ
 : النحّل(١٦، از سوره ١٢٥. )آیه أ

بدرستى كه پروردگار تو داناتر است به آن » 
كه از راه او گم میشود و او نیز داناتر است به  كسى

 «.راه یافتگان
لا  

َ
وا ف

ُّ
ل
َ
ض
َ
مْثالَ ف

َ ْ
 الْ

َ
ك
َ
بُوا ل َ

يْفَ صِ َ
َ
رْ ك

ُ
ظ
ْ
ان

 
ً
 سَبِيل

َ
طِيعُون

َ
 : الإسراء(١٧، از سوره ٤٨. )آیه يَسْت

چگونه براى تو این كافران ! اى پیامبر ببین» 
ا گم اند و راه رمثالها میزنند؟ پس آنان گم شده

اند و هیچ در توان و قدرت خود ندارند كه راه كرده
 «.را پیدا كنند

وا  
ُّ
ل
َ
مْ ض

ُ
مْ ه

َ
لاءِ أ

ُ
مْ عِبادِي هؤ

ُ
ت
ْ
ل
َ
ل
ْ
ض
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
أ
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بِيلَ   : الفرقان(٢٥، از سوره ١٧. )آیه السَّ

آیا شما این بندگان مرا گم و گمراه كردید، » 
 ؟.«دیا آنكه آنها خود راه را گم كرده و گمراه شدن

  
َ
بِيل ا السَّ

َ
ون
ُّ
ل
َ
ض
َ
أ
َ
اءَنا ف يَّ

ُ
نا وَ ك

َ
ت
َ
عْنا ساد

َ
ط
َ
ا أ
َّ
. )آیه إِن

 : الَحزاب(٣٣، از سوره ٦٧
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ما از رئیسان و بزرگان طاغوتى خود پیروى » 
و اطاعت كردیم؛ و بالنّتیجه آنان ما را از راه گمراه 

 «.نمودند
بارى، این آیات و آیات بسیارى دیگر كه در  

وارد است، همگى دلالت دارند بر آنكه قرآن كریم 
افراد مشرك و كافر و طاغى و یاغى و باغى و پیروان 
آنها، اصالت و وزانت ندارند؛ و قبل از وصول به مقام 
عزّ انوار ربوبیه میسوزند؛ و گم میشوند و نابود 

 میگردند.
و بنابراین اعمال سیئه وزن ندارند؛ و مشركان  

ر توزین میزان چون با و كافران وزن ندارند؛ و د
اصالت و واقعیت اعمال آنان را بسنجند، خفیف و 

باشند؛ و اعمال حسنه چون اصالت دارد سبك مى
سنگین است؛ براى هر عمل میزانى است و لذا در آیه 
شریفه مَوازین به صیغه جمع آمده است؛ چنانكه در 

 ١.روایت وارد است: الصَّلَاةُ مِیزَانْ مَن وَفَى اسْتَوْفَى

                              
از کتاب  ٣٥٣، ص ١فيض، ج « المَحجَّة البَيضآء»اين حديث را در کتاب   ١
و  ٢٦٦، ص ١ج « کافى»نقل ميکند. و نيز در کتاب « من لا يحضره الفقيه»

با إسناد خود از سکونى از حضرت صادق عليه السّلام از رسول الله  ٢٦٧
 رده است.صلّى الله عليه و آله و سلّم آو
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نماز میزان براى ترقّى و تكامل و وصول به  
درجات قرب و كمال انسانیت است؛ كسى كه حقّ 
آن را ادا كند و آن را بتمامه بجاى آورد، و بر آن 
مواظبت و محافظت نماید، حقّ خود را بتمامه و 
كماله از آن میگیرد و به مقاصد خود از درجات قرب 

 نائل میگردد.
و لذا در روایت صحیحه از حضرت باقر علیه  

السّلام از حضرت رسول الله صلّى الله علیه و اله و 
 سلّم وارد است كه:
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مَا بَینَ الْمُسْلِمِ وَ بَینَ أَن یكْفُرَ إلَّا أَنْ یتْرُكَ  
 الصَّلَاةَ 

 ١الْفَرِیضَةَ مُتَعَمِّداً أَوْ یتَهَاوَنَ بِهَا فَلَا یصَلِّیهَا. 
مسلمان و بین اینكه كافر شود هیچ  بین» 

تر و نزدیكتر از اینكه نماز فاصله اى نیست كوتاه
واجب خود را عمداً ترك نماید؛ و یا درباره آن 

 «سستى و تكاهل ورزد و بجاى نیاورد.

محبت رسول الله و اهل بیت او علیهم السلام 
 وزن میزان است

با إسناد « فضائل الشّیعة»صدوق در كتاب  
از حضرت باقر علیه السّلام از پدرانش علیهم  خود

 السّلام روایت كرده است كه:
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَیهِ وَ ءَالِهِ ]وَ  

[ حُبِّى وَ حُبُّ أَهْلِ بَیتِى نَافِعٌ فِى سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ سَلَّمَ 
الْقَبْرِ، وَ عِنْدَ  أَهْوَالُهُنَّ عَظِیمَةٌ: عِنْدَ الْوَفَاةِ، وَ فِى

النُّشُورِ، وَ عِنْدَ الْكِتَابِ، وَ عِنْدَ الْحِسَابِ، وَ عِنْدَ 

                              
و در  ٨٠، ص ١برقى ج « محاسن»؛ و در ٣٤٠، ص ١ج « المَحجَّة البَيضآء» ١
 ، نيز آمده است.١٩صدوق، طبع سنگى ص « عقاب الاعمال»
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 ١الْمِیزانِ، وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ.
رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم » 

فرمودند: محبّت من و محبّت اهل بیت در هفت جا 
فائده دارد؛ آن هفت جائى كه دهشت و وحشت در 

عظیم است: نزد وفات، و در قبر، و در  آن مواقف
هنگام نشور، و در وقت رؤیت نامه اعمال، و در 
هنگام حساب، و در نزد میزان، و هنگام عبور از 

 «صراط.
معلوم میشود كه محبّت رسول الله و اهل  

بیتش موجب تقویت و سنگینى اعمال میگردد، تا 
 موجب ثقل و توزین میزان میشود و به

  

                              
 ٢٤٨، ص ٧طبع حروفى، ج « بحار الانوار» ١
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 بخشد.فائده مى حال انسان

 روایت وارده در توحید صدوق راجع به میزان
صدوق با إسناد خود از أبى معمّر « توحید»در  

سعدانى از حضرت أمیر المؤمنین علیه السّلام در 
ضمن حدیث كسى كه ادّعا میكرد در بین آیات قرآن 
 تناقض هست چنین وارد است كه حضرت فرمودند:

مَوازِينَ  رَكَ وَ تَعَالَى:وَ أَمَّا قَوْلُهُ تَبَا 
ْ
عُ ال

َ
ض
َ
وَ ن

 
ً
يْئا

َ
سٌ ش

ْ
ف
َ
مُ ن
َ
ل
ْ
ظ
ُ
لا ت

َ
قِيامَةِ ف

ْ
 لِيَوْمِ ال

َ
قِسْط

ْ
، فَهُوَ مِیزَانُ ال

الْعَدلِ یؤْخَذُ بِهِ الْخَلائِقُ یوْمَ الْقِیمَةِ. یدَینُ الُله تَبَارَكَ 
 وَ تَعَالَى الْخَلْقَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ بِالْمَوَازِینِ.

وَ فِى غَیرِ هَذَا الْحَدیث: الْمَوَازِینُ هُمُ الانْبِیاءُ  
 وَ الأوْصِیاءُ عَلَیهِمُ السَّلَامُ.

قِيامَةِ  وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزّ وَ جَلَّ: 
ْ
هُمْ يَوْمَ ال

َ
قِيمُ ل

ُ
لا ن

َ
ف

 
ً
نا
ْ
 ، فَإنَّ ذَلِكَ خَاصَّةً.وَز

  وَ أَمَّا قَوْلُهُ: 
َ
ون

ُ
ق
َ
 يُرْز

َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
ف

ِ حِسابٍ 
ْ
ير
َ
، فَإنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَیهِ وَ ءَالِهِ فِيها بِغ

 وَ سَلَّمَ قَالَ: قَالَ الُله عَزّ وَ جَلَّ:
لَقَدْ حَقَّتْ كَرَامَتِى ـ أَوْ قَالَ: مَوَدَّتِى ـ لِمَنْ  

جَلَالِى إنَّ وُجُوهَهُمْ یوْمَ الْقِیمَةِ مِنْ یرَاقِبُنِى وَ یتَحَآبُّ بِ
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نُورٍ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَلَیهِمْ ثِیابٌ خُضْرٌ. قِیلَ: مَنْ 
 هُمْ یا رَسُولَ الِله؟!

قَالَ: قَوْمٌ لَیسُوا بِأَنْبِیاءَ وَ لَا شُهَدَاءَ وَ لَكِنَّهُمْ  
 جَنَّةَ بِغَیرِ حِسَابٍ.تَحَابُّوا بِجَلَالِ الِله وَ یدْخُلُونَ الْ 

 نَسْأَلُ الَله عَزّ وَ جَلَّ أَنْ یجْعَلَنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِهِ. 
  وَ أَمَّا قَوْلُهُ: 

ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
مَنْ ث

َ
  ف

ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َّ
ف
َ
 ،خ
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فَإِنَّمَا یعْنِى الْحِسَابَ، تُوزَنُ الْحَسَنَاتُ وَ السَّیئَاتُ 
 ١الْمِیزَانِ وَ السَّیئَاتُ خِفَّةُ الْمِیزَانِ. وَ الْحَسَنَاتُ ثِقْلُ

و امّا گفتار خداى تعالى كه میفرماید: ما در » 
روز قیامت میزانهاى قسط را قرار میدهیم پس به هیچ 
نفسى ظلم نمیشود؛ مراد میزانِ عدل است كه در روز 
 قیامت مردم را با آن میزان مورد مؤاخذه قرار میدهند.

و تعالى خلائق را پاداش  و خداوند تبارك 
میدهد، در اثر تجاوز بعضى نسبت به بعض دیگر، 

 بواسطه موازین عدل.
در اینجا مرحوم صدوق استطراداً فرموده  

است: در غیر این حدیث چنین آمده است كه مراد 
از موازین، انبیاء و اوصیاء علیهم السّلام هستند. و 

ت سپس بدین طریق دنبال حدیث را ذكر كرده اس
 كه:

و امّا گفتار خداوند متعال كه فرموده است؛ » 
پس ما براى آنان در روز قیامت میزانى بر پاى 

و )نمیداریم؛ این حكم اختصاص به طائفه اى دارد 
 (.منافات با آن حكم عمومى و كلّى ندارد

                              
 ٢٦٨صدوق، ص « توحيد» ١
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و امّا گفتار خداى تعالى كه میفرماید: پس  
آنان داخل در بهشت میشوند؛ و بدون حساب در 
بهشت روزى میخورند؛ براى كسانى است كه رسول 
الله درباره آنان گفته است كه خداوند عزّ و جلّ 

 فرموده است:
كرامت من ـ یا مودّت و محبّت من ـ ثابت و  

بجا آورد؛ و برقرار شد براى كسى كه مراقبت مرا 
 یكدیگر را درباره صفت جلال
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و عظمت من دوست داشته باشند؛ و تَحابُب و 
 مِهرورزى به یكدیگر درباره عظمت من كنند.

چهره آنان در روز قیامت از نور است؛ و آنان  
هاى خود در منبرهائى از نور بالا میروند؛ و بر تن

 لباسهاى سبز رنگ دارند.
: اى رسول خدا! آنان از رسول الله سؤال شد 

 چه كسانى هستند؟!
حضرت فرمودند: آنان جماعتى هستند كه نه  

از پیامبرانند، و نه از شهیدان؛ و لیكن مردمى هستند 
كه درباره جلال خدا و براى عظمت حضرت او جلّ 
و علا همدیگر را دوست دارند و به یكدیگر محبّت 

و بر ورزند؛ و مهر و وَدادِشان با هم بر اساس مى
 محور خداست.

اینان كسانى هستند كه در بهشت بدون  
حساب وارد میشوند؛ و از خدا میخواهیم كه به فضل 

 و رحمت خود ما را از آنها گرداند.
كسانى كه : و امّا گفتار خدا كه میفرماید 

موازین آنها سنگین است، و كسانى كه موازین آنها 
راده سبك است، از این جملات خداوند، حساب را ا
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كرده است؛ هر یك از حسنات و سیئات توزین 
میشوند؛ و حسنات سنگینى میزان است، و سیئات 

 «.سبكى میزان
بارى، از آنچه در این روایت آمده است علاوه  

بر آنكه بیان كردیم كه سیئات وزن ندارند و سبك 
هستند؛ علّت عدم میزان براى كسانى كه در بهشت 

 فاده میشود.بدون حساب داخل میشوند است
زیرا تحاببِ فى الله و فى جلال الله یعنى  

مودّت و صمیمیت و اخوّت و قضاء حوائج یكدیگر 
 فقط و فقط بر اساس خدا، و براى
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خدا، و براى ذكر خدا، و وصول به لقاء و معرفت 
خدا، و بنابراین چنین افرادى كه در اعمال شخصى 

منِ خود هیچ غرض و منظورى جز خدا ندارند و ث
معامله آنان جز خدا چیزى نیست، فدائى براى آنان 
جز خدا نیست؛ خود خدا خونبهاى آنهاست و جمله 

به خوبى معناى « من خودم دیه او هستم.»وَأَنَا دِیتُهُ 
خود را روشن میكند؛ آنانند كه در بهشتِ لقاء و 
جنّتِ ذات حضرت احدیت بدون حساب داخل 

 و میگردند.میشوند، و محو در انوار حضرت ا
و نیز همان طور كه سابقاً اشاره شد، در مقابل  

ها هستند كه بدون میزان این افراد، بعضى از جهنّمى
 و حساب داخل در جهنّم میروند.

از حضرت سجّاد علیه السّلام در « كافى»در  
اند وارد است ضمن كلامى كه درباره زهد فرموده

 كه:
أَهْلَ الشِّرْكِ لَا ینْصَبُ لَهُمُ  وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ 

الْمَوَازِینُ وَ لَا ینْشَرُ لَهُمُ الدَّوَاوِینُ، وَ إنَّمَا یحْشَرُونَ إلَى 
جَهَنَّمَ زُمَراً وَ إنَّمَا نُصِبَ الْمَوَازِینُ وَ نُشِرَ الدَّوَاوِینُ 
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 ١.لِاهْلِ الإسْلَامِ؛ وَ اتَّقُوا الَله عِبَادَ اللهِ 
خدا بدانید كه براى مشركین در اى بندگان » 

هاى عملى نصب نمیشود، و نامه روز بازپسین میزان
اعمالى باز نمیگردد و نشان داده نمیشود؛ و آنها دسته 
دسته بدون میزان و بدون حساب و كتاب به جهنّم 

 رهسپار میگردند.
  

                              
طّى، ص علّامه طباطبائى مدّ ظلّه )معاد( نسخه خ« الإنسان بعد الدّنيا»رسالة  ١

 .٣٤و  ٣٣
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هاى عمل و ارائه و نشر نامه عمل نصب میزان 
بندگان خدا تقواى براى اهل اسلام است؛ پس اى 

 «!خدا را در پیش گیرید
قِيامَةِ  و بنابراین، بین آیه 

ْ
هُمْ يَوْمَ ال

َ
قِيمُ ل

ُ
لا ن

َ
ف

 
ً
نا
ْ
  و بین آیه وَز

ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َّ
ف
َ
و تنافى نیست؛  وَ مَنْ خ

زیرا آیه اوّل راجع به مشركین و منكرین لقاء 
خداست؛ و آیه دوّم راجع به مؤمنانى كه اعمالشان 

و سبك است، و یا به عبارت دیگر آیه دوّم ضعیف 
عامّ است و آیه اوّل نسبت به آن، حكم مخصِّص 

 دارد.
بارى، و از جمله چیزهائى كه موجب سنگینى  

 میزان میشود، اخلاق خوب است.
از حسین بن محمّد از مُعَلّى از « كافى»در  

وَشّاء از عبد الله بن سنان از مردى از اهل مدینه از 
ىّ بن الحسین علیهما السّلام روایت كرده حضرت عل

است كه: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَیهِ وَ ءَالِهِ وَ 
سَلَّمَ مَا یوضَعُ فِى مِیزَانِ امْرِءٍ یوْمَ الْقِیمَةِ أَفْضَلُ مِنْ 

 ١.حُسْنِ الْخُلْق

                              
 ، طبع مطبعه حيدرى٩٩، ص ٢اصول کافى ج  ١
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رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم » 
كسى در روز قیامت چیزى بهتر فرمودند: در میزان 

 «تر از اخلاق نیكو گذاشته نمیشود.و بافضیلت

 در قیامت پاداش و جزا بر اساس میزان است
از مجموع آنچه ذكر شد استفاده میشود كه در  

روز قیامت، پاداش و جزاى مردم بر اساس میزان 
عمل است. و هیچ فرقه و دسته بدون ملاحظه 

نها به ثواب و یا عقاب موازین حسنات و سیئات آ
نمیرسند؛ در آن روز حَسَب و نَسَب، نقشى ندارد؛ و 
روابط مادّى و طبیعى برچیده میشود، و فقط بر نظام 

 تحقّق و اصالت و واقعیت
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مردم پاداش میگیرند، و تحقّق و واقعیت بر میزان 
و معیارى كه درجه هر یك را در عالم انوار و حقائق 

 د.باشمشخّص میكند مى
هُمْ يَوْمَئِذٍ وَ  

َ
سابَ بَيْن

ْ
ن
َ
لا أ

َ
ورِ ف ي الصُّ ِ

 ف 
َ
فِخ

ُ
إِذا ن

َ
ف

مُ 
ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
 ف

ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
مَنْ ث

َ
 ف

َ
ون
ُ
ساءَل

َ
لا يَت

ذِينَ 
َّ
 ال

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َّ
ف
َ
* وَ مَنْ خ

َ
لِحُون

ْ
مُف
ْ
ال

هُ 
َ
 وُجُوه

ُ
ح
َ
ف
ْ
ل
َ
* ت

َ
ون

ُ
مَ خالِد

َّ
ي جَهَن ِ

سَهُمْ ف 
ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ شُِ

َ
مُ خ

 
َ
مْ فِيها كالِحُون

ُ
ارُ وَ ه

َّ
، از سوره ١٠٤تا  ١٠١. )آيات الن

 : المؤمنون(٢٣
پس آن روز كه در صور دمیده شود، دیگر در » 

بین مردم مراتب خویشاوندى و روابط نَسَب و 
رَحِمیت نیست؛ و كسى از حال دیگرى نپرسد؛ و از 

پس هر كسى كه موازین . یكدیگر سؤال نكنند
عملش سنگین باشد فقط آنان از رستگارانند؛ و كسى 
 كه موازین عملش سبك باشد، آنان كسانى هستند كه

اند نفوس خود را باخته و در زیان و خسارت افكنده
و در جهنّم جاودانه اقامت كنندگانند؛ آتش دوزخ 

هاى آنها را میسوزاند، و آنان در آن آتش از چهره
 «.چهرگانندمنظران و كَریهزشت

معیار و میزان، انبیاء و اوصیاء هستند و هر  
امّتى با موازین روحى و عملى و سلوكى امامش 
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نجیده میشود و حجج الهیه كه واسطه فیض و س
تربیت و تعلیم تشریعى مردم هستند معیار قرار 
میگیرند و خداوند با مردم، با سنّت و منهاج آن 

ها احتجاج میكند و سؤال و مؤاخذه و پرسش حجّت
 نماید؛ و ثواب میدهد و یا عقاب میكند.مى

ةٍ وَ يَحْ  
َ
ن  عَنْ بَير

َ
ك
َ
ل
َ
 مَنْ ه

َ
َّ عَنْ  نر لِيَهْلِك مَنْ جَي

ةٍ 
َ
ن  : الانفال(٨، از سوره ٤٢. )آيه بَير

  



_________________________________________________________________ 

301 

براى آنكه كسانى كه هلاك و تباه میگردند و » 
از روى بینه و حجّت باشد و كسانى كه زنده میشوند 

یابند نیز از روى بینه و حجّت و حیات معنوى مى
 «.باشد

قدر درخشان و روشن است، عمل بعضى آن 
ار و حیطه تصوّرات خارج است؛ كه از دائره افك

قدر این اعمال داراى درخشش و نور است كه آن
قدر داراى صفا و دیده هر بیننده را خیره میكند؛ و آن

طهارت است كه از وصول و نیل و سعه وجودى 
فرشتگان نیز خارج است، زیرا آن اعمال اختصاص 
به شیفتگان لقاء الهى، و عاشقان جمال لا یزالى و 

در راه او و فراموش كنندگان غیر او هستند؛  ساعیان
و بنابراین چه مزدى و جزائى را میتوان براى آنان 

كه میدانیم آنان تقدیر نمود و اندازه گرفت؟ درحالى
نه تنها با فكر و تصوّرات ذهنیه، و نه تنها با قلب و 
مُدرِكات باطنیه، بلكه با سرّ خود و با تمام وجودِ خود 

اند و وجود عاریتى و مجازى ذشتهاز عالم هستى گ
را به خاك نسیان سپرده، و براى ابد فراموش 

اند؛ و خیمه و خرگاه خود را در عالم ازلیت و نموده
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ابدیت حضرت حقّ به اندكاك و فناى در ذات 
اند؛ و بنابراین غیر از خود خدا حضرت احدیت زده

 هیچ مزد و جزائى نخواهند داشت.
ن درجه از نیت آن طهارت و خلوص و آ 

ستوده و استغراق در مشاهده محبوب لا یزالى بود كه 
به عمل مولانا و مولى الموحّدین: أمیر المؤمنین علیه 
أفضل صلوات المصلّین، چنان جوهره و اصالتى داد 
كه با یك شمشیرى كه بر فرق عَمْرو بن عَبْدَود فرود 
آورد، اول ما خلق الله و صاحب مقام محمود على 

لاق. محمّد مصطفى صلّى الله علیه و آله و سلّم الإط
 فرمود:
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 ضَرْبَةُ عَلِىِّ یوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَینِ.
این تعبیر نه از نقطه نظر زورآزمائى، و  

رشادت ظاهرى، و عزّ اسلام از جهت حكم اجتماعى 
است؛ زیرا این معانى به چه علّت، آن یك ضربه را 
افضل از عبادت جمیع جنّ و انس در آورد؟ بلكه 
فقط و فقط آن حال خلوص و اندكاك و استغراق 

بیند و است، كه علىّ در آن وقت غیر از خدا نمى
 گوید.شنود و نمىنمى

میزان عمل، أمیر المؤمنین علیه الصّلاة و السلام 
 است

البتّه چنین عملى از عبادت جنّ و انس كه  
براى وصول به ثواب و درجات و هستى دارند، و 

مقامات تلاش میكنند افضل است. و لذا أمیر 
المؤمنین میزان عمل ندارد و در بهشت بدون حساب 
وارد میشود بلكه خود او میزان اعمال است السَّلَامُ 

 ١عَلَى مِیزَانِ الاعْمَالِ.

                              
اين فقره از جمله سلامى است که به آن حضرت کرده ميشود. و در زيارت  ١

مطلقه آن حضرت وارد است که پس از انجام زيارت چون در پائين پاى قبر 
الْمَخْصوصِ بِالاخُوَّةِ، ميرود بگويد: السَّلامُ عَلَى أبى الائِمَّةِ وَ خَليلِ النُّبُوَّةِ وَ 

السَّلامُ عَلَى يَعْصُوبِ الدّينِ و الإيمانِ وَ کلِمَةِ الرَّحْمَنِ، السَّلامُ عَلَى ميزانِ 
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او خودش میزان عمل است؛ و قسمت كننده  
یم است؛ او بهشت و دوزخ است؛ و صراط مستق

معیار است؛ او مركز و محور است؛ او اهل عرفان 
الهى است او اهل ولایت است؛ او اهل تحابب فى 

 الله است.
او از كسانى است كه محبّت یا مودّت خدا بر  

او قرار یافته و ثابت گردیده است؛ چون دوستدار 
عظمت و جلال خداست؛ چون كردارش، و 

خداست؛ پس  صفاتش، و نیاتش، و وجودش براى
 او

  

                              
ها. و اين زيارت را مرحوم مجلسى الاعْمَالِ وَ مُقَلِّبِ الاحْوَالِ تا آخر سلام

 آورده است. ٢٨٧، ص ١٠٠ج « بحار»در 
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 میزان است.
ها روى دنیا امروز ملاحظه كنید: تمام محبّت 

ها و ها، حزبدور میزند: جلسه است، كنفرانس
ها، همه ها، كتابها و كتابخانهها، دانشگاهملّت

براساس مادّه و طبیعت و علم الاجتماع و الاقتصاد و 
 نظائرها دور میزند.

خدا دوست و  یك مكتبى كه براى تربیت افراد 

خداشناس كه در دو جناح علم و عمل حركت كنند و 

با صفاى سّر ادراك معانى حقّه حقیقیه را بنمیند 

الجمله بخواهد خود را كجاست؟! اگر كسى هم فى

مهذّب كند. چنان او را متّهم میكنند كه دیگر نتواند 

ِ  سربلند كند؛
َّ
ونِ اللَّ

ُ
 مِنْ د

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
مْ وَ لِما ت

ُ
ك
َ
فٍّ ل

ُ
 .أ

ها افّ بر شما و این افكار زشت و پلید و نیت 
اید و و معبودهاى پندارى كه در دل خود ساخته

پرداخته اید! و این خداوند رحیم و رؤوف، و قادر و 
عظیم را جاهلانه و یا عالمانه به كنار زده اید! و از 

 كنید!غیر خدا پیروى مى
با  جَلَالِىوَ یتَحَآبُّ بِ اند معناىو چون نتوانسته 

)جیم معجمه( را بفهمند، در نسخه تحریف كرده و 
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اند؛ و با )حاء مهمله( ضبط كردهیتَحَآبُّ بِحَلَالِى
بالاخره در تعلیقه روایت را از آحاد و از روایات 

وسیله سدّى استوار در برابر اند؛ تا بدینغریبه شمرده
اراده كسى كه بخواهد این روایت را بفهمد، و به 

 .١ال محبّت خدا برآید ایجاد كننددنب
و همچون راه و روش دنیاپرستانه خود، جامعه 

 علم و ادب را نیز از سلوك راه لقاء باز دارند؛
آرى متحابّین در جلال خدا مقصد و  

مقصودى، و هدف و منظورى، و غایت و معبودى 
 جز خدا ندارند.

 
 
 
 
 

                              
صدوق نقل کرديم. و در همه « توحيد»يراً از اشاره است به حديثى که اخ ١

با جيم آمده است و مرحوم مجلسى نيز در « بجلالى»صدوق « توحيد»نسخ 
که سوّم از مجلّدات است در « عدل و معاد»بنا بر طبع کمپانى جلد « بحار»

، ٧با جيم آورده است، ولى در طبع اخير که حروفى است در ج  ٢٦٣ص 
و در تعليقه آن نيز روايت را از آحاد غريب با حاء آورده است  ٢٥٠ص 

 شمرده است.
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 صفات انسان كامل كه میزان است
 و چه لطیف و عالى ابن فارض سروده است: 

 
 
 
 
 
 
 
 

من با محبّت و عشق خودم به ذات »ـ  ١ 
هاى عشق حضرت پروردگار، تمام علامات و نشانه

را كه قبل از پیدایش من بودند نسخ كردم، پس 
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بنابراین تمام كسانى كه اهل محبّت و عشق هستند 
همگى زیر پرچم من هستند و حكم من بر تمام 

 «.و سارى است جارى
و هر جوان و جوانمردى كه اهل محبّت »ـ  ٢ 

و عشق باشد بنابراین من امام و پیشواى او هستم؛ و 
البتّه من بیزار و برى هستم از آن جوانى كه سرزنش 
را گوش كند و سخنان مخالفین اهل هوى و محبّت 

 «.در او اثرى بگذارد
و درباره عشق و محبّت خدا، من به پایه »ـ  ٣ 

ام كه صفات و خصائصش و درجه اى از علم رسیده
بزرگ است؛ و هر كسى را عشق و محبّت نفهماند و 

 «.فقیه نگرداند پس او پیوسته در جهل است
و كسى كه در مقام عزّت و مناعت محبّت » ـ ٤ 

سرگردان و حیران نشود، و به محبّت آنكه محبّ 
 اوست پریشان نگردد؛ پس او را به ذلّت و خوارى و

 «سرافكندگى بشارت بده!
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و اگر اقوامى به مالهاى خود در راه »ـ  ٥ 
هاى یابى كه با جانمحبوب انفاق كنند، اینان را مى

 «.خود بدون بخل و دریغ انفاق میكنند
و اگر به چنین عاشقان و محبّانى، سرّى »ـ  ٦ 

از اسرار به امانت سپرده شود، چنان در كتمان آن 
هاى آنان را مقبره اسرارى میكوشند كه تو سینه

خواهى یافت كه البتّه از نقل و بازگو كردن آن پاكتر 
 «.تر استو منزه

و اگر آنان را به دورى و مهجورى بیم »ـ  ٧ 
دهند و از هجران بترسانند، از دهشتِ چنین تهدیدى 
میمیرند؛ و اگر آنان را از كشتن بترسانند، با عشق و 

یش درونى خود به سوى علاقه باطنى و با میل و گرا
 «.شتابندكشته شدن مى

سوگند به جان خودم كه در عالم حقیقت » ـ ٨ 
و واقعیت، اینان فقط عاشقانند، و باقى افرادى كه دم 

اند عشق آنان از عشق میزنند و یا به این پایه نرسیده
 «.كنداز شوخى و هزل تجاوز نمى

این افراد در خدا فانى و سپس به بقاء خدا  
اند اند؛ و بنابراین چون به كمال رسیدهقى گشتهبا
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میزان انسانیت هستند؛ در تمام عالم بشریت غیر از 
علىّ بن أبى طالب و اولاد طاهرینش و غیر از دخت 
رسول الله فاطمة زهراء و دختر برومندش سرّ أمیر 

فام المؤمنین: زینب كبرى، در زیر این آسمان نیلى
اى مردان و زنان سر چه میزانى افضل و اشرف بر

برآورده است؟ آن درجه از طهارت و پاكى سرّ، و 
ضمیر و قلب و نفس و خیال و حسّ؛ آن فتوّت و 
جوانمردى، آن ایثار و گذشت، آن محبّت در جلال 

 خدا، آن عبودیت و بندگى آن
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 معرفت و علم غزیر و جوشان.
اینجاست كه در مقابل قبر شریفش باید با  

 ادب ایستاد و گفت:
السَّلَامُ عَلَى مِیزَانِ الاعْمَالِ وَ مُقَلِّبِ الاحْوَالِ،  

السَّلَامُ عَلَى الصِّرَاطِ الْوَاضِحِ وَ النَّجْمِ اللائِحِ وَ الزَّنَادِ 
 الْقَادِحِ؛ وَ رَحْمَة الِله وَ بَرَكَاتُهُ.

نها آنانند شهیدان و گواهان اینجاست كه نه ت 
 بر امّتند، بلكه شهیدان و گواهان بر تمام پیامبرانند.

  
َ
نا بِك

ْ
هِيدٍ وَ جِئ

َ
ةٍ بِش مَّ

ُ
لر أ

ُ
نا مِنْ ك

ْ
يْفَ إِذا جِئ

َ
ك
َ
ف

  عَلَ
ً
هِيدا

َ
لاءِ ش

ُ
 : النّسآء(٤، از سوره ٤١. )آيه هؤ

اشعار عینیه ابن ابى الحدید در وصف أمیر 
 المؤمنین علیه السلام

اینجاست كه شارح معتزلى مذهب: ابن أبى  
 الحدید شافعى از قلم توانایش چنین میگذرد كه:
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اى برق! اگر از زمین نجف عبور كردى »ـ  ١ 
یابى كه به آن زمین بگو: آیا تو در خود چنین مى

تو چه چیز به امانت سپرده شده  بدانى در میان
 «است؟

در میان تو موسى فرزند عمران است، و »ـ  ٢ 
بعد از او عیسى، و به دنبال آنان أحمد مصطفى 

 «.باشدمى
در میان تو جبرائیل و میكائیل و إسرافیل، » ـ ٣ 

 «.بلكه تمام فرشتگان سماوى و عالم قدس هستند
له بلكه در میان تو نور خدا جلّ جلا»ـ  ٤ 

اندازد و باشد كه براى صاحبان بصیرت نگاه مىمى
 «.سپس نور و لَمَعان میدهد
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در میان تو امام مرتضى است، و وصىّ »ـ  ٥ 
« انزع»و « بطین»برگزیده حقّ است؛ و در میان تو 

 «.است كه رسول الله فرمود
این همان امانتى است كه نتوانست آن را »ـ  ٦ 

اى فرود آمده و هاى سخت كوههحمل كند نه سنگ
 «.نه فلك اطلسِ بلند پایه

این همان نور نبوّتى است كه جوانب و »ـ  ٧ 
درخشید و طلوع اطرافش در پیشانى آدم بو البشر مى

 «.داشت
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این همان شعله آتشى است كه براى »ـ  ٨ 
موسى در آن شب تار، انوارش بالا گرفت، و تشعشع 

 «.و درخشش میكرد
اگر حدوث تو نبود میگفتم كه تو آن »ـ  ٩ 

كسى هستى كه ارواح را در بدنها داخل میكنى و 
 «.نمائىخارج مى

اگر مرگ تو نبود میگفتم كه تو آن كسى » ـ ١٠ 
هستى كه ارزاق خلائق را در هنگام بخشش، كم و 

 «نمائى.زیاده مى
عالم عِلوى نیست مگر مَضجع و تربت »ـ  ١١ 

شریف تو كه در آن مضجع، مقبور براى جسد پاك و 
 «.شود

روزگار و دهر نیست مگر بنده حلقه »ـ  ١٢ 
بگوش تو كه در میان خلائق براى تنفیذ امر تو شتاب 

 «.میورزد و اهتمام دارد
ام كه مهدى شما و من به تحقیق دانسته»ـ  ١٣ 

بدون چون و چرا خواهد آمد و براى چنین روزى 
 «.انتظار میكشم

به تحقیق براى كشته شدن آل  و من»ـ  ١٤ 
محمّد در زمین كربلا بطورى گریه میكنم كه تو گوئى 
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 «.تمام اعضاء بدن، چشم اشكبار است
و اینجاست كه أبو على سینا فخر فلاسفه  

 شرق میگوید:
وَ كَانَ عَلىُّ فى أصْحابِ مُحَمَّدٍ كالْمَعْقولِ بَینَ  

 ١الْمَحْسُوسِ.
ن اصحاب محمّد علىّ علیه السّلام در میا» 

« چون وجود جوهر معقول در میان محسوسات بود.
و فاصله او با دیگران چون فاصله عالم عقل و عالم 
محسوسات و طبع بود صَلَواتُ الِله وَ سَلامُهُ عَلَیهِ وَ 
رَحْمَةُ الِله وَ بَرَكَاتُهُ وَ عَلَى حَلیلَتِهِ وَ زَوْجَتِهِ وَ أَبْنَآئِهِ 

أوْلادِهِ الطّاهِرِینَ لا سیما مَهْدیهِمْ عَجَّلَ  الْمَعْصُومِینَ وَ
 الُله تَعالَى فَرَجَهُ وَ سَهَّلَ مَنْهَجَهُ.

  

                              
گويد: مرکز دائره حکمت و فلک حقيقت  ٩٤ص « معراج نامه»ابن سينا در  ١

و خزانه عقل، أمير المؤمنين عليه السّلام ... اندر ميان خلق همچنان بود که 
 معقول اندر ميان محسوس.
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مجلس پنجاه و ششم: در كیفیت حساب 
 روز قیامت
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 بسم الله الرّحَمن الرّحیم

ةَ إلَّ بالله العلىِّ العظیمِ  لَ وَ لَ قُوَّ  وَ لََ حَوح

َمدُ للَّه   ربِّ العالَمینو الْح

دٍ وَ ءَالهِ الطّاهرینَ   و صلىَّ الُله عَلى سیدِنا محمَّ

 لَعنةُ الله علَى أعدآئِهم أجمعیَن مِنَ الآنَ إلََ یوم الدّین. 

  
  

 قالَ الُله الحَكیمُ فى كِتابهِ الكَریمِ: 
لُّ  

ُ
 ك
وَف َّ
ُ
مَّ ت

ُ
ِ ث
َّ
 اللَّ

َ
 فِيهِ إِلى

َ
رْجَعُون

ُ
 ت
ً
وا يَوْما

ُ
ق
َّ
وَ ات

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
مْ لا يُظ

ُ
 وَ ه

ْ
سَبَت

َ
سٍ ما ك

ْ
ف
َ
از سوره  281. )آیه ن

 بقره( 2

بپرهیزید از روزى كه بازگشت خواهید كرد » 
در آن روز به سوى خدا؛ و پس از بازگشت به هر 

سب كرده است به نفسى در آنجا، آنچه در این دنیا ك
نحو أتمّ و أكمل داده خواهد شد؛ و در آنجا مورد 

 «.ظلم و ستم قرار نمیگیرند

 آیات قرآن مجید درباره حساب
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یكى از مراحلى كه در قیامت داریم، مرحله  
حساب است، این یكى از مواقف و منازل قیامت 
است؛ یعنى از اعمال و رفتارى كه انسان در دنیا 

میكشند؛ و بدانها رسیدگى نموده است حساب 
 میكنند.
مْ  

ُ
وهُ يُحاسِبْك

ُ
ف
ْ
خ
ُ
وْ ت
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
وا ما ف 

ُ
بْد
ُ
 ت
ْ
وَ إِن

ُ عَلَ
َّ
بُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّ

ر
فِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذ

ْ
يَغ
َ
ُ ف
َّ
 بِهِ اللَّ

 ْ ي
َ

لر شُ
ُ
 ءٍ ك
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دِيرٌ 
َ
و اگر آنچه ( »البقرة: ٢، از سوره ٢٨٤آیه ) .ق

در هر ! هاى شمست آشكارا كنید؛ و یا پنهاندر نفس

صورت خداوند حساب آنها را از شم میگیرد؛ و سپس 

هر كس را كه بخواهد مورد عفو و غفران خود قرار 

میدهد؛ و هر كس را كه بخواهد عذاب میكند؛ و 

 «.اناستخداوند بر هر كارى و بر هر چیزى تو

آیاتى كه در قرآن مجید راجع به حساب آمده  
هاى مختلف و مضامین است بسیار است؛ به لَحْن

 متفاوت.
  

ُ
شَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُه

َ
هُمْ ك

ُ
عْمال

َ
رُوا أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وَ ال

 َ
َّ
 اللَّ

َ
 وَ وَجَد

ً
يْئا

َ
هُ ش

ْ
مْ يَجِد

َ
 ماءً حَنَّْ إِذا جاءَهُ ل

ُ
مْآن

َّ
الظ

 
َّ
وَف
َ
هُ ف

َ
د
ْ
حِسابِ عِن

ْ
ي    عُ ال ُ شَِ

َّ
 وَ اللَّ

ُ
، ٣٩. )آیه اهُ حِسابَه

 : النوّر(٢٤از سوره 

اند؛ اعمالشان آن كسانى كه كافر شده» 
همچون سراب است كه شخص تشنه آن را آب 

پندارد؛ و آن سراب در زمینى خشك واقع است؛ مى
بطورى كه چون تشنه كام خود را بدانجا رساند هیچ 

یابد؛ و خداوند بطور را آنجا مىآبى نیابد؛ و خداوند 
كشد؛ و خدا بسرعت به كامل از او حساب مى

 «.ها رسیدگى میكندحساب
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یعنى افرادى كه كافرند، كردارشان أصالت و  
واقعیتى ندارد؛ و همچون آب سیراب كننده نیست؛ 
و مُنتج نتیجه و مُثمر ثمر نیست؛ بلكه همچون سراب 

ن بیشتر به دنبال نماست؛ كه هر چه در آن سرزمیآب
یابند؛ عمرشان سپرى میگردد و آب بگردند كمتر مى

چیزى دست آنها را نمیگیرد؛ و از این عالم تشنه كام 
نمایند؛ با جگرى سوخته و عطشان آهنگ رحیل مى

 و عمر و سرمایه حیات هم از دست
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رفته و خدا حاضر است؛ و در آنجا به حساب 
ل رفتى؟ چرا از میرسد. چه كردى؟ چرا دنبال باط

 آب حقیقت خود را سیراب نكردى؟
ةٍ  

َ
ل
ْ
ف
َ
ي غ ِ

مْ ف 
ُ
اسِ حِسابُهُمْ وَ ه

َّ
بَ لِلن َ يَْ

ْ
اق

 
َ
ون

ُ
 : الَنبیاء(٢١، از سوره ١. )آیه مُعْرِض

حساب مردم به آنها خیلى نزدیك شده » 
برند و است؛ ولى آنها پیوسته در حال غفلت بسر مى

 «.اعراض میكنند
ست؛ چون بین مردم و حساب بسیار نزدیك ا 

بین حساب آنها هیچ فاصله اى نیست؛ بین انسان و 
مردن او هم فاصله اى نیست؛ حالا بفرمائید؛ فاصله 
باشد؛ هر چه باشد باز هم كوتاه است؛ چون ما به 
سمت حساب نزدیك میشویم؛ هر چه هم دور باشد؛ 
چون هر لحظه اى كه میگذرد نزدیك میشویم؛ پس 

یزى است كه گذشته و رفته و نزدیك است؛ دور چ
 دیگر انسان به آن چیز دسترسى ندارد.

این سالهاى عمر ما كه گذشته است بسیار دور  
ها گذشته است و قابل است؛ چون طىّ شده و دوره

بازگشت نیست؛ پس بسیار دور است؛ حتّى همین 
یك ساعتى كه الآن از ما گذشته است با آنكه یك 
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مّا خیلى دور است؛ ساعت بیشتر طول نكشیده؛ ا
 جهت كه گذشته و دیگر پیدا نمیشود.ازاین

آیا كسى میتواند این ساعتى را كه گذشته  
است پیدا كند؟ آیا میتواند چرخ زمان را برگرداند؛ و 
آن ساعت را مشهود خود ببیند؟ این محال است. 

 چرا؟
چون اگر بخواهد برگردد باید عالم برگردد؛  

 این یك ساعت
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موجودات طبیعى و مادّى گذشته؛ و اگر از همه 
بخواهد برگردد؛ تمام آن سلسله علل و معلولاتى كه 

اند، تا این زمان را از آن دست به دست یكدیگر داده
اند؛ همه باید برگردند؛ و ساعت به این ساعت آورده

مشیت الهیه درباره آنها باید تغییر كند، و این محال 
یك دقیقه قبل را  است؛ پس محال است كسى بتواند

 برگرداند.
بنابراین همین یك دقیقه قبل با اینكه یك  

دقیقه بیشتر نیست، ولى خیلى دور است؛ چون 
دسترسى بدان نیست؛ امّا حساب بسیار نزدیك 
است؛ چون پیوسته ما بسوى حساب میرویم؛ گرچه 
عمر ما بقدر عمر حضرت نوح باشد كه نهصد و 

ندگى نمود؛ بالاخره پنجاه سال در میان قوم خود ز
امرى است شدنى كه باید تحقّق پذیرد؛ خود 
حضرت نوح هم كه این مقدار را در بین قوم زیست 
نمود، هر لحظه بسوى نقطه أجل نزدیك میشد و به 

 حساب میر سید.
ما هم عمرمان به اندازه اى باشد كه فرضاً از  

آن مقدار هم زیاده باشد بالاخره یك مُهرى بر پیشانى 
 زده شده است كه باید بمیریم؛ و به حساب برسیم. ما
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يْها فانٍ* وَ يَبْفْ  
َ
لُّ مَنْ عَل

ُ
جَلالِ  ك

ْ
و ال

ُ
 ذ
َ
ك  رَبر

ُ
وَجْه

رامِ 
ْ
ك ِ
ْ
 : الرّحمن(٥٥، از سوره ٢٧و  ٢٦. )آیه وَ الْ

هر چیزى كه روى زمین است دستخوش » 
بوار و فنا و هلاكت است؛ و فقط وجه الله كه صاحب 

 «.ت است باقى میماندجلالت و كرام
پس فنا براى ما هم هست؛ ما هم باید بسوى  

خدا و بسوى حساب برویم؛ هر چه دور باشد نزدیك 
اسِ حِسابُهُمْ  است.

َّ
بَ لِلن َ يَْ

ْ
 ،اق
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براى مردم بسیار نزدیك شده است امّا آنان در 
برند؛ و پیوسته در حال اعراض غفلت بسر مى

 باشند.مى
پیوسته میگویند: فلان كس مُرد؛ فلان كس  

خورند كه چه شد؟ امّا خودشان هیچ تكانى نمى
شاید آن حسابها براى ما هم باشد؛ و آن مرگ و میر 
به سراغ ما هم بیاید؛ اگر بیاید طبعاً آن حسابهائى را 

 كه آنها دارند ما هم خواهیم داشت.

 حقیقت حساب چیست؟
 استحقیقت حساب كشف مجهول عددى 

حقیقت حساب كشفِ مجهولِ عددى است؛  
فرض كنید یك شخص فروشنده میخواهد ببیند كه 
امروز چقدر منفعت یا ضرر كرده است؟ چون این 

 امر براى او مجهول است.
در این صورت یك سلسله معلوماتى را  

سنجد؛ و از ضمّ و ضمیمه برمیدارد و با یكدیگر مى
خاصّه براى او  آنها و از نتیجه إعمال آن قواعد

 مجهول كشف میشود؛ این عمل را حساب گویند.
اند میخواهیم به هر یك سه نفر اینجا نشسته 

از آنها چهار عدد سیب بدهیم؛ حساب میكنیم 
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میشود: دوازده عدد سیب؛ و لیكن همیشه حساب به 
این آسانى نیست؛ ممكن است آن جماعتى كه 

و پانصد و میخواهیم به آنها سیب بدهیم سیصد هزار 
شصت و هفت نفر بوده باشند؛ و به هر یك دوازده 
هزار و پانصد و یازده دانه سیب بدهیم؛ در این 

توان حساب سرانگشتى نمود و صورت فوراً نمى
نتیجه را فوراً معلوم داشت؛ اینجا باید مداد و كاغذ 
دست گرفت و از جدول ضرب فیثاغورث استفاده 

 كرد.
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تر و هم پیچیدهوقت حساب از این یك 
تر است؛ شما میخواهید به تمام كُره عالم سیب دقیق

هاى كوچك هم بدهید، مشكلتر است! به بچّه
اند بدانید؛ آنهم بدهید! سهمیه افرادى كه از دنیا رفته

نه تنها در یك لحظه بلكه از اوّل عمر تا به آخر آن در 
تمام لحظات؛ این چه دستگاهى است؟ این چه خط 

به اى ایست كه بتواند زود و سریع به كش محاس
انسان جواب را ارائه دهد؟ كه آقا شما در فلان روز 
و در فلان ساعت چه كردید؟ لحظه اى بعد از آن چه 

 كردید؟
از اعمال و از خاطرات و از اخلاق و ملكات  

 و از عقائد؛ از همه پرسش كنند؛ و جواب گویند.
اخلاق  چون نه تنها از اعمال، بلكه نسبت به 

و روش انسان هم، انسان مورد مؤاخذه واقع میشود؛ 
پس دستگاه حساب بسیار عجیب است؛ كیست كه 

 از عهده چنین حسابى برآید؟

حِسابِ  
ْ
ي    عُ ال َ شَِ

َّ
 اللَّ

َّ
إِن
َ
، از سوره ١٩٩. )آیه ف

 : ءال عمران(٣

چقدر خداوند حساب میكند؟ آنهم با چه  
انى نیست نماید؟ حساب كار آسسرعتى محاسبه مى
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كار مشكلى است؟ آن دستگاهى كه تمام این 
مجهولات را یك مرتبه در یك لحظه در برابر انسان 
بگذارد و نشان دهند؟ آن هم نه مال یك نفر بلكه مال 
تمام افراد بشر من الاوّلین و الآخرین؟ از مردگان و 
زندگان از زمان حضرت آدم تا این زمان؟ و از این 

 بسیار عجیب است. زمان تا روز قیامت،
آن كامپیوتر باید خیلى پر قدرت باشد؛ و  

مأمورین آن دستگاه باید خیلى استاد باشند؛ و 
 كلاسهاى عجیبى را باید دیده باشند تا
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 بتوانند با آن دستگاه كار كنند.

حساب در ظرف علم و جهل است نه تحقق و 
 واقعیت
این تقریب مطلب، ساده و قابل فهم براى  

عامّه است؛ ولى تقریب مطلب براى خواصّ چنین 
چون حساب كشف مجهول عددى : است كه بگوئیم

است، بنابراین در ظرف جهل است؛ امّا اگر از ظرف 
جهل خارج شویم، آنجا دیگر حساب معنى ندارد؛ 
چون اگر نتیجه محاسبه براى ما مجهول باشد، إعمال 

هشت : نمائیم و مثلًا میگوئیمنون حساب را مىقا
: ضرب در چهار منهاى پنج ضرب در سه میشود

 ([.٨*  ٤)ـ  ٥* ] ٣: ٨١هشتاد و یك 
و به واسطه این امر، جهل ما بر طرف شده و  

 به این امر عالِم میشویم.
امّا آنجائى كه ظرف علم و جهل نیست، بلكه  

ه عنوان واقع و حقیقت امر است؛ آنجا حساب ب
حساب كه كشف مجهول عددى باشد معنى ندارد؛ 
در عالم خارج هر چیزى كه مترتّب بر چیز دیگر 
میشود عین واقعیت است هر عملى اثرى و نتیجه اى 
دارد كه در خارج مترتّب بر آنست؛ غذائى را كه 
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انسان میخورد و در معده تبدیل به موادّى میشود، و 
یك سلسله امور در كبد تبدیل به خون میگردد، 

 مترتّبه است، نه حساب.
هر عملى یك چیزى تولّد میكند و میزاید. و  

هر درختى یك میوه اى میدهد و هر میوه هم ثمرى 
و اثرى دارد تا برود به جلو؛ در عالَم تكوین خداوند 
براى هر چیزى یك اثرى خلقت فرموده است؛ و هر 

این نماز خواند، علتى معلولى دارد؛ انسان كه نماز مى
 اثرى دارد؛
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روزه اثرى دارد؛ دروغ و زنا و غیبت اثراتى دارند؛ 
هر عمل زشت و نیك اثرى دارد؛ و این اثرات را 

 خداوند در عالم تكوین بر آنها قرار داده است.
اثرى كه بر صله رحم مترتّب میگردد طول  

عمر است؛ انفاق در راه خدا موجب زیادى خیر و 
ق موجب تنگى معیشت و بركت است؛ ترك انفا

گرفتارى است؛ اینها آثارى است كه خداوند عزّ و 
 جلّ بر نفس اعمال مترتّب نموده است.

نشانیم و همان طور كه درختى را بر زمین مى 
آب میدهیم؛ خداوند بر این درخت، نتائج و ثمراتى 
را مترتّب نموده است كه چنانچه نور آفتاب به آن 

وادّ غذائى مساعدى باشد، برسد، آب به آن برسد، م
این درخت تنومند میشود و شاخه و برگ میدهد و 

آورد؛ براى ما مقدار میوه این درخت بار و میوه مى
دانیم؛ و اگر مجهول است؛ چند عدد سیب دارد، نمى

بخواهیم حساب كنیم و بدانیم باید چند نفر را 
هاى سیب را بشمارند تا بفرستیم تا یكایكِ از دانه

 یم درخت چند سیب دارد.بدان
هاى این امّا آیا براى خدا هم تعداد سیب 

 درخت مجهول است؟ نه، چنین نیست.



_________________________________________________________________ 

333 

علم خدا حضورى است و حساب او سریع 
 است

چون علم پروردگار به موجودات علم  
حصولى نیست؛ علم حضورى است؛ ما دو قسم علم 

 داریم:
یك قسم علم حصولى كه معلوم در ما نیست؛  

و معلوم ما در خارج از وجود ماست؛ سپس براى ما 
 و ذهن ما صورت معلوم پیدا میشود؛
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اند چند مثلًا تعداد جماعتى كه در مجلس نشسته
نفرند و چه كسانى هستند، این علم جزء ذات ما 
نیست، و در مغز ما نیست و حضورى هم بر آن 

كنیم اگر چشم ببندیم؛ اصلًا علم پیدا نمى نداریم، اگر
چشم باز كنیم و ببینیم، صورتى از معلوم در ذهن ما 

 حاصل میشود؛ و لذا آن را علم حصولى گویند.
قسم دیگر، علم حضورى است، مثل علم ما؛  

به خود ما و علم ما به مشاعر ما و قواى ما؛ چون علم 
حضورى است،  ما به قوّه حافظه و قوّه مفكّره، ما علم

شود، و هر جا باشیم واجد خودیت و از ما جدا نمى
 خود هستیم.

پس علم نَفْس به خود نفس؛ و به شئون نفس،  
 حضورى است.

آیا خداوند كه به موجودات و مخلوقات خود  
علم دارد، حصولى است؟ یعنى علم نداشته و بعد 
این علم براى او حاصل شده است؟ و صورتى از 

 بندد؟ى خدا نقش مىموجودات برا
اش جهل و امكان است و هزار اینكه لازمه 

عیب دیگر. علم آن حضرت به موجودات حضورى 
است؛ یعنى نفس موجودات خارجیه علم خدا 
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هستند؛ و به عبارت دیگر: فرض كنید: بنده كه اینجا 
ام اگر بخواهم این مسجد را ببینم باید چشم نشسته

ده كنم؛ یعنى نقشى از باز كنم؛ و این مسجد را مشاه
این در ذهن من بیفتد؛ و یا كسى خصوصیت این 
مسجد را براى من بیان كند، و یا صورت و كیفیت 

 مسجد را در كتابى بخوانم و علم پیدا كنم.
ولى علم خدا به این مسجد غیر از واقعیت و  

 حقیقت مسجد
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نیست، نفس خود مسجد است. خود مسجد و 
پس بین این مسجد و خارجیت آن علم خداست؛ 

بین علم خدا به این مسجد جدائى نیست. و علم خدا 
به هر موجودى از موجودات حضورى است؛ یعنى 

ء علم خداست عالم نفس تحقّق و موجودیت آن شى
تكوین علم خداست. هر كس هر عملى انجام دهد، 
آن شخص و عملش عین علم پروردگار به علم 

 حضورى است.
م شد دانستیم كه هیچ چون این مطلب معلو 

موجودى از خدا مخفى نیست؛ و همان طور كه نفس 
شود؛ و قواى نفسانى ما از ما غائب ما از ما غائب نمى

شود؛ و علم ما بدانها حضورى است؛ همینطور نمى
علم خدا به خود و به صفات و اسماء خود و علم 
خداوند به افعال خود كه تمام موجودات و شئون 

 است. آنهاست حضورى
رْضِ وَ  

َ ْ
ي الْ ِ

ةٍ ف  رَّ
َ
قالِ ذ

ْ
 مِنْ مِث

َ
ك وَ ما يَعْزُبُ عَنْ رَبر

ي كِتابٍ  ِ
 ف 
َّ
َ إِلَّ يَّ

ْ
ك
َ
 وَ لا أ

َ
رَ مِنْ ذلِك

َ
صْغ

َ
ماءِ وَ لا أ ي السَّ ِ

لا ف 

 ٍ
 : یونس(١٠، از سوره ٦١. )آیه مُبِير 

شود از پروردگار تو پنهان نمى! اى پیامبر» 
سنگینى یك ذرّه بودن حتّى چیز كوچكى كه به اندازه 
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باشد؛ نه در زمین و نه در آسمان، و نه كوچكتر از 
یك ذرّه و نه بزرگتر از آن، مگر آنكه جملگى در 
كتاب مبین و عالم علم پروردگار محفوظ و مضبوط 

 «.است
علم حضورى « كتاب مبین»علم پروردگار بر  

است، پس تمام موجودات براى خدا حاضرند به علم 
وجود این براى چه منظورى خدا  حضورى؛ و با

 حساب میكند؟ كجایش را حساب میكند؟
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داند كه حساب كند؟ تا به واسطه كجا را نمى 
 این حساب، كشف مجهول از خدا شود؟

اصولًا إعمال قوانین و قواعد حسابیه براى  
پروردگار معنى ندارد؛ چون كشف مجهول براى 

سایر  ذات اقدسش معنى ندارد؛ أعمال انسان چون
موجودات، موجوداتى هستند سر جاى خود روشن 
و معین؛ و خداوند هر موجودى را ایجاد كرده یك 
اثرى بر او مترتّب فرموده است، خود آن موجود و 
اثر مترتّب بر آن موجود در علم خدا حاضرند؛ پس 
بنابراین حساب براى چه میكنند! حساب براى مردم 

و ثواب و جاهل است كه بفهمند نتیجه چیست؛ 
عقاب بر اساس عدل و رحمت است، نه بر اساس 

 جزاف و لهو و لعب.
ها هم مثال: استاد در مدرسه هست؛ و بچّه 

تازه به مدرسه رفته؛ و در وهله اوّل میخواهند حساب 
ها یاد بدهد بیاموزند، استاد زحمت میكشد به بچّه

كه: اگر فرضاً اینجا سه عدد كبوتر بود و هر كبوتر با 
قار خود چهار عدد گُل بر میداشت و پرواز میكرد؛ من

 مجموعاً چند عدد گُل برداشته بودند؟
استاد براى فهماندن این مجهول بسیار رنج  
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برد و زحمت میكشد تا نوباوگان پا به دبستان مى
گذاشته بفهمند؛ و حقّاً فهمیدن آن براى آنها مشكل 

رد است؛ چون ذهنِ كودك آن سِعه و گنجایش را ندا
كه سه بار تكرار چهار را در خود تصوّر كند؛ و لیكن 
براى استاد مشكل نیست؛ و براى فهمیدن این 
مجهول نیاز به قواعد ریاضى ندارد؛ جذر و كعب 

هاى معادلات درجه دوّم نیست؛ ترسیم منحنى
 نیست؛ حل
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معادله درجه سوّم نیست؛ سه چهار تا دوازده تا 
و مشهود و حاضر  پیوسته در ذهن استاد موجود

 است.
چون در اینجا شهود و حضور است بنابراین  

حساب سریع است؛ تمام موجودات در نزد خداوند 
حاضرند؛ و مشهود و معلوم علم خدا؛ پس خدا 

 سریع الحساب است.

حِسابِ  
ْ
ي    عُ ال ُ شَِ

َّ
: ٢، از سوره ٢٠٢. )آیه وَ اللَّ

 البقرة(

پس اصل حساب براى ماست كه در ظرف  
 باشیم؛ مانند آیه شریفه قرآن:و جهل مىعلم 

ينِ  
ر
 : الفاتحة(١، از سوره ٤. )آیه مالِكِ يَوْمِ الد

؛ معنایش «خداوند مالك روز پاداش است» 
این نیست كه خداوند مالك روز غیر جزا نیست؛ 
خداوند مالك همه روزهاست؛ و مالك همه عوالم 
است؛ و پیوسته مالك است؛ مالك روز جزا و غیر 
جزا؛ ولى در روز جزا و پاداش، براى انسان مشهود 
میشود؛ و انسان اقرار و اعتراف به مالكیت مطلقه 
حقّه حقیقیه او میكند؛ ما در اینجا آن اقرار و اعتراف 
را نداریم كه إنَّ الَله هُوَ الْمَالِكُ؛ در آنجا اعتراف 
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میكنیم و لذا قرآن كریم به لسان اعتراف ما، و براى 
ينِ  بیان حال ما بیان كرده است كه

ر
. در مالِكِ يَوْمِ الد

آنجا نیز حساب براى روشن شدن و كشف مجهول 
 راى انسان است.ب

 نتایج اعمال مترتب بر اعمال است
خلاصه مطلب: هر عملى یك نتیجه دارد؛ چه  

در جانب سعادت و چه در جانب شقاوت؛ هر فعلى 
كه از انسان سر میزند؛ خوب باشد یا بد؛ اثرى بر آن 
 مترتّب است؛ و آن اثر ملازم با خود عمل است؛ آیات
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حضرت یوسف قرآن در این باره بسیار است: 
على نبینا و آله و علیه السّلام وقتى كه برادران آمدند 

اند؛ خود را به آنها و متوجّه شدند كه اشتباه كرده
 معرّفى كرده و گفت:

  
ُ
ه
َّ
يْنا إِن

َ
ُ عَل

َّ
 مَنَّ اللَّ

ْ
د
َ
ي ق ِ

ج 
َ
ا يُوسُفُ وَ هذا أ

َ
ن
َ
قالَ أ

جْ 
َ
َ لا يُضِيعُ أ

َّ
 اللَّ

َّ
إِن
َ
ْ ف قِ وَ يَصْيِّ

َّ
مُحْسِنِير َ مَنْ يَت

ْ
. رَ ال

 : يوسف(١٢، از سوره ٩٠)آيه 
منم یوسف و اینست : یوسف گفت» 

خداوند بر ما منّت نهاد؛ و حقّاً هر ! برادرمن( بنیامین)
كه تقوى پیش گیرد و بُردبارى و شكیبائى كند؛ 
خداوند اجر و پاداش نیكوكاران را ضایع و تباه 

 «.كندنمى
یعنى اجر و مزد نیكوكاران مترتّب و متوّقف  

 بر اعمال آنانست.
 و نیز فرموده است: 
جْرَ  

َ
ضِيعُ أ

ُ
شاءُ وَ لا ن

َ
صِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ ن

ُ
ن

مُحْسِنِير َ 
ْ
 : یوسف(١٢، از سوره ٥٦. )آیه ال

ما رحمت خود را به هر كه بخواهیم » 
میرسانیم و اجر و پاداش نیكوكاران را تباه 

 «.مائیمننمى
رى 

ُ
ق
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
 أ
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
يْهِمْ  وَ ل

َ
حْنا عَل

َ
ت
َ
ف
َ
وْا ل

َ
ق
َّ
وا وَ ات

ُ
آمَن
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رْضِ 
َ ْ
ماءِ وَ الْ : ٧، از سوره ٩٦. )آیه بَرَكاتٍ مِنَ السَّ

 الَعراف(

ها ایمان و اگر چنانچه اهل شهرها و قریه» 
ساختند؛ ما هر آینه آوردند و تقوى پیشه مىمى

ان و زمین به روى آنها هاى خود را از آسمبركت
 «.میگشودیم

واى  ا السُّ
ُ
ساؤ

َ
ذِينَ أ

َّ
 ال
َ
 عاقِبَة

َ
مَّ كان

ُ
بُوا  ث

َّ
ذ
َ
 ك
ْ
ن
َ
أ

 
َ
ن
ُ
هْزِؤ

َ
وا بِها يَسْت

ُ
ِ وَ كان

َّ
: ٣٠، از سوره ١٠. )آیه بِآياتِ اللَّ

 الرّوم(
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و پس از آن، نتیجه و عاقبت كسانى كه بدى » 
خدا نمودند، بدى و تباهى شد به جهت آنكه آیات 

را دروغ شمرده و تكذیب نمودند؛ و آن آیات را 
 «.مسخره نموده و استهزاء كردند

ها وَ رُسُلِهِ   مْرِ رَبر
َ
 عَنْ أ

ْ
ت
َ
رْيَةٍ عَت

َ
نْ مِنْ ق ير

َ
أ
َ
وَ ك

 *
ً
را
ْ
ك
ُ
 ن
ً
بْناها عَذابا

َّ
 وَ عَذ

ً
دِيدا

َ
 ش

ً
حاسَبْناها حِسابا

َ
ف

مْرِها 
َ
 أ
ُ
 عاقِبَة

َ
مْرِها وَ كان

َ
 وَبالَ أ

ْ
ت
َ
ذاق

َ
ُ  ف

َّ
 اللَّ

َّ
عَد
َ
* أ
ً
شْا

ُ
خ

 
ً
دِيدا

َ
 ش
ً
هُمْ عَذابا

َ
 : الطّلاق(٦٥، از سوره 10تا  ٨. )آیه ل

و چه بسیار از اهالى و ساكنان شهرها و » 
ها كه از امر پروردگارشان سرپیچى نموده و از قریه

فرمان پیامبران خدا تجاوز كردند، و ما آنان را به 
ردناك حساب سختى محاسبه كردیم، و به عذاب د

و غیر معروفى معذّب نمودیم؛ و بالنّتیجه آنان از وبال 
و خُسران امر خود چشیدند؛ و عاقبت امرشان زیان 
و تهیدستى بود؛ و خداوند براى آنها عذاب شدیدى 

 «.را مقرّر و معین فرمود

مْ  
ُ
يْدِيك

َ
 أ
ْ
سَبَت

َ
بِما ك

َ
مْ مِنْ مُصِيبَةٍ ف

ُ
صابَك

َ
. وَ ما أ

 لشّورَى(: ا٤٢، از سوره ٣٠)آیه 

و آنچه به شما از واردات و مصائب برسد، » 
بواسطه كردارى است كه خود با دستهاى خود انجام 

 «.ایدداده
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 يَرَهُ* وَ مَنْ يَعْمَلْ  
ً
ا ْ ير
َ
ةٍ خ رَّ

َ
قالَ ذ

ْ
مَنْ يَعْمَلْ مِث

َ
ف

ا يَرَهُ  ًّ
َ

ةٍ شُ رَّ
َ
قالَ ذ

ْ
 : الزّلزلة(٩٩، از سوره ٨و  ٧. )آیه مِث

ازه سنگینى یك ذرّه عمل پس كسى كه به اند» 
بیند؛ و كسى كه به اندازه نیكى بجاى آورد آن را مى
 سنگینى یك ذرّه عمل بدى
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 «.بیندبجاى آورد آن را مى
بارى، از این آیات بطور وضوح استفاده  

میشود كه هر عملى را كه انسان انجام دهد، پاداشى 
و عكس العملى را به دنبال خواهد داشت؛ و انسان 

 ید از عواقب كردار خود غافل بماند.نبا
بسیارى از بزرگان علماى اخلاق و عرفان در  

گفتند: اگر یك هاى شدید داشتند و مىاینجا مراقبت
روز پاى ما بلغزد و زمین بخوریم، باید مطالعه كنیم 
و در احوالات و اعمال خود بنگریم و ببینیم چه 

این لغزش خطائى و غفلتى از ما سر زده است تا اینكه 
 اثر آن بوده است.

این نتیجه دنیوى عمل است و طفل نوزاد  
متولّد از عمل؛ نتیجه اخروى به جاى خود محفوظ 

 است.
یكى از مفاخر عالم اسلام و تشیع، فقیه نبیه و  

عالم اخلاقى و مربّى روحانى سید بن طاووس بوده 
است علىّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس 

 كه لقب شریفش رَضِى الدّین است.
گویند؛ « سید أهل مراقبت»این مرد بزرگ را  

زیرا بقدرى در مراقبت در امور و اعمال و كردار و 
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آن، و اثرات مترتّب بر آن مراقب بوده كه  پاداش
 نظیرى براى او شناخته نشده است.

و اگر كسى كتاب شریف و نفیس او را به نام  
كه در ادعیه و اعمال عبادى است مطالعه كند « إقبال»

جوئى آثار یابد كه تا چه حدّ این عالم عامل در پىمى
ات مترتّبه بر اعمال دقّت نظر داشته است؛ و چه نك

 دقیق و لطیف و ظریفى را بیان میكند.

 دو داستان درباره سرعت حساب
در اینجا دو داستان از نتائج ترتّب آثار بر  

 اعمال كه در همین
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زمانهاى قریب واقع شده و در تحقّق آن جاى 
كنیم؛ زیرا تعداد این شبهه و تردید نیست بیان مى

به خود قضایا كه بر عامّه روشن است و هر كس به نو
در عمر خود مشاهده كرده است از حدّ و حصر 

 بیرون است.

 داستان اوّل
پیرمردى صادق القول میگفت: پس از انقلاب  

مشروطیت كه سربازهاى محمّد ولى خان سپهسالار 
وارد طهران شدند، خود به چشم خود دیدم: كه 

آباد، دو نفر از آنها اسب سوار روزى در نواحى قنات
بطورى كه قطارهاى فشنگ را مرتّباً در  شاكى السّلاح

روى سینه خود بسته بودند، از وسط خیابان به طرف 
غرب یعنى به سمت امامزاده حسن میگذشتند؛ و 
یكى از آنها چپقى بلند در دست داشت و مشغول 

 كشیدن بود.
در كنار دیوار خیابان درویشى فقیر كه سر  

سر به روى خود را تازه با تیغ تراشیده بود نشسته و 
 زانوهاى خود گذارده، و به حال خود مشغول بود.

همین كه این دو نفر تفنگچى از آنجا عبور  
میكردند و چشمشان به این مرد سرتراشیده افتاد، آن 
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مرد چپق بدست به سمت او آمد و از روى اسب خود 
خم شد و آتش چپق خود را روى سر او خالى كرد 

ى زانو برداشته و و رفت؛ درویش سر خود را از رو
 نظرى كرد و گفت: این كَدو صاحب دارد.

هنوز یك میدان به جلو نرفته بودند و به  
امامزاده حسن نرسیده بودند، كه من چون در راه 
خود بدانجا رسیدم دیدم جماعتى از دور مشغول 

 تماشا كردن آن تفنگچى هستند.
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اسب او را به زمین زده بود و یك دست در  
او گذارده، و با دست دیگر مرتّباً بر سر و روى سینه 

سینه و بدن او میكوفت تا او را در زیر دست و پاى 
 خود خُرد و لِه ساخت.

این داستان درباره سرعت حساب در دنیا  
 راجع به كیفر عمل زشت بیان كردیم.

 داستان دوّم
داستان آیه الله حائرى یزدى )ره( در باره 

 سرعت حساب
ن دوّم درباره سرعت جزا در دنیا و امّا داستا 

 راجع به اجر و مزد عمل نیك است:
حضرت استاد ثقه معتمد و مجاهد با نفس و  

مراقب رتبه تزكیه و طهارت: آیة الله آقاى حاج شیخ 
مرتضى حائرى دام ظلّه العالى فرزند ارشد مرحوم 
شیخ الفقهاء و المجتهدین آقاى حاج شیخ عبد 
الكریم حائرى یزدى رضوان الله علیه بیان میكردند 

فرزند فرید كه: پدر من مرحوم حاج شیخ عبد الكریم 
پدر و مادر بود؛ و جدّ و جدّه ما غیر از ایشان هیچ 

 اولاد دیگر نیاوردند، و من عمو و عمّه ندارم.
توضیح آنكه جدّ من: مرحوم محمّد جعفر كه  
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از زمره اهل علم نبود؛ بلكه در طایفه ما غیر از پدرم 
هیچكس از اهل علم نبود با آنكه سالیان دراز با جدّه 

رده بود، اولادى از آن دو به هم ما ازدواج ك
رسید؛ جدّ ما پیوسته متعه میگرفت تا شاید نمى

خداوند از او فرزندى مقدّر فرماید؛ و خداوند مقدّر 
 نمود.نمى

ها خبرى نشد. تا مدّتها گذشت، و از آن متعه 
یك روز كه فصل زمستان و هوا سرد بود، و جدّ من 

د، آن متعه چنین در منزلِ یك متعه براى نماز رفته بو
 تصوّر كرد كه براى معاشقه آمده است دختر
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بچّه خود را كه از شوهر سابق خود داشت 
میخواست به هر طریق از منزل به بهانه اى خارج 

رفت، كند، و چون هوا سرد بود دخترك بیرون نمى
 تا نماز جدّ ما به پایان میرسد.

از این عمل زن خیلى متغیر و عصبانى میگردد  
ه چرا در این هواى سرد، دختر را میخواهى از منزل ك

بیرون بفرستى؟! همان ساعت حقّ متعه را میدهد؛ و 
ها را بخشد؛ و میرود مدّت سائر متعهمدّتش را مى

بخشد و حقوق آنان را میدهد و میگوید كه: من مى
دیگر ابداً متعه نمیگیرم و پیرامون این كارها 

به خاطر یك فرزند  گردم. خداوندا! تا كى مننمى
دست بسوى غیر تو دراز كنم؟ كه موجب آزار و 
اذیت دخترك یتیم در این هواى سرد زمستان 

 گردد؟!
بعد از این واقعه خداوند به او از همان عیال  

دائمیه خود كه اولادش نمیشد؛ و سالیان دراز در 
بردند، یعنى از جدّه ما، به او فقط محرومیت بسر مى

عنایت كرد كه نام وى را عبدُ الكریم و فقط یك پسر 
 نهادند.
مرحوم پدرم چون داراى هوش و استعداد  
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سرشار بود؛ و از طفولیت از عهده خواندن نامه و 
آمد، او را براى تحصیل، از ده به فهمیدن آن بر مى

شهر فرستادند و سپس عازم كربلا شد، و در آن مكان 
 مقدّس درس میخواند.

انى كه معاصر با مرحوم مرحوم فاضِل اردَك 
میرزاى بزرگ شیرازى: حاج میرزا محمّد حسن بود؛ 
و در علم و فضیلت بسیارى او را بر مرحوم شیخ 
 انصارى مقدّم میدانستند؛ چون استعداد وافر پدرم را
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دید، او را به سامراء فرستاد، و نامه اى به مرحوم 
و مرحوم پدرم كه هنوز بیست . میرزاى بزرگ نوشت

سال بیشتر نداشت با نامه فاضل با سامراء به خدمت 
میرزاى بزرگ مشرّف شد و در خدمت آن استاد 

هایش نزد مرحوم آقا تتلّمذ میكرد؛ ولى عمده درس
انتهى كلام « )سید محمّد فشاركى اصفهانى بود

 (.حضرت آقاى حائرى
مرحوم آیة الله حاج شیخ عبد الكریم رضوان  

الله علیه حقّاً از رجال علم و تقوى بود و از مقام 
عبودیت حضرت ربّ كریم در مرتبه علماء تجاوز 
نكرد؛ و هِبَةُ الله، وَ عَطآءُ الله بود؛ و با آن مشكلات 
زمان قدرت طاغوت ایستادگى و تحمّل كرد و 
بالاخره با مرض دقّ؛ دار فانى را ارتحال گفت و به 

 سراى باقى پیوست.
ایشان را میتوان از نقطه نظر صداق و امانت،  

و اعراض از دنیا، و اهتمام به تربیت طلّاب، و تشكیل 
حوزه علمیه، و تأسیس دار العلم جعفرى در بلده 

 طیبه قم از مفاخر شیعه در عصر اخیر شمرد.
ان این قضیه سرعت اجر و شاهد ما از بی 

پاداش نیت صالح پدر ایشان است كه به مجرّد آنكه 
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دست بسوى خدا دراز كرد و قطع امید از وسائل و 
اسباب نمود و براى ترحّم به دختر یتیم دست از 
فرزند دلبند شست، و از پدید آوردن اولاد صرف نظر 
كرد، خداوند از همان زن مأیوس از توالد و تناسل 

بد الكریمى عنایت میكند كه در میان اقران چنین ع
شاخص میگردد؛ و از آن ده كوچك به شهر آمده و 
در دار العلم كربلا و سامرّاء ممتاز میشود، و بالاخره 
رئیس اسلام و مسلمین میگردد و از هر گونه مواهب 

 ظاهریه و باطنیه متمتّع
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 میشود.

 حساب خداوند در دنیا حتمى است
ات وارده در پیدایش آیات و روای 
جا هاى انسان بسیار است؛ و ما در اینالعملعكس

آوریم تا نمونه براى مطلب یك آیه و یك روایت مى
 ما بوده باشد امّا آیه:

عُوا  
َ
صِيبُهُمْ بِما صَن

ُ
رُوا ت

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وَ لا يَزالُ ال

َ وَعْ  ي تِْ
ْ
 مِنْ دارِهِمْ حَنَّْ يَأ

ً
رِيبا

َ
حُلُّ ق

َ
وْ ت
َ
 أ
ٌ
 قارِعَة

َّ
ِ إِن

َّ
 اللَّ

ُ
د

 
َ
مِيعاد

ْ
لِفُ ال

ْ
َ لا يُخ

َّ
 : الرّعد(١٣، از سوره ٣١. )آیه اللَّ

و پیوسته و بطور مستمرّ و مداوم در اثر كردار » 
اند، كوبنده اى به آنان اصابت كسانى كه كافر شده

میكند، یا آن كوبنده در نزدیكى خانه ایشان وارد 
دا بیاید و میشود و داخل میگردد؛ تا زمانى كه أمر خ

 «.خداوند هیچگاه تخلّف وعده نمیكند
از عبّاس بن هلال « كافى»و امّا روایت: در  

شامى كه خادم حضرت أبى الحسن موسى بن جعفر 
است وارد است كه میگوید: از حضرت رضا علیه 

 السّلام شنیدم كه میگفت:
 كُلَّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ یكُونُوا 

یعْمَلُونَ، أَحْدَثَ الُله لَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ یكُونُوا 
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 ١یعْرِفُونَ.
هر زمان كه بندگان خدا دست به گناهان تازه » 

اى زنند كه تا آن زمان سابقه نداشته و بدان علم و 
اند؛ خداوند بلاهائى را در میان آنها اطّلاعى نداشته

آنها چنین بلاهائى آورد كه بى سابقه بوده و پدید مى
 «اند.شناختهرا نمى
بارى، منظور از این بیان این نیست كه پاداش  

 عمل حتماً باید در
  

                              
 ٢٧٥، ص ٢ج « اصول کافى» ١
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دنیا داده شود، تا اشكال لازم آید كه چه بسیار از 
میرند؛ و مجالى افرادى در حین خیانت و جنایت مى

 براى پاداش براى آنها باقى نیست.
است، و  زیرا پاداشِ عمل از لوازم عمل 

بالاخره در قیامت كه محلّ ظهور و بروز بواطن نفس 
است، به نحو أتمّ و اكمل داده خواهد شد، و براى 
بعضى كه پس از عمل در دنیا مدّتى زیست میكنند، 
آثار خیر و یا آثار شرّ آن عمل نیز كه پدیده نفس 
آنهاست به ظهور میرسد؛ و براى بعضى دیگر در 

هد رسید؛ و عالم مثال در هنگام سَكَرات مرگ خوا
دنبال دنیا، و عالم قیامت در دنبال عالم مثال است، و 
از جهتى هر سه عالم عالم واحد و ممتدّى است كه 
سیر تكاملى بشر را متحمّل است؛ و بنابراین اگر جزا 
و پاداش در دنیا داده شود، در آخرت تخفیف 

یابد؛ و اگر در دنیا داده نشود، در آخرت شدید مى
 است.

و بر این اصل روایاتى داریم كه خداوند  
پاداش خطاى مؤمنین را در دنیا به ابتلاء به تب و 

وسیله پاك مرض و فقر و غیرها میدهد، تا بدین
شوند؛ و پس از مرگ با طهارت داخل در بهشت 
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دهد؛ و آنان گردند؛ ولى پاداش كافران را در دنیا نمى
وال مبتلا میكند، تا را به زندگانى مترفّهانه و جمع ام

 ها ذخیره براى قیامت شود.تمام پاداش
و در حدیث وارد است كه: لَوْ كَانَتِ الدُّنْیا  

 ١عِنْدَ اللهِ قَدْرَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ لَمَا سَقَى الْكَافِرَ مِنْهَا شَرْبَةً.
اگر دنیا در نزد خداوند به اندازه بال پشّه اى » 

قدر یك خوراك ارزش داشت، به شخص كافر به 
 و در«. آشامانیدآب آشامیدنى نمى
  

                              
وايات متعدّدى با مختصر اختلافى در لفظ آمده است، . اين مضمون در ر ١

؛ ٣٦٣، ص ٤ج « من لا يحضره الفقيه»؛ و ٢٤٦، ص ٢ج « کافى»من جمله در 
 روايت کرده است« تحف العقول»از  ١٤٢، ص ٧٧ج « بحار الانوار»و 
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 قرآن كریم داریم:
يْها  

َ
 عَل

َ
رَك

َ
مِهِمْ ما ت

ْ
ل
ُ
اسَ بِظ

َّ
ُ الن

َّ
 اللَّ

ُ
وْ يُؤاخِذ

َ
وَ ل

مْ إِلى
ُ
رُه

ر
خ
َ
ةٍ وَ لكِنْ يُؤ ابَّ

َ
إِذا جاءَ  مِنْ د

َ
جَلٍ مُسَمًّى ف

َ
أ

دِمُ 
ْ
ق
َ
 وَ لا يَسْت

ً
 ساعَة

َ
خِرُون

ْ
أ
َ
هُمْ لا يَسْت

ُ
جَل
َ
 أ

َ
، ٦١. )آيه ون

 : النّحل(١٦از سوره 
و اگر بنا بر این بود كه خداوند مردم را به » 

پاداش ظلم و ستمشان بگیرد و هلاك كند؛ در روى 
ماند، و لیكن حساب زمین هیچ جنبده اى باقى نمى

اندازد؛ پس آنان را براى مدّت معینى به تأخیر مى
آن توانند چون اجل آنها فرا رسد یك ساعت نمى

توانند مقدّم اجل را تأخیر اندازند؛ و یك ساعت نمى
 «.شوند

 و نیز فرماید: 
 عَلَ 

َ
رَك

َ
سَبُوا ما ت

َ
اسَ بِما ك

َّ
ُ الن

َّ
 اللَّ

ُ
وْ يُؤاخِذ

َ
 وَ ل

مْ إِلى
ُ
رُه

ر
خ
َ
ةٍ وَ لكِنْ يُؤ ابَّ

َ
هْرِها مِنْ د

َ
إِذا  ظ

َ
جَلٍ مُسَمًّى ف

َ
أ

 بِعِب
َ
َ كان

َّ
 اللَّ

َّ
إِن
َ
هُمْ ف

ُ
جَل
َ
 جاءَ أ

ً
ا ، از ٤٥. )آیه ادِهِ بَصِير

 : فاطر(٣٥سوره 

و اگر خداوند مردم را به پاداش اعمالشان » 
ماند؛ و لیكن میگرفت، در روى زمین جنبده اى نمى

حساب و زندگى آنان را تا مدّت معینى به تأخیر 
افكند؛ و چون اجل آنها در رسد خداوند به مى



_________________________________________________________________ 

361 

 «.بندگانش دانا و بیناست
باید دانست كه امور و اعمال خود به خود  

مستقّلًا مؤثّر در حصول نتیجه نیستند؛ و آن نتائج خود 
شود؛ بلكه خداوند عزّ و جلّ به خود نیز پیدا نمى

چون موجودات را به افاضه خود ایجاد میكند؛ و در 
آن موجودات، آثار و خواصّ و ثمراتى به نحو 

 استلزام مقدّر و
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ست پس مترتّب شدن نتائج معین فرموده ا
موجودات و ثمرات اعمال بر آنها، استفاضه آن 
موجودات است از خداوند تعالى آثارى را كه بر آنها 

 مقدّر كرده است.
پس هر موجودى بوُجودِه، طلب اثر از  

نماید؛ پروردگار میكند؛ و درخواستِ ثمر و نتیجه مى
كما آنكه روزى خوردن روزى خورندگان و ارتزاق 
مخلوقات نیز از این قبیل است؛ هر موجودى را كه 
خداوند آفریده است، بوجوده و بهُویته طلب روزى 
از خدا میكند؛ و استجلاب رزق و استفاضه از او 

نماید؛ بطورى كه با آن رزق و روزى بر وجود مى
 خود دوام و ثبات بخشد.

بنابراین حساب و پاداش عیناً مانند رزق و  
روزى است؛ بلكه با نظر دِقّى و عقلى چیز واحد 
است؛ و پیوسته أبر فیض و رحمت وجود حضرت 
احدیت از دریاى بیكران رحمت واسعه حقّ، آبگیرى 
میكند و سیراب میشود؛ و سپس باران فیض بر 

اع بارد و عالم امكان را اشراب و اشبدریاى إمكان مى
 میكند.
بارد و حكم اى كه مىو بناءً على هذا هر قطره 
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مدد و اعانت براى قطره سابقه دارد، رزق قطره سابقه 
است؛ همچنان كه بواسطه آن چون حاجت آن قطره 
سابقه برآورده میشود، آن حاجتى را كه مستحقّ و 
مقتضى است؛ بنابراین حكم حساب و پاداش را براى 

 آن خواهد داشت.
مچنان كه افاضه رزق و روزى از طرف پس ه 

ذات حضرت حقّ قیوم براى تمام ممكنات لازم و 
 ضرورى و دائم و مستمرّ است؛
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 همچنان كه فرماید:
وَ رَبر  

َ
* ف

َ
ون

ُ
وعَد

ُ
مْ وَ ما ت

ُ
ك
ُ
ق
ْ
ماءِ رِز ي السَّ ِ

وَ ف 

 
َ
ون

ُ
طِق

ْ
ن
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
ن
َ
لَ ما أ

ْ
حَقٌّ مِث

َ
 ل
ُ
ه
َّ
رْضِ إِن

َ ْ
ماءِ وَ الْ  . )آیهالسَّ

 : الذّاریات(٥١، از سوره ٢٣و  ٢٢

روزىِ شما در آسمان است! و آنچه را كه به » 
شما وعده داده شده است نیز در آسمان است! پس 
سوگند به پروردگارِ آسمان و زمین كه آن روزى حقّ 
است؛ و ثابت و روشن است؛ همچون روشنى و 

 «ها دارید!ثبوت گفتارى كه شما بر سر زبان
و پاداش بین موجودات،  همچنین حساب 

 مستمرّ و دائم و ضرورى است.
 وارد است كه:« نهج البلاغه»در  
سُئِلَ عَلَیهِ السَّلامُ: كَیفَ یحَاسِبُ الُله الْخَلْقَ  

 عَلَى كَثْرَتِهِمْ؟ فَقَالَ: كَمَا یرْزُقُهُمْ عَلَى كَثْرَتِهِمْ.
 عَلَیهِ فَقِیلَ: كَیفَ یحَاسِبُهُمْ وَ لَا یرَوْنَهُ؟ قَالَ 

 ١السَّلامُ: كَمَا یرْزُقُهُمْ وَ لَا یرَوْنَهُ.
از أمیر المؤمنین علیه السّلام پرسیدند: » 

چگونه با وجود كثرت مخلوقات خداوند از آنها 

                              
، و از طبع مصر مطبعه عيسى البابى الحلبى با ٣٠٠حکمت « نهج البلاغه» ١

  ٢٠٨، ص ٢د عبده، ج تعليقات شيخ محمّ



_________________________________________________________________ 

365 

حساب میكشد؟ حضرت فرمودند: همان طورى كه 
 با وجود كثرتشان آنها را روزى میدهد.

چگونه خداوند از آنها حساب : پرسیدند» 
: بینند؛ حضرت فرمودشد و مردم خدا را نمىمیك

همان طورى كه آنان را روزى میدهد و مردم خدا را 
 «.بینندنمى
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و این مطلب بسیار شایان دقّت است كه آن  
حضرت حساب و رزق را در جمیع آثار و شئون، 

اند؛ و این عبارت در عین ایجاز و شبیه هم دانسته
و ارزنده  اختصار حاوى یك دنیا مطالب نفیس

 عرفانى است.
رزق و پاداش در حقیقت یك چیز است؛ به  

 جهتى رزق گویند، و به اعتبارى حساب و پاداش.

 اعمال ملازم با حساب است
هر عملى كه انجام دهیم اثرى و نتیجه اى دارد  

شما نامش را رزق بگذارید و یا پاداش؛ اگر نمازى با 
د؛ آن حضور قلب بخوانید حال خوشى پیدا میكنی

حال خوش نتیجه آن نماز است كه درِ قلب باز 
میشود؛ و از نفحات الهیه وارد آن میگردد، و ربط و 
اتّصال بنده را با خداوند زیاد میكند؛ این روزى است 

 كه خداوند عنایت كرده است.
خداوند فرموده است كه هر چیز را بخواهید،  

ر و هر قسم عمل كنید، ما به شما روزى میدهیم! اگ
كسى شراب فروشى كرد و پولى بدست آورد و 
اعاشه نمود، رزق را از آنجا به دست آورده، و اگر به 
جاى شراب، شربت فروشى كرد، از راه حلال روزى 
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خود را جلب كرده است؛ رزق حرام نتیجه عمل 
 حرام، و رزق حلال نتیجه عمل حلال است.

ما الآن در این مسجد نشسته، و پیوسته با  
این معارف الهیه و بیان آیات قرآن كریم و  مذاكره

روایات وارده از ائمّه طاهرین روزى به ما میرسد، و 
هاى معنوىّ و متنعّم به رزق خدا هستیم، روزى

 روحىّ.
ورود این مطالب در ذهن من روزى من  

 است، و در سامعه و قواى
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مفكّره شما رزق شماست. و رزق اختصاص به 
رزق مادّى ندارد، و تنها خوردن نان و آب رزق 
نیست، بلكه همه اقسام معانى كه در ذهن وارد 

 میشود روزى ذهن و غذاى نفسانى انسان است.
اگر بجاى این مجلس در محلّ غیبت و دروغ  
گرى و نقشه ریزى كه براى تضییع حقوق و حیله

رفته بودیم و به فسادِ فِى الارْض مشغول انسانى بود، 
میشدیم، باز هم رزق ما همان بود، همان غذاهاى 
عَفِن و گندیده نفسانى بود؛ همان خیالات و 

 خاطرات شیطانى بود.
تخم هندوانه شیرین بكاریم، هندوانه شیرین  

 میدهد؛ تخم حنظل بكاریم حنظل میدهد.

 سنت خداوند در پاداش جزائى نیست
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 : الإسراء(١٧، از سوره ٢٠تا  ١٨)آیات 

هر كس كه رویه و مرامش این باشد كه » 
طالب دنیاى عاجل و زودگذر باشد، ما آن مقدارى را 
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از دنیا كه بخواهیم، نسبت به كسانى كه بخواهیم 
س به دنبال آن جهنّم را براى او قرار میدهیم؛ لیكن سپ

ایم كه بطور مذموم و مطرود به آتش آن میرسد؛ داده
 و ملامت شده و دور افتاده در آن میسوزد.

و كسى كه آخرت را طلب كند، و كوشش  
كافى و وافى براى ورود به آن بجاى آورد، و از روى 

 ایمان و ایقان باشد، البتّه سعى
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 د خداوند مشكور است.و كوشش آنها در نز
ما به تمام این افراد مدد و امداد میدهیم و قوّه  

و نیرو میفرستیم چه این طائفه و چه آن طائفه را؛ هر 
كدام را از عطا و فیض پروردگار تو تقویت میكنیم؛ 
و البتّه عطا و فیض پروردگار تو از كسى منع 

 «.نمیشود
زه یعنى هر كس هر چه بخواهد به مقدار و اندا 

میدهیم؛ در اعطاء و بخشش آن بخل و طمعى 
نداریم؛ كار ما افاضه رحمت و وجود بر اساس قوابل 
و نیات مردم و طلب آنان است؛ هر كس آخرت 
بخواهد میدهیم؛ و كسى كه دنیا بخواهد میدهیم؛ و 

ها و هر كدام از این لیكن هر كدام از این خواسته
لى دارد هاى عاجل و آجل پاداش و عكس العمنعمت

ها بدانها خواهد ها و طلبكه البتّه بر اساس خواسته
 رسید.

شما اگر تخم سیب در زمین كاشتید، درختِ  
سیب میدهد! و آن درخت، سیب میدهد؛ هر نوع 
سیبى، تخم مخصوصى دارد: سیب سرخ، سیب زرد، 
سیب گلاب، سیب قندك، سیب لبنانى، سیب 

تخم  خراسانى، سیب شمیرانى؛ و محال است كسى
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سیب زرد بكارد، و درخت سیب سرخ بیرون آید. و 
 یا تخم سیب گلاب بكارد و سیب خراسانى بار دهد.

و همچنین محال است كسى تخم سیب بكارد  
و درخت گلابى و یا آلبالو، و یا زردآلو، بیرون آید؛ 
و محال است كسى تخم كَدو بكارد، بادنجان ثمر 

ون آید؛ و این از دهد؛ تخم هندوانه بكارد، خربزه بیر
هاى غیر قابل تبدیل و غیر قابل تحویل سنّت

 خداست؛ بلى در
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اثر پیوند زدن، جوانه پیوند رشد میكند و از تنه 
درخت بادام تلخ با جوانه بادام شیرین، بادام شیرین 

آید. و از تنه توت نَرَك، با و مطبوع و مُنَقّى بیرون مى
وت درشت و جوانه توت معروف كَن و یا وَنك، ت

 آید. مولوى فرماید:شیرین و آبدار بدست مى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البتّه ماهیات قابل ترقّى و تكامل هستند؛ و  
انسان بواسطه تعلیم و تربیت، گوهرهاى نهفته 
استعداد و قابلیت خود را به منصّه ظهور و بروز 
میرساند، و به مقام فعلیت میرساند؛ تا آنكه یكپارچه 
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 ود.فعلیت محضه میش
 
 

 افاضه فیض از جانب حق بیدریغ است
خداوند به قوابل امكانیه نیرو و قوّت میدهد،  

بخشد. هر وجود و رحمت میفرستد، فیض و عطا مى
كس هر نیتى داشته باشد خداوند آن را تقویت میكند 
و رشد میدهد؛ كار خدا ثمر دادن و تقویت كردن 
است. كار خدا امداد است. اگر دنبال معصیت رفتى 

ا تقویت و دل را تاریك نمودى، خداوند همان ر
میكند و رشد میدهد و اگر دنبال طاعت رفتى و خانه 
دل را منوّر كردى! خداوند آن را نموّ میدهد و تقویت 
میكند! هر كس دنبال هر چه برود و هر چه بخواهد 

 خداوند آن را میدهد.

  
َ
ك لاءِ مِنْ عَطاءِ رَبر

ُ
ؤ
َ
لاءِ وَ ه

ُ
 هؤ

ُّ
مِد
ُ
 ن
ى
ل
ُ
 .ك

همه را ما امداد میكنیم؛ مدد و نیرو و قدرت  
و علم و حیات از جانب ماست و بس؛ و بر عالم 
وجود و ماهیات امكانیه فیض خود را بى دریغ 
میدهیم؛ و باران رحمت بدون حد و حصر، و بى 
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مضایقه میفرستیم؛ هر زمینى بقدر ظرفیت خود از آن 
ظرفیت باران بهرمند میشود و هر وادى بقدر سِعِه و 

خود آب برمیدارد؛ اگر ظرف پاك و تمیز و بلورین 
را در زیر آن آب گرفتیم، آب طاهر و پاك در آن 
میریزد؛ و اگر ظرف آلوده و كثیف و متعفّن را در زیر 
آن باران گرفتیم؛ آب طاهر در آن متعفّن و كثیف 
میشود. و این گناه باران نیست گناه ظرف است، گناه 

 امّاره و طغیان گر است.نیت است، گناه نفس 
 

  
ً
ورا

ُ
 مَحْظ

َ
ك  عَطاءُ رَبر

َ
أبداً فیض و » وَ ما كان

 «عطاى حضرت احدیت از كسى منع نمیشود.
نور پاك و روشن خورشید چونكه میرسد به  

هاى روشن و بلورهاى شفاف و متلألئ، روشن لاله
هاى سیاه و و نورانى است، و در ظرف

است، و چون  هاى سخت تاریك و سیاهخارهسنگ
هاى بر شیشه سیاه و تیره بتابد سیاه و تیره است، لُجّه

آید لیكن در ظروف نور، پاك و طاهر از آسمان مى
 هاى مختلف دارد.مختلفه جلوه

اختیار در افراد بشر چون ظروف پاك و یا  
آلوده، باران فیض رحمت حقّ را در خود پاك و یا 
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و معاصى  آلوده میكند؛ و بدین جهت ظهور طاعات
در جهان آدمیت به هم میرسد؛ و خوبى و بدى و 
حسن و قبح پدیدار میگردد؛ انسان تا نفس آخرین 
كه در دنیا زیست میكند مختار است؛ و این اختیار كه 

نماید، جاى انكار نیست او را بهشتى و یا جهنّمى مى
اگر اختیار نبود بدى و خوبى نبود، بهشت و دوزخ 

 نبود.نبود، ثواب و عذاب 
سید الشّهداء هم اختیار داشت؛ شِمر هم  

اختیار داشت؛ و در هر صورت فعل از جانب حقّ 
است. و در دو ظرفِ نیت و اراده و اختیار مختلف، 

 به دو گونه جلوه متفاوت دارد.
مْ حَنَّْ  

ُ
داه

َ
 ه
ْ
 إِذ

َ
 بَعْد

ً
وْما

َ
ُ لِيُضِلَّ ق

َّ
 اللَّ

َ
وَ ما كان

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
هُمْ ما يَت

َ
 : التّوبة(٩، از سوره ١١٥. )آيه يُبَيرر َ ل

طور نیست كه قومى دأب و عادت خدا این» 
را گمراه كند بعد از آنكه آنان را هدایت كرده است 

وقتى كه براى آنها كیفیت تقوى و موارد تقوى تا آن
 «.را بیان كند
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یعنى اضلال و گمراهى خدا بعد از اتمام  
ردم بینه و حجّت است، كه در این حال چون براى م

برهان اقامه شد، و راه سعادت روشن گشت و 
نپذیرفتند، و به سوء اختیار و با نیت آلوده خود راه 
انحراف را پیمودند؛ در این صورت آن خواسته و 

یابد، و لباس عمل مراد نفسانى آنها تحقّق مى
 پوشد.مى

 وَ ما يُضِلُّ  
ً
ا ثِير

َ
 وَ يَهْدِي بِهِ ك

ً
ا ثِير

َ
  يُضِلُّ بِهِ ك

َّ
بِهِ إِلَّ

فاسِقِير َ 
ْ
 : البقرة(٢، از سوره ٢٦. )آیه ال

خداوند بواسطه مثالهائى كه در قرآن میزند، » 
افراد بسیارى را هدایت میكند، و افراد بسیارى را 
گمراه میكند؛ و لیكن گمراه نمیكند به آنها مگر 
فاسقین را كه از راه حقّ و نیت حقّ عدول نموده و 

 «.نحراف هستنددر صدد پیمودن راه ا
يْهِ مَنْ  

َ
َ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِل

َّ
 اللَّ

َّ
لْ إِن

ُ
ق

نابَ 
َ
 : الرّعد(١٣، از سوره ٢٧. )آیه أ

خداوند هر كه را بخواهد (: اى پیغمبر)بگو » 
گمراه میكند؛ و هدایت میكند بسوى خود كسى را 
كه بسوى او بازگشت كند و توبه نماید و نیت و اراده 

 «.داشته باشد خدا را
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وَ مُشِْفٌ مُرْتابٌ  
ُ
ُ مَنْ ه

َّ
 يُضِلُّ اللَّ

َ
ذلِك

َ
. )آیه ك

 : غافر(٤٠، از سوره ٣٤

اینچنین است اى پیغمبر كه خداوند گمراه » 
 «.آورنده باشدمیكند كسى را كه اسراف كننده و شك

وبَهُمْ  
ُ
ل
ُ
ُ ق

َّ
 اللَّ

َ
زاغ
َ
وا أ

ُ
ا زاغ مَّ

َ
ل
َ
، از سوره ٥. )آیه ف

 : الصّفّ(٦١

پس چون آنان منحرف شدند، و راه كج و » 
 انحراف را پیمودند؛
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 «.خداوند دلهاى آنان را كج و منحرف كرد
و بنا بر آنچه گفته شد، معلوم میشود كه:  

هدایت و گمراهى هر دو به دست خداست، ولى 
كند، و جبراً علیه، بدون جهت كسى را گمراه نمى

نماید ه نمىبدون لحاظ اختیار و نیت بد كسى را گمرا
بلكه گمراهى خدا، عبارت از رشد و نموّى است كه 

ها و هاى آنها میدهد؛ و به آن ارادهبه نیات و اراده
 پوشاند.اختیارها لباس هستى و تحقّق مى

و نیز معلوم میشود كه به جهت تقیید این  
آیات مذكوره؛ آیه وارد در سوره ابراهیم مقید میشود، 

خیانت؛ و اطلاق آن را و آیات به صورت اراده گناه و 
 مطلقه مشابه آن را باید تقیید كرد:

وَ  
ُ
ُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ ه

َّ
يُضِلُّ اللَّ

َ
ف

حَكِيمُ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 : إبراهيم(١٤، از سوره ٤. )آيه ال

پس خداوند هر كه را بخواهد گمراه میكند؛ » 
نماید؛ و اوست و هر كه را كه بخواهد هدایت مى

 «.خداوند عزیز و حكیم
عملى را كه انسان بجا آورده و یا نیت بجا  

آوردن آن را دارد، خدا رُشد میدهد؛ و بطور تضاعف 
 برد.بالا مى
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ي    ِ
 سَبْعَ سَنابِلَ ف 

ْ
ت
َ
بَت
ْ
ن
َ
ةٍ أ لِ حَبَّ

َ
مَث
َ
ةٍ ك

َ
بُل
ْ
لر سُن

ُ
ك

ُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ 
َّ
ةٍ وَ اللَّ  حَبَّ

ُ
ة
َ
، از ٢٦١. )آیه مِائ

 بقره( ٢سوره 

همانند دانه اى از گندم و یا جو كه آن دانه » 
ها صد هفت سنبل دهد، كه در هر یك از آن سنبل

دانه موجود است؛ و از این مقدار هم خداوند به 
عنى از هفتصد كسانى كه بخواهد زیادتر میدهد؛ ی

 برابر هم
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 «.دهدبیشتر می
هاى گندم زیاد دانه بر اثر تربیت گندم، سنبل 

میدهند؛ و دانه درشت میدهند؛ ولى هیچگاه 
شود بجاى گندم عدس بدهند؛ برنج برنج نمى

 میدهد.

 رزق و پاداش هر دو مترتب بر عمل است
پس همینطور كه این نتائج و آثار بر اعمال  

ود؛ و ما میتوانیم آن را به رزق تعبیر كنیم مترتّب میش
میتوانیم به حساب و پاداش تعبیر كنیم، و این آثار هم 
رزق است و هم حساب و هر دو چیز واحدى 

 هستند.
از جهتى كه عمل اوّل مستحقّ این است و  

 مقتضى پدید آمدن این است آن را حساب گویند.
 و از جهت آنكه از او در استدامه وجود خود 

 استمداد میكند آن را رزق و روزى گویند.
و دائماً ابر فیض رحمت پروردگار، از دریاى  

وسیع اقیانوس اطلسِ وجود منبسط بر كاینات، 
بارد، قطره پشت آبگیرى میكند. و بر عالم امكان مى

سر قطره، آنى متوقّف نیست. هر قطره كه بارید، به 
میكند؛ دنبالش قطره دیگرى است كه به او استمداد 
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و حیات خود را نگه میدارد، و وجود خود را ثبات 
 میدهد.
پس قطره دوّم نسبت به قطره اوّل رزق است؛  

و از نقطه نظر اینكه استحقاق دارد و اقتضا میكند 
ایم، هر حساب است؛ ما كه الآن در اینجا نشسته

عملى كه انجام دهیم از جهت اینكه نتیجه اى بر آن 
تیجه موجب بقاء و ثبات وجود مترتّب است، و آن ن

ماست؛ رزق ماست؛ و از جهت اینكه نتیجه عمل 
ماست حساب ماست. پس ببینید: بین رزق و 

 حساب چه اندازه
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ارتباط دقیق است، تا حدّى كه میتوان گفت 
حقیقت رزق و حساب یك چیز است و به دو اعتبار 

 به آن رزق و حساب گویند.

 تحساب خلائق براى خدا آسان اس
با ذكر این مطالب خوب روشن میشود كه  

 معناى اینكه خداوند سریع الحساب است چیست.
چون تمام امور و از جمله آنها اعمال انسان از  

حساب انفكاك و جدائى ندارد؛ و به مجرّد تحقّق آن 
امور در خارج آثارشان بر آنها مترتّب میگردد، بدون 
ذرّه اى از انفكاك؛ پس حساب ملازم و مقارن و به 

 دنبال عمل است بدون ذرّه اى از انفكاك.

ُ يَ  در قرآن كریم است: 
َّ
بَ وَ اللَّ

ر
مُ لا مُعَق

ُ
حْك

حِسابِ 
ْ
ي    عُ ال وَ شَِ

ُ
مِهِ وَ ه

ْ
: ١٣، از سوره ٤١. )آیه لِحُك

 الرّعد(

نماید و بس؛ و كسى و تنها خداوند حكم مى» 
در عالم وجود نیست كه حكم او را تعقیب كند و ردّ 

 «.نماید؛ و او سریع الحساب است

  و نیز فرماید: 
ُ
ع شَْ

َ
وَ أ

ُ
مُ وَ ه

ْ
حُك

ْ
 ال

ُ
ه
َ
لا ل

َ
 أ

حاسِبِير َ 
ْ
 : الَنعام(٦، از سوره ٦٢. )آیه ال
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حكم فقطّ اختصاص به خدا : آگاه باشید كه» 
دارد؛ و او از همه حسابگران با سرعت بیشتر حساب 

 «.میكشد
زیرا با وجود اینكه حكم اختصاص به ذات  

حضرت حقّ داشته باشد، و در جهان هیچ حكمى 
مر خدا و نباشد كه با حكم او ضدّیت داشته باشد و ا

حكم او را به نحوى از انحاء، تعویق و تضعیف، و 
ابطال كند، و از كار بیندازد؛ دیگر براى حكم خدا 
تعویق و كُندى و تأخیر معنى ندارد، و سختى و 

 صعوبت و آسانى و مشكلى براى ذات اقدس او
  



384 

 در حكمش نیست.
پس اگر در جائى ملاحظه شد كه نظیر این  

یه این الفاظ براى اداء معنى معانى آورده شد و شب
استعمال گشت، مراد حصول این معانى در ظرف 

شدگان از مخلوقات است، نه ادراك و فهم حساب
 در حیطه علم خدا.

 سُوءَ  مثلاا در قرآن مجید وارد است: 
َ
ون

ُ
وَ يَخاف

حِسابِ 
ْ
 : الرّعد(١٣، از سوره ٢١. )آیه ال

صاحبان خرد و أُولو الالباب كسانى هستند » 
 «.كه از بدى حساب در خوف و هراسند

  و نیز وارد است: 
ً
دِيدا

َ
 ش
ً
حاسَبْناها حِسابا

َ
. ف

 : الطّلاق(٦٥، از سوره ٨)آیه 

ها كه از و چه بسیار از ساكنان شهرها و قریه» 
امر خدا سرپیچى كردند، پس ما آنان را به حساب 

 «.یمشدیدى محاسبه كرد
و سرّ و علّت تمام این مطالب آنست كه علم  

حقّ تعالى به جمیع موجودات حضورى است؛ پس 
تمام سلسله موجودات از علل و معلولات در نزد 

 خدا حاضرند.
قِيامَةِ وَ  

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
ه
ُ
ت
َ
بْض

َ
 ق

ً
رْضُ جَمِيعا

َ ْ
وَ الْ



_________________________________________________________________ 

385 

 بِيَمِينِهِ 
ٌ
ات وِيَّ

ْ
 مَط

ُ
ماوات : ٣٩، از سوره ٦٧. )آیه السَّ

مر(  الزُّ

و تمام زمین در روز بازپسین در مُشت » 
خداست؛ و آسمانها پیچیده شده در دست قدرت 

 «.او
تمام سلسله اسباب و مسبّبات به همان مسبّب  

 الاسباب مربوط
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است، و تمام اسباب به تسبیب سبب ذات اقدس 
حقّ تعالى است؛ و تمام موجودات با آثارشان كه 

او هستند و در نزد او  رزق و حساب است همه براى
 «.حضور دارند

كوچك و بزرگ هم ندارد؛ ضعیف و قوى هم  
مال ماست كه قدرت محدود داریم؛ برداشتن یك مَن 
بار براى ما آسان است و یك خروار مشكل؛ حلّ 
مساله حساب چهار عمل اصلى آسان است؛ و حلّ 
مسائل ریاضیاتِ عمیق و معادلات جبرىِ پیچیده 

فراد این مسجد آسان، و شمارش مشكل؛ شمارش ا
 افراد روى زمین مشكل.

ها براى ماست، چون این مشكلات و آسانى 
علم ما محدود است، ما كجا علم داریم و چقدر علم 
داریم؟ سراپاى ما جهل است. اینكه به خود نسبت 

نامیم مایه شرمندگى علم میدهیم و خود را عالِم مى
رده آنجا كه است؛ و خدا هم حساب ما را روشن ك

 گفته است:

  
ً
لِيل

َ
 ق

َّ
مِ إِلَّ

ْ
عِل
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
وتِيت

ُ
، از ٨٥. )آیه وَ ما أ

 : الإسراء(١٧سوره 

 «.به شما از دانش بهره اندكى داده شده است» 
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را هم كه آورده براى دلخوشى « قلیل»این لفظ  
ماست كه بگوئیم: عِلم قلیلى داریم. قلیل كجا؟ تمام 

نند و به روى هم انباشته نمایند علوم ما را كه جمع ك
در برابر علم حقّ تعالى از نسبت یك قطره به 

ها و از یك ذرّه به خورشید سپهرپیما كمتر اقیانوس
است؛ كمتر است بما لا یتناهى. پس چگونه عنوان 
دانش قلیلِ بر ما صادق است؟ پس بطور كلّى قِلّت و 
كثرت، و شدّت و ضعف، و بزرگ و كوچك، 

است نِسبى و اعتبارى براى ما؛ براى ما عناوینى 
 موجودات محدود و
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مقید و متعین به ماهیات امكانیه، نه براى خدا كه 
ا  ماهیت او عین انّیت و هستى اوست؛ ِ عَمَّ

َّ
 اللَّ

َ
سُبْحان

 
َ
ون

ُ
 .يَصِف

ما موجودى مادّى و طبعى هستیم؛ خواب و  
او بیدار داریم؛ امّا خداوند خواب نیست؛ بیدار هم به 

توان گفت. چون خداوند بیدارى در مقابل نمى
خواب را هم ندارد؛ بیدار است، یعنى عالِم است؛ نه 
آن بیدارى كه در مقابل خواب است و قسیم خواب 
است، و بنابر همین اصل، ما در اسماء حقّ تعالى اسم 
بیدار نداریم؛ و چنین نیامده است كه یكى از اسماء 

 باشد.او یقْظان یا مُسْتَیقِظ 
برد تا بیدار خداوند هیچوقت خوابش نمى 

باشد. چون بیدار، و مستیقظ كسى است كه بیدارِ در 
مقابل واژه خواب باشد، خدا بیدارىِ ملازم با ذاتش 
دارد نه مثل بیدارى ما. و چون قضیه از این قرار است 
بنابراین از بندگان خود چه قسم حساب میكشد! 

 خیلى تند و سریع.

 ریع الحساب استخداوند س
یكى از اسماء خداوند أسْرَعُ الْحاسِبین است  

فوراً تمام حسابها را میكشد و در برابر انسان قرار 
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میدهد، و یكى از اسماء او سریع الحِساب است در 
حِسابِ  چند جاى قرآن وارد است كه

ْ
ي    عُ ال ُ شَِ

َّ
 .وَ اللَّ

عیناً چون سرعت رزق است؛ چگونه  
ر موجودى را به آن موجود حضرت حقّ رزق ه

 میرساند.
رزق، افاضه جهت حیاتى است براى ادامه  

وجود هر موجود؛ و اختصاص به رزق مادّى ندارد. 
هر چه به انسان براى ادامه وجود او میرسد رزق 
اوست؛ حیات، عقل و ادراك و معانى كلّیه نفسانیه، 
و مددهاى صوریه قواى ذهنیه؛ و امدادهاى قواى 

 رجیه همهحسّیه خا
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رزق و روزى است كه از جانب حقّ تعالى 
 میرسد.
اگر یك لحظه رزق مادّى از تنفّس و نور و  

حرارت نداشته باشیم معدومیم. عیناً مانند چراغ برق 
كه اگر یك لحظه به آن نیرو نرسد تاریك است؛ و در 
اثر مداومت جریان نیرو كه رزق و مادّه حیاتى آن 

. همینطور دائماً و پیوسته است پیوسته روشن است
اگر در هر لحظه از جانب خدا به ما یا به هر موجودى 

 از عالم وجود فیض نرسد، مرده و معدوم است.
چراغ برق كه روشن است یك مادّه نورانى  

ثابت در داخل آن نیست؛ بلكه بواسطه رابطه سیم 
ها از چراغ عبور میكنند و رشته سیال پیوسته الكترون

 نمایند؛ این رزق چراغ است.رانى مىآن را نو
نهد و طفل نوزاد كه دهان بر پستان مادر مى 

مكد در هر لحظه بطور مداوم و مستمرّ ذرّات شیر مى
هاى ریز پستان در دهان او میریزد؛ و در از سوراخ

طریق میرسد؛ غیر از انحاء نتیجه روزى طفل بدین
دیگر رزق از تنفّس اكسیژن و رسیدن حرارت و نور 

كند؛ فكر بچّه خورشید، و بدین جهت طفل رشد می
و عقل بچّه و حیات بچّه و استخوان و مخ و شریان 
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و ورید و عصب و پى و گوشت و پوست به همه آنها 
روزى میرسد، و قوّت میگیرد، و به زندگى و حیات 
ادامه میدهد. همین نفسى كه میكشیم روزى اى است 
كه پیوسته به ما میرسد و به قول شیخ سعدى 

میرود مُمِدّ حیات است و  شیرازى: هر نفسى كه فرو
آید مفرّح ذات؛ پس در هر نفسى دو چون بر مى

 نعمت موجود است و بر هر نعمتى شكرى واجب.
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ولى حضرت صادق علیه السّلام میفرماید: در  
 هر نفسى كه فرود میرود هزاران نعمت است.

اگر انسان نفس نكشد میمیرد؛ پس نفس رزق  
است. نور خورشید اگر نباشد انسان مرده است. 
حرارت جوّ در درجه مخصوص و معین براى ما 
رزق است، اگر قدرى سردتر یا گرمتر باشد انسان 

 معدوم است.
عقل ما رزق است یك دقیقه نرسد دیوانه  

اسم  شناسیم از پا، و نه پا از سر؛محضیم، نه سر مى
ما در این حال عاقل است و در آن حال مجنون و 
دیوانه و ناعاقل؛ و دیگر مانند حیوانات به شرف 

 شویم.تكلیف مكلّف نمى
حیات و قدرت رزق است، ادراك معارف  

 الهیه رزق است، اینها همه رزق معنوى است.
اصولًا همین عالم ذهنى را كه خداوند به ما  

لحظه از ما بگیرند تمام داده است رزق است؛ اگر یك 
هاى حصولى كه بواسطه مشاهدات معلومات علم

خارجى و یا گفتن و نوشتن و خواندن از كودكى تا 
به حال براى ما پیدا شده همه از بین میرود؛ حافظه و 
واهمه و مفكّره دیگر نداریم یعنى همین الآن كه بنده 
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شناسم، و مشغول سخن هستم دیگر دوستان را نمى
 ف دیگر اصلًا سخنى نیست تا گفته شود.از طر

دیگر نه اینجا مسجد است و نه دیوار، و نه  
این دست راست و چپ، و نه دوست و نه دشمن، 
نه غذا و نه دوا؛ در این جهان تك و تنها؛ و در این 
عالم غریب هستیم و با هیچ موجودى ربط نداریم، 

 یعنى
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 توانیم ربط داشته باشیم.نمى
حَمْدُ أَبَدًا دآئِمًا سَرْمَداً عَلَى نِعَمِكَ وَ فَلَكَ الْ 

ءَالآئِكَ ما بَقِى اللَّیلُ وَ النَّهارُ، حَمْدًا لا یبیدُ وَ لا یفْنَى 
وَ صَلِّ عَلَى رَسولِكَ الأمینِ عَلَى وَحْیكَ، وَ عَلَى أمیرِ 
الْمُؤْمِنِینَ وَ الائِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ؛ ما دامَتِ السَّماواتُ وَ 

 لارْضِینَ.ا
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مجلس پنجاه و هفتم: اختلاف طبقات 
 مردم در آسانى حساب
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 بسم الله الرّحَمن الرّحیم

ةَ إلَّ بالله العلىِّ العظیمِ  لَ وَ لَ قُوَّ  وَ لََ حَوح

َمدُ للَّه ربِّ العالَمین  و الْح

دٍ وَ ءَالهِ الطّاهرینَ   و صلىَّ الُله عَلى سیدِنا محمَّ

 عنةُ الله علَى أعدآئِهم أجمعیَن مِنَ الآنَ إلََ یوم الدّین.لَ  

  
  

 قالَ الُله الحَكیمُ فى كِتابهِ الكَریمِ: 
سَوْفَ يُحاسَبُ  

َ
 بِيَمِينِهِ* ف

ُ
َ كِتابَه ي وتِْ

ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
أ
َ
ف

لِبُ إِلى
َ
ق
ْ
* وَ يَن

ً
ا  يَسِير

ً
  حِسابا

ً
ورا لِهِ مَشُْ

ْ
ه
َ
و  7)آیات  .أ

 انشقاق( 84از سوره  8

و امّا آن كسى نامه عملش از جانب راست » 
)كه كنایه از جانب سعادت و رحمت است( به او 
داده شود پس به زودى محاسبه سهل و آسانى از او 
خواهد شد؛ و بسوى اهل خود با حالت سرور و 

 شادى بر میگردد.
  

َ
 وَراءَ ظ

ُ
َ كِتابَه ي وتِْ

ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
وا وَ أ

ُ
ع
ْ
 يَد

َ
سَوْف

َ
هْرِهِ* ف

* وَ يَصْلَ
ً
بُورا

ُ
  ث

ُ
ه
َّ
* إِن

ً
ورا لِهِ مَشُْ

ْ
ه
َ
ي أ ِ
 ف 
َ
 كان

ُ
ه
َّ
* إِن

ً
ا سَعِير
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نْ يَحُورَ* بَلَ
َ
 ل
ْ
ن
َ
نَّ أ

َ
  ظ

ً
ا  بِهِ بَصِير

َ
 كان

ُ
ه  رَبَّ

َّ
 ١.إِن

و امّا آن كسى كه نامه عمل او از پشت سرش » 
 )كه كنایه از جانب

  

                              
 : الانشقاق٨٤، از سوره ١٥تا  ١٠آيات  ١
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د؛ پس به زودى بر شقاوت است( به او داده شو
هلاكت و عاقبت بدِ خود آه و حسرت كشد، و ناله 
سر دهد؛ و در آتش گداخته جهنّم در افتد و بسوزد؛ 
او كه در نزد اقوام و اهل خود در دنیا مغرور و مسرور 

پنداشت كه ابداً بسوى خدا بود؛ و حقّاً چنین مى
كند. آرى حقّاً چنین است كه خداوند بازگشت نمى

و به تمام اعمال و افكار و نیات او بصیر و آگاه به او 
 است.

 سختى حساب براى كافران
آیاتى در قرآنى كریم وارد است كه دلالت بر  

آنكه مردم از نقطه نظر حساب و سختى و آسانى آن 
در مرتبه واحد نیستند؛ بلكه بعضى حسابشان سخت 

 است و برخى آسان.
  

َ
ورِ* ف

ُ
اق
َّ
ي الن ِ

قِرَ ف 
ُ
إِذا ن

َ
* ف ٌ  يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِير

َ
ذلِك

 ٍ ُ يَسِير
ْ
ير
َ
كافِرِينَ غ

ْ
 ال

َ
: ٧٤، از سوره ١٠تا  ٨. )آیات عَلَ

 المدّثّر(

پس چون براى زنده شدن مردگان در بوق » 
پس آن روز روز ( اعلان آماده باش دهند)دمیده شود 

 «.سختى است، و براى كافران سهل و آسان نیست
  

ْ
 يَوْمَئِذٍ ال

ُ
ك
ْ
مُل
ْ
 ال

َ
 عَلَ

ً
 يَوْما

َ
حْمنِ وَ كان حَقُّ لِلرَّ
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ً
ا كافِرِينَ عَسِير

ْ
 : الفرقان(٢٥، از سوره ٢٦. )آیه ال

قدرت و سلطنت و حكمرانى در آن روز، » 
حقّ است كه اختصاص به حضرت خداوند رحمن 

 «.دارد؛ و روزى است كه براى كافران سخت است

  
ً
رابا

ُ
 ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك ِ

ن 
َ
يْت
َ
كافِرُ يا ل

ْ
ولُ ال

ُ
، از ٤٠. )آیه وَ يَق

 : النّبأ(٧٨سوره 
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اى كاش من : و در آن روز كافر میگوید» 
 («.نمودمو چنین روزى را مشاهده نمى)خاك بودم 

ا  
ُ
رَؤ
ْ
مُ اق

ُ
ولُ هاؤ

ُ
يَق
َ
 بِيَمِينِهِ ف

ُ
َ كِتابَه ي وتِْ

ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
أ
َ
ف

 
َ
ن
َ
ي ظ

* إِت ر
ْ
ةٍ كِتابِيَه

َ
ي عِيش ِ

هُوَ ف 
َ
* ف

ْ
ي مُلاقٍ حِسابِيَه

ت ر
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن

بُوا  َ
ْ

وا وَ اشُ
ُ
ل
ُ
* ك

ٌ
ها دانِيَة

ُ
وف

ُ
ط
ُ
ةٍ عالِيَةٍ* ق

َّ
ي جَن ِ

راضِيَةٍ* ف 

 َ ي وتِْ
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
خالِيَةِ* وَ أ

ْ
امِ ال يَّ

َ ْ
ي الْ ِ

مْ ف 
ُ
ت
ْ
ف
َ
سْل
َ
 بِما أ

ً
نِيئا

َ
ه

 كِ 
َ
وت

ُ
مْ أ

َ
ي ل ِ
ن 
َ
يْت
َ
ولُ يا ل

ُ
يَق
َ
 بِشِمالِهِ ف

ُ
مْ كِتابَه

َ
* وَ ل

ْ
تابِيَه

ن  
ْ
غ
َ
* ما أ

َ
قاضِيَة

ْ
تِ ال

َ
ها كان

َ
يْت
َ
* يا ل

ْ
رِ ما حِسابِيَه

ْ
د
َ
ي  أ

عَن ر

 
ْ
طانِيَه

ْ
ي سُل

 عَن ر
َ
ك
َ
ل
َ
* ه

ْ
، از سوره ٢٩تا  ١٩. )آیات مالِيَه

 : الْاقّة(٦٩

و امّا آن كسى كه نامه عمل از جانب راست » 
به او داده شود، )به اهل محشر با سرور و فرح( 

بیائید و نامه عمل مرا بخوانید! من ملاقات و  گوید:
میعاد چنین روزى را باور داشتم و معتقد بودم! 
اینچنین كسى در عیش و نوش دائمى كه مورد 
پسندش باشد پیوسته خواهد بود؛ در بهشت عالى 

هاى آن نزدیك و در دسترس است مرتبه كه میوه
 نماید؛ )و از جانب فرشتگان الهىجاودان زیست مى

به آنان خطاب رسد كه( بخورید و بیاشامید! گوارا 
باد بر شما! این دستمزد و پاداشى است كه در مقابل 
آن ایامى كه در دنیا گذشت و به طاعت و اجتناب از 
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 شود.معصیت مشغول بودید داده مى
و امّا آن كسى كه نامه عمل از جانب چپ )كه  

 :جانب شقاوت است( به او داده شود، پس میگوید
اى كاش من چنین نامه عملى را دریافت  

 نمیكردم؛ و من هرگز
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از حساب كردارم آگاه نمیشدم: اى كاش نابودى 
برد و مرا از چنگ این و نیستى مرا در كام خود مى

غصّه و اندوه میرهانید؛ اى واى كه آن مال و منال من 
به درد من نخورد؛ و مرا از چنین روزى در امان 

ز نكرداى واى كه قدرت؛ و سلطنت نداشت و بى نیا
 من نابود گشت و امروز دستى از من نگرفت.

ها وَ رُسُلِهِ   مْرِ رَبر
َ
 عَنْ أ

ْ
ت
َ
رْيَةٍ عَت

َ
نْ مِنْ ق ير

َ
أ
َ
وَ ك

 *
ً
را
ْ
ك
ُ
 ن
ً
بْناها عَذابا

َّ
 وَ عَذ

ً
دِيدا

َ
 ش

ً
حاسَبْناها حِسابا

َ
ف

 
ً
شْا

ُ
مْرِها خ

َ
 أ
ُ
 عاقِبَة

َ
مْرِها وَ كان

َ
 وَبالَ أ

ْ
ت
َ
ذاق

َ
ُ ف

َّ
 اللَّ

َّ
عَد
َ
* أ

 
ً
دِيدا

َ
 ش
ً
هُمْ عَذابا

َ
، از سوره ١٠و صدر آیه  ٩و  ٨. )آیه ل

 : الطّلاق(٦٥

ها و شهرها كه از و چه بسیار از مردم قریه» 
امر پروردگارشان سرپیچى كردند؛ و از امر رسولان 
و فرستادگان او سرباز زدند، پس ما آنان را به حساب 

تازه و بى سابقه  سختى محاسبه نمودیم؛ و به عذاب
اى كه آن را منكر داشتند معذّب نمودیم؛ پس نتیجه 
خسران و وبال امر خود را چشیدند؛ و در پایان 
عاقبت امرشان زیان و خسران بود؛ خداوند براى آنان 

 «.عذاب سخت دوزخ را مهیا نمود

 معناى سرعت حساب در روز قیامت
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 در ذیل این آیه:« مَجمع البیان»در تفسیر  
ي    عُ   ُ شَِ

َّ
سَبُوا وَ اللَّ

َ
ا ك صِيبٌ مِمَّ

َ
هُمْ ن

َ
 ل
َ
ولئِك

ُ
أ

حِسابِ 
ْ
 : البقرة(٢، از سوره ٢٠٢. )آیه ال

فرماید: در معناى سرعتِ حساب چند وجه  
ذكر شده است: اوّل آنكه خداوند در مجازات 

اند، سریع بندگانش نسبت به اعمالى كه انجام داده
است؛ و است؛ و وقت رسیدن پاداش عمل نزدیك 

 این آیه جارى
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 مجراى گفتار دیگر خداست كه فرماید:

رَبُ  
ْ
ق
َ
وَ أ
ُ
وْ ه

َ
بَصَِِّ أ

ْ
مْحِ ال

َ
ل
َ
 ك
َّ
اعَةِ إِلَّ مْرُ السَّ

َ
. وَ ما أ

 : النحّل(١٦، از سوره ٧٧)آیه 

و نیست هنگام فرا رسیدن ساعت قیامت » 
مگر بقدر یك چشم بر هم نهادن؛ یا آنكه آن نزدیكتر 

مورد بحث، جزا و پاداش عمل به و در آیه «. است
چون پاداش در برابر عمل . حساب تعبیر شده است

است و به مقدار عمل است، پس جزاء عبارت از 
. كَفَانى: ءُأَحْسَبَنى الشَّىْ: حساب است؛ عرب گوید

 .یعنى آن چیز مرا كفایت كرد
دوّم آنكه خداوند اهل موقف قیامت را در  

ماید؛ و حساب كسى را زمانهاى كوتاه محاسبه میفر
رسیدن مانع از حسابرسى شخص دیگر نشود؛ 
همچنان كه شأنى از شئون، خداوند را شاغلِ از شأنى 
دیگر نگردد؛ و در خبر وارد است كه خداوند جمیع 
خلائق را در مقدار یك چشم بهم زدن محاسبه 

نماید؛ و نیز روایت شده است كه بقدر یكبار مى
ز أمیر المؤمنین علیه السّلام دوشیدن شیر گوسفند؛ و ا

روایت است كه: معناى آیه اینست كه: خداوند تمام 
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مخلوقات را دفعةً واحدة حساب میكشد همچنان كه 
 دفعةً واحدة آنان را روزى میدهد.

گونه از سوّم آنكه خداوند سبحان دعاى این 
بندگانش را زود به مرحله قبول میرساند؛ و بدون 

ى از مقدارى كه هر دعا كننده درنگ و احتباس و بحث
استحقاق دارد به اجابت میرساند؛ و قریب به این 
مضمون از ابن عبّاس روایت شده است كه او گفته 

 است: مراد از آیه
  



_________________________________________________________________ 

407 

شریفه اینست كه: بر چنین افرادى حساب 
نیست؛ و نامه عمل آنان از سمت سعادت به آنها داده 

گناهان شما میشود؛ و به آنها خطاب میرسد: اینست 
كه من همه را بخشیدم! و اینست حسنات شما كه 

 ١من براى شما آنها را دو چندان كردم.
خود روایت میكند « أمالى»مرحوم صدوق در  

از سعد از ابن عیسى از حسین بن سعید از علىّ بن 
حكم از داود بن نعمان از إسحاق از حضرت صادق 

در موقف علیه السّلام كه چون روز قیامت فرا رسد؛ 
حساب دو بنده مؤمن را كه هر دو از اهل بهشتند نگاه 

باشد، و آن میدارند؛ یكى از آن دو فقیرى در دنیا مى
 دیگر غَنىّ.

فقیر میگوید: اى پروردگار من! براى چه من  
ام؟! به عزّت تو سوگند كه تو در اینجا متوقّف شده

 میدانى كه به من در دنیا حكومت و ولایتى را ندادى،
 تا من در آن به عدل رفتار كنم، یا به ظلم و ستم!

و مالى را به من در دنیا ندادى، تا بواسطه آن  
 حقّى را ادا كنم، یا منع نمایم!

                              
 ٢٩٨، ص ١طبع صيدا، ج « مجمع البيان» ١
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رسید مگر و در دنیا روزىِ من، به من نمى 
بقدر كفاف همان طور كه تو میدانى؛ و براى من مقدّر 

 كرده بودى!
ن بنده من، پس خداوند جلّ جلالُه میگوید: ای 

سخن از صدق میگوید دست از او بدارید؛ تا داخل 
 بهشت رود!

و آن مرد غنىّ در موقف همینطور باقى میماند  
بقدرى كه به اندازه اى عرق از او جارى شود كه اگر 

 چهل شتر تشنه بیاشامند،
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 برایشان كافى باشد؛ و سپس داخل بهشت میرود.
چه بود!؟  فقیر به او میگوید: علّت توقّف تو 

غنىّ میگوید: طول حساب. پیوسته از من سؤال 
میشد از چیزهائى كه داشتم و یكى پس از دیگرى 

آمرزید، و آمد، و خداوند از من میگذشت و مىمى
سپس از چیز دیگر مورد بازپرسى قرار میگرفتم، تا 
جائیكه خداوند به رحمت خود مرا فرا گرفت و به 

س بگو ببینم تو بازگشت كنندگان ملحق ساخت! پ
 كیستى؟!

فقیر میگوید: من همان فقیر هستم كه اینك  
در موقف حساب با تو بودم؛ امّا بعد از آنكه من به 

هاى دنیوى كه در دست تو بود بهشت آمدم، نعمت
 ١طول حساب و دگرگونى امر تو گردید.

 روایات وارده در آسانى و سختى حساب
در روایت « تفسیر علىّ بن إبراهیم قمّى»در  

أبى الجارود از حضرت باقر علیه السّلام در تفسیر آیه 
 شریفه:

                              
عده »و نيز اين روايت را در  ٢١٧و  ٢١٦طبع سنگى ص « امالى صدوق» ١

 آورده است ٨٥طبع سنگى ص « الداعى
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حُسْن   
ْ
وا ال

ُ
حْسَن

َ
ذِينَ أ

َّ
  لِل

ٌ
ة
َ
، از ٢٦)آيه  وَ زِياد

 : يونس(١٠سوره 
مراد از حُسنَى كه بر نیكوكاران داده میشود  

بهشت است؛ و امّا زیاده بر حُسنى كه داده میشود، 
كه خداوند به منظور دنیاست؛ چون آنچه را 

نیكوكاران در دنیا بدهد، در روز قیامت محاسبه 
كند؛ پس خداوند براى خصوص از این دسته نمى

مردم پاداش دنیوى و اخروى را جمع نموده است؛ 
بواسطه نیكوترین كردارشان در دنیا و آخرت به آنان 
 جزا و پاداش میدهد. و خداوند درباره آنان میفرماید:
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َ
ولئِك

ُ
 أ
ٌ
ة
َّ
ٌ وَ لا ذِل

َ
يْ
َ
هُمْ ق

َ
قُ وُجُوه

َ
وَ لا يَرْه

 
َ
ون

ُ
مْ فِيها خالِد

ُ
ةِ ه

َّ
جَن
ْ
صْحابُ ال

َ
، از سوره ٢٦. )آیه أ

 : یونس(١٠

شود و به سیماى آنان قتر و ذلّت عارض نمى 
و نمیرسد؛ و ایشان یاران بهشتند كه پیوسته در آن 

 باشند.مخلّد مى
علىّ بن إبراهیم گفته است كه حضرت باقر  

اند: مراد از قتر، فقر و گرسنگى و السلام فرمودهعلیه
 ١مراد از ذلّت، خوف و دهشت است.

مجلسى رضوان الله علیه از دو كتاب حسین  
بن سعید از محمّد بن عیسى از عمر بن إبراهیم بیاع 
سابرى از حُجْرُ بْن زائدة از مردى از حضرت أبى 

عفر علیه السّلام روایت كرده است كه آن مرد ج
 میگوید: به حضرت گفتم:

اى پسر رسول الله! من حاجتى دارم! فرمود:  
 در مكّه به نزد من آى!

پس عرض كردم: اى پسر رسول الله! من  
 حاجتى دارم! فرمود: در مِنَى به نزد من آى!

                              
 ٣١١ص  ١؛ و طبع حروفى ج ٢٨٧و  ٢٨٦طبع سنگى، ص « تفسير قمّى» ١
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و سپس عرض كردم: اى پسر رسول الله! من  
 مود: بگو حاجتت چیست؟!حاجتى دارم! فر

پس عرض كردم: اى پسر رسول الله! من  
ام كه بین من و خداست، و گناهى را مرتكب شده

هیچكس را از آن اطّلاعى نیست! پس بسیار بر من 
گران آمد تا مدتى كه معین فرمودى كه صبر كنم و 

 در
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حضرت فرمود: چون روز بازپسین فرا رسد؛ و 
من خود را بنماید؛ او را خداوند خود حساب بنده مؤ

بر گناهانش، یكى پس از دیگرى متوقّف گرداند؛ و 
سپس همه آنها را بیامرزد؛ بطورى كه هیچكس از 
موقف او و از گناهانش مطّلع نگردد، نه فرشته 

 مقرّبى، و نه پیامبر مرسلى!
عمر بن إبراهیم كه راوى این روایت است  

دنباله این  گوید: و افراد بسیارى از حضرت باقر در
اند كه آن حضرت فرمود: و روایت چنین نقل كرده

نسبت به خصوص آن گناهانى كه خداوند هم ناپسند 
دارد بنده مؤمن خود را در آنجا وقوف دهد، پرده اى 
به روى آنها میكشد؛ و چنان مخفى میدارد گویا مثل 

 آنكه اصلًا گناهى را انجام نداده است.
دیل به حسنات و به گناهانش میگوید: تب 

شوید! و اینست معناى گفتار خداى تعالى آنجا كه 
 فرموده است:

  ُ
َّ
 اللَّ

َ
ئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كان ُ سَير

َّ
لُ اللَّ

ر
 يُبَد

َ
وْلئِك

ُ
أ
َ
ف

 
ً
 رَحِيما

ً
ورا

ُ
ف
َ
 : الفرقان(٢٥، از سوره ٧٠. )آیه غ

اینچنین بندگان صالح و با ایمانى، خداوند » 
دیل میكند و خداوند بدیهاى آنان را به خوبى تب
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 ١«.آمرزنده و مهربان است

 آسانى حساب، عدم مناقشه در عمل است
مرحوم صدوق از « معانى الاخبار»در كتاب  

پدرش از سعد بن عبد الله از برقىّ از پدرش از عبدالله 
ابن سنان از أبى الجارود از حضرت ابى جعفر: 

 باقرالعلوم علیه السلام روایت مى كند كه:
ضرت أبى جعفر: باقر العلوم علیه السّلام از ح 

 روایت میكند كه فرمود:
  

                              
 ٢٦٠و  ٢٥٩، ص ٧طبع حروفى، جلد « ر الانواربحا» ١
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قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَیهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ:  
كُلُّ مُحَاسَبٍ مُعَذَّبُّ؛ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: یا رَسُولَ الِله! فَأَینَ 

  قَوْلُ الِله عَزّ وَ جَلَّ:
ً
سَوْفَ يُحاسَبُ حِسابا

َ
 ف

ً
ا  ؟! يَسِير

 ١قَالَ: ذَاكَ الْعَرْضُ؛ یعْنِى التَّصَفُّحَ! 
رسول خدا فرمود: تمام افرادى كه مورد » 

حساب قرار میگیرند عذاب میشوند؛ پس گوینده اى 
به رسول خدا گفت: اى رسول خدا! پس این گفتار 
خداوند كه میگوید: به زودى حساب سهل و آسانى 

 از او میكنند، كجا میرود؟!
ضرت رسول فرمودند: مراد مقام عَرْض ح 

 است؛ یعنى جستجو و تفحّص از اعمال!
مجلسى رضوان الله علیه در شرح این حدیث  

گوید: یعنى حساب آسان همان جستجو و فحص از 
كه فرشتگان بخواهند آنها را بر اعمال اوست در وقتى

خداوند عرضه كنند؛ یا بر صاحبش عرضه بدارند، 
أعمال و عَرْض آنها، مناقشه كنند  بدون آنكه در جمع

و بنده مؤمن را در مقابل هر كردار كوچك و بزرگ 
بدون عفو و گذشت مؤاخذه نمایند؛ و بازجوئى و 

                              
 ٢٦٢طبع حيدرى، ص « معانى الاخبار» ١
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 بازپرسى كنند.
چون اگر خداوند با مداقّه و مناقشه با كسى  

 رفتار كند، بدون شكّ هلاك خواهد شد.
زیرا هیچكس یافت نمیشود از بندگان خدا كه  

هائى كه خدا به او داده ال او، در مقابل حقّ نعمتافع
 است استوار باشد؛ و كردار
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ها و در ازاء و برابر آن قرار گیرد؛ قابل آن نعمت
مخصوصاً اگر با قصور بندگان در اعمال، خطایا و 

 گناهانشان را ضمیمه نمائیم.

 مناقشه در حساب براى معاندین است
كه میفرماید:  پس مراد از حساب در اوّل خبر 

، حساب بر نحو مُداقّه و مناقشه كُلُّ مَحَاسَبٍ مُعَذَّبٌ
كاریهاى افعال و جستجو از خفایاى اعمال و ریزه

است؛ همان طور كه دَأب و دَیدنِ حسابگران دنیا 
چنین است كه در حساب از جزئى و كلّى 

و لذا در بعضى از اخبار به جاى لفظ كُلُّ  ١گذرند.نمى
)كسى  ، لفظ مَن نُوقِشَ فِى الْحِسَاب مُعَذَّبمُحَاسَبٍ

 كه در حساب با او دقّت گردد( آمده است.
بر این اصل كه گفتیم، حسین بن مسعود در  

شرح سُنّت با إسناد خود از بخارى از سفیان بن أبى 
مریم، از نافع از عبدالله ابن عمر از ابن أبى ملیكه 
روایت كرده است كه: عائشه زوجه رسول خدا صلّى 
الله علیه و آله و سلّم عادتش چنین بود كه هر مطلبى 

فهمید، براى فهم آن نمى شنید و معنایش رارا كه مى

                              
 در مثال فارسى زبانان وارد است که متّه به ته خشخاش گذارد. ١
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 به رسول الله مراجعه میكرد.
و رسول الله صلّى الله علیه و آله و سلّم فرموده  

هر كس را كه حساب » مَنْ حُوْسِبَ عُذِّبَ: بودند
من به رسول الله : عائشه گوید«. كنند عذاب میشود

  :آیا گفتار خداى تعالى: گفتم
ً
سَوْفَ يُحاسَبُ حِسابا

َ
ف

 
ً
ا  مگر نیامده است؟ يَسِير

مراد از این : حضرت رسول در پاسخ گفتند 
وَ لَكِنْ مَنْ نُوقِشَ  حساب، مقام عَرْض و فحص است

از هر كس كه در هنگام حساب، » فى الْحِسَابَ یهْلِكْ
 ١«.دقّت كارى و مناقشه به عمل آرند هلاك میشود

حسین بن مسعود در شرح خود گوید: این  
 حدیثى است كه همه

  

                              
از سعيد  ٢٨، ص ١اين روايت را بخارى در صحيح خود، طبع بولاق ج  ١

 بن أبى مريم از نافع بن عمر از ابن أبى مليکه نقل کرده است.
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اند؛ و آن را مسلم از أبى بر صحّت آن متّفق شده
بكر بن أبى شیبة، و علىّ بن حَجَر از اسماعیل بن 
علیه، از أیوب، از عبد الله بن أبى ملیكه تخریج كرده 

مَن نُوقِشَ فى : است كه رسول خدا فرموده است
و مناقشه در حساب عبارت است از . الْحِسَابَ یهْلِكْ

كه انسان در حساب به عمل  هائى رادقّت كارى
آورد بطورى كه هیچ چیز را صرف نظر ننماید؛ و مى

انْتَقَشْتُ مِنْهُ حَقّى أجْمَعَ : باقى نگذارد؛ گفته میشود
و از این قرار است « حقّ خود را تماماً از او گرفتم»

«. خار را از پاى در آوردن»نَقْشُ الشَّوْكِ مِنَ الرِّجْل 
 .نّت پایان یافتتا اینجا كلام شارح س

مسلم در : و پس از آن مجلسىّ نیز فرماید 
خود از پیامبر أكرم صلّى الله علیه و آله و « صحیح»

: سلّم روایت كرده است كه آن حضرت فرموده است
هر كس . »مَنْ نُوقِشَ فى الْحِسَابَ یوْمَ الْقِیمَةِ عُذِّب

در حساب او در روز بازپسین دقّت كارى به عمل 
 «.ورد عذاب واقع میشودآید، م

اند: گفته« صحیح مسلم»بعضى از شارحین  
قاضى گفته است: عُذِّبَ )عذاب میشود( دو معنى 
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 دارد:
اوّل آنكه: خود مناقشه و دقّت كارى در  

محاسبه، و عرض گناهان و متوقّف كردن انسان را 
براى حساب، عذاب است چون در آن، نحوه اى از 

 توبیخ وجود دارد.
آنكه: مناقشه در حساب بالاخره انسان را  دوّم 

به آتش دوزخ خواهد كشید، و منجرّ به عذاب 
 خواهد شد.

و مؤید این مطلب آنست كه در روایت  
 وارد شده است. لفظ هَلَك دیگرى بجاى لفظ عُذِّب
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این كلام قاضى بود؛ و پس از نقل كلام  
قاضى، شارح گفته است: از این دو احتمال در معنى، 
احتمال دوّم صحیح است؛ و معنایش چنین میشود 
كه: تقصیر در أعمال در میان بندگان غلبه دارد؛ و 
بنابراین با هر كه در حساب، دقّت كارى كنند؛ و به 

نماید، هلاك نهایت برسانند؛ و درباره او مسامحه ن
میگردد؛ و در آتش دوزخ وارد میشود؛ و لیكن خداى 
تعالى غیر از شرك را، براى كسانى كه بخواهد مورد 
عفو و مغفرت خود قرار میدهد. تا اینجا كلام شارح 

 صحیح ابن مسلم پایان یافت.
و سپس مجلسىّ فرماید: این روایت را كه ما  

ه باشد؛ بیان كردیم متحمل است كه وجهى دگر داشت
و اگرچه آن وجه با آنچه ذكر شد نزدیك است؛ و آن 
وجه اینست كه بگوئیم: اصولًا این نوع از محاسبه به 
نحو دقّت و مناقشه براى خصوص كسانى است كه 
استحقاق عذاب دائمى را داشته باشند؛ و مستوجب 

 و مخالفین. ١رحمت نبوده باشند؛ مانند نواصب

                              
نواصب جمع ناصبى است و آن کسى است که با أهل بيت عليهم السّلام  ١

 عَلم مخالفت و عداوت را برافراشته يا آنان را سبّ و شتم ميکند.
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خداوند میداند كه و امّا نسبت به كسانى كه  
اند، اصلًا بدین گونه محاسبه از آنها مستحقّ رحمت

 كشد.حساب نمى
بلكه بر وجه إغماض و عفو و گذشت آنان را  

عبارت از بحث « تصفّح»محاسبه میكند؛ و بدان كه 
از حقیقت امر و نظر كردن در آن، و اصولًا به معناى 

م صَفح و عَفو و اغماض همینطور كه در اینجا توهّ
 ١شده است نیامده است.

سوء الحساب، دقت كارى و به نهایت رساندن 
 حساب است

در تفسیر سوء حساب كه مؤمنان متعهّدى كه  
به اوامر الهیه عمل میكنند، از آن میترسند، چنانكه در 

 این آیه آمده است:
 يُوصَلَ وَ  

ْ
ن
َ
ُ بِهِ أ

َّ
مَرَ اللَّ

َ
 ما أ

َ
ون
ُ
ذِينَ يَصِل

َّ
وَ ال

 
َ
وْن

َ
ش
ْ
حِسابِ  يَخ

ْ
 سُوءَ ال

َ
ون

ُ
هُمْ وَ يَخاف ، از ٢١)آیه  ٢.رَبَّ

 : الرّعد(١٣سوره 

كه از نفائس كتب شیعه « تفسیر عیاشى»در  

                              
 ٢٦٤و  ٢٦٣ص  ٧ج « بحار الانوار» ١
کنند آنچه را که خدا امر فرموده است که صله شود؛ و کسانى که صله مى»  ٢

 «.از بدى حساب در هراسندو از پروردگارشان خشيت دارند، و 
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است: پنج روایت وارد است كه دلالت بر این دارند 
كه: مراد آنست كه در هنگام حساب از آنان مُداقّه و 
استقصاء به عمل آید؛ و تا آخرین درجه تفحّص و 

دقّت شود؛ و بنابراین بیم آن را دارند كه تجسّس، 
حسناتشان را چه بسا به حساب نیاورند؛ چون قابل 
قبول نبوده است؛ و سیئاتشان را كلًّا به حساب آورند، 

 زیرا بنا بر فرض ما همه گناه و زشتى بوده است:
اوّل از أبو إسحق كه گفت: شنیدم از حضرت  

 صادق علیه السّلام:
 الْحِسَابِ: لَا یقْبَلُ حَسَناتُهُمْ وَ یقُولُ فِى سُوءِ 

 ١یؤخَذُونَ بِسَیئَاتِهِمْ.
ترس آن را : در آیه سوء الحساب میفرمود» 

دارند كه خوبیهاى آنان را نپذیرند؛ و آنان را به كردار 
 «.بد خود بگیرند

دوّم از هشام بن سالم از حضرت صادق علیه  
 السّلام درباره:

حِس 
ْ
 سُوءَ ال

َ
ون

ُ
 :ابِ يَخاف

قَالَ: یحْسَبُ عَلِیهِمْ السَّیئَاتُ، وَ لَا یحْسَبُ لَهُمُ  

                              
 ٢١١، ص «تفسير عيّاشى» ١
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 ١الْحَسَنَاتُ. وَ هُوَ الإسْتِقْصَآءُ.
فرمود: معناى سوء حساب آنست كه سیئآت  

آنان را حساب كنند و حسنات آنان را حساب نكنند. 
و اینست حقیقت استِقصاء یعنى در حساب به نهایت 

 جزئى را به نظر آوردن. رساندن؛ و تا آخرین چیز
سوّم از هِشام بن سالم از حضرت صادق علیه  

 السّلام در قول خداى تعالى:
حِسابِ  

ْ
 سُوءَ ال

َ
ون

ُ
: قَالَ: الإسْتِقْصَآءُ وَ وَ يَخاف

الْمُدَآقَّةُ. وَ قَالَ: یحْسَبُ عَلَیهِمُ السَّیئَاتِ وَ لَا یحْسَبُ 
 ٢لَهُمُ الْحَسَنَاتُ.

حضرت فرمودند: معناى بدى حساب، دقّت  
كارى به عمل آوردن و به نهایت رساندن در حساب 

هاى آنان را به است: حضرت فرمودند: زشتى
 ها را به حساب نیاورند.حساب آورند، و نیكى

چهارم از حمّاد بن عثمان از حضرت صادق  
 علیه السّلام:

كَ وَ لِاخِیكَ؟! قَالَ: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: یا فُلَانُ! مَا لَ  
جُعِلْتُ فِدَاكَ! كَانَ لِى عَلَیهِ حَقٌّ، فَاسْتَقْصَیتُ مِنْهُ 

                              
 همان.  ١
 ٢١٠، ص ٢ج « تفسير عيّاشى» ٢
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 حَقِّى!
قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَیهِ السَّلامُ: أَخْبِرْنِى عَنْ قَوْلِ  

حِسابِ  الِله:
ْ
 سُوءَ ال

َ
ون

ُ
! أَ تَرَاهُمْ خَافُوا أَنْ یجُورَ وَ يَخاف

 ١لِمَهُمْ؟! لَا وَ الِله؛ الإسْتِقْصَآءُ وَ الْمُدَآقَّةُ.عَلَیهِمْ أَوْ یظْ
حضرت به مردى گفتند: اى فلان! چه شده » 

 است كه با برادرت چنین رفتار میكنى؟!
عرض كرد: فدایت شوم! من براى خودم  

حقّى بر عهده او دارم، و من در گرفتن حقّ خود 
 استقصاء كردم؛ و تا آخرین جزء را به

  

                              
 همان.  ١
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 «ردم!حساب آو
حضرت گفتند: بگو به من: معناى گفتار خدا  

كه میفرماید: مؤمنان از سوء حساب میترسند 
 چیست؟!

پندارى كه آنان میترسند خدا به آیا چنین مى 
آنها جور و ستم روا دارد؟! سوگند به خدا چنین 

هاى در نیست! بلكه از استقصاء و دقّت كارى
 حساب بیم دارند.

یسى و با همین اسناد از پنجم از محمّد بن ع 
 حضرت صادق علیه السّلام كه:

قَالَ لِرَجُلٍ شَكَاهُ بَعْضُ إخْوَانِهِ: مَا لِاخِیكَ فُلَانٍ  
 یشْكُوكَ؟!

 فَقَالَ: أَ یشْكُونِى أَنِ اسْتَقْصَیتُ حَقِّى؟! 
قَالَ: فَجَلسَ مُغْضِباً، ثُمَّ قَالَ: كَأَنَّكَ إذَا  

 اسْتَقَصَیتَ لَمْ تُسئْ؟!
  أَ رَأَیتَ مَا حَكَى اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: 

َ
ون

ُ
وَ يَخاف

حِسابِ 
ْ
 سُوءَ ال

أَ خَافُوا أَنْ یجُورَ عَلَیهِم الُله؟ لَا وَ الِله! مَا خَافُوا  
إلَّا الاسْتِقْصَاءَ، فَسَمَّاهُ الُله سُوءَ الْحِسَابِ؛ فَمَنِ 



_________________________________________________________________ 

427 

 ١اسْتَقْصَى فَقَدْ أَسَآءَ.
حضرت به مردى كه بعضى از برادرانش، » 

 شكایت او را به نزد آن حضرت برده بود گفتند:
 چرا فلان برادرت از تو شكایت دارد!؟ 

  

                              
 ٢١٠: ص ٢ج « تفسير عيّاشى» ١
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آن مرد گفت: آیا شكایت دارد از من، درباره  
 ام؟!اینكه من حقّ خود را استقصاءً از او خواسته

حضرت به حال غضب نشستند؛ و سپس  
كه تو اگر در حساب برادرت گفتند: گویا مثل این

 استقصاء كنى، كار زشتى انجام نداده اى؟!
به من بگو تا بدانم: آنچه را كه خداوند تبارك  

و تعالى درباره مؤمنان در قرآن حكایت نموده است 
حِسابِ  كه:

ْ
 سُوءَ ال

َ
ون

ُ
، آیا آنها میترسند از وَ يَخاف

ظلم اینكه خداوند بر آنان ستم روا دارد؛ و به عنوان 
 و جور و تعدّى در حساب، از آنان حساب بكشد؟!

نه سوگند به خدا چنین نیست؛ آنها دهشتى  
ندارند مگر از استقصاء، و حساب را به دقّت 

و خداوند، این استقصاء را سوء ! رسیدگى كردن
حساب نام برده است؛ پس كسى كه استقصاء كند، 

 «.بدى كرده است
ئى در حضرت استاد معظّم علامه طباطبا 

اند: در اینكه مراد از سوء فرموده« رساله معاد»
حساب در آیه مباركه، استقصاء است، فریقین از 
شیعه و سنّى، اتفاق دارند؛ و بر صحّت صدور آن از 
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. مجلسى رضوان الله علیه ١اندرسول اللَّه اجماع نموده
از دو كتابِ حسین بن سعید از قاسم از عبد الصّمد 

 یه روایت كرده است كه:بن بشیر از معاو
قَالَ: قَالَ لِى أَبُو عَبْدِ الِله عَلَیهِ السَّلَامُ: إِنَّ صَلَةَ  

 ما  الرَّحِمِ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ یوْمَ الْقِیمَةِ. ثُمَّ قَرَأَ:
َ
ون
ُ
يَصِل

 
ْ
ن
َ
ُ بِهِ أ

َّ
مَرَ اللَّ

َ
 أ

  

                              
 ٤٩، خطى ص «انسان بعد الدنيا»رسالة  ١
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حِسابِ 
ْ
 سُوءَ ال

َ
ون

ُ
هُمْ وَ يَخاف  رَبَّ

َ
وْن

َ
ش
ْ
 ١.يُوصَلَ وَ يَخ

معاویه گوید: حضرت صادق علیه السّلام به  
من گفتند: صله رحم موجب آسانى حساب میشود 
در روز قیامت؛ و پس از آن این آیه را قرائت كردند: 

نمایند آنچه را كه خداوند امر كسانى كه صله مى
نموده است به صله آن؛ و از پروردگارشان در خَشیت 

 هستند، و از بدى حساب هراس دارند.

استقصاء در حساب بر اساس عدل است، و 
 عدم آن بر اساس عفو است

از آنچه بیان شد معلوم میشود كه البتّه در  
حساب مردم در روز قیامت، ظلم و جورى نیست؛ 

 حساب كسى را از كس دیگر نمیگیرند.
رى 

ْ
خ
ُ
رَ أ
ْ
 وِز

ٌ
زِرُ وازِرَة

َ
، از سوره ١٦٤)آيه  ٢.وَ لا ت

 : الانعام(٦
بدون جهت بازپرسى نمیكنند؛ و و از كسى  

نمایند؛ لیكن ممكن زیاده بر گناه او بر او تحمیل نمى

                              
 ٢٧٣، ص ٧طبع حروفى، ج « بحار الانوار» ١
و اين آيه «. کندهيچ نفس حمل کننده اى، حمل بارِ نفس ديگرى را نمى»  ٢

در سوره أنعام، إسرآء، فاطر، : به همين لفظ در پنج جاى قرآن آمده است
 زُمَر، نجم
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است كه در حساب مداقّه شود؛ و بر اساس عدل 
رفتار شود؛ و البتّه این نسبت به متعدیان و مجرمان و 
ستمگران به حقوق فقرا و ضعیفان و مستضعفان 
است؛ و ممكن است بر اساس عفو و إغماض در 

دقّت به عمل نیاید؛ بلكه با مختصر بررسى،  حساب،
مؤمن مورد رحمت قرار گیرد؛ و از وقوف طویل 
المدّة و عواقب آن مصون بماند؛ و این نسبت به 
مؤمنانى است كه از روى جهالت خطائى از آنها سر 

 اند.زده است و جنبه استكبار و خود محورى نداشته
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عفو خداوند نسبت به جمیع بندگان، یك  
قانون حتمى و عقلى نیست؛ قاعده عفو در اختیار 
خدا و به اراده اوست، هر كس را كه بخواهد عفو 
میكند؛ و البتّه بر اساس حكمت، كسانى هستند كه 

 استحقاق عفو و مغفرت را دارند.
كند، و این و هر كس را كه بخواهد عفو نمى 

نیز بر مبناى مصلحت است نسبت به مردمى كه 
رّى بوده و كوس انانیت و كبریائیت متعدّى و متج

زده؛ و در مقابل پروردگار ایستادگى نموده؛ و خود 
 اند.را حائز مقام انانیت و شخصیت و استكبار دانسته

البتّه عدل یك قانون كلّى است كه خداوند  
میتواند بر اساس آن رفتار كند؛ ولى الزامى ندارد كه 

بنده را  حتماً بطور عدل در مجازات عمل نماید و
 مورد رحمت قرار ندهد.

پس قاعده و قانون اوّلى، عدل است؛ و عفو و  
اغماض امر ثانوى است كه در تحت اختیار و اراده 
حاكم است؛ و بنابراین نادیده گرفتن حسنات 
مخالف عدل است؛ امّا نادیده گرفتن سیئآت موافق 

 عفو است.

 خلف وعده غلط است، نه خلف وعید
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ها مخالفت عدل با وعده و مخالفت نمودن 
ها خلاف است؛ امّا مخالفت نمودن با وعیدها و بیم

عدل نیست؛ بلكه موافق عفو و در اختیار حاكم 
 است.

و بنابراین خداوند خلاف وعده اى كه نموده  
 كند.است، عمل نمى

  
َ
مِيعاد

ْ
لِفُ ال

ْ
َ لا يُخ

َّ
 اللَّ

َّ
: ٣، از سوره ٩. )آیه إِن

 ءال عمران(

هائى را كه به مؤمنان و وعده و چه بسیار 
 نیكوكاران داده است
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 مانند آیه:
الِحاتِ   وا الصَّ

ُ
مْ وَ عَمِل

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال

َّ
 اللَّ

َ
وَعَد

رْضِ 
َ ْ
ي الْ ِ

هُمْ ف 
َّ
ن
َ
لِف
ْ
خ
َ
يَسْت

َ
 : النوّر(٢٤، از سوره ٥٥. )آیه ل

خداوند به كسانى كه از شما كه ایمان » 
اند، وعده داده است جام دادهاند و عمل صالح انآورده

 «.كه آنان را خلیفه خود در روى زمین قرار دهد
وا  و آیه: 

ُ
وا وَ عَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال  اللََّّ

َ
وَعَد

 
ً
 عَظِيما

ً
جْرا

َ
 وَ أ

ً
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

ْ
الِحاتِ مِن ، از ٢٩. )آيه الصَّ

 : الفتح(٤٨سوره 
اند خداوند به كسانى كه از آنها ایمان آورده» 

اند وعده مغفرت و پاداش ل صالح انجام دادهو عم
 «.بزرگى را داده است

و اگر بنا باشد خلافِ وعده رفتار كردن،  
هاى خدا ضامن مجوّز عقلى داشته باشد؛ تمام وعده

تواند بدان تكیه زند و تحقّق ندارد؛ و هیچكس نمى
اعتماد كند. و بر این اساس، وعده بردن به بهشت بر 

 ، لغو و بیهوده خواهد بود.اثر اعمال صالحه
وفاى به عهد از جمله صفات حسنه است؛ و  

میدانیم كه صفات و اسماء حُسنى براى خداست؛ و 
خلاف آن كه نقض عهد باشد زشت است؛ و آن كار 
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 خدا نیست؛ بلكه كار شیطان است.
و خود شیطان به هر دو از این امور اعتراف  

بران و نیز به میكند؛ آنجا كه در روز قیامت به مستك
 مستضعفان مقصّر خطاب نموده و میگوید:

مْ  
ُ
ك
ُ
ت
ْ
حَقر وَ وَعَد

ْ
 ال

َ
مْ وَعْد

ُ
ك
َ
َ وَعَد  اللََّّ

َّ
إِن

مْ 
ُ
ك
ُ
ت
ْ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
أ
َ
 ابراهیم( ١٤از سوره  ٢٦. )آیه ف
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! حقًّا خداوند به شما وعده داد؛ وعده حقّ» 
 «.من هم وعده دادم ولى خلاف آن را كردم

و از آنچه گفته شد، معلوم شد كه مراد از سوء  
حساب كه در آیه كریمه آمده است، این نیست كه 
خداوند حسنات را به حساب نیاورد؛ چون خداوند 
وعده فرموده كه نیكوكاران را به بهشت برد؛ و 
خلاف وعده نمودن ظلم است و خداوند ظالم 

 نیست.

رَّ  
َ
قالَ ذ

ْ
لِمُ مِث

ْ
َ لا يَظ

َّ
 اللَّ

َّ
، از سوره ٤٠. )آیه ةٍ إِن

 : النسّآء(٤

خداوند حقًّا به اندازه سنگینى یك ذرّه ظلم » 
 «.كندنمى

بلكه مراد استقصاء است؛ یعنى خوب به  
حساب رسیدن، و از جزئیات سؤال كردن؛ و در 
بازپرسى موشكافى نمودن و حساب را به نهایت 
دقّت استوار نمودن است؛ و آنچه در چند حدیث 

حِسابِ  تفسیر این آیهاخیر در 
ْ
 سُوءَ ال

َ
ون

ُ
آمده  وَ يَخاف

است كه تفسیرش این بود كه حسنات را به حساب 
آورند، معنایش آورد و سیئات را به حساب مىنمى

این است. چون در حسنات استقصاء و دقّت به عمل 
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 آید معلوم میشود كه حسنه نبوده است.مى
حسنه آنست كه انسان براى تقرّب بسوى  

داى تعالى خالصاً لوَجْهِه الكریم انجام دهد؛ و در خ
نیت خود غیر خدا را داخل نكند، و شریك قرار 
ندهد؛ و به نیات نفسانیه و بر اساس آراء دنیویه و 

 مقاصد اعتباریه شهویه كارى را انجام ندهد.
و با این معیار چون حسنات انسان كه همه  

 بصورت ظاهر
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زه و جهاد و انفاق و حسنه هستند، از نماز و رو
ساختن مسجد و مدرسه و بیمارستان و پل و غیرها 
سنجیده شود، چه بسا بسیارى از آنان در حاقّ معنى 
براى خدا خالصاً و مخلصاً نبوده است؛ و بنابراین در 
میزان سنجش واقعى، حسنات نیست. گرچه در 
ظاهر بسیار چشمگیر است؛ و نام انسان را در دنیا به 

اند و جزء خدمتگزاران و انفاق بلند كرده نیكوكارى
كنندگان میدانند ولى در حقیقت، ارزشى ندارد؛ و 
چون مُهر تقرّب به آنها نخورده است، اگر خداوند 
بخواهد استقصاء و مداقّه كند، مهر باطل شد به آنها 

 میزند و همه را از درجه اعتبار ساقط میكند.
د پس در صورت استقصاء چون معلوم میشو 

آید كه حسنات، حسنات نبوده است پس بشمار نمى
و امّا سیئات انسان معلوم است كه زشتى و بدى بوده 

 آیند.و همه به حساب مى
امّا خلاف وعید عمل كردن اشكالى ندارد.  

وعید عبارت است از ترساندن از عواقب وخیم عمل 
زشت؛ و پاداش سخت معین نمودن؛ و به عذاب و 

 عقاب تهدید كردن.
ولى اشكال ندارد كه شخص حاكم از شخص  
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محكوم درگذرد و جرم و جنایت او را ببخشد، و او 
را مورد عفو و مغفرت خود قرار دهد البتّه این 
اختیارى است كه براى حاكم است، و اجبار و الزامى 
هم ندارد كه حتماً ببخشد، تا آنكه وعیدهاى او لغو 

بر عفو و و بیهوده گردد؛ و مجرمان و تبهكاران 
اغماض او تكیه زنند و دست به جنایت و خیانت 

 بیالایند.
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و بنابراین، حاكم حقّ، چون خداوند تبارك و  
تعالى میتواند در صورت وعیدها، مجرمان را عذاب 
كند و میتواند مورد عفو و رحمت قرار دهد؛ ولى 
چون این امرى الزامى نیست، هیچ بنده مجرمى 

تواند پیدا كند؛ فو و مغفرت نمىاطمینان و اتّكاء بر ع
 و بر این اساس بر جرم و جنایت خود ادامه دهد.

زیرا ممكن است حاكم در خصوص این  
مورد، عمل به عدل كند، نه عمل به عفو؛ و مورد 
پاداش سخت و عذاب قرار دهد؛ نه مورد اغماض و 
چشم پوشى. و همین عدم اطمینان و احتمال عقاب 

ها انسان را از منهیات و زشتىو عذاب كافى است كه 
 باز دارد.

پس نفسِ احتمال و امكان عذاب، براى رَدْع  
و بازداشتن بندگان از منكرات كافى است؛ و قطع و 
یقین به عذاب، علاوه بر آنكه حاصل نیست ـ زیرا 
عذاب در دست خداست نه در اختیار بنده ـ موجب 
یأس و نومیدى از رحمت خداست. و یأس از 

 خدا بزرگترین گناه است.رحمت 
این بحثى را كه در اینجا نمودیم یك قاعده و  

قانون عقلى و عقلائى است. در محاكم دنیا براى هر 
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حاكمى نادیده گرفتن خوبیها و عمل ننمودن به 
ها صحیح نیست؛ و خلاف شئون حقّ و كرامت وعده

شمرده میشود. و امّا نادیده گرفتن بدیها و عمل 
ها صحیح است، و چه بسا موجب نكردن به وعید

كرامت و شرافت حاكم و سلطان ذى قدرت شمرده 
میشود، و نفسِ احتمالِ مبتلا شدن به وعیدهاى 

 ها باز میدارد.ها و قوانین، مردم را از مخالفتمحكمه
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 طول موقف حساب براى مجرمان است
حال باید دید چرا موقف حساب براى بعضى  

اى بعضى طولانى نیست، و بسیار طولانى است، و بر
 براى بعضى ابداً طول نمیكشد؟

عروج و صعود فرشتگان و روح به نزد  
 خداوند عزّ و جلّ پنجاه هزار سال طول میكشد:

دارُهُ  
ْ
 مِق

َ
ي يَوْمٍ كان ِ

يْهِ ف 
َ
وحُ إِل  وَ الرُّ

ُ
ة
َ
مَلائِك

ْ
عْرُجُ ال

َ
ت

ةٍ 
َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
مْسِير َ أ

َ
 : المعارج(٧٠، از سوره ٤. )آیه خ

ملائكه و روح بسوى خداوند بالا میروند در » 
 «.روزى كه مقدار آن پنجاه هزار سال است

 و این مقدار به اندازه پنجاه سال ربوبى است: 

  
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِمَّ

َ
فِ سَن

ْ
ل
َ
أ
َ
 ك
َ
ك  رَبر

َ
د
ْ
 عِن
ً
 يَوْما

َّ
. )آیه وَ إِن

 : الْجّ(٢٢، از سوره ٤٧

و و بدرستى كه یك روز در نزد پروردگار ت» 
مانند هزار سال است از سالهائى كه شما به شمارش 

و بطور كلّى آیا زمان ادراك طىّ این «. آوریددر مى
 حقائق تفاوت میكند، یا نه، تفاوت ندارد؟

 اقوال حكماء درباره حقیقت زمان
براى روشن شدن این مطلب، لازم است أوّلًا  

بدانیم زمان چیست؛ و سپس در طول كشیدن و عدم 
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 آن بحث كنیم؛
براى زمان فلاسفه و حكماء معانى مختلفى  

 اند.كرده
شیخ الرّئیس: أبو على سینا در طبیعیات  

، اقوال مختلفى از فلاسفه در واقعیت و حقیقت «شفا»
زمان را مجرّدِ فرض زمان نقل كرده است؛ بعضى 

میدانند كه از حركت حوادث در عالم طبیعت پیدا 
 میشود.
و بعضى از حكماء از فهمیدن حقیقت زمان  

 اظهار عجز و ناتوانى
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 اند.كرده
و بعضى براى زمان وجود حقیقى قائلند، و  

 آنها نیز داراى نظریات متفاوتى هستند:
 .اندبعضى زمان را مبدء واجب عالم دانسته 
 اند.و بعضى زمان را جوهر جسمانى پنداشته 
افلاطون زمان را جوهرى مستقلّ و جدا از  

 جسم میداند.
ارسطو زمان را مقدار حركت میداند؛ و  

بنابراین بسیارى حركت دورى سالیانه و روزانه را كه 
 در این جهان است موجب پیدایش زمان میدانند.

دى پس از بو على سینا أبو البركات بغدا 
هجریه زمان را مقدار وجود میداند  ٥٤٧متوفّاى سنه 

 و زمان هر حادث را مقدار وجود آن حادث میخواند.
برخى از فلاسفه زمان را امرى نسبى  
اند كه از مقیاس و اند؛ و آن را نسبتى دانستهپنداشته

آید؛ و بنابراین سنجیدن دو چیز با یكدیگر بدست مى
ا هم سنجیده میشوند، نسبت به اشیاء مختلفى كه ب

 زمان نیز مختلف میشود.

 زمان، كمیت حركت در جوهر است
فخر فلاسفه صدر المتألّهین زمان را مقدار  
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حركت در جوهر موجودات میداند؛ البتّه موجودات 
عالم طبیعت؛ و میگوید: زمان عبارت است از یك 
امر واحد ممتدّ متّصل تدریجى در طول هم؛ و مقدّم 
و مؤخّر از یكدیگر؛ و چون زمان كمّیت متّصل 

ان نیز یك تدریجى است لا محاله باید منشأ انتزاع زم
 حركت دائم متّصل باشد؛ و چون بالوجدان
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« أین»و « كیف»و « كمّ»حركت را در چهار مقوله 
مشاهده میكنیم، و این مقولات عَرضیه، « وضع»و 

وجود مستقلّ ندارند؛ بلكه تابع جوهرند؛ پس به 
ناچار باید جوهر در ذات خود داراى حركت باشد؛ 

این مقولات  و به تبع حركت در جوهر، حركت در
 پیدا شده است.

قدماء میگفتند: حركت عبارت است از تغییر  
تدریجى كه در چیزى پیدا میشود؛ و این حركت را 

دادند؛ و چنین نسبت به تمام عالم طبع عمومیت نمى
معتقد بودند كه در جوهر عالم طبع، حركت نیست؛ 
و براساس نظریه ارسطو حركت دورى را كه موجب 

روز است، موجب پیدایش زمان پیدایش شبانه 
دانستند. پس عامل مؤثّر را در زمان، وجود افلاك مى

 و بالأخصّ فلك اطلس یا فلك الافلاك میدانستند.
قدماء فلك را متحرّك عَلى الدّوام میدانستند،  

و زمان را از گردش فلك بر دور زمین انتزاع 
 میكردند.

امروزه بطلان اصل وجود فلك، و گردش آن،  
ء امور بدیهیه است؛ پس چگونه میتواند حركت جز

دورى فلك منشأ انتزاع زمان باشد؟ علاوه اگر فرضاً 
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فلك از حركت باز ایستد، آیا در آن صورت بین 
موجودات و حوادث این عالم تقدّم و تأخّر نخواهد 
بود؟ مثلًا اگر فرضاً یك نفر در حال نوشتن و یا در 

فلك بایستد، آیا حال دویدن است؛ در این حال اگر 
كلماتى كه نویسنده بتدریج مینویسد، دفعةً واحدةً 

هاى مختلف و بسیارِ مَرد واقع میشود؟ و یا گام
 دونده، با هم در آنِ واحد صورت میگیرد؟

این احتمال قطعاً صحیح نیست؛ و اگر بگوئیم  
 یكى پس از دیگرى
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واقع میشود؛ و تقدّم و تأخّر بین آنها وجود دارد؛ 
س همان امتداد طولى تدریجى كه سبب تقدّم و پ

ها و كلمات است، زمان است با فرض تأخّر گام
 اینكه فلك باز ایستاده و از حركت فرو مانده است.

البتّه قدما از این اشكال براى خود راه فرارى  
درست كرده بودند و میگفتند: آنچه در این عالم 

و طبیعت موجود است، معلول حركت فلك است؛ 
اگر توقّف كند شریان قلب عالم طبیعت از حركت 

ایستد؛ و بدن عالم طبیعت سكته میكند؛ و بنابراین مى
تمام عالم طبیعت فلج میگردد؛ و هر چیزى متوقّف 

میرد؛ زیرا و ساكن میشود؛ و با سكون عالم، عالم مى
حیات به حركت است؛ و بنا بر فرض سكون فلك 

م و تأخّر یا هم دیگر عالمى نیست. تا فرض تقدّ
 پایگى و هم زمانى در حوادث و موجودات آن نمود.

باید دانست كه این نكته كه قدماء میگفتند:  
اى درست حیات عالم طبیعت به حركت است نكته

است، و كلامى متین و استوار؛ اما در اینكه علّت این 
حركت را گردش و حركت فلك الافلاك به دور 

 اند.ادرست پیمودهاند راهى نزمین دانسته
فیلسوف اسلامى صدر المتألّهین شیرازى از  
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راه تحقیق در جوهر عالم طبیعت و عوارض آن و از 
راه استحاله حركت در أعراض بدون حركت در 
جوهر، اثبات كرد كه حركت در جوهر عالم است؛ و 
تمام تغییرات و حركت در أعراض تابع حركت در 

ستمرّ سیال در عالم جوهر آنهاست؛ و یك امر واحد م
طبیعت وجود دارد؛ و بنابراین زمان از این حركت 

 جوهریه انتزاع میشود.
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و بنا بر آنچه گفته شد، در نزد صدر المتألّهین،  
 زمان مقدار حركت در جوهر است.

این بود خلاصه نظریه صدر المتألّهین  
 شیرازى درباره حركت در جوهر و انتزاع زمان.

پس میتوان اصل نظریه او را در این جمله  
 خلاصه كرد كه:

جوهر عالم طبیعت دائماً در حركت و تغییر و  
تجدّد است؛ و زمان مشخّص مقدار این تجدّد است؛ 

 و حركتِ عرض؛ تابع حركتِ جوهر است.

 نتائج حركت جوهریه در نزد صدر المتألهین
مرحوم صدر المتألّهین پس از اثبات این  

ه، از آن چند نتیجه گرفت كه همه آنها متفرّع بر مسأل
 حركت در جوهر است:

اوّل: حدوث زمانى عالم؛ فلاسفه براى زمان،  
حدوث ذاتى قائل بودند كه منافات با قدمت زمانى 
نداشت؛ ولى بر اساس حركت جوهریه، چون عالم 
طبیعت در ذات و كینونیت خود دائماً در حدوث و 

ر این عالم بدون حركت تجدّد است، و فرض جوه
محال است، بنابراین فرض جوهر این عالم بدون 
زمان كه عبارت از وجود بعد از عدم است محال 
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است؛ پس جوهره این عالم با حركت و مشخِّص 
حركت كه زمان است، توأم است و على هذا چون 
حركت، وجود بعد از عدم است، جوهره طبیعت با 

توأم است؛ و زمان كه وجود بعد از عدم است 
 حدوث غیر از وجود بعد از عدم چیز دیگرى نیست.

دوّم: جسمانى بودن مبدأ و اصل نفس؛ یعنى  
نفوس ناطقه انسانیه در وهله اوّل همه جسمانى 

اند؛ و بواسطه حركت در جوهر خود، مراتب بوده
كمال را یكى پس از دیگرى پیموده؛ و با فرض عدم 

 تغیر ماهیت،
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راحل وجودى حركت كرده تا و ثبوت آن، در م
اند: و النَّفْسُ جِسْمِانِیةُ به مرحله تجرّد روحى رسیده

 الْحُدُوثِ رَوْحانیةُ الْبَقاءِ را اثبات كرد.
و ما در بعضى از مباحث سابقه آوردیم كه این  

مطلب، صریح دلالت آیات قرآنى است؛ و مركّب 
ن بودن انسان از دو چیز مختلف، از دو عالم به عنوا

نفس و بدن، علاوه بر آنكه خلاف وجدان و وحدت 
و تشخّص انسان است، خلاف صریح آیات الهیه و 

 سیر تكاملى انسان در مراحل وجودى اوست.
سوّم: معاد جسمانى؛ فلاسفه قدیم چون  

بواسطه براهین خود، فقط تجرّد نفس را اثبات 
اند، و اند؛ فقط قائل به معاد روحى بودهكردهمى

انستند معاد جسمى را با دلیل عقلى به ثبوت تونمى
برسانند؛ ولى مرحوم صدر المتألّهین چون جسم و 
نفس و روح را مراتب مختلف از حقیقت واحده 
انسان میداند، بنابراین بواسطه اثبات حركت در 

 جوهر انسان استفاده معاد جسمانى را نموده است.
چهارم: تعریف و تعیین زمان و موقعیت آن:  

ن اصل جوهر عالم در حركت است؛ پس زمان، چو
مقدار حركت جوهر عالم طبیعت و معیار سنجش و 
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 چوب گزِ آن است.
پنجم: ربط متغیر به حادث: فلاسفه الهى  

قدیم، براى ربط موجودات عالم طبع به حضرت 
احدیت و كیفیت تعلّق ارتباط به علّة العلل و علّت 

ر به اوّل كه صادر همه موجودات است، ناچا
هائى شده بودند كه مشهورترین آنها فرضیه فرضیه

باشد؛ و از نزول نور نفوس فلكیه و عقول عشره مى
 حضرت علّة العلل به عقل اوّل، و از آنجا به سائر

  



454 

عقول، و به نفوس افلاك، تا برسد به عقل دَهُم و 
نفس فلك قمر و نفس عالم طبع، طریق پیدایش 

ص میكردند؛ و رفع كثرات را در این جهان مشخّ 
اشكالِ عدم امكان صدور كثیر را از واحدِ من جمیع 

 نمودند.الجهات مى
ولى صدر المتألّهین با اثبات حركت در  

بیند؛ زیرا كه جوهر، خود را از این فرضیه بى نیاز مى
در نزد او جمیع كائنات داراى دو جنبه هستند: یكى 

ى و طبعى وجهه سیال و متجدّد و متغیر كه وجود مادّ
آنهاست؛ و دیگرى وجهه قارّ و ثابت كه وجود 
ملكوتى آنهاست كه به نحوه مُثُل أفلاطونیه، تمام 

 موجودات را به حقّ اوّل ربط میدهد.
در جنبه و وجهه ملكوتى، حركت و تغیرى  

نیست؛ و حافظ وجود متغیر عالم طبیعت، وجود 
ثابت ملكوتى آن است كه نسبت به عالم طبیعت مانند 

 روح است نسبت به بدن.
جوهره اشیاء دو صورت و جنبه دارد: از یك  

جهت متغیر و از جهت دگر ثابت است؛ و مرتبه ثابت 
كه درجه شدیدِ وجود آنست از مبدأ الهى صادر شده، 
و مرتبه متغیر و متجدّد كه درجه ضعیف وجود 
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آنست مبدأ كلّیه حركات و تغییرات مادّى گردیده 
متغیر در تحت جنبه قوىّ و  است. جنبه ضعیف و

 ثابت است.
جنبه متغیر و ضعیف، عالم كثرت و مادّه و  

جسم و مُلك و عیان را تشكیل داده است؛ و جنبه 
ثابت و شدید عالم وحدت و نفس و معنى و ملكوت 
و باطن است كه پیوسته با حقّ متعال ارتباط دارد؛ 

 بلكه ربط محض است.
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حكیم الهى بود كه این خلاصه مفاد گفتار این  
در مبحث حركت و مبحث نفس از طبیعیات أسفار 
بطور مشروح آورده؛ و در بعضى از كتب دیگر خود 

 نیز ذكر كرده است.
بنابراین گفتار، زمان اختصاص به عالم طبع و  

صورت دارد كه تغیر و تجدّد و حركت است؛ در 
عالم ثابتات، زمانى نیست؛ و بعبارت دیگر زمان 

ه وجهه مُلكى و متغیر این عالم دارد؛ و اختصاص ب
در وجهه ملكوتى )ملكوت أعلى( كه حركتى نیست، 
زمان معنى ندارد زیرا زمان مشخِّص مقدار حركت 

 است؛ و جائیكه حركت نیست زمان نیست.

ادراك تدریج زمان و عدم ادراك آن بر حسب 
 تجرد نفس

چون این مقدّمه معلوم شد، حالا میگوئیم كه  
اطقه انسان در اثر حركت جوهریه از عالم نفس ن

یابد. و چون به مرحله جسم و طبع و زمان ارتقاء مى
تجرّد برسد، دیگر براى او تدریج و تجدّد و تغیر 
مفهومى ندارد؛ او محیط بر جسم و بر حركت و زمان 
و عالم مُلك است؛ و بناءً على هذا ممكنست سالیان 

ها سال بگذرد، و نمتمادى بلكه هزاران سال، و میلیو
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آن ابداً ادراك تغیر و تدریج نكند؛ بلكه پیوسته خود 
 را در عالم ثابتات، ثابت مینگرد.

به خلاف افرادى كه به مرحله تجرّد نفسى  
اند؛ آنها در عالم حركت و تدریج زندگى نرسیده

میكنند و با حركت جوهرى این عالم ذات خود را كه 
یابند. ست متحرّك مىنیز جزئى از جوهر این عالم ا

و مقدار زمان را كه مُقدِّر و مُعین این حركت است به 
خوبى ادراك میكنند؛ ولى در اینجا مسأله اى هست 

 كه بسیار شایان توجّه است و آن اینكه حصول
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تجرّد امرى نسبى است؛ و متدرّجاً براى انسان 
پیدا میشود؛ و بنابراین ممكن است كسى خود را در 

ت جوهریه در ذات او به كمال صورى و اثر حرك
برزخى رسانده باشد؛ و هنوز تجرّد نفسى و روحى 
براى او پیدا نشده باشد؛ و در این صورت به كمال 
نسبى رسیده است، نه به تجرّد مطلق. و زمان را او 
نیز ادراك میكند نه به نحوه ادراك مردم عادى و 

 .معمولى، بلكه بسیار زودگذر و سریع الزّوال

اهل برزخ زمان درنگ در آن را كوتاه 
 پندارندمى

و بسیارى از افرادى كه از عالم مثال و برزخ  
هم در آستانه عبور به عالم نفس هستند، آنان گذران 
 زمان را اجمالًا ادراك میكنند ولى بسیار سریع و تند.

هاى بسیارى را در و ما براى این مطلب نمونه 
 این عالم مشاهده میكنیم:

ـ انسان كه به خواب میرود تدریجِ حركت  ١ 
زمانى را بسیار كوتاه ادراك میكند؛ غالب قریب به 
اتّفاق افراد مردم در عالم خواب، مقدار ساعات 

فهمند و نمیدانند؛ و چه بسا از خواب خواب را نمى
كه بیدار میشوند از روى ساعت، و یا سایه آفتاب، 
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 مقدار خواب خود را تعیین میكنند.
 ـانسانى كه بیهوش میشود و یا غش میكند،  ٢ 

ایستد، و در نتیجه مشاعر او از ادراك طىّ زمان مى
دانند؛ ابداً درازاى مدّت بیهوشى و غشّ را نمى

ها و براى بعضى اتّفاق ممكنست روزها و بلكه ماه
اند؛ و این مدّت افتاده است كه سالها بیهوش بوده

به اندازه یك دقیقه هم بسیار طولانى حتّى براى آنان 
 نمود نكرده است.
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ـ اطفالى كه تازه از مادر متولّد میشوند، تا  ٣ 
مدّتى ادراك گذران زمان را ندارند، چون هنوز 
مشاعرشان نسبت به ادراكات عالم كثرت خفته 

 است.
ـ چه بسا افرادى كه در شدّت سرور و  ٤ 

برند؛ و در عالمى از التذاذ غوطه بَهجت بسر مى
فهمند؛ و چه میخورند كه ابداً گذشت زمان را نمى

بسیار افرادى كه از شدّت غصّه و اندوه نیز 
مشاعرشان نسبت به ادراك كثرات این عالم پائین 

سیار كنند؛ یا بآید؛ و ادراك گذشت زمان را نمىمى
 كم و كوتاه ادراك میكنند.

ـ افرادى چون أنبیاء الهى كه وحى بر آنها  ٥ 
نازل میشود، در آن حالات مخصوص ادراك زمان 

 كنند.نمى
ـ هر وقت نفس كمالِ توجّه به چیزى یا  ٦ 

كسى را بنماید، بطورى كه از غیر او غافل شود، زمان 
یاء فهمد، چون افرادى از اولرا و تدریج آن را نمى

خدا كه با حضرتش باب راز و نیاز و مناجات را 
اند؛ یا شخصى كه براى اختراعى یا اكتشافى گشوده

و یا حلّ مسأله فكرى علمى، چنان متوغّل میشود و 
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در آن مطلب فرو میرود كه از عالم طبیعت انصراف 
 حاصل میكند.

دیگر از امورى كه میتوان از این قبیل دانست،  
ت. و یكى خواب مغناطیسى كه یكى موت ارادى اس

آن را مَنیتِیسم گویند گرچه این قسم از خواب 
مشروع نیست؛ و یكى طىّ الزّمان است اگر واقعیت 
و حقیقتى داشته باشد. طىّ الارض عبارت است از 

هاى دور و دراز را در زمان بسیار پیمودن مسافت
اندك؛ و این امرى است مشهور و معروف در نزد 

 اولیاء
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ا و ائمّه طاهرین علیهم السّلام؛ همچنان كه خد
حضرت أمیر المؤمنین علیه السّلام در شبى كه سلمان 
فارسى در مدائن بغداد رحلت كرد از مدینه منوّره به 
مدائن آمدند و در همان شب بدن سلمان را تجهیز و 
تدفین نموده و به مدینه مراجعت كردند؛ و حضرت 

علیه السّلام در هنگام  جواد الائمّه امام محمّد تقى
شهادت پدر گرامى حضرت امام علىّ بن موسى 
الرّضا علیه السّلام از مدینه به طوس آمدند و از در 
بسته وارد منزل شدند و پس از تجهیز پدر از تكفین 
و تغسیل و صلوة و تدفین به مدینه برگشتند و 
حضرت سجّاد امام زین العابدین علیه السّلام در 

و ( كربلا)دان مطهّره شهداى وقعه طفّ وقت دفن أب
مراسم تدفین پیكر حضرت أبا عبد الله الحسین علیه 
السّلام از كوفه به كربلا آمدند و خود بر پیكر پدر 
مكرّم خود نماز گزاردند و دفن كردند و مواضع قبر 
سائر شهداء را معین نمودند؛ امّا طىّ الزّمان یعنى 

لحظاتى كوتاه انسان هاى بسیار طولانى را در زمان
بپیماید؛ مثلًا در چند لحظه از اوّل ماه محرّم الحرام 
داخل در اوّل ماه صفر المظفّر گردد؛ بنده تا بحال در 

ام و كتابى به این قسم از پیمودن زمان برخورد نكرده
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میان علماء و بزرگان از اهل كمال نیز مشهور و 
رب معروف نیست؛ امّا در نجف اشرف از یك مرد ع

كه سالك راه خدا بود و حقًّا مردى وارسته و شوریده 
من در آن اوقاتى كه : و صادق بود شنیدم كه میگفت

بردم یك ماه بلكه بیشتر از آن در عوالم تحیر بسر مى
از ما گذشت كه من نه خودم و نه عیالم هیچ قوت لا 

هیچ چیز مختصر از غذا و طعام براى )نداشتیم یموتى
و ابداً این گذشت زمان را حسّ  (.ادامه زندگى

 نكردیم و خود و تمام فرزندانم و عیالم در
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حالت عادّى و سرور بودیم و عیالاتم از این 
گذشت زمان ابداً مطّلع نشدند و تا بحال هم من به 

 ام.آنها نگفته
هاى دیگرى و غیر از این موارد نیز نمونه 

تفا هست؛ و ما براى شاهد مطلب به همین مقدار اك
 نمودیم.
و به عكس چون انسان به عالم كثرت توجّه  

كند؛ تدریج و حركت زمانى را خوب ادراك میكند؛ 
و هر چه پایه و درجه توجّهش زیاده گردد، مرور 

ها؛ و ها به دقیقهزمان را بهتر ادراك میكند. از ساعت
تر از آن؛ و چه ها؛ و چه بسا پائینها به ثانیهاز دقیقه

ك ثانیه براى او بسیار روشن و مشهود بسا گذشت ی
 است.

برند، و براى افرادى كه در انتظار بسر مى 
مطلوبى در ترقّب هستند، امتداد زمان را خوب 

نمایند. و براى آنها زمان طولانى بنظر ادراك مى
اند، و میخواهند میرسد؛ شخصى را كه بازداشت كرده

 محاكمه كنند، ساعت زمان براى او شدید است؛
شخص محكومى را كه بخواهند حدّ بر او جارى 
كنند، و یا مثلًا قصاص نمایند، یا اعدام كنند، زمان در 
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نزد او بسیار طولانى بنظر میرسد؛ یك دقیقه آن حكم 
یك ساعت، و یك ساعت آن حكم یك روز، و چه 

 بسا حكم یك ماه و یك سال را دارد.
قدر سنگین و طولانى بنظر و چه بسا آن 
 مثل آنكه عمرى را گذرانیده است. میرسد
عاشقى كه در فراق معشوق میسوزد و محترق  

برد، میشود؛ و محبّى كه در فراق محبوب بسر مى
 چنان ساعات و دقائق براى او كُند

ء میگذرد كه هر دقیقه گوئى زمانى مدید و بَطى
است؛ پیوسته در آتش فراق گداخته میگردد؛ و زمان 

 د.درازى را ادراك میكن
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مادرى كه در انتظار فرزند گمشده خود  
پیوسته در ترقّب است و پیوسته نگاه به در خانه 

آورند براى او امتداد زمان میكند كه كِى طفل او را مى
طولانى است؛ همواره نگاه به ساعت میكند و 
میگوید: عجب است هنوز بچّه مرا نیاورده اند؟ 

یك ساعت  آورند؛ آیااند یك ساعت دیگر مىگفته
كه هنوز پنج شده است، یا گذشته است؟ درحالى

دقیقه هم نگذشته است. میگوید: ببینید شاید ساعت 
 خراب شده، و از كار افتاده و خوابیده است.

كسى را كه میخواهند تفتیش كنند در گمرك  
و یا در محلّ دیگرى، و یا در زندان محبوس میكنند، 

و این مسأله بقدرى زمان براى آنها بسیار دراز است؛ 
روشن و واضح است كه در ادبیات هر زبان در أشعار 

هائى از فراق محبوب و طول آمیز، داستانغزل
اند؛ و هجران را به شب كشیدن زمان هجران آورده

 اند.یلدا تشبیه كرده
و با انحاء مختلف از تشبیهات و استعارات و  

هاى نظم و نثر كنایات، این معنى را در قالب
 اند.آورده

از این حقیقت كلّى كه بیان كردیم، در قرآن  
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 مجید شواهدى آمده است.
اوّل: داستان حضرت ارْمیا كه از پیامبران بوده  

است؛ و خداوند او را و خَرش را میرانید؛ و بعد از 
یكصد سال زنده كرد؛ و چون از او سؤال كرد كه: 
چقدر درنگ تو طول كشیده است؟! ارمیا در پاسخ 

 گفت:
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 یك روز یا مقدارى از یك روز! 
خداوند به او خطاب فرمود: بلكه صد سال  

 طول كشیده است!
 قالَ  

َ
ت
ْ
بِث
َ
مْ ل
َ
 قالَ ك

ُ
ه
َ
مَّ بَعَث

ُ
 عامٍ ث

َ
ة
َ
ُ مِائ

َّ
 اللَّ

ُ
ه
َ
مات
َ
أ
َ
ف

 عامٍ 
َ
ة
َ
 مِائ

َ
ت
ْ
بِث
َ
وْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ ل

َ
 أ
ً
 يَوْما

ُ
ت
ْ
بِث
َ
)آیه  .ل

 : البقرة(٢، از سوره ٢٥٩

دوّم داستان اصحاب كهف است، كه چون  
خداوند آنان را به خواب برد، و خواب آنها سیصد 
سال شمسى كه سیصد و نه سال قمرى است طول 
كشید؛ چون آنها را بیدار نمود؛ بعضى از آنان به 
بعضى دیگر گفتند: چقدر درنگ ما در اینجا طول 

 كشیده است؟!
در پاسخ گفتند: یك روز یا مقدارى از آنان  

كه خداوند میدانست چقدر طول یك روز، درحالى
 كشیده است.

هُمْ قالَ قائِلٌ  
َ
وا بَيْن

ُ
ساءَل

َ
مْ لِيَت

ُ
ناه

ْ
 بَعَث

َ
ذلِك

َ
وَ ك

مْ 
ُ
ك وا رَبُّ

ُ
وْ بَعْضَ يَوْمٍ قال

َ
 أ
ً
نا يَوْما

ْ
بِث
َ
وا ل

ُ
مْ قال

ُ
ت
ْ
بِث
َ
مْ ل

َ
هُمْ ك

ْ
مِن

 
ْ
بِث
َ
مُ بِما ل

َ
عْل
َ
مْ أ

ُ
 : الكهف.(١٨، از سوره ١٩. )آیه ت

وا  
ُ
اد
َ
د
ْ
ةٍ سِنِير َ وَ از

َ
 مِائ

َ
لاث

َ
هْفِهِمْ ث

َ
ي ك ِ

وا ف 
ُ
بِث
َ
وَ ل

وا
ُ
بِث
َ
مُ بِما ل

َ
عْل
َ
ُ أ
َّ
لِ اللَّ

ُ
* ق

ً
، از همین ٢٦و  ٢٥. )آیه تِسْعا

 سوره(
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اند، سوّم: عدم ادراك افرادى كه در برزخ رفته 
ه علّت همان مقدار كشش زمان را در آن عالم. و این ب

تجرّد برزخى و عبور از عالم طبع است گرچه مجرم 
اند؛ و این معنى در هفت جاى از قرآن و گنهكار بوده

 بازگو شده است:

 بِحَمْدِهِ وَ  ـ : ١ 
َ
جِيبُون

َ
سْت
َ
ت
َ
مْ ف

ُ
عُوك

ْ
يَوْمَ يَد

 
ً
لِيل

َ
 ق

َّ
مْ إِلَّ

ُ
ت
ْ
بِث
َ
 ل
ْ
 إِن

َ
ون
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
: ١٧، از سوره ٥٢. )آیه ت

 الإسراء(
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روزى كه شما را میخواند، و شما به حمد او » 
پندارید كه درنگ استجابت میكنید، و چنین مى

 اید مگر زمان اندكى!نكرده
 ـ  ٢ 

ً
ا
ْ

 عَشُ
َّ
مْ إِلَّ

ُ
ت
ْ
بِث
َ
 ل
ْ
هُمْ إِن

َ
 بَيْن

َ
ون
ُ
ت
َ
خاف

َ
. )آيه يَت

 : طه(٢٠، از سوره ١٠٣
( چون مجرمان را در روز قیامت محشور كنیم) 

ته سخنى میگویند كه ما غیر از با یكدیگر بطور آهس»
 «.ایمده روز درنگ نكرده

  
ً
ة
َ
رِيق

َ
هُمْ ط

ُ
ل
َ
مْث
َ
ولُ أ

ُ
 يَق
ْ
 إِذ

َ
ون
ُ
ول
ُ
مُ بِما يَق

َ
عْل
َ
حْنُ أ

َ
ن

 
ً
 يَوْما

َّ
مْ إِلَّ

ُ
ت
ْ
بِث
َ
 ل
ْ
 از همین سوره( ١٠٤. )آیه إِن

كه ما داناتریم به آنچه میگویند؛ در وقتى» 
درنگ ما : ترین آنها از جهت روش میگویدراست
 «.ایم مگر یك روزنكرده

مُ ـ  ٣ 
ُ
هُمْ ه

َّ
ن
َ
وا أ ُ يَوْمَ بِما صَيَّ

ْ
هُمُ ال

ُ
ي جَزَيْت

إِت ر

وا 
ُ
* قال  سِنِير َ

َ
د
َ
رْضِ عَد

َ ْ
ي الْ ِ

مْ ف 
ُ
ت
ْ
بِث
َ
مْ ل

َ
* قالَ ك

َ
فائِزُون

ْ
ال

مْ 
ُ
ت
ْ
بِث
َ
 ل
ْ
ينَ* قالَ إِن

ر
عاد

ْ
لِ ال

َ
سْئ

َ
وْ بَعْضَ يَوْمٍ ف

َ
 أ
ً
نا يَوْما

ْ
بِث
َ
ل

 
ً
لِيل

َ
 ق
َّ
 إِلَّ

َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ ك

ُ
ك
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
، از ١١٤تا  ١١١. )آيات  ل

 : المؤمنون(٢٣سوره 
من به بندگان مؤمن خود در روز قیامت در » 

اند پاداش مقابل صبر و شكیبائى اى كه در دنیا نموده
میدهم. آنانند رستگاران؛ خداوند میفرماید: چند 
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 سال شما در روى زمین درنگ كرده اید؟! آنان
میگویند: یك روز یا مقدارى از روز، از حسابگران 

 بپرس!
خداوند میفرماید: اگر چنین باشید كه بدانید،  

 «اید مگر اندكى!شما درنگ نكرده
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 ما ـ  ٤ 
َ
مُجْرِمُون

ْ
سِمُ ال

ْ
 يُق

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
وَ يَوْمَ ت

ذِينَ 
َّ
* وَ قالَ ال

َ
ون

ُ
ك
َ
ف
ْ
وا يُؤ

ُ
 كان

َ
ذلِك

َ
َ ساعَةٍ ك ْ ير

َ
وا غ

ُ
بِث
َ
ل

ِ إِلى
َّ
ي كِتابِ اللَّ ِ

مْ ف 
ُ
ت
ْ
بِث
َ
 ل
ْ
د
َ
ق
َ
 ل
َ
يمان ِ

ْ
مَ وَ الْ

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
يَوْمِ  أ

 
ُ
مْ ك

ُ
ك
َّ
بَعْثِ وَ لكِن

ْ
هذا يَوْمُ ال

َ
بَعْثِ ف

ْ
 ال

َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
. )آيه ن

 : الرّوم(٣٠، از سوره ٥٦و  ٥٥
و در روزى كه قیامت بر پا شود، بِزهكاران » 

سوگند یاد میكنند كه غیر از یك ساعت درنگ 
طور رویه و روش آنانست كه دروغ اند. و ایننكرده

میگویند؛ و كسانى كه ایمان و علم به آنها داده شده 
 است به آنها میگویند:

شما در كتاب تكوین خدا و عالم هستى تا  
روز رستاخیز درنگ كرده اید! و اینست روز 
رستاخیز، و لیكن چنین نیست كه شما دانسته باشید 

 «و فهمیده باشید!
 مِنَ ـ  ٥ 

ً
 ساعَة

َّ
وا إِلَّ

ُ
بَث
ْ
مْ يَل

َ
 ل
ْ
ن
َ
أ
َ
مْ ك

ُ
ه ُ
ُ

وَ يَوْمَ يَحْشُ

هُمْ 
َ
 بَيْن

َ
ون

ُ
عارَف

َ
هارِ يَت

َّ
 : يونس(١٠از سوره  ،٤٥. )آيه الن

و در روزى كه خداوند مردم را محشور كند، » 
گویا چنانست كه بیش از یك ساعت از روز درنگ 

 «.شناسنداند؛ و آنان كاملًا همدیگر را مىنكرده
 ـ  ٦ 

َّ
وا إِلَّ

ُ
بَث
ْ
مْ يَل

َ
 ل
َ
ون

ُ
 ما يُوعَد

َ
هُمْ يَوْمَ يَرَوْن

َّ
ن
َ
أ
َ
ك
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هارٍ 
َ
 مِنْ ن

ً
 : الاحقاف(٤٦، از سوره ٣٥. )آيه ساعَة

گویا مردم در روزى كه ببینند، آنچه را كه » 
اند، بیش از یك ساعت از روز آنان را از آن ترسانیده

 «.انددرنگ نكرده
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وْ ـ  ٧ 
َ
 أ
ً
ة  عَشِيَّ

َّ
وا إِلَّ

ُ
بَث
ْ
مْ يَل

َ
ها ل

َ
هُمْ يَوْمَ يَرَوْن

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

حاها
ُ
 : النّازعات(٧٩، از سوره ٤٦. )آيه ض

ردم قیامت را ببینند، گویا در روزى كه م» 
اند مگر یك شبى را تا صبح، و یا یك درنگ نكرده

 «.صبحى را تا شب
و بر این اساس روایاتى در اختلاف ادراك  

اهل برزخ، طول برزخ را وارد شده است؛ و ما در 
 بحث از عالم برزخ آنها را ذكر كردیم.

نسبى بودن زمان و موقف قیامت براى صالحین 
 و طالحین

و امّا در موقف قیامت، و وقوف انسان براى  
سؤال و حساب، نیز روایات دلالت دارند بر آنكه این 
موقف براى همه یكسان نیست؛ براى مؤمنان و 
صالحان بسیار زودگذر؛ و براى كافران و فاجران 

ء است، براى انبیاء و اولیاء خدا بسیار طولانى و بطى
 ر است.سریع؛ و براى اشقیاء كُند و دیرگذ

 معناى نسبى بودن زمان اهل موقف در قیامت
و البتّه ما میدانیم كه آن زمان موهومى نیست  

بلكه حقیقى است؛ و همان طور كه در بحث معاد 
جسمانى مشروحاً بیان شد موقف حساب و سؤال و 
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كتاب و میزان و صراط بعد از فناء فى الله است و در 
باشد و در عالم بقاء ىعالم بقاء بالله پس از طىّ فناء م

هر چیز به جاى خود محفوظ است: زمان، مكان، 
جسم و بدن، سؤال و مؤاخذه، لذّت و بَهجت، غم و 
 غصّه، گریه و خنده، شادى و اندوه، بهشت و جهنّم.

و بنابراین حتماً باید ادراك اختلاف كمّیت  
امتداد زمان، برحسب اختلاف درجات ادراكات و 

و نسبى بودن زمان نسبت به مراحل اعمال مردم بوده، 
متفاوت روندگان بسوى حرم الهى بوده باشد؛ چون 
 همه بسوى خدا در حركتند، و همه پویا و جویاى او.
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انسان بِما هُوَ إنسان بسوى او در حركت است  

 و ملاقات كننده طلعت و دیدار جمال او.
 كادِحٌ إِلى 

َ
ك
َّ
 إِن

ُ
سان

ْ
ن ِ
ْ
هَا الْ يُّ

َ
 رَبر  يا أ

ً
حا

ْ
د
َ
 ك

َ
ك

مُلاقِيهِ 
َ
 : الإنشقاق(٨٤، از سوره ٦. )آيه ف

اى انسان! تو با هر مشقّت و سختى و تعبى  
است، بسوى پروردگارت رهسپار هستى! پس او را 

 ملاقات میكنى!
غایة الامر، فرق است بین سیر مؤمنان و  

كافران، و بین سیر صالحان و طالحان، و بین سیر 
ین سیر أصحاب الیمین و مقرّبان و غیر آنان و ب

شدگان أصحاب الشّمال، و بالاخره بین سیر مكشوف
 نزد آنها اسرار الهى و بین محجوبان.

عاشقان لقاء و جمال او، و مشتاقان طلعت  
زیبا و سیماى جلال او، و شوریدگان صحنه حیرت، 
و وارستگان از هواى نفس و مكائد و مصائد ابلیس، 

حضور؛ پیوسته در انوار  و راه یافتگان به عزّ حریم
تجلیات و نفحات سبحانیه حضرتش غرقند، و آنى 

 حال و مجالِ نزول ندارند.
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مرحوم آیه الله حاج میرزا جواد آقا ملكى  

 تبریزى فرموده است:
و چه بسا تمام همّ و غمّش و تمام افكار و  

نیاتش مستغرق در حضرت ربّ الارباب شود؛ تا 
خدا تعطیل گردد؛ و از  بجائى كه دلش از یاد غیر

التفات به غیر خدا منعزل شود و عقل او از تدبیر در 
امور او باز ایستد، و براى او شبیه حالت بُهت و 
حیرت در اثر شدّت عشق پیدا شود؛ همچنان كه در 
بعضى از حالات أمیر المؤمنین علیه السّلام وارد شده 
است؛ و به همین مطلب در حدیث معراج اشاره شده 

 ست آنجا كه گوید:ا
وَ أَسْتَغْرِقَنَّ عَقْلَهُ بِمَعْرِفَتِى، ثُمَّ لَاقُومَنَّ لَهُ مَقَامَ  

 ١عَقْلِهِ.
من عقل و قوه تدبیر او را مستغرق در » 

معرفت و شناخت خودم میكنم؛ و سپس خودم 
نشینم و تدبیر امور او را بدست بجاى عقل او مى

 «.میگیرم

                              
 ٢٩٩طبع حروفى، ص « أسرار الصّلاة» ١
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اء خدا محجوب، و از و امّا آن كسانى كه از لق 
عشق به خدا محروم بوده، و از وظائف ایمان و عمل 
صالح گریزان، و به افكار شیطانیه و نفسانیه گرفتار، 

اند؛ و و در عوالم بُعد محجوب و محبوس بوده
پیوسته فكر و ذكرشان امور اعتباریه و كثرات وهمیه 

 و شئون سرابیه عالم غرور بوده است.
وْ  

َ
 يُناد

َ
ولئِك

ُ
 مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ أ

َ
اینچنین »  ١.ن

 «.مردمى، ندا و دعوت از راه دورى به آنها میرسد
در روز قیامت خوب گذرانِ زمان را ادراك  

میكنند و از جزئیات مسائل عمل كرده شده، 
 بازپرسى میشوند و محاسبه میگردند؛

  

                              
 : فُصّلت٤١، از سوره ٤٤ذيل آيه  ١
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و چنان آن موقف براى آنان طولانى است كه 
ین مجلس خواندیم: همان طور كه در روایت هم

قدر عرق از بدن آنها خارج میگردد كه اگر چهل آن
 شتر تشنه بیاشامند سیراب میشوند.

و بین این دو دسته مردم: مقرّبین و منكرین،  
افراد دیگر در درجات مختلف از عبودیت قرار 
دارند؛ هر چه خلوص و اخلاصشان بهتر بوده باشد، 

ان زمان را كمتر به مقام تجرّد مطلق نزدیكتر و گذر
تر فهمند، و هر چه درجه كبر و استكبارشان افزونمى

بوده باشد از مقام تجرّد دورتر و گذران زمان را بیشتر 
 نمایند.ادراك مى

پس مردم در موقف قیامت در درجات  
مختلفى قرار دارند و هر یك به حسب عقیده و 
ملكات و صفات مكتسبه و اخلاق و كردار خود، 

صّى محاسبه میشوند؛ و مرور زمان را بنحوه خا
 ادراك میكنند.

و آنچه را كه صدر المتألّهین درباره دو وجهه  
ملكى و ملكوتى هر انسان بیان كرد، این معنى را 
بخوبى روشن میسازد، كه هر چه به وجهه ملكوتى 
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بیشتر نزدیك شویم، تجرّد نفس ناطقه ما بیشتر ظهور 
د حوادث عالم كثرت و و بروز میكند و از آلام و گزن

مانیم؛ سراب اعتباریات وهمیه بیشتر در مصونیت مى
و هر چه به وجهه ملكى و ظاهرى نزدیك شویم 

نماید؛ و بیشتر تجرّد نفس ناطقه ما كمتر ظهور مى
گرفتار أهواء و افكار وهمیه و سرابیه شیطانیه 
خواهیم بود؛ و بالنّتیجه در روز قیامت، موقف ما زیاد 

هد كشید و گذران زمان سؤال و حساب به طول خوا
 انجامد.كُندى مى

از أبو سعید خدرى « مجمع البیان»در تفسیر  
 وارد است كه چون آیه
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  شریفه:
َ
ي يَوْمٍ كان ِ

يْهِ ف 
َ
وحُ إِل  وَ الرُّ

ُ
ة
َ
مَلائِك

ْ
عْرُجُ ال

َ
ت

ةٍ 
َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
مْسِير َ أ

َ
دارُهُ خ

ْ
نازل شد؛ به پیغمبر اكرم  مِق

صلّى الله علیه و آله و سلّم گفته شد: اى رسول خدا 
چقدر آن روز طویل است؟ حضرت فرمودند: 
سوگند به آن كسى كه جانم در دست اوست، آن روز 
براى مؤمن به اندازه اى سبك و سریع میشود كه از 

آورده است سبكتر یك نماز واجب كه در دنیا بجا مى
 است.و سریعتر 

و نیز از حضرت صادق علیه السّلام روایت  
 اند:كرده است كه آن حضرت فرموده

اگر حساب آن روز را كسى دیگر غیر از خدا  
میر سید هر آینه مردم پنجاه هزار سال درنگ میكردند 
و هنوز تازه از حساب فارغ نشده بودند؛ و لیكن 
خداوند در یك ساعت حساب همه را میرسد و فارغ 

 ١د.میشو
با این دو روایت معناى پنجاه هزار سال خوب  

روشن میشود كه این درازا بر حسب حالات مختلف 
بندگان است، امّا براى مؤمنان سبك و سریع و راحت 

                              
 ٣٥٢، ص ١طبع صيدا، ج « مجمع البيان»تفسير  ١
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 إِلى است چون
ٌ
ة َ   وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناصِ ِ

ٌ
ها ناظِرَة  رَبر
سیمایشان تازه و شاد و خرّم است و پیوسته به 

یكنند؛ بنابراین امر را بر واقعیت پروردگارشان نظر م
 خود مشاهده میكنند.

اینست معناى نسبى بودن زمان وقوف براى  
 سؤال و حساب در موقف قیامت.

 نسبیت زمان نزد اینیشتین
و امّا آنچه دانشمند غربى: أینشتین درباره  

نسبیت زمان گفته است ابداً ربطى به این مطلب 
 ندارد
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پذیرفته بود كه:  اینشتین به عنوان اصل 
توان در عالم جسمى را به عنوان ساكن مشخّص نمى
 كرد:

او میگوید: امتداد زمانى از امتداد مكانى  
انفكاك ندارد؛ و حجم عالم طبیعت از چهار بُعد 
بوجود آمده است: سه بُعد معروف )طول و عرض و 

 ارتفاع( و بعد چهارم زمان است.
رد كه بطور نیوتن زمان را به سیالى تشبیه ك 

یكنواخت جریان دارد، بدون آنكه رابطه اى با اشیاء 
خارجى داشته باشد. از دیدگاه او لحظات این زمانِ 
مطلق رشته اى شبیه نقاط یك خطّ مستقیم تشكیل 
میدهند؛ و آن اساسى كه این لحظات دنبال یكدیگر 

آیند مستقلّ از تمام حوادث است؛ امّا حوادث، هر مى
 ن لحظات را اشغال میكند.یك برخى از ای

این عقیده نیوتن كه زمانِ مطلق، مستقلّ از  
آنچه در جهان رخ میدهد وجود دارد، حتّى مورد 

نیتس قرار گرفت؛ انتقاد معاصرین او از جمله لایب
ترند، و نیتس معتقد بود كه حوادث اساسىلایب

هائى لحظات مفاهیم انتزاعى هستند؛ یعنى مجموعه



484 

 زمان.از حوادثِ هم
ما زمان را از حوادث انتزاع میكنیم، و زمان در  

 حقیقت معرّف ترتیبى است كه حوادث رخ میدهند.
أینشتین فرضِ وجود زمانِ مطلق را ردّ كرد؛  

و نقطه شروع تحقیقاتش این بود كه میخواست 
نظریه الكترو مغناطیسى ماكْسوِل را با بقیه قضایاى 

 ن بود آشتى دهد.فیزیكى كه مبتنى بر مكانیك نیوت
نیوتن در كتاب اصولش گفته است كه:  

 حركات اجسام در یك
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فضاى معین یكى است؛ خواه این فضا ساكن 
باشد خواه در حركت یكنواخت. یعنى آزمایشهاى 
مكانیكى محض باید همواره یك نتیجه بدهند؛ چه 
در آزمایشگاهى ساكن روى زمین انجام شوند و چه 

یكنواخت دارد، مثلًا سنگى در یك كشتى كه حركت 
كه از دست رها میشود در هر دو دستگاه یك شتاب 

 دارد.
این مطلب كه یكى از اصول نسبیت است با  

تئورى ماكسول سازگار نبود؛ بوسیله یك آزمایش 
الكتریكى یا نورى میتوان بین این دو نوع تمایز قائل 

 شد.
فلهذا أینشتین گفت: نه تنها قوانین مكانیك  

حتّى قوانین الكترو مغناطیسى )كه حاكم بر  بلكه
هاى نورى و الكتریكى هستند( هم باید براى پدیده

تمام ناظرهائى كه نسبت به هم حركت یكنواخت 
دارند یكى باشد؛ و از جمله سرعت نور باید براى 

 تمامى این ناظرها برابر باشد.
أینشتین در تحلیلى كه از حركت كرد به این  

: اندازه گیرى زمان بستگى به مفهوم نتیجه رسید كه
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همزمانى دارد؛ و به نظر او تمام قضایائى كه در آنها 
زمان سهمى دارد همواره قضایائى درباره حوادث 

 ٦همزمان هستند؛ مثلًا وقتى میگوئیم قطار در ساعت 
به اینجا میرسد منظور ما اینست كه رسیدن عقربه 

طار به و رسیدن ق ٦كوچك ساعت در مقابل شماره 
 ایستگاه، همزمان هستند.

 هذا همزمانى امرى است نسبى.فعلى 
أینشتین به این نتیجه رسید كه: اگر فاصله یك  

ء خارجى تا ناظر معلوم باشد، و سرعت علامتى شى
 ء را با ناظر مربوط میكندكه آن شى
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)صورت و یا نور و یا امواج الكترو مغناطیسى( 
رت میتوان زمان وقوع نیز معلوم باشد، در این صو

یك حادثه را حساب كرد؛ امّا محاسبه براى هر 
ناظرى یگانه خواهد بود و براى ناظرهاى مختلف، 

 متفاوت است.
قبلًا چنین فكر میشد كه اگر از روى مشاهده  

یك حادثه، زمان وقوع آن را حساب كنیم؛ تمامى 
حوادث را میتوان بصورت یك رشته زمانى واحد 

بالنّتیجه تمام ناظرها براى زمان وقوع  مرتّب كرد؛ و
آورند؛ هر حادثه یك نتیجه عددى واحد بدست مى

او این مطلب را ردّ كرد و گفت: چنانچه بین حوادث 
خارجى و ناظر هیچ ارتباط آنى وجود نداشته باشد 
سریعترین وسیله ارتباط كه امواج الكترو مغناطیسى 

ه تمام )نورى( است، این امواج سرعتشان نسبت ب
 ناظرهائى كه حركت یكنواخت دارند یكى است.

و امّا ناظرهائى كه نسبت به هم در حركت  
باشند به زمان وقوع حوادث، اعداد مختلفى را مى

 نسبت میدهند.
 و چند قضیه استنتاج كرد: 
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اوّل: اینكه یك ساعت كه نسبت به یك ناظر  
در حركت است، نسبت به ساعتى مشابه كه براى آن 
ناظر ساكن است كُندتر كار میكند. )این قضیه به 
اتّساع زمان موسوم شده است.( از نظر او اتّساع زمان 

 پدیده ایست ناشى از عمل اندازه گیرى.
دوّم: آنكه قوانین نیوتنى حركت كه قبلًا  

هاى فیزیك تلقّى میشدند، باید تغییر عنوان پایهب
آمد كنند؛ از جمله جرم یك جسم كه قبلًا به نظر مى

مستقلّ از حركتش باشد باید با حركتش زیاد شود؛ و 
 در
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كه سرعت جسم نتیجه یك نیروى معین وقتى
یابد؛ تأثیر كمترى در تغییر سرعت آن افزایش مى

تواند سرعت ه اى نمىگذارد، و در نتیجه هیچ ذرّمى
توانست با سرعت نور را كسب كند؛ و اگر ساعتى مى

 نور حركت كند همواره یك زمان را نشان میداد.
سوّم: آنكه طولها در جهت حركت كوتاه  

میشوند یعنى اگر ما نسبت به یك خط كش در 
حركت باشیم، طولى كه توسّط اندازه گیرى براى آن 

از طولى كه در  تر استآوریم كوتاهبدست مى
آوریم. این كوتاه صورت سكون خط كش بدست مى

 شدن طولها نیز ناشى از عمل اندازه گیرى است.
در زمان حاضر شواهد تجربى براى  

ها وجود هاى اتّساع زمان و كوتاه شدن طولپدیده
 دارد.

در نسبیت خاصّ، براى هر ناظر یك زمان  
ر مخصوص تعریف میكنند؛ زمان مخصوص هر ناظ

زمانى است كه ساعت همراه او نشان میدهد. ضمناً 
هر ناظر به هر حادثه اى كه در جاى دیگر اتّفاق افتد، 
یك زمان مختصّ به او نسبت میدهد كه میتواند آن 
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را از روى اطّلاعاتى كه درباره محلّ وقوع حادثه دارد 
و سرعت علامتى كه او را با آن حادثه مربوط میكند 

 حساب نماید.
اى حوادث محلّى زمان مختصّ به آنها با بر 

 زمان مخصوص به ناظر یكى است.
از دیدگاه یك ناظر، تمام حوادثى كه یك  

زمان مختصّ به آنها دارد یك حالت لحظه اى جهان 
 را مشخّص میكند. پس درحالى
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كه براى نیوتن زمان مستقلّ از جهان بود، براى 
 ان و ناظر است.أینشتین جنبه اى از رابطه بین این جه

از دیدگاه نسبیت خاصّ نه تنها فاصله زمانى  
بین دو حادثه، بستگى به ناظر دارد بلكه حتّى ترتیب 
زمانى آنها )از لحاظ تقدّم و تأخّر( نیز بستگى به ناظر 
دارد؛ امّا در اینجا نیز نشان میدهند كه براى حوادثى 

بهم كه رابطه علّت و معلولى دارند، ترتیب وقوع آنها 
 خورد.نمى

بعد از ارائه نظریه نسبیت خاصّ توسّط  
میلادى، مینكوسكى مقدارى كار  ١٩٠٥أینشتین در 

 (.١٩٠٨)ریاضى روى این نظریه انجام داد 
حرف مینكوسكى بطور خلاصه این بود كه:  

هیچكس هیچوقت مكانى را در نظر نگرفته است 
مگر براى زمانى خاصّ، و بالعكس. از این لحاظ او 
بجاى زمان و مكان، مفهوم فضا و زمان و به اصطلاح 
معروف جایگاه را بكار برد. قبل از نسبیت چه فاصله 
زمانى بین دو حادثه، و چه فاصله مكانى بین آنها از 
دیدگاه همه ناظرها یكسان بود، ولى از دیدگاه 
نسبیت هر یك از این دو بستگى به ناظر دارد؛ امّا 
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ان در نظر گرفت كه از دیدگاه تركیبى از آنها را میتو
همه ناظرها یكى است. فلهذا مینكوسكى گفت: از 
این به بعد مكان به تنهائى یا زمان به تنهائى محو 
میشوند؛ و تنها نوعى از تركیب آنها بعنوان واقعیت 

 مستقلّ باقى میماند.
أینشتین پس از كار مینكوسكى به این نتیجه  

 رسید كه دنیاى
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ى یك دنیاى چهار بُعدى است؛ و خارجى فیزیك
تفكیك آن به فضاى سه بعدى و زمان یك بعدى، 
براى تمام ناظرها یكسان نیست؛ و بنابراین گفت: 

تر باشد واقعیت فیزیكى را بنظر میرسد طبیعى
بصورت یك وجود چهار بُعدى در نظر بگیریم، تا 

 تحوّل یك وجود سه بُعدى.
فضاى مینكوسكى از لحاظ ریاضى یك  

فضاى خاصّ بشمار میرود؛ نه اینكه فضا به معناى 
معمولى آن واقعاً چهار بعدى باشد و یا زمان شكلى 
از فضا باشد؛ محصّل نظریه نسبیت اینست كه 
خواصّ زمان و فضا بهم آمیخته و مربوطند، و 

توان وجه نمىهیچشكلهاى جداگانه از هر یك را به
 ه داد.ارائ

بارى أینشتین نظریه نسبیت خاصّ و نسبیت  
عامّ را مطرح كرده است. نسبیت خاصّ در حركات 
یكنواخت، أعمّ از مستقیم الخطّ و منحنى شكل 
مطرح هستند؛ و ناظرهائى را كه نسبت به هم حركت 
یكنواخت دارند به هم مربوط میكند؛ و نسبیت عامّ 

نسبت به هم  هر دو ناظر را به هم مربوط میكند چه
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 شتاب داشته باشند و چه نداشته باشند.
نسبیت خاصّ براساس دو فرضیه بنا شده  
 است:

اوّل: آنكه قوانین فیزیك نسبت به تمام  
ناظرهائى كه در حركت یكنواخت )یعنى سرعت 

 ثابت( نسبت به یكدیگر هستند یك شكل دارند.
دوّم: آنكه سرعت نور در خلأ نسبت به تمام  

كه در حركت یكنواختِ نسبت به یكدیگر  ناظرهائى
 هستند یكى است.

نسبیت عامّ بر اساس چند قاعده قرار گرفته  
 است كه هنوز بعضى
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از آنها فرض است و ثبوت علمى ندارد مانند 
عُمومیت حركت، قانون جاذبیت عمومى اجسام، 
ثبات سرعت نور. البتّه قانون جاذبیت عمومى اجسام 

رتى كه در مكانیك نیوتنى مطرح در نسبیت عامّ بصو
بود مورد نظر نیست بلكه در آنجا ثقل )جاذبه( جلوه 
اى از هندسه فضاست )یعنى آثار ثقلى ناشى از 

 خواصّ فضا ـ زمان هستند.(
و كسب جسم متّكى بر جسم متحرّك سرعت  

آن را، چیزى نیست كه مخصوص نسبیت خاصّ 
منتهى  بوده باشد در مكانیك نیوتنى هم موجود است

 الامر تفصیل آن در این دو مورد متفاوت است.
أصل نسبیت را بعضى از علماى قبل از  

 اینشتین نیز مطرح كردند:
لورنتز بعضى از نتائج ریاضى نظریه نسبیت را  

قبل از اینشتین بدست آورده بود، امّا تعبیر او از این 
 نتائج با تعبیرى كه بعداً اینشتین ارائه داد تفاوت كامل

 دارد.
پوان كاره اصل نسبیت را كه همان فرض اوّل  

باشد، قبل از أینشتین مطرح نظریه نسبیت خاصّ مى
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كرد؛ ولى این فرض به تنهائى كافى نیست؛ و واقعاً 
امتیاز ارائه نظریه نسبیت خاصّ از آن اینشتین است 
كه در حركات یكنواخت أعمّ از مستقیم و دورى 

نیز حركات مستقیم مطرح شد. و البتّه در نسبیت عامّ 
الخطّ )چه یكنواخت و چه غیر یكنواخت( مطرح 

 هستند.
مینكوسكى قبل از اینشتین كلامى درباره  

نسبیت نگفته است، امّا بعد از ارائه نظریه نسبیت 
 خاصّ توسّط اینشتین، او قالب ریاضى
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 جالبى براى بیان نسبیت خاصّ ارائه داد.
ضا و اساس نسبیت بر حركت است و اگر ف 

عالم طبع ساكن بودند و حركتى نداشتند نظریه 
نسبیت موردى نداشت. در نزد أینشتین و سائر 
دانشمندان قائل به نسبیت، مادّه و أفعال مادّه همه 
متحرّكند و همه از قبیل میدان ثقلى )جاذبه( و میدان 

 الكترو مغناطیسى هستند.
و چون خبر حوادث و مكان و حیز آنها  

آورند؛ و خود براى ما نور و یا صوت مى )جایگاه( را
آنها زمانى را فرا میگیرند )نور سیصد هزار كیلومتر 
در ثانیه و صوت سیصد و سى و یك متر در ثانیه( و 
علاوه بر این، خود اجسام نیز در حركتند، لهذا ما 

وجه زمان وقوع حادثه را بطور عامّ و كلّى هیچبه
ریه نسبیت خاصّ توانیم بدست آوریم. طبق نظنمى

آید براى ناظرهاى زمانى كه به این طریق بدست مى
مختلف كه نسبت به هم در حركتند متفاوت است، 
ما فقط میتوانیم زمان وقوع حادثه را نسبت به ناظر 

 خاصّ بطور دقیق بدست آوریم.
بینیم كه خورشید طلوع مثلًا ما در اینجا مى 
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 كرده است، میگوئیم:
كه وقتى ما طلوع آن درحالىحالا طلوع كرد.  
بینیم طلوع نكرده است، و محلّ آن در افق، را مى

باشد چون فاصله آن تا بینیم نمىجائى را كه ما مى
میلیون كیلومتر است و هشت  ١٥٠زمین در حدود 

دقیقه و سیزده ثانیه طول میكشد تا نورش به زمین 
برسد. و ما منظره طلوع آن را پس از این مدّت كه 

بینیم، و مكان آن بدین قعاً طلوع كرده است مىوا
مقدار كه از افق بالا آمده است، و نیز منظره غروب 
آن را پس از این مدّت كه غروب كرده است و در 

 بینیم؛زیر افق پنهان شده است مى
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یعنى خورشید هشت دقیقه و سیزده ثانیه است 
 بینیم كه دركه غروب كرده ولى ما آن را در افق مى

آستانه غروب كردن است و پیوسته به افق نزدیك 
 میشود.
و چون نور ماه یك ثانیه و یك پنجم ثانیه  

طول میكشد تا به زمین برسد، طلوع آن را به این 
مدّت بعد از طلوع واقعى آن و غروب آن را به این 

 مدّت بعد از غروب واقعى آن مشاهده میكنیم.
د را و پیوسته در سراسر روز محلّ خورشی 

بینیم؛ و محلّ ماه جلوتر از محلّ واقعى آن در افق مى
را در سراسر شب جلوتر از محلّ واقعى آن مینگریم. 
و نور ستارگان دیگرى كه بعضى از آنها بیست و 
چهار ساعت طول میكشد تا به زمین برسد، بعد از 

بینیم. و بعضى از آنها كه یك سال گردش زمین مى
و شصت و پنج دور  طول میكشد بعد از سیصد

گردش زمین به دور خود در حركت وضعى، مشاهده 
نمائیم. و چه بسا ستارگانى كه مبدأ طلوعشان روز مى

بوده و چون نور آنها به زمین برسد شب است. و چه 
بسیار از ستارگانى كه مبدأ طلوعشان شب بوده و 
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 چون نورشان به زمین برسد روز است.
میكشد تا نورشان و علاوه بر زمانى كه طول  

به زمین برسد، در خود این مدّت نیز خود آنها در 
حركت هستند و یا به زمین نزدیك میشوند و یا دور 
میگردند و نیز خود زمین در این مدّت در حركت 
است یا به آنها نزدیك میشود و یا دور. پس براى 
رصد كردن ستارگان به نحو تحقیق باید مبناى 

ما كه ناظریم قرار دهیم؛  محاسبه را براى خصوص
این رصدها براى ما و نسبت به ما كه از زمین رصد 

 باشد، ومیكنیم مى
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مثلًا براى كسانى كه بخواهند از كُرات دیگر رصد 
كنند یا آن كسى كه بخواهد زمین را از آن ستاره رصد 
كند تفاوت دارد و حتّى براى ناظرهاى مختلف در 

حركتند متفاوت روى زمین كه نسبت به هم در 
 است.

با همه این احوال از نقطه نظر مسأله نسبیت  
ها فرق دارد؛ فاصله خورشید چنانكه گفته این فاصله

شد هشت دقیقه و سیزده ثانیه است تا زمین، امّا این 
زمان غیر از زمانى است كه بین غروب آفتاب و 
مغرب و یا طلوع واقعى و طلوع ظاهرى آن طول 

اوت ناشى از نسبیت خاصّ زمانى میكشد. و این تف
باشد، و همین مطلب در مورد ماه و ستارگان هم مى

 صادق است.
و بنا بر آنچه گفته شد، چون اوّلًا تمام  

موجودات در حركت هستند و در تعیین موضع و 
موقف آنها زمان دخالت دارد ـ چون مسافت جسم 

هاى یكنواخت مساوى است با متحرّك در حركت
رب در زمان ـ و زمان عبارت است از سرعت آن ض

حاصل قسمت مسافت بر سرعت حركت، میتوان 
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زمان را در تعیین أبعاد اجسام دخالت داد و آن را بُعد 
 چهارم به حساب آورد.

و ثانیاً زمان هم مانند مكان میتواند نسبى بوده  
باشد؛ و نسبت به اشخاص مختلف و أمكنه متفاوت 

 مختلف شود.
ید: مكان و زمان دو ظرف أینشتین میگو 

مستقلّ براى موجودات مادّى نیستند بلكه دو صفت 
از صفات آنها هستند؛ و این دو صفت نسبى است؛ 

كه در مكانیك نیوتنى زمان و مكان مستقلّ از درحالى
جهان در نظر گرفته میشد در نسبیت خاصّ زمان و 

 هائى از رابطه بینمكان جنبه
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ون از نظر نسبیت قوانین اشیاء و ناظر هستند. چ
فیزیك براى تمام ناظرها یك شكل دارند بنابراین 

ها در خورشید و در زمین از یك حركت الكترون
قانون تبعیت میكنند، منتهى زمانى كه ما به حركت 
یك الكترون خورشیدى نسبت میدهیم با زمانى كه 

 یك ناظر خورشیدى به آن نسبت میدهد فرق دارد.

كما و علماى تجربى راجع خلاصه نظریات ح
 به حقیقت زمان

پس از دقّت در مطالبى كه تا كنون راجع به  
حقیقت زمان از نظر فلاسفه و دانشمندان بیان كردیم 
مجموعاً چهار تفسیر مختلف براى زمان بدست 

آید كه دو تفسیر فلسفى، و دو تفسیر مربوط به مى
 علوم تجربى است.

ء كه منسوب ـ نظریه مشهور حكماى مشّا ١ 
به ارسطوست كه به موجب آن زمان امرى است عینى 
كه بستر حوادث عالم طبیعت است و ناشى از گردش 

باشد. این فلاسفه چون حركت را دورى افلاك مى
فقط در أعراض عالم طبیعت جارى میدانستند در 
نتیجه زمان مشخّصى نیز براى جوهر اشیاء قائل 
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 نبودند.
ه اسلامى مرحوم صدر ـ حكیم عالیقدر دور ٢ 

المتألّهین با دلائل متقن اثبات كرد كه حركت در نهاد 
و جوهره عالم طبیعت رسوخ داشته و عالم طبع 
اساساً یكپارچه وجودى سیال است و زمان نیز مقدار 
همین سَیلان وجودى اشیاء است كه بر حسب هر 

ء متفاوت است. البتّه زمانى كه در عرف مردم شى
واقع زمانى حقیقى اشیاء نبوده بلكه شایع است در 

مقایسه و سنجش میان اشیاء مختلف زمانى با 
 یكدیگر است.

طبق نظر صدر المتألّهین حركت و در نتیجه  
 زمان، جزء ماهُوى
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هیچیك از اشیاء بخصوصه نبوده بلكه نحوه 
وجود همه اشیاء عالم طبیعت است. لذا براى 

عد عمود بر شناخت جوهر جسمانى تنها بیان سه ب
هم طول و عرض و عمق كافى نبوده بلكه باید به بعد 
دیگر این جوهر كه به نحوه وجود آن مربوط میشود 
 یعنى امتداد زمانى، به عنوان بعد چهارم نظر داشت.

ـ تفسیر علمى زمان، توسّط نیوتن كه زمان  ٣ 
و مكان را دو بعد مستقلّ از اشیاء عالم فرض میكرد. 
در این تفسیر نیز اگرچه به لحاظ ماهیت تجربى آن، 
حقیقت زمان مدّ نظر نبوده و زمان بعنوان عامل و 
معیار سنجش براى حوادث و اشیاء مورد نظر است 

فت براى همه ولى به لحاظ مطلق دانستن این ص
اشیاء میتوان آن را با تفسیر فلسفى اوّل منطبق 

 دانست.
ـ تفسیر علمى تجربى زمان، توسّط اینشتین  ٤ 

كه به موجب آن، زمان مطلق مفهوم خود را از دست 
داده و مفهوم همزمانى اشیاء با یكدیگر جایگزین آن 

 شده است.
در این تفسیر اگرچه زمان اعتبار مطلق و عینى  
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چنان در را از دست داده است ولى در عوض آنخود 
ماهیت علمى هر پدیده رسوخ كرده است كه هر 
گونه اطّلاع و شناخت تجربى از موقعیت اشیاء 
نسبت به یكدیگر منوط به ادراك رابطه همزمانى 

 میان آنهاست.
با توجّه به تفاسیر فوق، روشن است كه  

ئر نظریات فلاسفه منافاتى با بیانات علمى نظا
اینشتین و مینكوسكى ندارد، نه اینكه این دو گونه 
تفسیر و نظر، یكى باشند؛ زیرا فلاسفه از نقطه نظر 

 فلسفى و بررسى
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كردن حقائق اشیاء به جهان مینگرند؛ ولى 
دانشمندان فیزیك از نقطه نظر علوم تجربى و قوانین 
مكانیك و فیزیك. پس جنبه نظر بین این دو دسته و 

را كه براى وصول به نتیجه و مقصود طىّ خطّ مشیى 
میكنند متفاوت است؛ و هر دو دسته نه تنها با 
یكدیگر تعارض و تزاحمى ندارند بلكه روى اصول 
مسلّمه ثابته، طرفین یكدیگر را بنا به مقدّمات 
موجوده نزد دیگرى براى اخذ نتیجه و قیاس تأیید 

 نمایند.مى
كه از و این فرق بین فلسفه و علم است،  

مصادیق روشن و واضح آن در همین جا بین مفهوم 
زمان از دیدگاه فیلسوف و از دیدگاه دانشمند فیزیك 

 مشهود است.
براى اینشتین و أمثال او فقط یك زمان مطرح  

است و آن هم زمانى است كه در اندازه گیرى فیزیكى 
 .١آید و البتّه این نوع زمان نسبى استبكار مى
با توجّه به آنچه گفته شد معلوم میشود كه  

                              
براى تفصيل و شرح مبسوط درباره آنچه ذکر شد، به دو کتاب اينشتين:  ١

« نسبيّت و مفهوم نسبيّت»ترجمه احمد آرام، و ديگرى « تکامل فيزيک»يکى 
 ترجمه محمّد رضا خواجه پور رجوع شود.
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أساساً كیفیت بحث درباره زمان میان حكماء و میان 
دانشمندان علوم تجربى متفاوت است؛ بحث حكماء 
راجع به حقیقت زمان است، و آن واقعیتى كه زمان 
از آن انتزاع میشود؛ و نسبى بودن آن بنا بر آنچه ما 

رجه تجرّد ذكر كردیم ناشى از شدّت و ضعف د
موجودات است؛ ولى بحث این دانشمندان اساساً 
راجع به حقیقت راسمِ زمان نیست بلكه به كیفیت 

 سنجش زمان نظر دارند
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و از نسبى بودن آن، منظورشان اختلاف محاسبه 
 به حسب تغییر عوامل دخیل در سنجش است.

البتّه چون روز قیامت بر پا شود و زمین غیر  
ممكن است حركات نیز متغیر و  از این زمین گردد

متبدّل گردد، و زمان را مردمِ موقف روز بازپسین 
طورى دیگر ادراك كنند یعنى بر حسب احساس 
تدریج موجود در آن عالم. ولى این مطلب ربطى به 
آیات و روایاتى كه دلالت دارند بر آنكه در روز 
قیامت، مردم موقف حساب را بطور مختلف ادراك 

د؛ مسأله تبدّل زمین و تغیر نحوه و كیفیت میكنند ندار
حركت جوهریه بجاى خود محفوظ است؛ و این 
نحوه اختلاف ادراك زمان موقف، مربوط به حالات 
نفسانى مردم است و اختلاف آن بر حسب تجرّد و 

 عدم تجرّد و انغمار در عالم طبع است.

كسانى كه در دنیا مستغرق انوار خدا هستند، 
 یدانندطول موقف را نم

مواقف قیامت و به درازا كشیدن آن، نسبت به  
بعضى، و عدم اطاله آن نسبت به بعضى دیگر و عدم 
احساس زمان و مكث در آن، بر حسب اختلاف 
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انغمار نفس در آیات الهیه و در أسماء سبحانیه و در 
فناء در ذات حقّ متعال است؛ و بطور كلّى آن كس 

به حقّ پیوندد، در  كه در دنیا خود را فراموش كند و
عالم قیامت ادراك وقوف و زمان موقف و مكث در 

نماید؛ چون قیامت ظهور و بروز عالم آنجا را نمى
 دنیاست، و باطن نمایش عالم ظاهر است.

عَن الصَّادِقِ عَلَیه السَّلَامُ: كَانَ عَلِىُّ بْنُ الْحُسَینِ  
أَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ لَا عَلَیهِ السَّلَامُ إِذَا قَامَ إلَى الصَّلاةِ كَ

یتَحَرَّكُ مِنْهُ إلَّا مَا حَرَّكَتْهُ الرِّیحُ؛ وَ عَنْهُ: كَانَ عَلِىُّ بْنُ 
الْحُسَینِ عَلَیهِ السَّلَامُ إذَا قَامَ إلَى الصَّلاةِ تَغَیرَ لَوْنُهُ، وَ 

 إذَا سَجَدَ لَمْ یرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى
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 ١یرْفِضَ عَرَقًا.
صادق علیه السّلام وارد شده  از حضرت» 

عادت و روش حضرت سجّاد علیه السّلام : است كه
چنین بود كه چون به نماز بر میخاست، چنان 
مستغرق توحید و انوار خدا میشد، كه ابداً حركتى 
نداشت بطورى كه گویا مانند ساق درختى است كه 
از آن حركتى مشهود نیست مگر آنچه را كه از آن 

حركت در آورد؛ و نیز از عادات درخت باد به 
حضرت سجّاد علیه السّلام این بود كه چون به نماز 

اش دگرگون میگشت؛ و بر میخاست، رنگ چهره
داشت چون به سجود میرفت، سر از سجده بر نمى

 «.مگر آنكه عرق خود را میریخت
و بالجمله بعضى از پیامبران الهى و اولیاء خدا  

نان متأثّر میشدند به از هیبت و عظمت و جلالش چ
نمودند و از كیفیتى كه غیر خدا را بالمرّه فراموش مى

ما سِوَى الله هر چیز را فراموش میكردند، حتّى از بدن 
خود نیز غافل میشدند؛ و از این قبیل است آن حالت 
خاصّى كه أمیر المؤمنین علیه السّلام در نماز داشتند 

                              
 ١٩٨ملکى تبريزى، طبع حروفى، ص « أسرار الصّلاة» ١
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از درآوردند كه تیر را از پاى آن حضرت در حال نم
و ابداً آن حضرت متأثّر نشدند؛ و نیز از این قبیل 
است آن حالات بیهوشى كه بر آن حضرت رخ میداد 

 ١پنداشتند كه مرده است.بطورى كه چنین مى
در روایت است كه چون ولىّ خدا را به موقف  

ها را كه براى آورند، خداوند تعداد بسیارى از حوریه
 او آفریده است براى او

  

                              
 ١٩٨ص « أسرار الصّلاة» ١
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ها كه سالهاى متمادى مهیا و آماده سازد. حوریه
در انتظار این ولىّ خدا بوده و نسبت به او عشق 
میورزیدند، خوشحال میشوند كه اینك به وصال 
محبوب و معشوقشان رسیدند؛ در این حال ناگهان 
ولىّ خدا چنان مستغرق انوار حضرت حقّ جلّ و عزّ 

ها كند؛ حوریهمیشود كه غیر او را بكلّى فراموش می
چنین گمان میكنند كه این ولىّ خدا به خواب رفته 
است. در اطراف بدن او جمع میشوند و پیوسته با او 
انس میگیرند تا شاید از خواب بیدار شود و میگویند: 
اى پروردگار ما! این محبوب ما را بیدار كن كه ما در 

 فراق او اندوهناكیم.
ل میكند؛ و این خداوند به ولىّ خود امر به نزو 

مؤمن پس از هشتاد سال كه غرق انوار خدا بوده 
نشیند. آید و بیدار میشود و مىاست، به حال مى

حوران بهشتى همه غرق در شادى و مسرّت مبتهجانه 
پندارند كه اینك با محبوب و معشوقشان انس مى

نمایند؛ كه ناگاه ولىّ خدا میگیرند و گفت و شنود مى
حدیت عرضه میدارد: اى به درگاه حضرت ا

پروردگار من! چقدر زود مرا از حرم و حریمت نازل 
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 فرمودى!؟
به مجرّد این كلام، دوباره ولىّ خدا به حرم  

خدا برمیگردد و مستغرق انوار جمال و جلال او 
 میشود.
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مجلس پنجاه و هشتم: عمومیت سؤال و 
 حساب براى تمام مردم
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 بسم الله الرّحَمن الرّحیم

تعِین  وَ بهِِ نَسح

دٍ وَ  َمدُ للَّه ربِّ العالَمین و صلىَّ الُله عَلى سیدِنا محمَّ و الْح

 ءَالهِ الطّاهرینَ 

 وَ لَعنةُ الله علَى أعدآئِهم أجمعیَن مِنَ الآنَ إلََ یوم الدّین.

ةَ إلَّ بالله العلىِّ العظیمِ   لَ وَ لَ قُوَّ  لََ حَوح

  
  

 آیات وارده در سؤال روز قیامت
 قالَ الُله الحكیمُ فى كتابِهِ الكریم: 

  
َ
ون
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ا كان * عَمَّ جْمَعِير َ

َ
هُمْ أ

َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ
َ
ن
َ
 ل
َ
ك وَ رَبر

َ
 .ف

 : حجر(15از سوره  92و  91)آیه  
پس سوگند به پروردگار تو كه؛ هر آینه ما » 

در دنیا كنیم، از آنچه حقًّا از همگى آنها پرسش مى
 «آوردند!بجا مى
عالم سؤال به دنبال عالم حساب و از توابع  

آنست. چون سؤال، استیضاح است از پرسش شده 
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درباره حقیقت آنچه در نزد اوست؛ و در روز قیامت، 
باید نفوس انسان از آنچه را كه در دنیا كسب كرده 
است چه در جانب سعادت، و چه در جانب شقاوت، 

تبعات و لواحق آثار نفس و لوازم محاسبه گردد؛ و 
 آن مشهود شود و به حساب آن
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رسیدگى شود، و به نتائج آن برسد. چون روز 
قیامت روز ظهور و بروز است، و روز از عهده 

ها و تعهّدهاى دنیوى شدن برآمدن و متقبّل مسؤولیت
 است.

ائِرُ    الشَّ
َ

بْلَ
ُ
: ٨٦، از سوره ٩. )آيه يَوْمَ ت

 الطّارق(
ها و مخفیات آشكارا روزى است كه پنهان» 

 «میگردد؛
محلّ خاصّى است از نفوس « سریره»چون  

ناطقه كه جاى نیت و فكر و أسرار است؛ و لذا به 
 همین مناسبت به سرّ مخفىّ، سریره گویند.

یعنى روزى است كه جایگاه اسرار و نیات  
انسان، ظهور میكند و ظاهر میشود؛ و از پرده خفا 

 میشود. خارج
بْلُ  

َ
 مِنْ ق

َ
ون

ُ
ف
ْ
وا يُخ

ُ
هُمْ ما كان

َ
، ٢٨. )آيه بَلْ بَدا ل

 : الانعام(٦از سوره 
در )بلكه براى مردم تمام آنچه را كه سابقاً » 

 «.مخفى میداشتند ظاهر و آشكار میشود( دنیا
مْ بِهِ  

ُ
وهُ يُحاسِبْك

ُ
ف
ْ
خ
ُ
وْ ت
َ
مْ أ
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
وا ما ف 

ُ
بْد
ُ
 ت
ْ
إِن

 ُ
َّ
 : البقرة(٢، از سوره ٢٨٤ . )آيهاللَّ
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هاى خود و عقاید چه شما آنچه را كه در نیت» 
خود دارید ظاهر سازید و یا پنهان كنید! در هر حال 

 «خداوند حساب آنها را از شما میگیرد!
و البتّه ملاحظه میشود كه این آیه عمومیت  

دارد نسبت به هر نیت و هر سریره. و آنچه در روایت 
 منسوخ است به آیه شریفه:است كه این آیه 

فِرَةِ  
ْ
مَغ
ْ
 واسِعُ ال

َ
ك  رَبَّ

َّ
مَمَ إِن

َّ
 الل

َّ
، از ٣٢. )آيه إِلَّ

 : النّجم(٥٣سوره 
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)خداوند لَمَم را كه عبارت از خطایا و گناهان  
 آمرزد.(كوچك است مى

كلامى متین و استوار است، لیكن باید دانست  
ت نه بیان كه نسخ در اینجا به معناى تفسیر و بیان اس

غایت و انتهاى حكم و انقضاى مدّت آن، چون نسخ 
به این معنى اختصاص به امور تشریعیه و احكام 

 ١دارد؛ و در حقائق نسخى نیست و معنى ندارد.
بارى بعضى از آیاتى كه درباره سؤال وارد  

 كنیم:است ما در ذیل بیان مى
  

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك نَّ عَمَّ

ُ
ل
َ
سْئ
ُ
ت
َ
، از سوره ٩٣. )وَ ل

 : النّحل(١٦
و سوگند به خدا كه حقّاً شما از آنچه عمل » 

 «اید سؤال خواهید شد!كرده
  

َ
ون ُ

َ
يْ
ْ
ف
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك نَّ عَمَّ

ُ
ل
َ
سْئ
ُ
ت
َ
ِ ل
َّ
اللَّ

َ
، از ٥٦. )آيه ت

 : النّحل(١٦سوره 
سوگند به خدا كه حقّاً شما از آنچه را افترا » 

                              
بيان  ٥٠خطّى ص « معاد»علّامه طباطبائى در رساله  اين مطلب را حضرت ١

از سوره  ٢٨٤و نيز ديگر تفاسير در ذيل آيه « الميزان»اند و ليکن در فرموده
اند که اين آيه منسوخ است به آيه لا يُکلِّفُ الُله نَفْساً بقره رواياتى را نقل کرده

 إِلَّا وُسْعَها.
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 «اید سؤال خواهید شد!بسته
سْ  

َ
ن
َ
ل
َ
نَّ ف

َ
ل
َ
سْئ
َ
ن
َ
يْهِمْ وَ ل

َ
رْسِلَ إِل

ُ
ذِينَ أ

َّ
نَّ ال

َ
ل
َ
ئ

مُرْسَلِير َ 
ْ
 : الأعراف(٧، از سوره ٦. )آيه ال

پس سوگند به خدا كه ما پرسش خواهیم » 
كرد از كسانى كه پیامبران را بسوى آنها فرستادیم، و 
سوگند به خدا كه از خود پیامبران نیز پرسش خواهیم 

 «.نمود
مْ إِ  

ُ
وه

ُ
 وَ قِف

َ
ون
ُ
ل
ُ
هُمْ مَسْؤ

َّ
، از سوره ٢٤. )آيه ن

 : الصّافّات(٣٧
و آنها را متوقّف سازید! زیرا كه باید آنها » 

 مورد سؤال و
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 «.پرسش قرار گیرند

  
ً
لَّ
ُ
 مَسْؤ

َ
 كان

َ
عَهْد

ْ
 ال
َّ
عَهْدِ إِن

ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
، ٣٤. )آیه وَ أ

 : الإسراء(١٧از سوره 

ز امورى زیرا كه پیمان ا! و به پیمان وفا كنید» 
 «.است كه مورد سؤال قرار خواهد گرفت

  
ً
لَّ
ُ
ِ مَسْؤ

َّ
 اللَّ

ُ
 عَهْد

َ
: ٣٣، از سوره ١٥. )آیه وَ كان

 الأحزاب(

و عهد خدا مورد سؤال و بازپرسى قرار » 
 «میگیرد.

 روایات وارده در عمومیت سؤال در قیامت
روایات وارده در این باب، بسیار است و  

داراى مضامین مختلفى است، و از نظر مضمون و 
 مفاد به چند دسته تقسیم میشود:

اوّل: روایاتى كه دلالت دارد بر آنكه حساب  
 و سؤال براى جمیع افراد است:

خود روایت میكند از « أمالى»شیخ طوسى در  
ن بن جماعتى از أبو المفضّل از محمّد بن حس

حفص، از هشام نهشلى از عمر بن هاشم، از معروف 
بن خرّبوذ از عامر بن واثلة از أبو برده أسلمى كه 
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 گفت:
سَمِعْتُ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَیهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ  

یقُولُ: لَا یزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ یوْمَ الْقِیمَةِ حَتَّى یسْأَلَ عَنْ 
سَدِهِ فِیمَا أَبْلَاهُ؟ وَ عَنْ عُمْرِهِ فِیمَا أفْنَاهُ؟ وَ أَرْبَعٍ: عَنْ جَ

عَنْ مَالِهِ مِمَّا اكْتَسَبَهُ وَ فِیمَا أَنْفَقَهُ؟ وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ 
 ١.الْبَیت

از رسول خدا ـ كه درود خدا بر او و بر آل » 
 ـشنیدم كه مى قدم هیچ بنده اى در روز »گفت: او باد 

كند تا اینكه از چهار چیز از او ىقیامت حركت نم
پرسش گردد: از بدنش كه آن را در چه چیز كهنه 
كرده است؟ و از عمرش كه آن را در چه چیز به پایان 

                              
؛ و روايت ٢٦١و ص  ٢٥٩و  ٨٢٥، ص ٧طبع حروفى ج « بحار الانوار» ١

تفسير »از طبع حروفى نيز موجود است؛ و در  ٢٥٣در ص « خصال»وارده از 
در ذيل آيه: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کلُّ أُولئِک کانَ عَنْهُ « علىّ بن إبراهيم

ذيل همين « مجمع البيان»از طبع سنگى آورده است؛ و در  ٣٨٢مَسْؤُلًا در ص 
ذکر کرده « تفسير علىّ بن إبراهيم»از  ٤١٦، ص ٣آيه، در طبع صيدا، ج 

، از حسن بن ١٢٤ص « بشارةُ المصطفى لشيعةِ المرتضى»است. و در کتاب 
حسين بن بابويه روايت ميکند از شيخ طوسى از شيخ مفيد از جعفر بن 
محمّد از پدرش از سعد بن عبد الله از أحمد بن محمّد بن عيسى از حسن 
بن محبوب از أبو حمزه ثمالى از حضرت أبو جعفر محمّد الباقر عليه السّلام 
قال قال رسول الله: لَا تزولُ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بَيْنَ يَدِى الِله عَزّ وَ جَلَّ حَتَّى 

وَ مالُک مِنْ يَسْأَلَهُ عَنْ أرْبَع خِصالٍ: عُمْرُک فِيما أفْنَيْتَهُ، و جَسَک فيما أبْلَيْتَهُ، 
 أيْنَ اکتَسَبْتَهُ وَ أَيْنَ وَضَعْتَهُ، وَ عَنْ حُبِّنا أهْلَ الْبَيْتِ.

فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَ ما عَلَامُه حُبِّکمْ يا رَسُولَ الِله؟ فَقالَ: مَحَبَّهُ هَذا، وَ 
  وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ علِىِّ بْنِ أبى طالبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
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رسانیده است؟ و از مالش كه از كجا بدست آورده و 
در كجا مصرف نموده است؟ و از محبّت ما أهل 

 «بیت؟
و همین مضمون از مفاد روایت را در  

از محمّد بن « أمالى»صدوق و صدوق « خصال»
أحمد الاسدى البردعىّ از رُقَیه دختر إسحق بن 
موسى بن جعفر، از پدرش، از پدرانش، از رسول 

از ابن محبوب از « تفسیر علىّ بن إبراهیم»خدا؛ و در 
ثُمالى، از حضرت باقر علیه السّلام، از رسول خدا 

 ١صلّى الله علیه و آله و سلّم آورده است.
طوسى از شیخ مفید از أحمد بن « أمالى»و در  

محمّد بن الولید از پدرش از محمّد بن حسن صفّار، 
از على بن محمّد قاسانى از قاسم بن محمّد اصفهانى، 

 از سلیمان بن داود مفترى از سفیان بن عُیینه:
  

                              
 همان مصدر ١
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قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِبْدِاللَهِ عَلَیهِ السَّلَامُ یقُولُ: مَا  
مِنْ عَبْدٍ إلَّا وَ لِلَّهِ عَلَیهِ حجّةٌ، إمَّا فِى ذَنْبٍ اقْتَرَفهُ وَ إمَّا 

 ١فِى نِعْمَةٍ قَصَّر عَنْ شُكْرِهَا.
من از حضرت صادق علیه السّلام : گفت» 

گر آنكه هیچ بنده اى نیست م: گفتشنیدم كه مى
براى خدا بر عهده او حجّتى است، یا در گناهى كه 
مرتكب شده است و یا در نعمتى كه از اداء شكر آن 

 «.كوتاهى كرده است
طوسى با همین سند، از ابن « أمالى»و نیز در  

عُیینه از حمید بن زیاد، از عطاء بن یسار، روایت 
 كرده است كه:

السَّلَامُ: یوقَفُ الْعَبْدُ  قَالَ أَمِیرِ الْمُؤمِنِین عَلَیهِ 
بَینَ یدَى الِله؛ فَیقُولُ: قِیسُوا بَینَ نِعَمِى عَلَیهِ وَ بَینَ 
عَمَلِهِ! فَتَسْتَغْرِقُ النِّعَمُ الْعَمَلَ. فَیقُولُونَ: قَدِ اسْتَغْرَقَ 

 النِّعَمُ الْعَمَلَ.
فَیقُولُ: هَبُوا لَهُ نِعَمِى! وَ قِیسُوا بَینَ الْخَیرِ وَ  

لشَّرِّ مِنْهُ! فَإن اسْتَوَى الْعَمَلانِ أَذْهَبَ الُله الشَّرَّ بِالْخَیرِ: ا
وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. وَ إنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ أَعْطَاهُ الُله بَفَضْلِهِ. وَ 

                              
طوسى طبع « أمالى»به نقل از  ٢٦٢، ص ٧طبع حروفى ج « بحار الانوار» ١

 ١٣٢سنگى، ص 
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إنْ كَانَ عَلَیهِ فَضْلٌ وَ هُوَ مِنْ أهْلِ التَّقْوَى لَمْ یشْرِكْ 
الشِّرْكَ بِهِ فَهُوَ مِنْ أهْلِ الْمَغْفِرةِ؛ بِالِله تَعَالَى وَ اتَّقَى 

 ١یغْفِرُ الُله لَهُ بِرَحْمَتِهِ إنْ شَاءَ وَ یتَفَضَّلَ عَلَیهِ بِعَفْوِهِ.
أمیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: در روز » 

قیامت، بنده را در پیشگاه خداوند وقوف میدهند. 
ه هائى كخداوند میفرماید: اى فرشتگان! بین نعمت

ام، و بین عمل او مقایسه كنید! من به او عنایت كرده
هاى خدا، اعمال را در چون مقایسه میكنند، نعمت
 «یابد.خود فرا میگیرد و فزونى مى

هاى خود خداوند خطاب میكند: تمام نعمت 
ام، شما به او ببخشید و پس از آن بین را كه به او داده

ئید! پس اگر هر اعمال خیر و اعمال شرّ او مقایسه نما
دو عمل، با هم مساوى بودند، خداوند به سبب 

برد؛ و او را اعمال خیر، اعمال شرّ او را از بین مى
 داخل بهشت میكند.

و اگر اعمال خیر او بر اعمال شرّ او فزونى  
داشت؛ خداوند علاوه بر دخول در بهشت، آن فزونى 

                              
؛ و ١٣٣و  ١٣٢طوسى ص « أمالى»به نقل از  ٢٦٢، ص ٧ج « بحار الانوار» ١

 آورده است. ١٠٧ص « عدّه الدّاعى»نيز اين روايت را در 
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 و زیادى را نیز به او عنایت میفرماید.
مال خیر او از اعمال شرّ او، كمى و و اگر اع 

نقیصه داشت، و او از اهل تقوى بود كه به خداوند 
تعالى شرك نیاورده بود و از شرك آوردن به خدا 
پرهیز میكرد؛ پس او از اهل مغفرت است؛ خداوند 

آمرزد و با عفو اگر بخواهد به رحمت خود او را مى
 «.خود بر او تفضّل میكند

در خبر نبوى روایت است « عىعدّه الدّا»و در  
كه: از براى بنده خدا، در روز قیامت در ازاء هر روز 
از ایام عمرش، بیست و چهار خزانه باز میكنند، )به 
عدد ساعتهاى شبانه روز( پس از آن، بنده خدا یك 

یابد كه از نور و سُرور پر شده خزانه را چنین مى
و است؛ در این هنگام از مشاهده آن چنان فرح 

سرورى پیدا میكند كه اگر هر آینه آن سرور بر اهل 
جهنّم تقسیم گردد فكر آنان را از احساس رنج و 
عذاب جهنّم باز دارد؛ و آن ساعتى است كه خداوند 

 را در آن ساعت اطاعت
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 كرده است.
و سپس خزانه دیگرى را باز میكند، و آن را  

را نگرد. و چون آن زا مىتاریك و متعفّن و دهشت
بیند، چنان فزع و جزعى به او رخ میدهد كه اگر مى

آن را بر اهل بهشت قسمت كنند موجب میشود كه 
نعمت را بر آنان منغّص كند؛ و آن ساعتى است كه 

 خداوند را در آن ساعت معصیت كرده است.
و پس از آن خزانه دیگرى را باز میكند كه آن  

ت كه او را خالى و فارغ مینگرد؛ نه در آن چیزى اس
را خوشحال كند و نه در آن چیزى است كه او را 
غمگین سازد. و آن ساعتى است كه یا خوابیده است 
و یا به بعضى از كارهاى مباح و جائز دنیا مشغول 
بوده است؛ و در این صورت حالت غَبن و أسف او 
را میگیرد كه با وجود آنكه من متمكّن بودم آن را از 

آید، كه به وصف در نمىحسنات پر كنم، حسناتى 
چرا من آن را از دست دادم. و این است گفتار 

غابُنِ  خداوند متعال:
َّ
 يَوْمُ الت

َ
، از سوره ٩)آيه  ١. ذلِك

 : التّغابن(٦٤

                              
 ٨٢طبع سنگى، ص « عدّه الدّاعى» ١
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 روایت است كه:« عدَّة الدّاعى»و نیز در  
إنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى یجْمَعُ الْخَلْقَ یوْمَ الْقِیمَةِ  

 ضِهِم عَلَى بَعْضٍ حُقُوق؛ وَ لَهُ قِبَلَهُمْ تَبِعَات.وَ لِبَعْ
فَیقُولُ: عِبَادِى! مَا كَانَ لِى قِبَلَكُمْ فَقَدْ وَهَبْتُهُ  

لَكُمْ؛ فَهَبُوا بَعْضُكُمْ تَبعَاتِ بَعْضٍ وَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ 
 ١جَمِیعًا بِرَحْمَتِى!

خداوند سبحانه تمام مخلوقات را در روز » 
 جمع میكندقیامت 

  

                              
 ١٠٧عدّه الداعى ص  ١
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كه بعضى از آنها حقوقى بر عهده بعضى درحالى
دیگر دارند، و نیز براى خداوند حقوقى است بر 

 اند.عهده همه آنها كه از آن بر نیامده
خداوند خطاب میكند: اى بندگان من! آنچه  

اید دارم همه من براى خود از حقوقى كه انجام نداده
را به شما بخشیدم! شما نیز حقوق یكدیگر را 
ببخشید! و همگى به رحمت من در بهشت وارد 

 شوید!
صدوق از ابن وَلید، از صفّار، از « توحید»در  

بن اذَینَه، از ابن هاشم، از ابن معبد، از دُرُسْت از ا
 حضرت صادق علیه السّلام روایت میكند:

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! مَا تَقُولُ فِى  
 الْقَضَآءِ وَ الْقَدَرِ!؟

قَالَ: أَقُولُ: إنَّ الَله تَعَالَى إذَا جَمَعَ الْعِبَادَ یوْمَ  
لْهُمْ عَمَّا قَضَى الْقِیمَةِ سَأَلَهُمْ عَمَّا عَهِدَ إلَیهِمْ وَ لَمْ یسْأَ

 ١عَلَیهِمْ.
به حضرت عرض كردم: »ابن اذَینه گوید: » 

 «فدایت شوم! نظر شما درباره قضا و قدر چیست!؟

                              
 ٣٦٥( ص ١٣٨٧صدوق، طبع حيدرى )سنه « توحيد» ١
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چون : نظر من اینست: حضرت فرمود 
خداوند، بندگان خود را در روز قیامت جمع میكند 
درباره آنچه بر عهده آنان گذارده است پرسش میكند 

ون اختیارِ آنها بر آنان جارى و درباره آنچه را بد
 «.كندساخته است پرسش نمى

در عمومیت حساب و سؤال براى همه اعضاء 
 بدن

 در ذیل آیه كریمه:« تفسیر عیاشى»در  
مْعَ وَ    السَّ

َّ
مٌ إِن

ْ
 بِهِ عِل

َ
ك
َ
يْسَ ل

َ
فُ ما ل

ْ
ق
َ
وَ لا ت

 
ً
لَّ
ُ
 مَسْؤ

ُ
ه
ْ
 عَن

َ
 كان

َ
ولئِك

ُ
لُّ أ

ُ
 ك
َ
ؤاد

ُ
ف
ْ
بَصََِّ وَ ال

ْ
، ٣٦يه )آ ١.ال

 : الإسراء(١٧از سوره 
از حسین بن هارون از حضرت صادق علیه  

 السّلام آورده است كه:
یسْأَلُ السَّمْعُ عَمَّا یسْمَعُ، وَ الْبَصَرُ عَمَّا یطْرِفُ!  

 ٢.وَ الْفُؤَادُ عَمَّا یعْقِدُ عَلَیه
شنود؛ و چشم از آنچه گوش از آنچه مى» 

                              
چون گوش و ! و پيروى مکن از آنچه براى تو علم به آن حاصل نيست»  ١

چشم و قلب، يکايک آنها از آنچه پيروى نموده اى مورد سؤال و بازپرسى 
 «.قرار ميگيرند

 ٥طبع حروفى « تفسير»؛ و نيز در برهان ٢٩٢، ص ٢ج « تفسير عيّاشى» ٢
 آورده است. ٩٦٩، ص ١ج « تفسير»؛ و صافى ٤٢١، ص ٢جلدى، ج 
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از آنچه نیت خود بیند، و دل بواسطه حركت خود مى
را بر آن استوار میدارد، مورد پرسش و سؤال واقع 

 «.میشوند
از حسن روایت « تفسیر عیاشى»و نیز در  

 است كه:
قَالَ: كُنْتُ أُطِیلُ الْعُقُودَ فِى الْمَخْرَجِ لِاسْمَعَ  

غِنَاءَ بَعْضِ الْجِیرانَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِى عَبْدِ الِله؛ 
لُّ  ى: یا حَسَنُ!فَقَالَ لِ

ُ
 ك
َ
ؤاد

ُ
ف
ْ
بَصََِّ وَ ال

ْ
مْعَ وَ ال  السَّ

َّ
إِن

 
ً
لَّ
ُ
 مَسْؤ

ُ
ه
ْ
 عَن

َ
 كان

َ
ولئِك

ُ
: السَّمْعُ وَ مَا وَعَى؛ وَ الْبَصَرُ وَ أ

 ١مَا رَأى؛ وَ الْفُؤَادُ وَ مَا عَقَدَ عَلَیهِ.
من چون به بیت التّخلیه براى »حسن گوید: » 

ا طول میدادم قضاى حاجت میرفتم نشستن در آنجا ر
تا از استماع آواز بعضى از همسایگان كه به طرب 

 «مشغول بودند طرفى ببندم.
چون بر حضرت صادق علیه السّلام »میگوید:  

 وارد شدم فرمودند: اى
  

                              
در همين « صافى»و « تفسير»؛ و نيز در برهان ٢٩٢، ص ٢ج « تفسير عيّاشى» ١

 موضع آمده است.
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حسن! بدرستى كه حقّاً گوش و چشم و دل، 
یكایك آنها از این امر، مورد بازپرسى قرار میگیرند: 
گوش و آنچه شنیده است؛ چشم و آنچه دیده است؛ 
دل و آنچه بر آن نیت خود را جزم نموده و اراده كرده 

 است.
از حضرت باقر « تفسیر عیاشى»و نیز در  

 السلام آمده است كه:علیه
نْتُ عِنْدَ أَبى عَبْدِ الِله عَلَیهِ السَّلَامِ، فَقَالَ قَالَ: كُ 

لَهُ رَجُلٌ: بأَبِى أَنْتَ وَ أُمِّى! أَدْخُلُ كَنِیفاً لِى، وَ لِى 
جِیرَانٌ وَ عِنْدَهُمْ جَوَارِى یتَغَنَّینَ وَ یضْرِبْنَ بِالْعُودِ؛ 

 فَرُبَّمَا أَطْلُب الْجُلُوسَ، اسْتِمَاعاً مِنِّى لَهُنَّ.
 فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ! 
فَقَالَ الرَّجُلُ: وَ الِله مَا أَتَیتُهُنَّ؛ إنَّمَا هُوَ سِمَاعٌ  

 أسْمَعُهُ بأُذُنِى.
مْعَ وَ  فَقَالَ لَهُ: أَ مَا سَمِعْتَ الِله یقُولُ:   السَّ

َّ
إِن

 
ً
لَّ
ُ
 مَسْؤ

ُ
ه
ْ
 عَن

َ
 كان

َ
ولئِك

ُ
لُّ أ

ُ
 ك
َ
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ُ
ف
ْ
بَصََِّ وَ ال

ْ
 ؟!ال

 فَكَأَنِّى لَمْ أَسْمَعْ هَذِهِ الآیة قَطُّ قَالَ: بَلَى وَ الِله 
مِنْ كِتَابِ الِله مِنْ عَجَمِىِّ وَ لَا مِنْ عَرَبِىِّ! لَا جَرَمَ أَنِّى لَا 

 أَعُودُ إنْ شَاءَ الُله؛ وَ إنِّى أَسْتَغْفِرُ الَله.
فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَالَكَ! فَإنَّكَ  
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یماً عَلَى أَمْرٍ عَظِیمٍ مَا كَانَ أَسْوَءَ حَالَكَ لَوْ مُتَّ كُنْتَ مُقِ
عَلَى ذَلِكَ! احْمَدِ الِله، وَ اسْألْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا یكْرهُ؛ 
فَإنَّهُ لَا یكْرَهُ إلَّا كُلَّ الْقَبِیحِ؛ وَ الْقَبِیحَ دَعْهُ لِاهْلِهِ! فَإنَّ 

 ١لِكُلٍّ أَهْلًا.
من در نزد »یه السلام گویند: حضرت باقر عل 

حضرت صادق علیه السّلام بودم كه مردى به آن 
حضرت عرض كرد: پدر و مادرم فدایت شود! من 
در مستراح خانه خود میروم، و لیكن ما همسایگانى 
داریم كه در نزد آنها زنان و كنیزان آوازه خوان است، 

و چه نوازند؛ كه تَغَنّى میكنند. میخوانند و با عُود مى
بسا من براى آنكه ساز و آواز آنها را گوش كنم 
 میخواهم زیادتر از مقدار معمول در مستراح بنشینم.

 حضرت صادق گفتند: این كار را مكن. 
آن مرد گفت: سوگند به خدا كه من به این  

ام! اراده و نیت، در نزد آن كنیزان آوازه خوان نرفته
 شنوم.بلكه فقط آوازى است كه به گوش خود مى

حضرت گفتند: آیا نشنیده اى گفتار خداوند  

                              
، ٢، جلد «برهان»؛ و نيز در تفسير ٢٩٣و  ٢٩٢، ص ٢ج « تفسير عيّاشى» ١

 آورده است. ٤٢١ص 
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را آنجا كه میگوید: بدرستى كه حقّاً گوش و چشم و 
د مورد سؤال اندل، یكایك آنها از آنچه پیروى نموده

 قرار میگیرند؟!
مرد گفت: آرى ولى سوگند به خدا كه گویا  

ام! نه از مرد من اصلًا این آیه را از كتاب خدا نشنیده
ام و نه از مرد عجمىّ؛ و بنابراین من دیگر عربى شنیده

گیرم و دوباره بجا هرگز دنبال چنین كارى را نمى
ب مغفرت آورم إن شاء الله؛ و من از خداوند طلنمى

 و آمرزیدگى دارم.
حضرت گفتند: برخیز و غسل توبه بجاى  

خواهى نماز بخوان! چون آور! و به مقدارى كه مى
تو بر امر عظیمى وقوف داشتى، چقدر حالت بَد و 

مردى! حمد قبیح بود اگر تو بر همان حالت مى
خداى را بجاى آور و از او تقاضاى توبه و عفو كن 

د ناپسند دارد؛ چون او ناپسند از هر امرى كه خداون
 ندارد مگر هر عمل زشت و قبیحى را؛ و
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عمل زشت را براى اهل آن عمل واگذار! چون 
 «براى هر كردارى اهلى است

این روایت را علّامه طباطبائى )مُدّ ظلُّه العالى(  
از كافى با إسناد خود از أبو عمروز بیرى از حضرت 

لام در ضمن باقر و از حضرت صادق علیها الس
 ١اند.حدیث مفصّلى روایت كرده

هر یک از اعضاء بدن مورد سوال واقع 
 شوندمی

روایت كره است از « تفسیر عیاشى»و نیز در  
أبو عمر و زبیرىّ از حضرت صادق صلوات الله علیه 

 كه فرمودند:
خداوند تبارك و تعالى ایمان را بر جوارح و » 

ده است و ایمان اعضاء بنى آدم لازم و واجب گردانی
را بر آنها قسمت نموده است؛ و هیچ عضوى از 
اعضاء بدن انسان نیست مگر آنكه به او ایمانى 
واگذار شده است؛ غیر از ایمانى كه به عضو دیگر 

 واگذار شده است.

                              
 ١٠٧، ص ١٣الميزان ج « تفسير» ١
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و از جمله اعضاى بدن انسان دو چشم اوست  
بیند، و دو پاى اوست كه با آنها راه كه با آنها مى

 میرود.

پس بر چشم واجب كرده است كه نظر نكند به  

آنچه را كه خداوند نظر كردن به آن را حرام كرده است، 

و آن را پائین اندازد از آنچه را كه از محرّمات، خداوند 

نهى فرموده است و غَضّ بَصِّ و فروهشتن چشم، عمل 

فُ ما  اوست، و ایمن اوست؛ خداوند میفرماید:
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پس این غضّ بصر و چشم فروهشتگى از  
آنچه خداوند حرام فرموده است عمل اوست، و آن 

 از ایمان است.
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و خداوند بر دو پاى انسان واجب كرده است  
بلكه واجب  كه بسوى چیزى از معاصى خدا نروند؛

گردانیده است كه بسوى فرائض و واجبات بروند و 
 فرموده است:
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رْضِ مَرَحا

َ ْ
ي الْ ِ

مْشِ ف 
َ
وَ لا ت

 
ً
ولَّ

ُ
جِبالَ ط

ْ
 ال
َ
غ
ُ
بْل
َ
نْ ت

َ
 ١.وَ ل

 و نیز فرموده است: 
  

َّ
 إِن

َ
ضْ مِنْ صَوْتِك

ُ
ض
ْ
 وَ اغ

َ
يِك

ْ
ي مَش ِ

 ف 
ْ
صِد

ْ
وَ اق

رَ ا
َ
ك
ْ
ن
َ
ِ أ حَمِير

ْ
 ال
ُ
صَوْت

َ
صْواتِ ل

َ ْ
 ٢لْ
مرحوم كلینى روایت كرده است « كافى»و در  

از عدّه اى از اصحاب روایت خود، از برقىّ، از حسن 
بن علىّ بن یقطین، از محمّد بن سنان، از أبى 

 الجارود، از حضرت باقر علیه السّلام كه:
 یوْمَ قَالَ: إنَّمَا یدَآقُّ الُله الْعِبَادَ فِى الْحِسَابِ 

 ٣الْقِیمَةِ عَلَى قَدْرِ مَا ءَاتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِى الدُّنْیا.
خداوند فرمود: در روز قیامت بندگان خود » 

                              
از روى تکبّر و نخوت و خوشى در روى : الإسراء: ١٧، از سوره ٣٧آيه .  ١

توانى به و نمى! چون تو قدرت ندارى که زمين را بشکافى! زمين راه مرو
 «.ها برسىدرازاى کوه

: لقمان: در رويّه و راه رفتن خود، ميانه رو باش؛ و ٣١، از سوره ١٩آيه  ٢
 صداى خود را فروهشت! چونکه منکرترين صداها صداى خران است.

 آورده است. ٤٢١، ص ٢و نيز در تفسير برهان ج  ٢٩٣تفسير عيّاشى، ص » ٣
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هائى را كه به آنان داده است را فقط بر مقدار عقل
 «بطور دقّت محاسبه میكند.
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از علىّ بن إبراهیم، از پدرش « كافى»و نیز در  
از أحمد بن محمّد و سهل جمیعاً از و از عدّه راویان 

ابن محبوب از مالك بن عطیه، از یونس بن عمّار 
 روایت است كه حضرت صادق علیه السّلام گفتند:

ها در روز قیامت سه تا است: دیوانى دیوان 
هاى خدا نوشته شده است، و دیوانى كه در آن نعمت

كه در آن حسنات است؛ و دیوانى كه در آن سیئات 
 است.

اندازند بین دیوان و در اوّلین وهله مقابله مى 
هاى خدا تمام ها و دیوان حسنات؛ پس نعمتنعمت

حسنات را فرا میگیرد، و چیزى دیگر از آنها 
ماند؛ و در این صورت دیوان سیئات باقى نمى
 ماند.مى

در این حال فرزند آدم را كه مؤمن است براى  
رآن خوانند؛ چون حركت میكند، قحساب مى

آید و میگوید: پیشاپیش او در بهترین شكلى جلو مى
اى پروردگار من! من قرآن هستم و این بنده مؤمن 
تست كه با تلاوت من خود را به تعب و مشقّت 
افكنده است؛ و با ترتیل و تدبّر در معانى من شبهاى 



542 

دراز را به صبح رسانده است و در هنگام تهجّد 
ه است؛ پس او را شددیدگانش از اشك چشم پر مى

 راضى كن، همچنان كه او مرا راضى كرده است.
خداوند عزیز جبّار به بنده مؤمن خطاب  

میكند: اى بنده من دست راست خود را جلو بیاور و 
باز كن! خداوند آن را از مقام رضوان خداى عزیز 
جبّار پر میكند؛ و دست چپ او را از رحمت خدا پر 

 میكند.
و پس از آن میگوید: اینست بهشت؛ مباح  

 است براى تو پس بخوان قرآن و بالا برو!
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بنده مؤمن شروع میكند به خواندن قرآن؛ و  
 ١هر آیه اى را كه میخواند یك درجه بالا میرود.

صدر این روایت را كه فقط راجع به دواوین  
سه گانه، و استغراق دیوان حسنات در دیوان حسنات 

باشد حسین بن سعید در دو كتاب خود هست، مى
 ٢آورده است.

 شونداز چیزهائى كه در روز قیامت سؤال مى
 وارد است كه:« نهج البلاغه»در  
ا یغْفَرُ؛ وَ ظُلْمٌ لَا أَلَا وَ إنَّ الظُّلْمُ ثَلَاثَةٌ: فَظُلْمُ لَ 

یتْرَكُ؛ وَ ظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَا یطْلَبُ: فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِى لَا یغْفَرُ 
 فَالشِّرْكُ بِاللهِ 

 بِهِ  قَالَ الُله تَعَالَى: 
َ
ك َ

ْ
 يُشُ

ْ
ن
َ
فِرُ أ

ْ
َ لا يَغ

َّ
 اللَّ

َّ
: وَ إِن

سَهُ عِنْدَ بَعْضِ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِى یغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْ
الْهَنَاتِ: وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِى لَا یتْرَكُ، فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ 

 بَعْضًا.
الْقِصَاصُ هُنَاكَ شَدِیدٌ؛ لَیسَ هُوَ جُرْحًا  

بِالْمُدَى وَ لَا ضَرْبًا بِالسِّیاطِ؛ وَ لَكِنَّهُ مَا یسْتَصْغَرُ ذَلِكَ 

                              
 ٦٠٢، ص ٢ج « اصول کافى» ١
 ٢٧٣، ص ٧ج « بحار الانوار» ٢
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د كه ظلم بر سه گونه است: ظلمى آگاه باشی» ١.مَعَهُ
گیرد؛ و ظلمى كه رها كه مورد آمرزش قرار نمى

شود؛ و ظلمى كه آمرزیده میشود و مورد نمى
 «گردد.بازخواست و مؤاخذه واقع نمى

شود، شرك به امّا ظلمى كه آمرزیده نمى 
خداوند متعال است؛ خداوند میفرماید: حقّاً خداوند 

 و امّا ظلمى آمرزد.شرك به او را نمى
  

                              
 ١٧٤خطبه « هنهج البلاغ» ١
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كه آمرزیده میشود، آن ظلم بنده است به خود در 
ارتكاب بعضى از خطایاى جزئى و گناهان كوچك؛ 

شود، آن ظلم بعضى از بندگان و امّا ظلمى كه رها نمى
 است به یكدیگر.

قصاص كردن در روز قیامت، شدید است،  
قصاص با كارد و دشنه نیست؛ و شلّاق زدن با تازیانه 

بلكه با چیزهائى است كه زخم زدن با دشنه،  نیست؛
و شلّاق زدن با تازیانه، در برابر آن بسیار كوچك 

 «.شمرده میشود

 سؤال و حساب در عقبه محشر
از عدّه اى از راویان از سهل « روضه كافى»در  

بن زیاد، از حسن ابن محبوب، از علىّ بن رئاب از 
خته، روایت میكند أبو عُبَیده حَذّاء، از ثُوَیر بن أبى فا

كه گفت: شنیدم: حضرت علىّ بن الحسین علیهما 
السّلام در مسجد رسول الله صلّى الله علیه و آله و 
سلّم حدیث میكرد؛ پس چنین گفت كه: پدرم براى 
من گفت كه: پدرش علىّ بن أبى طالب علیه السّلام 

 براى مردم چنین حدیث میكرد كه:
اوند تبارك چون روز قیامت بر پا گردد، خد 
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و تعالى مردم را از قبرهایشان در زمین واحدى بر 
كه همگى بدون سلاح هستند، و انگیزد درحالىمى

چیزى با خود ندارند؛ و لباس ندارند؛ و محاسن 
هاى دنیوى كه موجب ندارند. )یعنى از پوشش

تقویت و تعین آنها گردد، و مخفیات آنها را بپوشاند 
آنان را از دنبال سوق میدهد با خود هیچ ندارند( نور 

و همگى در ظلمت راه میروند تا آنكه در گردنه 
 محشر )عقبه آن( توقّف میكنند:

قدر تراكم جمعیت در عقبه محشر بسیار آن 
 است، و ازدحام زیاد
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است، كه بعضى از مردم از سر و شانه هم بالا 
میروند و روى هم سوار میشوند، و از جلو رفتن آنان 

 میكنند.را منع 
هاى آنها به شدّت میزند، و در این وقت نَفَس 

عرق بسیار میریزند؛ و امورشان سخت و دشوار 
میگردد، و ضجّه و ناله آنها زیاد میشود؛ و 
صداهایشان بالا میرود؛ و این اوّلین وَهْله از وَهَلات 

 ترسناك روز قیامت است.
در این هنگام خداوند جبّار تبارك و تعالى، از  

لاى عرش خود، با جمعى از فرشتگانى چون سایه با
بر آنها اشراف میكند و به یك فرشته از فرشتگان امر 

 میكند كه در میان مردم ندا در دهد:
اى جماعت مردم! ساكت باشید! و گوش فرا  

 دارید! و بشنوید منادى خداوند جبّار را!
در این حال همگى بطورى ساكت میشوند كه  

اوّلین آنها صدا را میشنوند، و  آخرین آنها همچون
صداهایشان خُرد و شكسته و ضعیف میشود، و 

هاى گردنشان به هایشان خاشع میگردد و رگچشم
آید و دلهایشان به فزع و جزع اضطراب در مى
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افتد؛ و سَرهاى خود را به سمت آنجائى كه صدا مى
آید بلند میكنند؛ و با شتاب گردنهاى خود را براى مى

 بلند میكنند؛ و در این وقت كافر میگوید: استماع
 : القمر(٥٤، از سوره ٨. )يه هذا يَوْمٌ عَشٌِ  
 «.این روز، روز دشوارى است» 
و خداوند جبّار عزّ و جلّ كه حاكم عادل است  

 بر آنها مُشرف
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میشود و میگوید: من خداوند هستم كه هیچ 
داً معبودى غیر از من نیست، و من حاكم عادلم كه أب

كند. در امروز من در آن حاكم در امروز ستم نمى
میان شما حكم به قسط و عدل میكنم و امروز در 

 پیشگاه من به كسى ظلم نمیشود.
امروز من حقّ ضعیف را براى او از قوىّ  

میگیرم؛ و براى صاحب مظلمه به جهت مظلمه 
قصاصى كه حقّ او بود، از حسنات و سیئات 

حسنات ظالم را به مظلوم میدهم و سیئات )ستانم مى
 (.مظلوم را به ظالم ردّ میكنم

و هر كس از صاحبان مظلمه كه از مظلمه خود  
ه او ثواب و پاداش گذشته و بخشیده است، من ب

 میدهم!
و در امروز هیچ ظالمى از این عقبه و گردنه  

تواند عبور كند؛ و هر كسى كه مظلمه كسى دیگر نمى
تواند عبور كند مگر آن در عهده اوست نیز نمى

مظلمه اى كه صاحبش از آن گذشته است؛ كه من آن 
صاحب گذشت را ثواب میدهم، و در وقت حساب 

او میگیرم؛ پس اى معشر خلائق!  آن مظلمه را براى
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شما از این امر دست ندارید! و پیوسته ملازم 
ستمگرانِ به خود باشید! و مظالم خود را از كسانى 

اند، طلب كنید! و من كه به شما در دنیا ظلم كرده
اینك شاهدم براى شما علیه آنها؛ و چه خوب شاهد 

 با كفایتى هستم!
ظالمین به  مردم در این وقت براى شناسائى 

آیند؛ و هر یك گریبان ظالمى خود به حركت در مى
را كه به او ستم كرده میگیرد و دست از او بر 

ماند كه از براى او دارد؛ پس هیچكس باقى نمىنمى
 در
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نزد شخص دیگرى مظلمه اى باشد مگر آنكه او 
 را به آن مظلمه میگیرد.

 و در این هنگام بقدرى كه خداوند اراده كرده 
است، در محشر درنگ میكنند، و حالشان شدّت 

دوهشان یابد، و عرقشان فراوان میریزد، و غمّ و انمى
شدید میگردد؛ و صداهایشان بلند میشود؛ و ضجّه و 
فریادهایشان بالا میرود، و از خداوند تمنّاى خلاصى 
از این ماجرا را میكنند كه: ما از مظالمى كه اهل 

نظر كردیم. و از مظلمه به ما نمودند صرف 
 درخواست مظلمه و تظلّم إبا نمودیم.

و خداوند عزّ و جلّ بر مشقّت و شدّت احوال  
آنها اطّلاع حاصل میكند، و منادى از نزد خداوند 
تبارك و تعالى بطورى ندا در میدهد؛ كه همان طور 

 كه اوّلشان میشنود آخرشان نیز میشنود:
 كه اى معشر خلائق! براى دعوت خداوند 

تبارك و تعالى ساكت شوید! و گوش فرا دهید كه 
خداوند تبارك و تعالى به شما میگوید: من هستم 
خداوند بسیار بخشنده؛ اگر شما میخواهید حقوق 
خود را به یكدیگر ببخشید، ببخشید! و گرنه من 
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 براى شما مظالم شما را خواهم گرفت!
اهل محشر از این ندا خوشحال میشوند، به  

سختى و مشقّتى كه دارند؛ و به جهت جهت شدّت 
 تنگى راه و تزاحم آنها در عبور.

در این حال به امید آنكه از این ضیق و شدّتى  
كه در آن هستند خلاصى پیدا كنند، بعضى از آنان از 

بخشند؛ و مظالم خود میگذرند و حقّ خود را مى
بعضى دیگر میگویند: بار پروردگار ما! مظالم ما بیش 

 ى است كه ببخشیم.از مقدار
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در این وقت منادى از عرش خدا ندا میكند:  
 كجاست رضوان خازن بهشت، بهشت فردوس؟

خداوند عزّ و جلّ او را امر میكند كه از  
فردوس یك قصرى را با تمام بناهاى آن، و 

 خدمتگزاران آن به آنها نشان دهد.
خازنِ فردوس قصرى را به آنها نشان میدهد  

كه در جوانب آن از دختران جوان و غلمان و 
 باشند.خدمتگزاران مى

و منادى از نزد خداوند تبارك و تعالى ندا  
 میكند: اى معشر خلائق! به این قصر نظر كنید!

مردم سرهاى خود را بلند میكنند و آن را  
 نمایند.بینند، و همگى تمنّاى آن را مىمى

و منادى از جانب خداوند تبارك و تعالى ندا  
میدهد: اى معشر خلائق! این قصر از آنِ كسى است 
كه مؤمنى را عفو كند. و همگى اهل محشر از حقّ 

 خود میگذرند؛ و عفو میكنند؛ مگر جماعت اندكى.
در این وقت خداوند عزّ و جلّ میفرماید:  

هیچ ظالمى به  امروز هیچ ظالمى به بهشت نمیرود؛ و
جهنّم نمیرود چنانچه براى یكى از مسلمانان بر عهده 
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او مظلمه اى باشد، مگر آنكه آن مظلمه را از او در 
وقت حساب میگیرد؛ أیها الخلائق: براى حساب 

 مهیا گردید!
در این هنگام راه خلائق را باز میگذارند، تا  

اینكه همگى بسوى عقبه رهسپار میگردند؛ و در راه 
جویند؛ و احم میكنند و از یكدگر سبقت مىتز

 نمایند؛ تا اینكه در عرصه حسابهمدیگر را دفع مى
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در پیشگاه حضرت جبّار تبارك و تعالى كه بر 
هاى اعمال هر عرش است میرسند؛ در آنجا دیوان

هاى عمل نصب گردیده یك باز شده است، و میزان
 است، و پیامبران و شهداء و گواهان را حاضر

اند، و گواهان امامان هستند، هر امامى گواهى ساخته
میدهد كه براى اهل عالمش به امر خداوند عزّ و جلّ 
قیام كرده است و آنان را بسوى سبیل خدا دعوت 

 نموده است.
راوى روایت: ثُوَیر بن أبى فاخته گوید:  

سخنِ حضرت سجّاد علیه السّلام كه بدینجا رسید، 
: یا بْنَ رَسُولِ الِله؛ اگر مردى از قریش عرض كرد

براى شخص مؤمنى در نزد شخص كافرى مظلمه اى 
باشد، كافر كه از اهل دوزخ است و چیزى ندارد كه 
در ازاى مظلمه به مؤمن بدهد، در این صورت از كافر 

 چه چیز را میگیرند؟
حضرت علىّ بن الحسین علیه السّلام گفتند:  

ر مظلمه اى بقدرى كه از براى مؤمن در نزد كاف
هست، از گناهان مؤمن بر میدارند و به كافر میدهند 
و بنابراین كافر معذّب میشود، علاوه بر عذاب كفر 
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خود، به قدر گناهان مؤمن كه در ازاء مظلمه به او 
 داده شده است.

آن مرد قرشى عرض كرد: اگر براى شخص  
مسلمان در نزد شخص مسلمانى در نزد شخص 

ه اى باشد، چگونه مظلمه او از مسلمان دیگرى مظلم
 شخص مسلمان گرفته میشود؟

حضرت گفتند: بقدر حقّ مظلوم از مظلمه اى  
كه نزد ظالم دارد از حسنات ظالم برداشته میشود و 

 به حسنات مظلوم اضافه میگردد.
  



_________________________________________________________________ 

557 

مرد قرشى گفت: اگر ظالم حسناتى نداشته  
 باشد چه میشود؟

حضرت گفتند: چون براى مظلوم سیئاتى  
هست، از آن سیئات مظلوم برداشته میشود و بر 

 ١سیئات و گناهان ظالم اضافه میگردد.

 حساب خلائق در عرصات قیامت
از ابن إدریس، از پدرش، « عِلَل الشّرائع»در  

از یعقوب بن یزید، مرفوعاً از یكى از ائمّه علیهم 
 :السّلام روایت كرده است كه

یؤْتَى بِصَاحِبِ الدَّینِ یوْمَ الْقِیمَةِ یشْكُوا  
الْوَحْشَةَ؛ فَإنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أخِذَت مِنهُ لِصَاحِبِ 
الدَّینِ. قَالَ: وَ إن لَم یكُن لَهُ حَسَنَاتٌ أُلْقِىَ عَلَیهِ مِنْ 

 ٢سَیئَاتِ صَاحِبِ الدَّین
آورند كه در روز قیامت صاحب دَین را مى» 

ز غریم خود شكایت دارد پس اگر غریم نیكیهائى ا
نموده است، آنها را براى صاحب دَین قرار میدهند؛ 

                              
تا  ٢٦٨، از ص ٧ج « بحار الانوار»؛ و ١٠٦تا ص  ١٠٤ص « روضه کافى» ١

 ٢٧٠ص 
 ٥٢٨ص  ٢هجرى( ج  ١٣٨٥طبع نجف )« علل الشّرائع» ٢
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هاى صاحب دین را هائى ندارد، بدىو اگر نیكى
 «.براى او میگذارند

این روایت به همین الفاظى كه ما در اینجا ذكر  
كردیم آورده شده است؛ و مجلسى رضوان الله علیه 

ذكر كرده است، و لیكن چون لفظ  هم به همین لفظ
وَحْشَة معناى مناسبى نداشته گفته است: ممكن 

 است
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؛ ١یا مانند آن بوده باشد« غَرِیمَه»بجاى لفظ وَحْشَة 
 ایم.فلهذا ما در ترجمه بر همین اساس ترجمه نموده

بارى، این مقدارى از روایاتى بود كه دلالت  
ع خلائق داشت بر اینكه سؤال و حساب براى جمی

 است.
و درباره عمومیت حساب و سؤال، از نقطه  

نظر جمع بین مفاد دو دسته از آیات قرآن سؤال پیش 
 آید یك دسته از آیات میفرماید:مى

نَّ  
َ
ل
َ
سْئ
َ
ن
َ
يْهِمْ وَ ل

َ
رْسِلَ إِل

ُ
ذِينَ أ

َّ
نَّ ال

َ
ل
َ
سْئ
َ
ن
َ
ل
َ
ف

 
َّ
ن
ُ
مٍ وَ ما ك

ْ
يْهِمْ بِعِل

َ
نَّ عَل صَّ

ُ
ق
َ
ن
َ
ل
َ
* ف مُرْسَلِير َ

ْ
. )آيه ا غائِبِير َ ال
 : الاعراف(٧، از سوره ٧و  ٦

هائى پس سوگند به خدا كه هر آینه ما از امّت» 
كنیم ـ كه پیامبران را بسوى آنان فرستادیم سؤال مى

و از روى علم، . كنیمو از خود پیامبران نیز سؤال مى
تمام معلومات خود را كه درباره آنها داریم براى آنها 

و البتّه چنین نیست كه ما غائب كنیم حكایت مى
 «.ایمبوده

وا  و آیه 
ُ
ا كان * عَمَّ جْمَعِير َ

َ
هُمْ أ

َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ
َ
ن
َ
 ل
َ
ك وَ رَبر

َ
ف

                              
 ٢٧٤، ص ٧ج « بحار الانوار» ١
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َ
ون
ُ
 : الحِجْر(١٥، از سوره ٩٣و  ٩٢. )آيه يَعْمَل

پس سوگند به پروردگار تو كه ما از همگى » 
اند پرسش آنها نسبت به كارهائى كه انجام داده

 «.كنیممى
 وَ قِ  

َ
ون
ُ
ل
ُ
هُمْ مَسْؤ

َّ
مْ إِن

ُ
وه

ُ
، از سوره ٢٤. )آيه ف

 : الصّافّات(٣٧
و آنان را نگاه دارید! چونكه مورد بازپرسى » 

 و سؤال قرار
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 «.میگیرند
لُ عَنْ  و دسته دیگر از آیات میفرماید: 

َ
وَ لا يُسْئ

 
َ
مُجْرِمُون

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ن
ُ
 : القصص(٢٨، از سوره ٧٨. )آيه ذ

هانشان بازپرسى و سؤال به و مجرمان از گنا» 
 «آیدعمل نمى

  و آیه 
ٌ
سٌ وَ لا جَان

ْ
بِهِ إِن

ْ
ن
َ
لُ عَنْ ذ

َ
يَوْمَئِذٍ لا يُسْئ

َ
. ف

 الرحمن( ٥٥از سوره  ٣٩)آيه 
پس در آن روز هیچكس از جنّ و انس، از » 

 «.شودگناهشان پرسش نمى

 سؤال خداوند، استعلام نیست
میتوان  چگونه بین مفاد این دو دسته از آیات 

جمع كرد؟ چون در دسته اوّل میفرماید: همه مورد 
سؤال قرار میگیرند، و در دسته دوّم میفرماید: از آنها 

 آید.سؤال به عمل نمى
شیخ طبرسى فرموده است: جواب این  

 استفهام را از چند وجه میتوان داد:
اوّل: آنكه خداوند به عنوان استعلام و كشف  

كند؛ بلكه سؤال به عنوان مجهول از آنان پرسش نمى
محكوم كردن كفّار و سركوبى آنان و غلبه بر حجّت 
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است؛ و لذا به دنبال آیه واقع در سوره رحمن 
مْ  میفرماید:

ُ
 بِسِيماه

َ
مُجْرِمُون

ْ
مجرمان، از »  ١يُعْرَفُ ال

 «.ناخته میشوندعلامت و نشانه شان ش
دوّم: در روز قیامت در عَرصَات و موقف از  

وَ  آنها سؤال میشود؛ همچنان كه خداوند گفته است:

 
َ
ون
ُ
ل
ُ
هُمْ مَسْؤ

َّ
مْ إِن

ُ
وه

ُ
چون ! آنها را متوقّف سازید» قِف

 «.باید مورد سؤال واقع شوند
  

                              
 : الرّحمن٥٥، از سوره ٤١قسمتى از آيه  ١
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و امّا پس از حصول عقوبت و دخول در آتش  
 دیگر سؤال قطع میشود.

سوّم: در قیامت، مواقف یكى نیست، در  
 بعضى از مواقف سؤال میشود؛ و در بعضى نمیشود؛

پس بین مفاد این دو دسته از آیات تضادّى  
 نیست.
 و امّا دو آیه دیگر: 
هُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لا  اوّل؛ آیه: 

َ
سابَ بَيْن

ْ
ن
َ
لا أ

َ
ف

 
َ
ون
ُ
ساءَل

َ
 : المؤمنون(٢٣، از سوره ١٠١. )آيه يَت

ر صور دمیده شود، پس بین مردم چون د» 
روابط نَسَبى نیست و آنها از یكدیگر پرسشى 

 «كنندنمى
هُمْ عَلَ و دوّم، آیه: 

ُ
بَلَ بَعْض

ْ
ق
َ
أ
َ
بَعْضٍ  ف

 
َ
ون
ُ
ساءَل

َ
 : الصّافّات(٣٧، از سوره ٥٠. )آيه يَت

پس بعضى از مردم در قیامت به بعضى دیگر » 
 «روى آورده و از یكدیگر سؤال میكنند

این دو به آنست كه بگوئیم: معناى آیه  جمع 
اوّل آنست كه چون حال آنها در حین نفخ صور 
شدید است و هر كس به كار خود مشغول است دیگر 
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مجال استخبار از احوالاتى كه نسبت به آن جهل 
 دارند، نمیكنند.

و معناى آیه دوّم آنست كه بعضى از بعضى  
ان كه دیگر سؤالِ ملامت و سرزنش میكنند، همچن

  آمده است:
َ
لاوَمُون

َ
 : القلم(٦٨، از سوره ٣٠. )آيه يَت
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 ١«.همدیگر را سرزنش میكنند» 
و استاد ما علّامه طباطبائى مُدّ ظلّهُ در آیه واقع  

  در سوره قصص:
َ
مُجْرِمُون

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ن
ُ
لُ عَنْ ذ

َ
، وَ لا يُسْئ

اند: چون این آیه بعد از آیات وارده درباره فرموده
ن و عذاب اوست، ظاهر سیاق دلالت دارد بر قارو

آنكه سنّت الهیه در تعذیب مجرمین و هلاكت آنها 
بواسطه گناهانشان اینست كه در وقت نزول عذاب 
به آنها مهلت داده نمیشود؛ و اصغاء به آنچه را كه بر 

هاى خود، و آنها را موجب تذلّل هم ببافند از معذرت
به امید نجات از مهلكه  و معدّ براى انابه قرار دهند ـ

 ـ نمیگردد.
به خلاف صاحبان جاه و قدرت از افراد بشر،  

كه چون بخواهند كسى را كه متّهم شده است تعذیب 
نمایند، از گناهش پرسش میكنند، تا آنكه اوّل علیه 

 او حكم صادر كنند و سپس كیفر و عذاب نمایند.
و در این صورت چه بسا شخص مجرم، با  

پندار هائى از عذرت كه تلفیق كند و بافتهوجوهى از م
كه بر زبان آرد، كیفر را از خود میگرداند، و عذاب را 

                              
 ٣٩٨، ص ٢ج « مجمع البيان» ١
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از خود میزداید؛ و لیكن خداوند سبحانه چون علم 
به حقیقت احوال مجرمین دارد از گناهانشان 

پرسد و بلكه در وهله اوّل حكم میكند، و عذاب نمى
 ١غیر مردود به آنها میرسد.

استاد مُدّ ظلّهُ در آیه واقع در سوره و نیز  
  رحمن:

ٌ
سٌ وَ لا جَان

ْ
بِهِ إِن

ْ
ن
َ
لُ عَنْ ذ

َ
يَوْمَئِذٍ لا يُسْئ

َ
 ف

 فرموده اندكه: این پرسشى كه در این
  

                              
 ٧٩، ص ١٦ج « الميزان»تفسير  ١
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هاى متعارف و آیه نفى شده است همین پرسش
مألوف است؛ و نفى سؤال در این آیه، منافاتى با 

هُمْ وَ قِ  اثبات آن در آیه سوره صافّات:
َّ
مْ إِن

ُ
وه

ُ
ف

 
َ
ون
ُ
ل
ُ
  ؛ و آیه واقع در سوره حجر:مَسْؤ

َ
ك وَ رَبر

َ
ف

جْمَعِير َ 
َ
هُمْ أ

َّ
ن
َ
ل
َ
سْئ
َ
ن
َ
 ندارد. ل

زیرا در روز قیامت، مواقف مختلف است؛ در  
بعضى جاها پرسش میگردد، و در بعضى جاها مهر 

ها زده میشود و اعضاء بدن سخن میگویند؛ بر دهان
ها شناخته ما و علائم و نشانهو در بعضى جاها با سی

 ١میشوند.

 سؤال از پیامبران و ائمه علیهم السلام
باید دانست كه عمومیت سؤال از همه  

خلائق، شامل سؤال از پیغمبران و امامان نیز میشود. 
ها راجع به كیفیت اطاعتشان غایة الامر سؤال از امّت

نها از آنهاست، و سؤال از آنان راجع به كیفیت تبلیغ آ
 و كیفیت اطاعت امّتهاست.

از أبو على أشعرى از محمّد بن عبد « كافى»در  
الجبّار از ابن أبى نجران از أبى جمیله از جابر، از 

                              
 ١٢١ص  ١٩سير الميزان ج تف ١
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حضرت أبى جعفر علیهما السّلام روایت كرده است 
 كه:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَیهِ وَ ءَالِهِ وَ  
رَّاءِ الْقُرْءَانِ! اتَّقُوا الَله عَزَّ وَ جَلَّ فِیمَا سَلَّمَ: یا مَعَاشِرَ قُ 

حَمَّلَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ! فَإنِّى مَسْؤُولٌ وَ إنَّكُمْ مَسْئُولُونَ! 
إنِّى مَسْؤُولٌ عَن تَبْلِیغى، وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَتُسألُونَ عَمَّا 

 ١.حُمِّلْتُمْ مِنْ كِتَابِ الِله وَ سُنَّتِى
علیه السّلام گفتند كه: رسول  حضرت باقر 

 خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم فرمودند: اى جماعت
  

                              
 ٦٠٦، ص ٢ج « اصول کافى» ١
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قاریان قرآن! از خداوند عزّ و جلّ بپرهیزید، در 
آنكه حمل كتاب خود را به شما سپرده است! پس 
بدانید كه من مورد پرسش قرار میگیرم؛ و شما نیز 

تبلیغ مورد پرسش قرار میگیرد! من پرسش میشوم از 
خودم، و امّا شما پرسش میشوید از آنچه از كتاب 
پروردگار من و از سنّت من به شما سپرده شده 

 «است!

 سؤال و جواب نوح پیغمبر در موقف قیامت:
از محمّد بن مكى از أحمد بن « كافى»و نیز در  

محمّد از محمّد بن خالد از قاسم بن محمّد از جمیل 
روایت میكنند كه  بن صالح از یوسف بن أبى سعید

او گفت: من روزى خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام بودم؛ و حضرت به من گفتند: چون روز 
قیامت بر پا گردد و خداوند تبارك و تعالى خلائق را 
در آن روز گرد آورد اوّلین كسى كه او را بخوانند، 
نوح صلّى الله علیه و آله است، پس به او گفته میشود: 

 دى؟!آیا تبلیغ نمو
نوح میگوید: آرى. به او گفته میشود: شاهد  

 بر گفتارت كیست؟
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نوح میگوید: محمّد بن عبد الله صلّى الله علیه  
و آله. پس نوح صلّى الله علیه از مكان خود بر میخیزد 

آید به نزد آید، و از مردم سبقت میگیرد، تا مىو مى
محمّد صلى الله علیه و آله؛ و او بر روى تلّى از مشك 
قرار دارد و با او علىّ علیه السّلام است؛ و این است 

 داوند عزّ و جلّ:گفتار خ
رُوا 

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 وُجُوهُ ال

ْ
ت
َ
 سِيئ

ً
ة
َ
ف
ْ
ل
ُ
وْهُ ز

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
. )آيه ف

 : الملک(٦٧، از سوره ٢٧
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هاى پس چون او را نزدیك ببینند، چهره» 
 «.اند بد میشودكسانى كه كافر شده

نوح به محمّد صلّى الله علیه و آله میگوید: اى  
محمّد! خداوند تبارك و تعالى از من سؤال نموده 
است: كه آیا تبلیغ نمودى!؟ گفتم: آرى. گفت: گواه 

 تو كیست!؟
 گفتم: محمّد. 
پس محمّد میگوید: اى جعفر و اى حمزه!  

 بروید و شهادت دهید كه او تبلیغ خود را كرده است!
صادق علیه السّلام گفتند: جعفر پس حضرت  

و حمزه دو نفر گواهى هستند كه براى تبلیغ پیامبران 
 گواهى میدهند.

پس من عرض كردم: فدایت شوم! پس علىّ  
 علیه السّلام در آن موقع كجاست؟!

حضرت فرمود: منزله و درجه علىّ از این  
 ١بالاتر است.

د از علىّ بن إبراهیم، از محمّ« كافى»و نیز در  
بن عیسى، از یونس از مردى از حضرت صادق علیه 

                              
 ٢٦٧ص « روضه کافى» ١
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 السّلام روایت است:
قَالَ: قَالَ: الْخِضْرُ لِمُوسَى عَلَیهِ السَّلَامُ: یا  

مُوسَى! إنَّ أَصْلَحَ یوْمَیكَ الَّذِى هُوَ أَمَامَكَ! فَانْظُرْ أَىُّ 
 یوْمٍ هُوَ، وَ أَعِدَّ لَهُ الْجَوَابَ!

سْؤُولٌ! و خُذْ مَوْعِظَتِكَ مِنَ فَإِنَّكَ مُوقُوفٌ وَ مَ 
 الدَّهْرِ، فإنَّ الدَّهْرَ طَویلٌ قَصِیرٌ.

فَاعْمَلْ كَأَنَّكَ تَرَى ثَوَابَ عَمَلِكَ! لِیكُونَ أَطْمَعَ  
 لَكَ فِى الآخِرَةِ
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 ١فَإِنَّمَا هُو ءَاتٍ مِنَ الدُّنْیا كَمَا هُوَ قَدْ وَلَّى مِنْهَا
فتند: خضر به حضرت صادق علیه السّلام گ» 

ترین موسى علیهم السّلام گفت: اى موسى! صالح
روز از دو روز تو، آن روزى است كه در پیش دارى! 

ها پس بنگر كه آن چه روزى است؟! و پاسخ پرسش
 را براى آن روز آماده كن!

چون حقّاً تو را براى پرسش در موقف نگاه  
میدارند؛ و تو مورد بازپرسى قرار میگیرى؟ پند و 
اندرز خود را از روزگار بگیر! چون روزگار بلند و 

طور عمل كن كه گویا تو پاداش پس آن ٢كوتاه است.
این قسم از عمل، ترا بهتر ! بینىو ثواب آن را مى

مشتاق به آخرت میكند؛ آنچه از دنیا هنوز نیامده 
 «.است بعینه مانند آنچه هست كه گذشته است

 شوندپیغمبران نیز مورد سؤال واقع مى
و از آنچه گفته شد، دانسته میشود كه از  

                              
 ٤٥٩، ص ٢ج « اصول کافى» ١
بلند است به اعتبار آنکه هزاران سال متمادى از عمر روزگار گذشته است،  ٢

و هنوز هم به سر نيامده است، کوتاه است به اعتبار آنکه آنچه در اين روزگار 
دراز است، همان بدون کم و زياد در اين ايّام عمر کوتاه موجود است، پس 

 عمر کوتاه نمايشگر روزگار دراز است.
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آید؛ غایة پیامبران هم سؤال و حساب به عمل مى
الامر، سؤال و حساب هر كس متناسب با خود او و 

تر تر و عمیقشئون اوست، حساب انبیاء بسیار دقیق
تر و خطیرتر است، و هر چه درجه و منزله و لطیف

تر میشود؛ و غیر از تر و عظیمبالاتر رود تكالیف مهم
 ذات اقدس حضرت احدیت
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سبحانه و تعالى همه ممكن الوجودند. انبیاء نیز 
بشرند و بر اساس تكلیف و مجاهده با نفس به این 

اند؛ و هر جا كه تكلیف باشد سؤال و مقامات رسیده
حساب هم هست، و عصمت آنها منافات با تكلیف 

ها را سلب ندارد، زیرا عصمت، اراده و اختیار آن
كند و تا اراده و اختیار باقى است مجاهده و نمى

 تكلیف نیز هست و سؤال و حساب نیز هست.
و ما لِلَّهِ الحَمْدُ وَ لَه المِنَّه در جلد اوّل از كتاب  

به مقدار میسور در پیرامون این مسأله « شناسىامام»
ایم كه عصمت ایم، و روشن ساختهبحث كرده

ز آنها نیست و فعل آنان را موجب سلب اراده ا
كند؛ بلكه قدر و منزلت اضطرارى و اجبارى نمى

ایشان به آنست كه در عین اختیار، اراده عمل خطا و 
 گناه را نكنند و گرنه عمل اضطرارى شرافتى ندارد.

استاد ما علّامه طباطبائى مدّ ظلّه العالى درباره  
 اند:دهعدم منافات عصمت انبیاء با تكالیف الهیه فرمو

عصمت معصوم و حكم ننمودن او مگر به  
حقّ، او را از توجّه تكالیف الهیه بر امر و نهى باز 

شود نمیدارد. چون عصمت سبب سلب اختیار نمى
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و تا هنگامى كه اختیار باقى است جائز است، بلكه 
واجب است كه به او تكالیف الهیه متوجّه گردد؛ 

فراد بشر تكلیف همچنان كه به غیر معصوم از سائر ا
 متوجّه میگردد.

و اگر بنا بود توجّه تكلیف به معصوم نشود  
شد، و نسبت به او واجب و حرامى متحقّق نمى

 طاعتى از معصیتى متمیز نمیگشت، پس
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در این صورت معناى عصمت كه همان مصونیت 
)تمام شد كلام « از معصیت است لغو میشود.

 ١استاد.(

سؤال و جواب خدا با عیسى بن مریم على نبینا 
 و آله و علیه السلام

سؤال و جواب عیسى بن مریم در موقف  
 قیامت

درباره سؤال از حضرت عیسى بن مریم على  
نبینا و آله و علیه السّلام و جواب آن پیامبر أُولوا العزم 

 در قرآن كریم آیاتى وارد است:
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 : المائدة(٥، از سوره ١١٩تا  ١١٦
و یاد بیاور اى پیامبر! زمانى را كه خداوند به » 

عیسى بن مریم میگوید: آیا تو به مردم گفتى كه مرا 
 و مادرم را دو خدا و معبود
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میگوید: پاك و  بگیرید از سواى خدا؟! عیسى
منزّه هستى تو اى خداوند! در خور و توان من نیست 
كه بگویم چیزى را كه براى من حقّ نیست. اگر من 
 اینچنین بود كه گفته بودم، هر آینه حقّاً تو میدانستى!

تو از آنچه در اراده و ذهن من است خبر  
دارى! ولى من از آنچه در علم تو و معلوم تو است 

 خبر ندارم.
ها و رازها علم بدرستى كه حقّاً تو به پنهان 

 بسیار دارى و بسیار داننده اى!
من نگفتم به آنها مگر چیزى را كه تو مرا به  

آن امر كردى، كه اینكه خداوند را كه پروردگار من و 
كه من در پروردگار شماست عبادت كنید! و تا وقتى

ون مرا میان آنها بودم شاهد و گواه بر آنها بودم پس چ
بسوى خود بردى، تنها تو فقط رقیب و پاسدار بر 
آنان بودى. و تو بر هر چیز شهید و گواهى و حاضر 

 و ناظرى!
اگر آنان را عذاب كنى )حقّ توست( چون  

آنها بندگان تو هستند! و اگر مورد غفران و آمرزش 
خود قرار دهى، پس حقّاً تو تنها عزیز و مستقلّ و 
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 باشى!حكیم مى
ند میفرماید: این روز، روزى است كه خداو 

بخشد. از راستى و استوارى راستان به آنها فایده مى
هاى انبوه و براى آنان باغهائیست كه در زیر درخت

آورده آن نهرهائى جارى است، كه صادقان همسربه
و استواران در آنها بطور جاویدان زیست میكنند. 

ز خداوند خداوند از آنها راضى است و آنها نیز ا
 راضى هستند؛ و اینست فوز و
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 «سعادت بزرگ.

 موقف سؤال از پیغمبر و امامان 
در ذیل این « علىّ بن إبراهیم قمّى»در تفسیر  

آیه مباركه، روایت كرده است، از پدرش: إبراهیم، از 
حسن بن محبوب از محمّد بن نعمان از ضُرَیس از 

در گفتار  حضرت أبو جعفر محمّد الباقر علیه السّلام
هُمْ  خداوند تعالى:

ُ
ق
ْ
ادِقِير َ صِد

عُ الصَّ
َ
ف
ْ
كه  هذا يَوْمُ يَن

چون روز قیامت بر پا گردد، و مردم براى حساب 
محشور شوند، آنها از هر یك از مراحل خوفناك روز 

نمایند؛ و به عَرَصات قیامت قیامت عبور و مرور مى
رسند مگر آنكه متحمّل مشقّت و تعب شدیدى نمى
رسیدند در آنجا  ١وند؛ و بالاخره چون به عرصهمیش

متوقّف میشوند و خداوند جبّار كه بر عرش خود 
 است بر آنها اشراف میكند.

پس اوّل كسى كه خوانده میشود ـ به ندائى  
كه جمیع خلائق آن را میشنوند ـ صدائى است به نام 

                              
عَرَصَه، زمين هموارى را گويند که در آن بنائى نيست، و عَرَصات جمع  ١

عرصه است. و در اينجا مراد، آن زمين پهناور در موقف قيامت و حضور 
 عند الله براى سؤال و حساب است.
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حضرت  مُحمّدُ بنُ عبد الِله النَّبِىُّ القُرَشَىُّ العَربىّ. آن
آید تا اینكه در طرف راست عرش خدا پیش مى

 ایستد.مى
و پس از آن دوست و صاحب شما را صدا  

آید تا در جانب میزنند؛ پس علىّ علیه السّلام جلو مى
ایستد. چپ رسول الله صلّى الله علیه و آله و سلّم مى

و سپس امّت محمّد را صدا میزنند، پس آنها در طرف 
 چپ علىّ
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 ستند.ایمى
و پس از آن یكایك از پیغمبران و امّت هر یك  

را با ایشان صدا میزنند، از اوّل پیامبران تا آخرشان، 
هایشان در طرف چپ عرش خدا آنها هر یك با امّت

 ایستند.مى

حضور قلم و لوح و ملائكه و انبیاء و امم در 
 عرصات قیامت

پس از این، اوّلین كسى را كه براى سؤال  
آید، و بصورت ند، قَلَم است؛ قلم پیش مىمیخوان

ایستد و خداوند به او خطاب آدمى در مقابل خدا مى
میكند: آیا آنچه را كه به تو الهام كردم و وحیى را كه 

 به تو امر كردم در لَوْح نوشتى!؟
قلم میگوید: آرى؛ اى پروردگار من! تو حقّاً  

میدانى كه من در لوح نوشتم آنچه را كه به من امر 
 كردى و الهام نمودى از وحى خودت!

خداوند تعالى میفرماید: كیست از براى تو كه  
 به این مطلب گواهى دهد؟!

قلم میگوید: اى پروردگار من! مگر از  
خودت، كسى از  ها و مكنون سرّ تو غیر ازپنهانى
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 مخلوقات تو مطّلع میشود؟!
خداوند تبارك و تعالى میگوید: در حجّت و  

 دلیل خود پیروز شدى و فائق آمدى.
و سپس لوح را میخوانند؛ و لوح بصورت  

 ایستد.آید تا به جائى كه با قلم مىآدمى جلو مى
خداوند میفرماید: آنچه كه از امر و الهامِ وحى  

 آیا در روى تو نگاشت؟!من به قلم نمودم 
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لوح میگوید: آرى، اى پروردگار من! و من  
 نیز آن را به إسرافیل تبلیغ كردم!

در این حال اسرافیل را میخوانند؛ و او پیش  
 ایستد!آید و با لوح و قلم بصورت بشر مىمى

خداوند خطاب میكند: آیا لوح آنچه را كه  
 رسانید؟! قلم، از وحى من بر روى آن نگاشت؛ به تو

اسرافیل میگوید، آرى اى پروردگار من! و من  
 آن را به جبرائیل تبلیغ كردم!

در این حال جبرائیل را میخواند، پس او جلو  
 ایستد.آید تا به جائى كه با اسرافیل مىمى

خداوند تبارك و تعالى میگوید: آنچه به  
 اسرافیل تبلیغ شد آیا به تو تبلیغ كرد؟!

د: آرى، اى پروردگار من! من جبرائیل میگوی 
نیز آن وحى را به جمیع پیغمبرانت رساندم! و تمام 
آنچه كه از امر تو به من رسید من به آنان تبلیغ كردم! 
و رسالت تو را به هر یك از پیامبرانت و رسولانت به 
یكایك آنها ادا نمودم؛ و جملگىِ وحى تو را و 

كه  حكمت تو را به آنان رساندم! و آخرین كسى
رسالت تو را، و وحى تو را، و حكمت تو را، و علم 
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تو را، و كتاب تو را، و كلام تو را، به او تبلیغ كردم 
حبیب تو محمّدُ بنُ عبدِ الِله العربىُّ القرشىُّ العَربىّ 

 بود.

رسول خدا و امامان علیهم السلام در سؤال 
 عرصات قیامت

 حضرت باقر علیه السّلام گفتند: پس از این 
قضایا، اوّلین كسى كه از اولاد آدم براى پرسش و 
گفتگو خوانده میشود محمّد بن عبد الله صلّى الله 

 علیه و آله و سلّم
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 است.
قدر او را به خود نزدیك میكند، و خداوند آن 

كه در آن روز هیچیك از مخلوقات خدا به آن 
 نزدیكى به خدا نیستند.

جبرائیل  خداوند میفرماید: اى محمّد! آیا 
آنچه را كه من بسوى تو وحى كردم و بواسطه او 
بسوى تو فرستادم: از كتاب خودم، و حكمت خودم 
و علم خودم، به تو تبلیغ كرد؟ و آیا اینها را به تو 

 وحى نمود؟!
رسول الله میگوید: آرى اى پروردگار من!  

جبرائیل به من وحى نمود تمام آنچه را كه به او وحى 
و او را با آن چیز فرستادى از كتابت و نموده بودى! 

 حكمتت و علمت، و جملگى را به من وحى كرد!
خداوند به محمّد میگوید: آیا تو به امّت خود  

تبلیغ كردى آنچه را كه جبرائیل از كتاب من و 
 حكمت من و علم من به تو رسانید؟!

رسول الله میگوید: آرى اى پروردگار من! من  
خودم آنچه را كه به من وحى  تبلیغ كردم به امّت

كردى از كتابت و حكمتت و علمت و در راه تو 
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 مجاهده كردم!
خداوند به محمّد میگوید: كیست كه براى تو  

 به این امر شهادت دهد؟!
محمّد میگوید: اى پروردگار من! تو شاهد  

هستى براى من كه جبرائیل تبلیغ رسالت خود را 
 نمود، و فرشتگان تو شاهدند؛
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 و أبرار از امّت من شاهدند! وَ كَفَى بِكَ شَهِیدًا.
در این حال ملائكه را میخوانند، و آنان  

جملگى گواهى میدهند براى محمّد كه او تبلیغ 
 رسالت خود را نموده است.

و سپس امّت محمّد را میخوانند، و از آنان  
پرسش میكنند كه آیا محمّد رسالت مرا و كتاب مرا 
و حكمت مرا و علم مرا، به شما تبلیغ كرد؟ و شما را 

 به اینها دانا كرد؟!
امّت محمّد همگى گواهى میدهند كه محمّد  

 رسالت و حكمت و علم را تبلیغ كرد.
خداوند تبارك و تعالى به محمّد میگوید: آیا  

تو بعد از خودت در میان امّتت خلیفه اى معین 
نمودى، كه در میان آنها به حكمت من و علم من، بر 
پا شود، و كتاب مرا براى آنان تفسیر كند، و آنچه در 
آن اختلاف دارند بیان كند و روشن سازد؛ كه آن 

و حجّت من باشد و خلیفه و قائم به امر، بعد از ت
 خلیفه من در روى زمین بوده باشد؟!

محمّد میگوید: آرى. اى پروردگار من! علىّ  
بن أبى طالب كه برادر من و وزیر من و وصىّ من و 
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بهترین امّت من است، من او را در میان امّت به عنوان 
جانشین و خلیفه تعیین كردم؛ و در حال حیات خود 

یزان نصب كردم؛ و آنان را او را به عنوان شاخص و م
به طاعت و فرمانبردارى از او دعوت كردم؛ و او را 
خلیفه بر امّتم قرار دادم، و او را امامى قرار دادم كه 

 امّت من پس از من به او اقتدا كنند!
پس از این علىّ بن أبى طالب را میخوانند؛ و  

سپس خداوند عزّ و جلّ میگوید: اى علىّ آیا محمّد 
 وصىّ خود قرار داد؟!تو را 
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و تو را در امّت خود به عنوان خلیفه و  
جانشین معین كرد؟! و تو را میزان و شاخص و عَلَم 
امّت خود، در زمان حیات خودش قرار داد؟! و آیا 

 تو بعد از او براى مقام خود بپا خاستى؟!
علىّ میگوید: آرى اى پروردگار من! محمّد  

امّت خود قائم مقام به من وصیت كرد، و مرا در 
نمود! و مرا به عنوان شاخص و عَلَم در زمان حیات 
خود منصوب نمود! امّا بعد از آنكه روح محمّد را 
بسوى خود قبض كردى، امّت او با من از در انكار 
در آمدند، و با من به حیله و مكر رفتار كردند، و مرا 
مورد قهر و غلبه خود قرار داده، استضعاف كردند! و 
نزدیك بود كه مرا به قتل برسانند؛ و مقدّم داشتند در 
برابر من كسى را كه تو مؤخّر داشتى! و مؤخّر داشتند 
كسى را كه تو مقدّم داشتى؟ و گفتار مرا نشنیدند، و 
أمر مرا فرمان پذیر نشدند؛ پس من در راه تو و سبیل 
تقرّب بسوى تو با آنان كارزار كردم تا به جائى كه مرا 

 !كشتند
خداوند به علىّ میگوید: آیا تو پس از خودت  

در امّت محمّد جانشین و حجّتى معین كردى، و 
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خلیفه اى منصوب نمودى تا بندگان مرا بسوى دین 
 من و به راه من دعوت كند؟!

علىّ میگوید؛ آرى اى پروردگار من! من  
حسن را در میان آنان به عنوان جانشین تعیین كردم؛ 

من بود و هم فرزند دختر پیغمبر  حسن كه هم فرزند
 تو!

در این وقت حسن بن علىّ را میخوانند؛ و از  
 او سؤال میشود آنچه از علىّ بن أبى طالب سؤال شد.
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و سپس هر امامى را یكایك )امام، امام( با اهل  
هاى خود را اقامه عالَمش میخوانند؛ و آنان حجّت

د و حجّت میكنند؛ و خداوند عذر آنان را قبول میكن
 آنها را نافذ قرار میدهد.

 و پس از آن خداوند میفرماید: 

هُمْ  
ُ
ق
ْ
ادِقِير َ صِد

عُ الصَّ
َ
ف
ْ
 .هذا يَوْمُ يَن

ضُرَیس كه راوى این حدیث است میگوید:  
روایت حضرت أبى جعفر محمّد الباقر علیه السّلام 

 ١در اینجا منقطع شد.

 هاى پیامبران و اماماناحتجاج خداوند با امت
ها در موقف احتجاج خداوند با امّت 

 عرصات:
مجلسى رضوان الله علیه روایت میكند از دو  

كتاب حسین بن سعید، از أبو الحسن بن عبد الله از 
من بر حضرت صادق »ابن أبى یعفور، كه او گفت: 

علیه السّلام وارد شدم و در نزد آن حضرت افرادى 
من از اصحابش بودند؛ در این حال، حضرت به 

                              
 ١٨٠تا ص  ١٧٨طبع سنگى، از ص « تفسير علىّ بن إبراهيم» ١
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 گفتند: اى پسر أبى یعفور! آیا قرآن خوانده اى؟!
 ١عرض كردم: آرى، این قرائت را. 
حضرت گفتند: بلى، من هم از این قرائت  

 پرسیدم نه از غیر آن!
عرض كردم: آرى، فدایت شوم، این چه  

 سؤالى است!؟
  

                              
صم که قرائت مشهور قرآن است و عاصم اين قرائت را به يعنى قرائت عا ١

يک واسطه از أمير المؤمنين عليه السّلام روايت ميکند؛ و اين قرائت غير از 
 باشد.ها مىقرائت أبىّ بن کعب و ابن مسعود و سائر قرائت
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حضرت گفتند: چون حضرت موسى علیه  
نهاد كه آنها السّلام با قوم خود، گفتارى را در میان 

تحمّل آن را نكردند؛ و در مصر علیه او به مبارزه 
برخاستند و با او مقاتله كردند؛ و او نیز با آنها مقاتله 
كرد و آنها را كشت. و همچنین حضرت عیسى علیه 
السّلام با قوم خود به گفتارى دست زد كه آنان نیز 

د قیام كردن ١تحمّل آن را ننمودند و علیه او در تكریت
و با او قتال كردند؛ و او نیز با آنان قتال كرد و آنها را 

 كشت.
 و اینست مفاد گفتار خداوند عزّ و جلّ: 
  

ٌ
ة
َ
 طائِف

ْ
رَت

َ
ف
َ
ي إِشْائِيلَ وَ ك ِ

 مِنْ بَن 
ٌ
ة
َ
 طائِف

ْ
ت
َ
آمَن
َ
ف

وا عَلَ
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ا ال
َ
ن
ْ
د يَّ
َ
أ
َ
صْبَحُوا ظاهِرِينَ  ف

َ
أ
َ
هِمْ ف ور

ُ
 ٢.عَد

 : صف(٦١ ، از سوره١٤)آيه 
و چون اوّلین قائمى كه از ما، اهل بیت قیام  

كند، شما را بر گفتارى حدیث میكند، كه تحمّل آن 

                              
گويد: تَکريت بفتح تاء شهرى است مشهور بين بغداد « معجم البلدان»در  ١

بغداد نزديک است تا موصل، و فاصله آن تا بغداد سى فرسخ و موصل، و به 
 است.

پس ايمان آوردند گروهى از بنى اسرائيل، و کافر شدند گروه ديگر؛ پس »  ٢
ما تأييد کرديم کسانى را که ايمان آورده بودند عليه دشمنانشان، پس آنها بر 

 «.دشمن فائق آمدند
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 ١آورید، و شما بر علیه او در زمین رمل دَسْكَرَهرا نمى
 كنید و او نیزقیام میكنید! پس با او كارزار مى

با شما كارزار میكند، و او شما را میكشد. و این 
 پیوندد.واقعه آخرین واقعه ایست كه بوقوع مى

پس از این ـ اى پسر أبى یعفور ـ خداوند  
 آورد.اوّلین و آخرین را گرد مى

و سپس محمّد صلّى الله علیه و آله و سلّم را  
آورند و به او گفته میشود: اى در میان اهل زمانش مى

د! آیا رسالت مرا به مردم رسانیدى!؟ و آیا به محمّ
آنچه كه به تو امر كردم كه با آن قوم خودت در گفتار، 

 اقامه حجّت كنى، احتجاج نمودى؟!
محمّد صلّى الله علیه و آله و سلّم میگوید:  

 آرى اى پروردگار من!
پس از این، از قوم او سؤال میشود كه: آیا  

ت را براى شما اقامه براى شما تبلیغ كرد، و حجّ
 نمود؟!

                              
گويد « معجم البلدان»ولى در دَسکره در لغت به معناى زمين مسطّح است  ١

نام قريه بزرگى است در نواحى نهر ملک در غرب بغداد. و نيز قريه ايست 
در راه خراسان نزديک شهر أبان، و نيز قريه ايست در مقابل جبل، و نيز قريه 

 ايست در خوزستان.
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 پس از این سؤال، گروهى میگویند: نه! 
و پس از این از محمّد صلّى الله علیه و آله و  

سلّم پرسش میشود، و او میگوید: آرى اى پروردگار 
من و سه بار رسول خدا مى گوید: خداوند تبارك و 
 تعالى مى داند كه او تبلیغ رسالت او را نموده است.

گفتار محمّد را تصدیق میكند، و خداوند  
نماید؛ و سپس قوم را بسوى گفتار قوم را تكذیب مى

 آتش جهنّم سوق میدهند.
و پس از این واقعه علىّ را در میان اهل زمانش  

آورند، و به او گفته میشود، آنچه به محمّد گفته مى
 شد؛ و قوم علىّ او را
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تكذیب میكنند، و خداوند او را تصدیق، و 
نماید و سه بار این مطلب را مش را تكذیب مىقو

 تكرار میكند.
و سپس حسن، و پس از آن حسین، و سپس  

 ـو اصحاب علىّ بن الحسین از همه  علىّ بن الحسین 
كمتر است، چون منحصر است به أبو خالد كابلى، و 
یحیى بن امّ طویل، و سعید بن مُسَیب، و عامر بن 

نصارى؛ و اینها گواهانى واثِله، و جابر بن عبد الله أ
هستند بر آنچه علىّ بن الحسین به آن احتجاج میكند 

 ـ .
و پس از آن پدر مرا یعنى محمّد بن علىّ را  

 آورند؛ و به همین منوال سؤال و جواب است.مى
آورند، من مورد و سپس مرا و شما را مى 

سؤال قرار میگیرم و شما نیز مورد سؤال قرار 
 میگیرید.

ین اى پسر أبى یعفور ببیند چه خواهید بنابرا 
 كرد!؟

خداوند عزّ و جلّ، یگانه آمریست به طاعت  
خود، و طاعت رسول خود، و طاعت اولى الامر؛ 
اولى الامر كسانى هستند كه اوصیاء رسول خدا 
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 هستند.
هاى خدا اى ابن أبى یعفور! پس مائیم حجّت 

در میان بندگانش، و گواهان او بر خلق، و امینان 
دربار او در روى زمینش، و خزانه داران او بر علمش، 
و داعیان بسوى راهش؛ و عمل كنندگان به این امور؛ 
پس كسى كه ما را اطاعت كند، خداوند را اطاعت 

كند، خدا را  كرده است؛ و كسى كه ما را عصیان
 «١عصیان نموده است.

بارى، این نمونه و مختصرى بود از روایاتى  
كه دلالت دارد بر اینكه سؤال در روز قیامت براى 

 جمیع بندگان است.

 مخلصین و منكرین، حساب و سؤال ندارند
 مقرّبین و مخلَصین سؤال ندارند: 

دوّم: روایاتى است كه دلالت دارند بر اینكه  
لص كه آنها را مقرّبین گویند، بدون مؤمنین خا

حساب و سؤال داخل بهشت میشوند، و مشركینى 
كه در شقاوت و جحود و انكار، در نهایت بُعد قرار 

                              
 ٢٨٥و ص  ٢٨٤، ص ٧ج « بحار الانوار» ١
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 دارند، بدون حساب و سؤال داخل جهنّم میروند.
همان طور كه سابقاً ذكر شد كسانى هستند كه  

رشته امور آنها از دستشان خارج شده و به دست 
ر سپرده شده است. آنان ولىّ و صاحب پروردگا

اختیارى جز خدا ندارند، چون از اراده و اختیار 
اند. و بنابراین چون اعمال آنها نفسانى بیرون آمده

استناد به خودشان ندارد، سؤال و حساب نیز براى 
 آنان نیست.

آنان مقرّبین و مخلَصین )به فتح لام( هستند  
 اند.گزیده كه در مقام فناء فى الله اقامت

ِ  خدا میفرماید: 
َّ
 اللَّ

َ
 عِباد

َّ
* إِلَّ

َ
ون ُ

مُحْصِّ َ
َ
هُمْ ل

َّ
إِن
َ
ف

صِير َ 
َ
ل
ْ
مُخ

ْ
: ٣٧، از سوره ١٢٨و آيه  ١٢٧. )آيه ال

 الصّافّات(
پس حقّاً ایشان حاضرشدگانند در قیامت و » 

 «.عرصات حساب و سؤال، مگر بندگان مخلَصین ما
و  و از طرف دیگر، كسانى هستند كه در كفر 

اند و آن لطیفه شرك و انكار و استكبار منغمر شده
الهیه را در دلشان بكلّى خمود و خراب و فاسد و تباه 

 اند؛ آنان ولیى ندارند جز طاغوت، و خداوندكرده
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 ولىّ آنها نیست.
كافِرِينَ لا مَوْلى 

ْ
 ال
َّ
ن
َ
هُمْ  وَ أ

َ
، از سوره ١١. )آيه ل

 : محمّد(٤٧
اعمال چنین مردمى، حَبْط میشود و در روز  

قیامت میزانى براى آنها نصب نمیگردد، و كتابى 
 ندارند، و حسابى ندارند.

و ما در مبحث نامه اعمال، و میزان اعمال  
بِحَولِ الله و قُوَّته درباره ایشان و خصوصیاتشان 

در جلد هفتم، و  ٤٢مفصّلًا بحث كردیم. )در مجلس 
 جلد هشتم( در ٥٤در مجلس 

از شیخ مفید، از أبو « أمالى»شیخ طوسى در  
غالب أحمد بن محمّد زرارى از عمویش: علىّ بن 
سلیمان از طیالسى از علاء از محمّد روایت میكند 

 كه:
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ الِله  

ُ  عَزَّ وَ جَل
َّ
لُ اللَّ

ر
 يُبَد

َ
وْلئِك

ُ
أ
َ
 ف

َ
ئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كان  سَير

 
ً
 رَحِيما

ً
ورا

ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
 : الفرقان(٢٥، از سوره ٧٠. )آيه اللَّ

پس خداوند گناهان ایشان را تبدیل به » 
 «حَسَنات میكند و خداوند غفور و رحیم است
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فَقَالَ عَلَیهِ السَّلَامُ: یؤتَى بِالْمُؤمِنِ الْمُذْنِبِ یوْمَ  
 بُمَوْقِفِ الْحِسَابِ فَیكُونَ الُله تَعَالَى الْقِیمَةِ حَتَّى یقَامَ

هُوَ الَّذِى یتَوَلَّى حِسَابَهُ، لَا یطْلِعُ عَلَى حِسَابِهِ أَحَدًا مِنَ 
النَّاسِ، فَیعَرِّفُهُ ذُنُوبَهُ، حَتَّى إذَا أقَرَّ بسَیئَاتِهِ قَالَ الُله عَزَّ 

 ظْهِرُوهَا لِلنَّاسِ!وَ جَلَّ لِلكَتَبَةِ: بَدَّلُوهَا حَسَنَاتٍ، وَ أَ
فَیقُولُ النَّاسُ حِینَئِذٍ: مَا كَانَ لِهَذَا الْعَبْدِ سَیئَةٌ  
 وَاحِدَةٌ،
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ثُمَّ یأْمُرُ الُله بِهِ إلَى الْجَنَّةِ؛ فَهَذَا تَأْوِیلُ الْآیةِ، وَ هِىَ 
 ١فِى الْمُذَنبینَ مِنْ شِیعَتِنَا خَاصَّةً.

درباره  میگوید: از حضرت باقر علیه السّلام 
تفسیر این آیه كه خداوند سیئات بندگان رحمن را 

 تبدیل به حسنات میكند، پرسش كردم.
حضرت گفتند: مؤمن گنهگار را در روز  

آورند؛ و خداوند فقط به قیامت به موقف حساب مى
تنهائى متكفّل رسیدگى و حساب او میگردد، و بر 

كنند. حساب او هیچیك از مردم اطّلاع حاصل نمى
خداوند گناهان او را به او نشان میدهد، و چون او و 

اعتراف و اقرار به گناهان میكند: خداوند عزّ و جلّ 
به فرشتگان مأمور به نوشتن نامه اعمال میگوید: تمام 

ها مبدّل سازید، و آن این گناهان را به نیكوئى
 ها را براى مردم ظاهر كنید!نیكوئى
مطلب از  كه درباره مؤمن مذنِببارى وقتى 

این قرار است، درباره مقربین و مُخلَصین كه تمام 
اند و یكسره كردارشان، و وجود خود را به خدا داده

افكارشان، و وجودشان، فى الله و للّه شده است 

                              
 ٤٥و  ٤٤طوسى، طبع سنگى، ص « أمالى» ١
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 چگونه خواهد بود؟
 مشركین بدون حساب وارد دوزخ میشوند: 
صدوق، در خبر سعید بن مسیب « أمالى»در  

ز حضرت سجّاد علیه السّلام ضمن روایت طویلى ا
 روایت میكند:

قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ الْقَوْلَ مِنَ الِله فِى الْكِتَابِ عَلَى  
 أَهْلِ 
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 الْمَعَاصِى وَ الذُّنُوبِ.
 مِنْ عَذابِ  فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: 

ٌ
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ْ
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َ
ك ، از سوره ٤٦. )آيه لِمِير َ رَبر
 : الانبياء(٢١

فَإنْ قُلْتُم أَیهَا النَّاسُ: إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ إنَّمَا عَنَى  
عُ  بِهَذَا أَهْلَ الشِّرْكِ؛ فَكَیفَ ذَلِكَ وَ هُوَ یقُولُ:
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َ
 كان

ْ
بِنا  إِن

 : الانبياء(٢١، از سوره ٤٧. )آيه حاسِبِير َ 
اعْلَمُوا عِبَادَ الِله أَنَّ أَهلَ الشِّركِ لَا تُنْصَبُ لَهُمُ  

الْمَوَازِینُ وَ لَا تُنْشَرُ لَهُمُ الدَّوَاوِین وَ إنَّمَا تُنْشَرُ 
 ١ـ الحدیث. وِینُ لِاهْلِ الإسْلَامِالدَّوَا

حضرت علىّ بن الحسین علیهما السّلام » 
گفتند: گفتار خداوند در قرآن كریم، پس از این، 

 درباره اهل معاصى و گناهان بر میگردد.
پس خداوند فرموده است: و حقّاً هر آینه اگر  

یك دمى و به قدر یك نَفَسى از عذاب پروردگار تو 
 كند، هر آینه میگویند: اى واى بر ما، ما به ایشان مسّ

                              
 ٢٥٩و  ٢٥٨، ص ٧ج « بحار الانوار» ١
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 ایم.حقّاً از ستمكاران بوده
بنابراین، أیها النّاس! اگر شما بگوئید: خداوند  

از این آیه مرادش اهل شرك بوده است؛ چگونه این، 
كه خداوند میفرماید: گفتار استوارى است؟ درحالى

هاى قسط و عدل را نصب ما در روز قیامت میزان
م؛ و اگر آن چیز به اندازه وزن و سنگینى یك میكنی

 ذرّه
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آوریم؛ و حسابگر با كفایتى باشد، ما آن را مى
 هستیم!
اى بندگان خدا، بدانید كه براى اهل شرك  

شود و گردد؛ و نامه عملى باز نمىمیزانى نصب نمى
 فقط نامه اعمال براى اهل و ملّت اسلام باز میشود.

با اسناد سه گانه خود از « عیون»و نیز در  
حضرت رضا از پدرانش علیهم السّلام روایت كرده 

و سَلم: است كه: قَالَ: قَالَ النَبىُّ صَلَّى الُله عَلَیهِ وَ ءَالِهِ
إنَّ الَله عَزَّ وَ جَلَّ یحَاسِبُ كُلَّ خَلْقٍ إلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِالِله 

 ١لَا یحَاسَبُ وَ یؤْمَرُ بِهِ إلَى النَّار.عَزَّ وَ جَلَّ، فَإنَّهُ 
اند: رسول الله صلّى الله علیه و آله گفته» 

خداوند عزّ و جلّ، تمام مخلوقات را در روز قیامت 
محاسبه میكند، مگر كسى را كه شرك به خداوند عزّ 
و جلّ آورده باشد، بنابراین او مورد محاسبه واقع 

 شود و به او امر میشود كه بسوى آتش برود.نمى

 در معناى حساب از پیغمبران 
بارى بحثى را كه در اینجا راجع به مقرّبان و  

مخلَصان آوردیم؛ و در سابق نیز بیان شد كه اینان 

                              
 ٢٣٢طبع سنگى، ص « عيون أخبار الرّضا» ١
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سؤال و حساب و میزان و نامه عمل ندارند؛ منافاتى 
ندارد با آنچه در این مجلس ذكر كردیم كه: حساب 
و سؤال براى جمیع بندگان است؛ حتّى انبیاء كرام و 

هدى علیهم الصّلاة و  پیغمبر عظیم الشّأن و ائمّه
السّلام؛ زیرا مخلَصین و مُقرّبین كه در حال فنا هستند 
از حضور در قیامت و سؤال و جواب خارجند؛ و امّا 
آنان كه بعد از فناء فى الله به مقام بقاء بالله فائز آمده؛ 

 و
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چون انبیاء و امامان، زمام امور تربیت و رشد 
دارند، داراى مقام  خلق را تكویناً و تشریعاً به دست

جامعیت هستند؛ و حظّ هر عالمى را به نحو اكمل 
برند، و شأن هر عالمى را بطور كامل حفظ مى

میكنند، و از آثار و خواصّ هر نشأه اى متأثّر 
میگردند. و بنابراین حساب و سؤال از آنان نیز 
خواهد شد؛ ولى بین حساب آنان و بین حساب سائر 

. حساب كسانى كه به مقام افراد، فرق بسیار است
اند، مؤاخذه و توبیخ و تقریع و فناء فى الله نرسیده

تبكیت؛ و حدّاقلّ: ملامت، و بواسطه شائبه دوئیت 
كه در آنان است مورد بازخواست در برابر قرار 
گرفتن تكلیف است؛ ولى حساب اولیاء و انبیاء و 
مقرّبان و مخلصان كه به مقام بقاء بعد از فناء 

اند، از باب ردّ و بدل، و گفتگوى حبیب با هرسید
محبوب، و كشف اسرار درون حرم، بین مَحْرَم و 

 صاحب حرم است.
و این حقیقت به خوبى از دقّت در اخبار  

وارده در سؤال از رسول الله و ائمّه هدى و انبیاء 
 عظام، روشن میشود.
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و روایات وارده به مضامین مختلف از قبیل:  
 ١ وَقْتٌ لَا یسَعُهَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبىٌّ مُرْسَللِى مَعَ الِله

 این حقیقت را مكشوف میسازد.
و در لسان عرفاء بالله و اهل یقین در سفر  

صورت میگیرد و در  ٢چهارم كه سفر فى الحقّ است
 غَزلیات، به تعبیر مُسامراتِ

 لَیلیه و نحوه آن بیان میشود.
 
 
 
 
 

وب با من از درون من به خداوند محب»ـ  ١ 
هاى من به مخاطبه و گفتگو كشف سرائر و پنهانى

 پرداخت؛ و گفت: آیا میدانى كه من كیستم؟!
گفتم: آرى؛ تو آخرین آرزو و مقصود من  
 «هستى!

                              
براى من با خداوند متعال، حالاتى است که هيچ فرشته مقرّبى و هيچ پيامبر  ١

 ٨٧ص « مفاتيح الإعجاز»مرسلى، تحمّل و گنجايش آن حالات را ندارد 
 سفر در ميان مخلوقات با معيّت خداوند. ٢
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پس من فانى شدم در بقاء حضرت او »ـ  ٢ 
بقائى كه پیوسته بود؛ و همیشگى و مستمرّ : جلّ و عزّ

 «.و سرمدى بود
صبح كردم : پس حال من چنین شد كه» ـ ٣ 
علوم : كه من بین دو امر ایستاده و واقف بودمدرحالى
اى برد، و قوهاى من، مرا به عالم محوْ مىو دانش

واهمه من مرا مستقّر و ثابت میكرد كه هیچ چیز جز 
 «.خدا نیست؛ و همه اشیاء سایه اویند

ـ و چشم بصیرت من، چیزى غیر از ذات  ٤ 
شاهده نمیكرد، و حقّاً كه چیزى جز حضرت او را م

او تبارك و تعالى، در اندیشه من، و در كانون فكر 
 «.من، خطور نمیكرد

آرى، ابتداى نشو و نماى من در عالم »ـ  ٥ 
 محبّت، قبل از خلقت
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عالمِ آدم بوده است؛ و سرّ من و خمیر من در 
وان تَطَوُّر أكوان، قبل از پیدایش من در عالم طبع و اك

 «.بوده است

و راجع به این مطالب، و كیفیت توحید حضرت  

احدیت تبارك و تقدّس و كیفیت عالم خلقت، مرحوم 

در كیفیت علم خداوند به ما « أسفار»صدر المتألّهین در 

سواى خود، و در فصل دیگرى در علم خداوند كه 

بَسیطُ الَْقیقَةِ كلُّ » سابق بر اشیاء است، در زمینه

مطالبى بس نفیس و ارزنده آورده است، كه با  «الَشیاء

این مطالب، كیفیت سؤال و جواب و تكلّم خداوند 

تبارك و تعالَ با محبّان و مقرّبان و انبیاى عظام خوب 

روشن میشود، ولَ این مطالب از حوصله این كتاب 

 خارج است.

 
ولى آنچه این حقیقت را واضح میسازد گفتار  

 ه و آله و سلّم است:رسول خدا صلّى الله علی
نَحْنُ مَعَاشِرَ الانْبِیاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى  
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 ١قَدْرِ عُقُولِهِم
ما جماعت پیامبران، چنین مأموریم كه با » 

 «.هایشان سخن بگوئیممردم به اندازه عقل
  

                              
 (٥٠، ص ١٣١٨. حافظ شيرازى )طبع پژمان انتشارات بروخيم، سنه  ١
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حبط و تكفیر در بعضى اعمال سیئه و حسنه 
 است

 موارد حبط عمل و تكفیر:
در اینجا یعنى در بحث عمومیت سؤال و  

حساب یك مسأله باقى میماند: و آن اینست كه آیا 
 بین اعمال، حَبْط و تَكْفیر واقع میشود، یا نه؟

حبط یعنى از بین بردن و نابود كردن عملِ بد  
آثار اعمال خیر را؛ و تكفیر یعنى پوشانیدنِ عمل خیر 

ن بحث به آثار عمل بد را؛ و بطور كلّى مرجع ای
اینست كه آیا هر روز كه انسان عمل خوبى و عمل 

آورد؛ آیا هر كدام بر روى یكدگر اثرى بدى بجاى مى
تر باشند، دیگرى را از بین دارند؟ و هر كدام قوى

برند، و اگر هر دو در قوّت مساوى باشند، اثر خیر مى
و شرّ در نتیجه برخورد دو عمل با یكدیگر از بین 

 ماند؟باقى نمى میرود و چیزى
و یا اینكه: اعمال خیر و اعمال بد؛ هر كدام  

بجاى خود ثابت و محفوظ است و هیچكدام اثر 
كند؟ و در روز قیامت دیگرى را ضایع و تباه نمى

تمام اعمال خیر و تمام اعمال شرّى كه انسان انجام 
داده است براى او مشهود، و عقاب و ثواب براى هر 
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 گرفته شده است؟یك از آنان در نظر 
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اند هر یك از آنها بجاى خود بعضى گفته 
وجه اعمال بر روى یكدیگر، فعل و هیچمحفوظ و به

 انفعال و تأثیر و تأثّرى نمیتواند داشته باشد.
و بعضى درست در مقابل این عقیده بر آنند  

كه: تمام اعمال بر روى یكدیگر اثر دارند؛ و پیوسته 
گیرد و حبط و تكفیر به عمل تأثیر و تأثّر صورت می

آید؛ و در نهایتِ كار اگر آثار أعمال مثبت باقى مى
ماند، انسان بهشتى است؛ و اگر آثار اعمال منفى باقى 

 ماند، انسان جهنّمى است.
ولى حقّ اینست كه بگوئیم: حبط فقط در  

بعضى از موارد است؛ و در بقیه جاها بطور اطلاق، 
 یرد.پذحبط و تكفیر تحقّق نمى

قاعده اوّلیه اقتضاى عدم حبط و تكفیر را  
 دارد:

براى توضیح این واقعیت میگوئیم: اوّلًا اصل  
اوّلى، اقتضاى عدم حبط و تكفیر را دارد؛ چون انسان 
اعمالى انجام داده است و هر یك از آنها ثبوت و 
تحقّقى داشته است و در عالم تكوین أثرى بوده و بر 

ى داشته است؛ و قاعده اوّلى، روى نفس انسانى تأثیر
اقتضاى بقاء و ثبوت آن را دارد؛ و بدون دلیل و علّتى 
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تواند عملى عمل دیگر را حبط كند و یا آن را در نمى
 زیر محاسن خود مختفى نماید.

و ثانیاً آیات قرآن كریم و روایات وارده از  
معصومین سلام الله علیهم أجمعین نیز همین واقعیت 

 آیه: را میرساند.
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 : الزّلزلة(٩٩، از سوره ٨و  ٧. )آيه مِث

پس هر كس به اندازه سنگینى یك ذرّه كار » 
بیند؛ و هر كس بقدر خیرى بجا آورد آن را مى
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ْ
 مِث

َ
 كان

ْ
 وَ إِن

 ، الانبياء(٢١، از سوره ٤٧. )آيه بِنا حاسِبِير َ 
و اگر آن چیز به اندازه وزن یك دانه خردل » 

آوریم، و حساب كننده با لیاقتى باشد، ما آن را مى
 «.هستیم
ٍ  و آیه: 

ْ
ير
َ
 مِنْ خ

ْ
ت
َ
سٍ ما عَمِل

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
 ك
ُ
جِد

َ
يَوْمَ ت

 
ُ
ه
َ
ها وَ بَيْن

َ
 بَيْن

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
 ل
ُّ
وَد
َ
 مِنْ سُوءٍ ت

ْ
ت
َ
 وَ ما عَمِل

ً
ا
مُحْصِّ َ

 
ً
 بَعِيدا

ً
مَدا

َ
 : ءال عمران(٣، از سوره ٣٠. )آيه أ

روزى میرسد كه هر صاحب نفس انسانى، » 
 آنچه را كه از اعمال خیر بجا آورده است، حاضر

. بیند و آنچه را كه از اعمال زشت انجام داده استمى
دوست دارد كه بین آنها و بین او فاصله دورى بوده 

 «.باشد
و آیات دیگرى كه وارد است، صراحت در  

عدم حبط و تكفیر دارد، و روایات نیز چنین است، و 
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ما در بحث نامه اعمال و میزان اعمال، در این باره 
و یكایك از روایات صریحه را ایم؛ بحث كافى نموده

 ایم.ذكر نموده
و لیكن در بعضى موارد، درباره احباطِ عمل  

 بخصوص تصریح
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شده است؛ و البتّه در این موارد به قاعده 
تخصیص باید از آن قاعده كلّیه رفع ید كنیم: آن 

 موارد در قرآن كریم بیان شده است:
 اوّل: شرك به خداوند متعال است دوّم: كفر 

است. سوّم: ارتداد است. چهارم: تكذیب آیات خدا 
و لقاء الله است. پنجم: اسائه ادب به پیغمبر اكرم و 

 به ائمّه طاهرین و مقام ولایت است.
« معادشناسى»از جلد هفتم  ٤٣و ما در مجلس  

ایم و در اینجا به بیش بحث كافى در این مورد نموده
 نمائیم.از این مقدار تجاوز نمى

الجمله بعضى از اعمال وایات نیز فىدر ر 
زشت را موجب حبط دانسته است: از جمله عقوقِ 
والدین است، و از جمله حسد است، و از جمله عدم 
اطاعت و پیروى از حاكم شرع اسلام است، و از 

 جمله ستم و ظلم به بى پناه است.
و لیكن مسلّماً این اعمال موجب حبط كلّى  

شود؛ و اگر حبطى اعمال و موجب كفر و ارتداد نمى
الجمله خواهد بود؛ و براى هم صورت گیرد فى

تحقیق در این موضوع باید درجات مختلف إحباط 
را نسبت به درجات مختلف این اعمال زشت نیز از 
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 .خاطر نبرد؛ و نسبیت را در تمام آنها لحاظ كرد

 در موارد تكفیر اعمال حسنه
و همچنین درباره تكفیر در بسیارى از آیات  

داریم كه توبه موجب غفران و كفّاره گناهان است؛ 
چون غفران و تكفیر بمعناى تغطیه است، یعنى 
پوشانیدن چیزى را با غِطاء و روپوش؛ و البتّه توبه 
حكم سِتار و پرده ایست كه گناهان را در زیر خود 

 میكند. مخفى
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 در موارد غفران و تبدیل سیئات به حسنات
مراتب مختلف تغییر و تبدیل أعمال به اراده  

 خداوند متعال
بطور كلّى درباره مختفى شدن اعمال سیئه، و  

یا از بین رفتن آنها، و یا تبدیل به اعمال حسنه شدن، 
و درباره تكثیر اعمال خیر، در قرآن كریم مطالبى 

 است.
مختفى شدن گناه بواسطه روپوشى كه اوّل:  

كشد؛ خداوند بر روى آن در عالم معنى و حقیقت مى
و این در چند مورد منصوص است: یكى در مورد 

 توبه:
  

ً
صُوحا

َ
 ن
ً
وْبَة

َ
ِ ت
َّ
 اللَّ

َ
وبُوا إِلى

ُ
وا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يا أ

مْ  عَش
ُ
ئاتِك مْ سَير

ُ
ك
ْ
رَ عَن

ر
ف
َ
 يُك

ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك از سوره  ٨ . )آيهرَبُّ

 : التحريم(٦٦
توبه كنید . اى كسانى كه ایمان آورده اید» 

امید است كه . بسوى خداوند، توبه خالص و جدّى
 «.پروردگار شمار از گناهان شما درگذرد

و دیگرى درباره اجتناب از معاصى كبیره  
است، كه در این صورت خداوند از معاصى صغیره 

عمل نیامده باشد، در میگذرد؛ اگرچه از آنها توبه ب
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یعنى نفسِ اجتناب از كبائر، خود بخود موجب 
 غفران و كفّاره از صغائر است.

مْ  
ُ
ك
ْ
رْ عَن

ر
ف
َ
ك
ُ
 ن
ُ
ه
ْ
 عَن

َ
هَوْن

ْ
ن
ُ
بائِرَ ما ت

َ
نِبُوا ك

َ
جْت
َ
 ت
ْ
إِن

مْ 
ُ
ئاتِك  : النّسآء(٤، از سوره ٣١. )آيه سَير

اگر شما از كارهاى بزرگى كه از آنها نهى » 
ورزید ما از سیئات و بدیهاى شما  اید، اجتنابشده

 «.كه كوچك است، میگذریم و نادیده میگیریم
و دیگرى ایمان به خدا و عمل صالح است،  

 هاى گذشته میشودكه خود بخود موجب غفران بدى
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ُ
ه
ْ
رْ عَن

ر
ف
َ
 يُك

ً
ِ وَ يَعْمَلْ صالِحا

َّ
مِنْ بِاللَّ

ْ
وَ مَنْ يُؤ

ئاتِهِ   غابن(: الت٦٤ّ، از سوره ٩)آيه  سَير
و كسى كه ایمان به خدا آورد و عمل نیكو » 

 «.پوشاندهاى او را مىانجام دهد، خداوند تمام بدى
رْ  و دیگرى تقوى است: 

ر
ف
َ
َ يُك

َّ
قِ اللَّ

َّ
وَ مَنْ يَت

 
ً
جْرا

َ
 أ
ُ
ه
َ
ئاتِهِ وَ يُعْظِمْ ل  سَير

ُ
ه
ْ
: ٦٥، از سوره ٥)آيه  عَن

 الطّلاق(
خداوند  و كسى كه تقواى خدا را پیشه سازد،» 

پوشاند و پاداش او را بزرگ قرار هاى او را مىبدى
و بطور كلّى هر كردار خوبى كه انسان براى «. میدهد

خدا انجام دهد، خداوند اگر بخواهد گناهان انسان را 
 :آمرزدمى

  
َ
ون
ُ
فِرُ ما د

ْ
 بِهِ وَ يَغ

َ
ك َ

ْ
 يُشُ

ْ
ن
َ
فِرُ أ

ْ
َ لا يَغ

َّ
 اللَّ

َّ
إِن

 لِمَنْ يَشاءُ 
َ
، ٤، از سوره ١١٦و آيه  ٤٨)آيه  ذلِك

 النّسآء(
آمرزد، و حقّاً خداوند شرك به خود را نمى» 

غیر از شرك را هر چه باشد براى كسانى كه بخواهد 
 «.آمرزدمى

دوّم: آنكه اعمال صالحه موجب از بین رفتن  
و نابود شدن اعمال سیئه میگردد؛ یعنى سیئه موجود 
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 را خداوند معدوم میكند.
حَسَ  

ْ
 ال
َّ
ئاتِ إِن ير هِيّْ َ السَّ

ْ
، از ١١٤)آيه  ناتِ يُذ

 : هود(١١سوره 
و نیز در نابود گردانیدن خداوند ثواب و  

حسنه موجود را، آیات وارده در موارد حبط و ما 
 شابَهَها این معنى را میرساند.

دِمْنا إِلى 
َ
باءً  وَ ق

َ
ناهُ ه

ْ
جَعَل

َ
وا مِنْ عَمَلٍ ف

ُ
ما عَمِل

 
ً
ورا
ُ
ث
ْ
 : الفرقان(٢٥سوره  ، از٢٣)آيه  مَن
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نسبت به كسانى كه امید لقاء ما را ندارند و ) 
ما چنین قصد و اراده داریم، كه ( استكبار میورزند

اند، چون گرد و غبار تمام اعمالى را كه بجاى آورده
 «.پراكنده نابود و خراب سازیم

  
َ
حْبَط

َ
أ
َ
ُ ف زَلَ اللََّّ

ْ
ن
َ
وا ما أ

ُ
رِه
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
 بِأ

َ
ذلِك

هُمْ 
َ
عْمال

َ
 : محمّد(٤٧، از سوره ٩. )آيه أ

این بعلّت آنست كه كافران ناپسند دارند » 
آنچه را كه خداوند فرو فرستاده است از آیات خود، 
پس بنابراین خداوند اعمال آنها را حبط و نیست 

 «.نمایدمى
و از همین قبیل است تعبیر به ضَلال كردن،  

 چون ضلال به معناى گم شدن است.
هُمْ  

َ
عْمال

َ
لَّ أ

َ
ض
َ
هُمْ وَ أ

َ
 ل
ً
عْسا

َ
ت
َ
رُوا ف

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
. وَ ال

 : محمّد(٤٧، از سوره ٨)آيه 
اند، پس مرگ و و كسانى كه كافر شده» 

هلاكت باد برایشان؛ و خداوند اعمال آنان را نابود و 
 «.ازدگم میس
سوّم: آنكه اعمال نیكو موجب تبدیل سیئات  

گذشته به حسنات میشود؛ یعنى تمام بدیها و گناهان 
 ها میگردد.تبدیل به خوبیها و طاعت
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َ
وْلئِك

ُ
أ
َ
 ف
ً
 صالِحا

ً
 مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَل

َّ
إِلَّ

 
ً
ورا

ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
 اللَّ

َ
ئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كان ُ سَير

َّ
لُ اللَّ

ر
 يُبَد

ً
  رَحِيما

 : الفرقان(٢٥، از سوره ٧٠)آيه 
ها مگر كسانى كه از آن قبائح و زشتى» 

برگردند و ایمان بیاورند و اعمال صالحه انجام دهند، 
 خداوند سیئات آنان را مبدّل به حسنات
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 «.میكند
چهارم: آنكه خداوند عمل قلیل را تكثیر  
 میكند:
مْ مَرَّ  

ُ
جْرَه

َ
 أ
َ
وْن
َ
ت
ْ
 يُؤ

َ
ولئِك

ُ
واأ ُ ِ بِما صَيَّ

يرْ 
َ
. )آيه ت

 : القصص(٢٨، از سوره ٥٤
اجر و پاداش ایشان در اثر صبر و تحمّلى كه » 

 «.اند، دو چندان داده میشودنموده
مْثالِها 

َ
ُ أ
ْ

 عَشُ
ُ
ه
َ
ل
َ
ةِ ف

َ
حَسَن

ْ
، ١٦١)آيه  مَنْ جاءَ بِال

 : الانعام(٦از سوره 
هر كس كار نیكى بیاورد، پس براى او، ده » 

 «.عمل خواهد بودچندان آن 
پنجم: آنكه خداوند عمل معدوم را موجود  
 میكند:
نا  

ْ
حَق

ْ
ل
َ
هُمْ بِإِيمانٍ أ

ُ
ت يَّ رر
ُ
هُمْ ذ

ْ
بَعَت

َّ
وا وَ ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وَ ال

 ْ ي
َ

مْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شُ
ُ
ناه

ْ
ت
َ
ل
َ
هُمْ وَ ما أ

َ
ت يَّ رر
ُ
لُّ امْرِئٍ بِهِمْ ذ

ُ
ءٍ ك

سَبَ رَهِير ٌ 
َ
 : الطّور(٥٢ره ، از سو٢١. )آیه بِما ك

اند و ذرّیه و آن كسانى كه ایمان آورده» 
اند، ما آن فرزندان آنها در ایمان از آنها پیروى نموده

ذرّیه و فرزندان را به پدرانشان میرسانیم و ملحق 
میسازیم؛ بدون آنكه از پدران آنها چیزى كم و كاست 
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 «.كنیم؛ و هر كس مرهون اعمال مكتسبه خود اوست
ملاحظه میشود كه ذرّیه اى كه فقط  در اینجا 

پیروى كنند از پدرانشان، در عمل و پاداش ملحق به 
آنها میشوند؛ بدون آنكه خداوند عمل پدران را 
تقسیم كند نیمى براى آنها و نیمى براى ذرّیه بگذارد. 
بلكه بدون كاهش از عمل پدران، بواسطه پیروى 

 فرزندان
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ان، تمام اعمال از پدران و لحوق و لحوق به ایش
حسنه و خیراتى كه براى پدران است، براى ذریه هم 

 خواهد بود.
و اینست معناى لُحوق و إلحاق و آیه عجیبى  

است این آیه و بسیار موجب مسّرت و فرح براى ما 
مؤمنینى كه در عمل كوتاهیم ولى بواسطه پیروى از 
آباء گرام و اجداد عظام، خداوند از روى لطف و 

ا را ملحق كند؛ و در خیرات و مبّرات و محبّت، م
مجاهدات و سائر حسنات، مو به مو و وَجَب به 
وَجَب ما را سهیم و شریك گرداند؛ بدون آنكه از 

ذِي  عمل آنها بقدر ذرّه اى كم كند. و
َّ
ِ ال

َّ
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
ال

 ُ
َّ
ا اللَّ

َ
دان

َ
 ه
ْ
ن
َ
وْ لا أ

َ
دِيَ ل

َ
هْت
َ
ا لِن
َّ
ن
ُ
دانا لِهذا وَ ما ك

َ
 شكر ١.ه

و سپاس، اختصاص به آن كسى دارد كه ما را بدین 
مقام مشرّف و هدایت كرد، و اگر هدایت او نبود ما 
چنین نبودیم كه بتوانیم به چنین جائى و درجه اى 

 هدایت شویم!
و إن شاء الله در زمینه لحوق و الحاق، در  

مبحث بهشت و دوزخ كه در پیش داریم بحث كافى 

                              
 : الاعراف٧، از سوره ٤٣: اقتباس از آيه  ١
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 ١خواهیم نمود.

عِيمِ  :تفسیر آیه
َّ
نِ الن

َ
وْمَئِذٍ ع

َ
 ي

َّ
ن

ُ
ل
َ
سْئ

ُ
ت
َ
 ل

نَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ  معناى نعیم و تفسیر آیه 
ُ
ل
َ
سْئ
ُ
ت
َ
ل

عِيمِ 
َّ
 :الن

سوّم: روایاتیست كه دلالت دارد بر اینكه  
انسان در مورد نعیم مورد بازپرسى قرار میگیرد؛ و 
این روایات جملگى در تفسیر آیه كریمه سوره تكاثر 

 آمده است:
  

                              
راجع به کيفيّت تبديل و تغيير و اقسام آن، حضرت استاد علّامه طباطبائى  ١

، ص ٢؛ و ج ١٩٢ص  ١ج « الميزان فى تفسير القرءان»مدّ ظلّه العالى، در 
 اند.سى را بيان فرموده، مطالب نفي١٨١و  ١٨٠
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عِيمِ  
َّ
نَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الن

ُ
ل
َ
سْئ
ُ
ت
َ
مَّ ل
ُ
، از سوره ٨. )آيه ث

 : التّکاثر(١٠٢
مرحوم شیخ طبرسى در تفسیر این آیه فرموده  
 است:

مُقاتل گفته است: مخاطب به این خطاب،  
كفّار مكّه هستند كه در دنیا در خیر و نعمت بودند، و 
در قیامت از شكرانه آن خیر و نعمت سؤال میشوند؛ 
چون آنان شكر و سپاس ربِّ نعیم را كه خداوند منّان 
است بجاى نیاوردند و غیر او را پرستیدند و به 

ترك شكر معذّب خداوند شرك آوردند، آنان براى 
 میگردند.

حَسَن هم به همین معنى تفسیر كرده است؛  
شوند مگر چون گفته است: از نعیم بازپرسى نمى

 اهل آتش.
اند: معنایش اینست كه: اى اكثر مفسّرین گفته 

جماعت مكلّفین! شما درباره نعیم بازخواست 
 میشوید!

قتادَة گفته است: خداوند به هر صاحب  
 كه به او داده است سؤال میكند. نعمتى از نعمتى

از سَعید بن جُبَیر وارد است كه: مراد، نعیم در  
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 مأكول و مشروب و سائر لذائذ است.
و از عِكْرِمَة وارد است كه: مراد از نعیم،  

 صحّت و فراغت است.
و از ابن مسعود وارد است كه: مراد از نعیم:  

 امنیت و صحّت است.
و نیز این معنى از مُجاهد وارد شده است؛ و  

أیضاً این تفسیر از حضرت باقر و حضرت صادق 
 علیهما السّلام آمده است.

و نیز گفته شده است كه مراد از نعیم، تمام  
 هائى است كهنعمت
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خداوند به انسان عنایت كرده است مگر بعضى 
هائى كه در حدیث تخصیص خورده است؛ از نعمت

حدیث قول رسول الله صلّى لله علیه و آله و و آن 
 سلّم است.

ثَلَاثٌ لا یسْأَلُ عَنْهَا الْعَبْدُ: خِرْقَةٌ یوَارِى بِهَا  
عَوْرَتَهُ، أَوْ كِسْرَةٌ یسُدُّ بِهَا جُوعَتَهُ، أَوْ بَیتٌ یكُنُّهُ مِنَ 

 الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ.
سه چیز است كه بنده در روز قیامت از آنها » 

پارچه اى كه با آن : گرددخذه و بازپرسى نمىمؤا
عورت خود را بپوشاند، پاره نانى كه با آن گرسنگى 
خود را رفع كند، اطاقى كه او را از گرما و سرما 

 «.مصون بدارد

 روایات وارده در معناى نعیم
و در روایت است كه بعضى از صحابه،  

با حضرت رسول الله صلّى الله علیه و آله و سلّم را 
جمعى از اصحابش ضیافت كرد؛ و براى آنان خرما 
و آب سرد مهیا ساخته بود؛ چون از آن خوردند، و 
خارج شدند، رسول خدا گفتند: این از آن نعیمى 

 است كه از آن پرسش خواهید شد!
و عَیاشى در ضمن حدیث طویلى با إسناد  
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خود روایت كرده است كه: أبو حنیفه از حضرت 
م درباره معناى این آیه پرسش كرد. صادق علیه السّلا

حضرت به او گفتند: اى نعمان! نعیم در نزد تو چه 
 معنى دارد؟!

أبو حنیفه گفت: مراد، قوت و غذاى انسان  
 است از طعام و آب خوشگوار!

حضرت گفتند: اگر خداوند تو را در روز  
قیامت در برابر خود وقوف دهد، تا آنكه از یكایك 

رده اى و از یكایك از از غذاهائى كه خو
هائى كه نوشیده اى: پرسش به عمل آورد آشامیدنى

 بنابراین وقوف تو در پیشگاه او بسیار طول میكشد!
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أبو حنیفه گفت: فدایت شوم، مراد از نعیم در  
 نزد شما چیست؟!

حضرت گفتند: ما اهل بیت، نعیم هستیم كه  
خداوند به سبب ما نعمت خود را بر بندگان خود 

رزانى داشته است، و به بركت ما بندگان خدا الفت ا
گرفتند بعد از آنكه با یكدگر خلاف داشتند؛ و به 
بركت ما خداوند بین دلهاى آنان مهر و عطوفت و 
محبّت و وداد را ایجاد كرد و آنان را برادر یكدیگر 
قرار داد، بعد از آنكه با هم دشمن بودند. و بواسطه 

سلام رهبرى نمود؛ و اسلام ما خداوند آنها را به ا
نعمتى است كه منقطع نمیشود؛ و خداوند از نعیمى 
كه بواسطه آن نعیم به آنها نعمت داده است بازپرسى 

نماید؛ و اوست پیغمبر صلّى الله علیه و آله و سلّم مى
 ١و عِتْرَت او علیهم السّلام.

از نصف آن تا « تفسیر عیاشى»و مع الاسف  
شده است و در هیچیك از  اش مفقودآخر، نسخه

هاى دنیا یافت نشده است، و گرنه ما عین كتابخانه
ذكر « تفسیر عیاشى»این روایت نفیس را خود از 

                              
 ٥٣٥و  ٥٣٤، ص ٥طبع صيدا، ج « مجمع البيان» ١
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 میكردیم.
از نقطه نظر إتقان، از « تفسیر عیاشى» 

ترین كتب شیعه است، و صاحب آن نیز بر متقن
كلینى مقدّم است و حقّاً تضییع نصف این تفسیر را 

ایعات مذهب شیعه شمرد و مانند ضایعه باید از ض
 صدوق بشمار آورد.« مدینه العلم»كتاب 

با اسناد خود از حضرت « نوادر»از راوندى  
موسى بن جعفر علیهما السّلام از پدرانش علیهم 
السّلام از رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم 

 روایت است كه: كُلُّ نَعِیمٍ مَسؤُولٌ
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 ١.الْقِیمَةِ إلَّا مَا كَانَ فِى سَبِیلِ الِله تَعَالَىعَنْهُ یوْمَ 
در روز بازپسین از هر نعیمى پرسش میشود، » 

 «.مگر آنچه در راه خدا باشد
برقى، از ابن محبوب، از ابن « محاسن»و در  

رِئاب، از حلبى، از حضرت صادق علیه السّلام 
 روایت است كه:

قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْیآءَ لَا یحَاسَبُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ  
عَلَیهِنَّ: طَعَامٌ یأْكُلُهُ، وَ ثَوْبٌ یلْبَسُهُ، وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ 

 ٢.تُعَاوِنُهُ وَ یحْصِنُ بِهَا فَرْجَه
سه چیز است كه بنده مؤمن براى آنها » 

طعامى كه میخورد، لباسى كه : شودمحاسبه نمى
پوشد، و زوجه صالحه اى كه او را كمك و یارى مى

میدهد و آن بنده مؤمن بواسطه آن زوجه، خود را در 
عفّت قرار میدهد و دست به كار نامشروع 

 «.آلایدنمى
از پدرش، از قاسم بن « محاسن»و نیز در  

محمّد، از حارث بن حَریز، از سَدیر صیرفى، از أبو 
 ید:خالد كابلى روایت كرده است كه گو

                              
 ٢٦١، ص ٧ج « بحار الانوار» ١
 ٣٩٩، ص ٢ج « محاسن» ٢
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دَخَلْتُ عَلَى أَبِى جَعْفَرٍ عَلَیهِ السَّلَامُ فَدَعَا  
بِالْغَدَآءِ. فَأَكَلْتُ مَعَهُ طَعَامًا مَا أَكَلْتُ طَعَامًا قَطُّ أَنْظَفَ 
مِنْهُ؛ وَ لَا أَطْیبَ مِنْهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الطَّعَامِ قَالَ: یا أَبَا 

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! مَا  خَالِدٍ، كَیفَ رَأَیتَ طَعَامَنَا؟!
رَأَیتُ أَنْظَفَ مِنْهُ قَطُّ؛ وَ لَا أَطْیبَ؛ و لَكِنِّى ذَكَرْتُ الْآیةَ 

نَ  الَّتِى فِى كِتَابِ الِله:
ُ
ل
َ
سْئ
ُ
ت
َ
 ل
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عِيمِ 
َّ
 يَوْمَئِذٍ عَنِ الن

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیهِ السَّلَامُ: لَا! إنَّمَا تُسْأَلُونَ  
 ١تُمْ عَلَیهِ مِنَ الْحَقِّ!عَمَّا أَنْ

أبو خالد كابلى گوید: بر حضرت باقر علیه » 
السّلام وارد شدم؛ چون موقع نهار شد؛ حضرت نهار 
طلبیدند. من با آن حضرت به صرف طعام مشغول 
شدیم؛ طعامى بود كه من هیچوقت طعامى به آن 
پاكیزگى و به آن گوارائى نخورده بودم؛ چون دست 

یم، حضرت فرمود: اى أبو خالد! طعام از نهار كشید
 ما را چگونه یافتى؟!

عرض كردم: فدایت شوم من هیچگاه طعامى  
را بدین پاگیزگى و بدین گوارائى و مطبوعى 

ام: و لیكن من بخاطر آوردم آیه اى را كه در ندیده
عِيمِ  كتاب خداست:

َّ
نَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الن

ُ
ل
َ
سْئ
ُ
ت
َ
هر آینه ) ل

وز قیامت از نعیم پرسش خواهید حتماً شما در ر
 (.شد

طور نیست. اینست و جز حضرت گفتند: این 
این نیست كه شما از ولایتى كه حقّ است، و شما بر 

                              
و  ٢٦٥، ص ٧ج « بحار الانوار»؛ و ٤٠٠و  ٣٩٩، ص ٢برقى، ج « محاسن» ١

٢٦٦ 
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اید، پرسش خواهید آن اساس، امور خود را بنا نهاده
 شد!

با إسناد متّصل خود « بِشارة المُصطفى»و در  
: قَالَ رَسُولُ روایت میكند از أبو طفیل از أبو بَردة قَالَ

الِله صَلَّى الله عَلَیهِ وَ ءَالِهِ: لَا تَزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ حَتَّى یسْأَلُ 
 عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَیتِ.

قِیلَ: یا رَسُولَ الِله! مَا عَلَامَةُ حُبِّكُمْ؟! قَالَ:  
 فَضَرَبَ 
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 ١.سَّلامبِیدِهِ عَلَى مَنْكِبِ عَلِىّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَلَیهِ ال
أبو بَرده گوید: رسول خدا صلّى الله علیه و » 

آله فرمود: در روز قیامت، گام هیچ بنده اى از موقف 
آید، مگر آنكه از او از محبّت خود به حركت در نمى

 ما أهل بیت پرسش میكنند.
با سندهاى سه گانه « عیون أخبار الرّضا»در  

ش خود روایت كرده است از حضرت رضا از پدران
 علیهم السّلام:

قَالَ: قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ عَلَیهِ السَّلَامُ فِى  
عِيمِ  قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

َّ
نَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الن

ُ
ل
َ
سْئ
ُ
ت
َ
مَّ ل
ُ
؛ قَالَ: ث

 ٢الرُّطَبُ وَ الْمَآءُ الْبَارِدُ.
فرمود: علىّ أمیر المؤمنین علیه السّلام در  

اند كه مراد از نعیم رطب گفتار خداى تعالى گفته
 خرما و آب خنك است.

، از أحمد بن «تفسیر علىّ بن إبراهیم»در  
إدریس، از أحمد بن محمّد از سلمة بن عطاء، از 
جمیل از حضرت صادق علیه السّلام روایت كرده 

                              
؛ و در اين نسخه مطبوعه ١٦٠و  ١٥٩طبع نجف، ص « بشارة المصطفى» ١

 ل؛ أبو الفضل ذکر کرده است.بجاى أبو طفي
 ٢٣٥؛ طبع سنگى، ص ٣٠باب « عيون» ٢
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 است كه:
نَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ  : قول الله:قَالَ: قُلْتُ  

ُ
ل
َ
سْئ
ُ
ت
َ
ل

عِيمِ 
َّ
 ؟الن

قَالَ: تُسْأَلُ هَذِهِ الامَّةُ عَمَّا أَنْعَمَ الُله عَلَیهِمْ  
بِرَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَیهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلَّمَ، ثُمَّ بِأَهْلِ بَیتِهِ 

 ١عَلَیهِمُ السَّلَامُ.
نعیم در  جمیل گوید: عرض كردم: مراد از» 

 این آیه چیست؟
  

                              
 ٢٧٢، ص ٧ج « بحار الانوار»؛ و ٧٣٨طبع سنگى، ص « تفسير قمىّ» ١
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حضرت فرمود این امّت بازپرسى میشوند از  
آنچه خداوند به سبب رسول الله صلّى الله علیه و آله 
و سلّم بر آنها نعمت داده است؛ و سپس آنچه كه به 
سبب اهل بیت رسول الله علیهم السّلام بر آنها نعمت 

 داده است.
عمیر،  برقى، از پدرش از ابن أبى« محاسن»در  

از حَفْص بن بَخْتَرى از حضرت صادق علیه السّلام 
 روایت كرده است:

عِيمِ  فِى قَوْلِهِ: 
َّ
نَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الن

ُ
ل
َ
سْئ
ُ
ت
َ
، قَالَ: إنَّ ل

 ١.الَله أَكْرَمُ مِنْ أَنْ یسْأَلَ مُؤْمِناً عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِه
چون آن حضرت آیه را تفسیر كردند، گفتند:  
د بزرگوارتر است از اینكه از مؤمنى، درباره خداون

 خوردنیها و آشامیدنیهاى او سؤالى بنماید.

روایت حضرت امام رضا علیه السلام در مورد 
 معناى نعیم

، «عیون أخبار الرّضا علیه السّلام»و نیز در  
مرحوم صدوق، با إسنادش از إبراهیم بن عبّاس 
صَولى چنین روایت میكند كه او میگوید: روزى در 

                              
 ٣٩٩ص « محاسن» ١
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محضر حضرت علىّ بن موسى الرّضا علیه السّلام 
بودیم؛ و آن حضرت گفتند: در دنیا نعیم حقیقى 

 نیست.
چنین  بعضى از فقهائى كه در محضر بودند، 

نَّ  گفتند كه: خداوند عزّ و جلّ میفرماید:
ُ
ل
َ
سْئ
ُ
ت
َ
مَّ ل

ُ
ث

عِيمِ 
َّ
. و البتّه منظور همین نعیم در يَوْمَئِذٍ عَنِ الن

 دنیاست، و آن آب خوشگوار است.
كه صداى حضرت رضا علیه السّلام درحالى 

طور تفسیر خود را بلند كردند، گفتند شما این
نمائید، به تقسیم مى كنید! و آن را به اقسامىمى

نحوى كه بعضى میگویند: آب خنك است، و بعضى 
میگویند: غذاى لذیذ است؛ و بعضى میگویند: 

 خواب راحت است!
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امّا پدر من روایت كرد براى من، از پدرش  
حضرت أبى عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق علیه 
السّلام كه چون این اقوال شما در محضر او بیان شد، 

عِيمِ  اره تفسیر آیهدرب
َّ
نَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الن

ُ
ل
َ
سْئ
ُ
ت
َ
مَّ ل

ُ
، ث

خشمگین شد و گفت: خداوند عزّ و جلّ، از تفضّلى 
كه به بندگان خود نموده است پرسش نمیكند، و بر 
این منت نمیگذارد، و منّت گذاردن در مقابل نعمتى 
كه مخلوقان خدا میدهند قبیح است، تا چه رسد به 

داى عزّ و جلّ نسبت داده شود، و چگونه اینكه به خ
میتوان نسبت به خدا داد چیزى را كه خداوند براى 

 پسندد؟مخلوقان خود نمى
و لیكن نعیم محبّت ما أهل بیت است و  

موالات ماست كه خداوند بعد از سؤال از توحید و 
نماید؛ زیرا چون بنده خدا به نبوّت از آن سؤال مى

را به بهشت و سعادتى كه زائل این مهمّ وفا كند؛ او 
 شدنى نیست میرساند.

 روایت وارده از رسول الله در معناى نعیم
و بر این واقعیت، روایت كرد براى من پدرم،  

از پدرش از محمّد بن علىّ، از پدرش علىّ بن 
الحسین، از پدرش حسین بن علىّ، از پدرش علىّ 



_________________________________________________________________ 

647 

 علیهم السّلام كه او گفت:
 صَلَّى الُله عَلَیهِ وَ ءَالِهِ: یا عَلِىُّ! قَالَ رَسُولُ الِله 

إنَّ أَوَّلَ مَا یسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا 
الُله؛ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الِله؛ وَ أَنَّكَ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا 

نْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ كَانَ یعْتَقِدُهُ، جَعَلَهُ الُله و جَعَلْتُهُ لَكَ فَمَ
 صَارَ إلَى النَّعِیمِ الَّذِى لَا زَوَالَ لَهُ.

اند: اى رسول خدا صلّى الله علیه و آله گفته» 
 علىّ! اوّلین چیزى كه از بنده
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پس از مرگش سؤال میشود، شهادت است بر 
اینكه: معبودى غیر از خدا نیست، و اینكه: محمّد 

داست، و اینكه تو بر مَبناى قرارى كه خداى رسول خ
تعالى براى تو داده است، و قرارى كه من براى تو 

ام ولّى مؤمنان هستى! پس كسى كه بدین مطلب داده
اقرار كند و بدان معتقد باشد حركتش بسوى نعیمى 

 است كه براى آن زوال نیست.
محمّد بن یحیى صَوْلى كه راوى این روایت  

و ذَكْوان كه این روایت را براى من از است گوید: أب
إبراهیم بن عبّاس صولى بیان كرد، پس از آنكه بیان 
روایتش تمام شد به من گفت: ـ به گفتار ابتدائى 
بدون آنكه من اشاره اى نموده باشم ـ : من به تو در 
این حدیث از جمیع جهات و جوانب آن حدیث 

 میكنم:
قصد  یكى از آن جهات اینست كه تو الآن 

 خروج از شهر بصره را دارى!
و یكى از آن جهات اینست كه من از مال خود  

میدهم و تو را از غم و گرفتارى كه دارى آزاد 
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 ١میسازم!
و یكى از آن جهات اینست كه: من پیوسته به  

مطالعه كتُب لغت و اشعار اشتغال داشتم، و هیچ 
زحمت تحمّل غیر این دو علم را بر خود هموار 

اشتم كه پیغمبر صلّى الله علیه و آله و سلّم را در دنمى
خواب دیدم و مردم مرتّباً سلام میكردند، و آن 
حضرت جواب میداد من هم سلام كردم، و آن 

 حضرت جواب مرا نداد.
من عرض كردم: اى رسول خدا، مگر من از  

 امّت شما نیستم؟!
فرمود: آرى! و لیكن مردم را حدیث كن به  

 إبراهیم صَولى شنیده اى.حدیثى كه از 
محمّد صولى گوید: این حدیثى است كه  

                              
، از ١٢١٦و  ١٢١٥، ص ٢طبع سنگى ج « برهان»اين روايت در تفسير  ١

بيهقى از صدوق از محمّد بن يحيى صولى از أبو زکريّا قاسم بن إسمعيل، 
از ابراهيم بن عباس صولى روايت ميکند؛ و ظاهر  ٢٨٥در سامرّاء در سنه 

است ولى بين راوى حديث در نام، و أبو « عيون»اينست که همان روايت 
وان و أبو زکريّا تصحيف شده است؛ و ديگر آنکه در بيان جهات حديث ذک

گفته است: يکى آنست که تو قصد و نيّت ديدار مرا داشتى؛ و يکى آنست 
که من براى خلاصى عموى تو فديه ميدهم و او را آزاد ميکنم و در اينجا نيز 

مّ با مهمله عمّ با عين مهمله و غمّ با غين معجمه تصحيف شده است و البتّه ع
 أصح است.
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مردم از رسول اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم روایت 
اند، مگر آنكه در آن حدیث، ذكرى از نعیم و آیه كرده

و تفسیر آن به میان نیامده است؛ و فقط در روایت 
 اند كه:حدیث به همین قدر اكتفا كرده

یسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ یوْمَ الْقِیمَةِ الشَّهَادَةُ وَ أَوَّلَ مَا  
 النُّبُوَّةُ وَ مُوَالَاةُ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَلَیهِ السَّلَامُ.

اوّلین چیزى كه از بنده در روز بازپسین  
میشود: شهادت به توحید و نبوّت و موالات أمیر 

 ١المؤمنین است.
، از «لس صدوقمجا»از « صافى»و در تفسیر  

                              
، و ٣١٠و  ٣٠٩، طبع سنگى، ص ٣٤باب « عيون أخبار الرّضا عليه السّلام» ١

؛ و مرحوم صدوق که مؤلّف کتاب ١٣٠و  ١٢٩، ص ٢از طبع حروفى ج 
است، گفته است: اين روايت را براى ما حديث کرد: حاکم أبو على حسين 

وان قاسم بن إسمعيل بن أحمد بيهقى از محمّد بن يحيى صولى از أبو ذک
، و او گفت: حديث کرد: براى من در اهواز إبراهيم بن ٢٨٥سيراف، در سنه 

 ٢٢٧عبّاس صَوْلى که از طرف حکومت کاتب بود، و اين حديث در سنه 
بود. و او گفت که: ما روزى در محضر حضرت امام رضا عليه السّلام بوديم 

د دانست که محدّثين بزرگ تا آخر حديث شريف را که ما ذکر کرديم. و باي
که حديثى را از محدّث بزرگى نقل ميکردند تمام جهات و خصوصيّات آن 
حديث را ذکر ميکردند. مثل آنکه اين حديث در فلان سنه ذکر شده، و در 
فلان شهر، و فلان منزل، مثلًا خانه شخصى، در مشهد مقدّس رضوى عليه 

محمّد بن يحيى صولى است  السّلام. و گويا در اين حديث شريف راوى آن
حاجتى به أبو ذکوان داشته است که مثلًا قرض او را ادا کند، يا مال او را از 
رهن در آورد، و أبو ذکوان وعده وفاى به آن را داده است، و ديگر آنکه 
محمّد بن يحيى صولى قصد خروج از بصره را داشته است؛ لذا اين جهاتى 

و نفر بوده است از جهات حديث شمره که در حال روايت حديث بين آن د
 و بيان شده است
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حضرت صادق علیه السّلام روایت میكند: مَنْ ذَكَرَ 
 ١.اسْمَ الِله عَلَى الطَّعَامِ، لَمْ یسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِكَ الطَّعَام

هر كس در هنگام غذا خوردن نام خدا را بر » 
 «.شودزبان جارى كند، از نعیم آن طعام بازپرسى نمى

طبرسىّ، از أمیر « احتجاج»از « صافى»و نیز در  
 المؤمنین علیه السّلام روایت است كه:

إنَّ النَّعِیمَ الَّذِى یسْأَلُ عَنْهُ، رَسُولُ الِله صَلى الُله  
عَلَیهِ وَ ءَالِهِ وَ مَنْ حَلَّ مَحَلَّهُ مِنْ أَصْفِیآءِ الِله؛ فَإنَّ الَله 

 ٢.أَنْعَمَ بِهِمْ عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُم مِنْ أَوْلِیآئِهِم
منظور از نعیمى كه از آن سؤال میشود، » 

رسول الله است؛ و هر كس دیگر كه از أصفیاء خدا 
 در جاى آن حضرت نشسته و در محلّ او

  

                              
 ٥٧٣طبع سنگى طهران، ص « صافى»تفسير  ١
 همان. ٢
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وارد شده است؛ زیرا خداوند به بركت رسول الله 
و اصفیائى كه خلیفه رسول الله هستند بر تمام كسانى 
كه از آنها پیروى میكنند از دوستان و محبّان و 

 «.پیروانشان نعمت داده است
از حضرت صادق علیه « صافى»و نیز در  

 السّلام است كه به أبو حنیفه گفتند:
بَلَعَنِى أَنَّكَ تُفَسِّرُ النَّعِیمَ فِى هَذِهِ الآیةِ بِالطَّعَامِ  

 الطَّیبِ وَ الْمَآءِ الْبَارِدِ فِى الْیوْمِ الصَّائِفِ!؟
 قَالَ: نَعَمْ! 
قَالَ: لَوْ دَعَاكَ رَجُلٌ وَ أَطْعَمَكَ طَعَامًا طَیبًا وَ  

 : مَا كُنتُ تَنْسِبُهُ؟!سَقَاكَ مَاءً بَارِدًا ثُمَّ امْتَنَّ عَلَیكَ بِهِ
 قَالَ: إلَى الْبُخْلِ! 
 قَالَ: أَ فبَخِلَ الُله تَعَالَى؟! 
 قَالَ: فَمَا هُوَ؟! 
 ١قَالَ: حُبُّنَا أَهلَ الْبَیتِ! 
تو نعیم را چنین براى من گفته شده است: كه» 

در این آیه قرآن به طعام لذیذ و آب خنك در روز 
 اى.گرم تابستان تفسیر كرده

                              
 ٥٧٣ص « صافى»تفسير  ١
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 أبو حنیفه گفت: آرى! 
حضرت فرمودند: اگر مردى تو را به میهمانى  

خود بخواند و غذاى گوارائى به تو بدهد و آب 
خوشگوارى نیز بتو بیاشاماند، و پس از آن بر تو منّت 

 گذارد، تو او را به چه چیزى نسبت میدهى؟!
 دهم!گفت: به بخل نسبت مى 
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 حضرت فرمودند: آیا خداوند تعالى بخل 
 میورزد؟!

 گفت: بنابراین، معناى نعیم چیست؟! 
 «حضرت فرمودند: محبّت ما أهل بیت است! 
بارى، این روایاتى كه در اینجا آوردیم در  

معانى مختلفى كه براى نعیم شده است، للّه الحمد و 
له المنّه بقدر كافى است، و ما را از آوردن بقیه 

همین زمینه روایات بى نیاز میسازد چون آنها نیز در 
و همین منوال است؛ و اگر كسى بخواهد به یكایك 
از اقوالى كه از شیعه و عامّه در تفسیر نعیم آمده است 

رحمة الله « تفسیر أبو الفتوح رازى»اطّلاع پیدا كند، به 
علیه؛ و نیز اگر كسى بخواهد بقیه روایات را بداند به 

 مراجعه كند. ١«بحار الانوار»، و «برهان»تفسیر 
حال باید دید معناى واقعى نعیم چیست، و  

 چگونه باید جمع بین این روایات مختلفه را نمود؟
حضرت استاد ما: علّامه طباطبائى مُدّ ظلُّه  

خود بحثى بسیار مختصر و « رساله معاد»العالى در 
اند؛ و چون بناى مفید در ضمن چند سطر بیان داشته

                              
مجلّد معاد، « بحار الانوار»سوره تکاثر؛ « برهان»و تفسير « تفسير أبو الفتوح» ١

 ، باب محاسَبه العباد٧ج 
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ار بوده است؛ از ایشان در این رساله بر ایجاز و اختص
 ١اند.این مقدار تجاوز نكرده

ولى چون این حقیر، مشروح و مبسوطِ  
ام؛ یافته« تفسیر بیان السَّعادة»كلمات ایشان را در 

چنین بنظر آمد كه ترجمه عین آن را در اینجا براى 
طالبان حقّ و حقیقت بیاورم، بحولِه و قوّتِه؛ و لا حولَ 

 و لا قُوَّةَ إلّا
  

                              
 ٥١ص نسخه خطّى، « رساله الإنسان بعدَ الدّنيا» ١
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 العلىّ العظیم:بالله 

مطالب وارده در تفسیر بیان السعاده در معناى 
 نعیم

عِيمِ  
َّ
نَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الن

ُ
ل
َ
سْئ
ُ
ت
َ
مَّ ل

ُ
؛ در أخبار ث

بسیارى آمده است كه از جمله نعیمى كه از آن در 
روز قیامت سؤال میشود، چیزهائیست كه با قواى 

طعام  هاى دنیویه ملایمت دارد؛ مانندحیوانیه، و لذّت
و لباس و رُطَب و آب سرد. و در بعضى از اخبار 
دیگر انكار شده است كه نعیم مسؤول عنه، اینها بوده 
باشد؛ و بازپرسى و منّت نهادن بر نعمت از اوصاف 
جاهل لئیم است و خداوند نهى كرده است و خداوند 

شود به صفتى كه آن را براى بندگان خود متّصف نمى
مراد از نعیم مسؤولٌ عنه، محمّد پسندد. و اینكه نمى

صلّى الله علیه و آله و سلّم است؛ و علىّ علیه السّلام 
است، یا اینكه محبّت ما اهل بیت است، یا ولایت ما 

 اهل بیت است.

 بحث كلى در حقیقت معناى نعیم
و تحقیق در این مقام و جمع بین این اخبار  

ایم آنست كه نعمت همان طور كه مراراً بیان كرده
نیست مگر ولایت و هر چیزى كه ما را به ولایت 
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برساند، چه اینكه از ملائمات قواى حیوانیه بوده 
باشد یا از موذیات قواى حیوانیه بوده باشد، و به 

هاى دنیویه شمرده عبارت دیگر چه اینكه از نعمت
هاى دنیویه به حساب آید، در هر شود و یا از نعمت
 حال نعمت است.

ى كه از ولایت منقطع باشد، نقمت و هر چیز 
 است گرچه بصورت ظاهر نعمت بوده باشد.

و هر كسى كه متّصل به ولایت باشد، میهمان  
هاى صورى و معنوى براى خداست و جمیع نعمت

 او مباح و حلال است، و به مفاد گفتار
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باتِ   خداى تعالى: یا أیها الذین آمنوا ير
َ
وا مِنْ ط

ُ
ل
ُ
ك

مْ 
ُ
ناك
ْ
ق
َ
 مأمور به تصرّف در آنهاست. ١ما رَز

كند؛ و خداوند از هیچیك از آنها پرسش نمى 
و اگر پرسشى كند مانند اینست كه میزبان از میهمان 
پرسش كند كه چگونه خورده است؟ و براى چه 
خورده است؟ و چه مقدار خورده است؟ و چرا به 
اندازه اى كه خورده است براى میزبان كار نكرده 

چنین پرسشى از بشر قبیح است! تا چه  است؟ و البتّه
 رسد به خالق بشر.

و كسى كه از ولایت منقطع شود، تمام  
هاى صوریه كه در دست اوست غصب است؛ نعمت

و مالك و حاكم، اختیار دارند كه از تصرّفاتى كه 
غاصب در مال مغصوب نموده است، پرسش كنند؛ 

 و در این پرسش قبحى نیست.
مورد خطاب حضرت  و در آیه شریفه چون 

حقّ، محجوبینى هستند كه از ولایت منقطع 
باشند، مراد از نعیم ولایت است، و از آن گذشته مى

جمیع ملائمات حیوانیه و انسانیه است، و پرسش از 

                              
: طه، اى کسانى که ايمان آورده ايد، بخوريد از طيّبات ٢٠از سوره  ٨١آيه  ١

 ايم.آن چيزهائى که ما روزى شما قرار داده
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اداء شكر آنهاست كه آیا آنها را بجا و بموقع مصرف 
 كرده است، یا نه در غیر موقع مصرف نموده است؟

آیه چنین میشود كه: زمانى كه بنابراین معناى  
حجاب خیال و پرده اوهام از دیده بصیرت شما 
برداشته شود و به خانه علم وصول پیدا كنید؛ و 
جحیم و دوزخ و آلامش را، و بهشت و لذّاتش را 

 مشاهده
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هاى صورى نمائید، و بالعیان ببینید كه نعمت
سبب دخول در جهنّم شده است، و یقین كنید كه این 

هاى صورى در حقیقت، نقمت بوده است و متنع
نعیم حقیقى همان ولایت و لوازم آن از بهشت و نعیم 
آن بوده است، در آن هنگام پرسش خواهید شد كه 
آیا آن لذّات حیوانیه اى را كه در دنیا بدان مشغول 
بودید نعیم بوده است، یا آنچه را كه مؤمنان بدان 

توبیخ  اشتغال داشتند؟! و این سؤال بجهت
 شماست؟

یا اینكه معناى آیه چنین میشود كه: چون شما  
وقت از اید، در آنبه مقام معاینه و عین الیقین رسیده

شما از مقام حقّ الیقین سؤال میشود كه آن مقام 
ى حقیقت را كدامست؟! چون شما بالعیان مرتبه

تر از آن را وجدان ادراك نكرده اید بلكه مرتبه پایین
، و در این صورت سؤال و جواب از آن ایدنموده

 براى شما جائز است.
و آنچه از رسول اكرم صلّى الله علیه و آله و  

سلّم در این باره روایت شده است جمعى را كه ما 
چون آن . بدین بیان بین اخبار نمودیم، تأیید میكند

كُلُّ نَعِیمٍ مَسؤُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ، : حضرت فرموده است



_________________________________________________________________ 

661 

از نعمت هر صاحب . )ا كَانَ فِى غَزْوٍ أَوْ حَجٍّإلَّا مَ
نعمتى پرسش میشود؛ مگر آن نعمتى را كه در راه 
جهاد فى سبیل الله و یا در راه حجّ بیت الله الحرام 

 (.مصرف كند
چون سالكى كه قبول ولایت را نموده است،  

او پیوسته یا در جهاد است و یا در حجّ، بداند یا 
 نداند.

روایتى كه از حضرت صادق علیه و همچنین  
نماید؛ السّلام وارد شده است نیز تأیید نظریه ما را مى

 اند: مَنْ ذَكَرَ اسْمَ چون آن حضرت فرموده
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 الِله عَلَى الطَّعَامِ، لَمْ یسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِكَ.
)هر كسى كه در وقت غذا خوردن نام خداوند  

 شود(را بر زبان آرد، از نعمت آن طعام پرسش نمى

چون ذاكر اسم خداوند نیست مگر از قبیل  

ولَیت با بیعت خاصّه ولویه؛ چون غیر از آن كس، به 

یطَانُ مِنح عُنقُِهِ  مضمون ح یكنح لَهُ شَیخٌ تَمكَنَ الشَّ )هر  مَنح لَم

ئى نداشته باشد، شیطان در گردن او كسى كه راهنم

جاى میگیرد( شیطان در وجود او تمكّن داده است؛ و 

بنابراین تمام كردار و گفتار و حالَتش به تصِّّف شیطان 

 باشد.مى

و در این صورت اگر بِسْمِ الله بگوید شیطان  
در او تصرّف میكند، و لفظ را از معناى خود خالى 

لله میگذارد و در این حال میكند و خود را بجاى لفظ ا
تمام . )در حقیقت بِسْمِ الله بِسْمِ الشَّیطَان خواهد شد

 ١(.تفسیر درباره معناى نعیم« بیان السعادة»شد گفتار 
و از آنچه ذكر شد، استفاده میشود كه هر  

نعمتى كه در راه خدا انسان مصرف كند، مؤاخذه 

                              
 ، از طبع سنگى٣٢٢، ص ٢ج « بيان السَّعادة»تفسير  ١
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 ندارد بلكه مطلوب و محبوب است، و هر چه را در
راه غیر او مصرف كند خواه عُمْر باشد و خواه قدرت 

هاى دنیویه و ملاذّ شهویه: و خواه علم و خواه نعمت
چون زن و فرزند و عشیره، و اطعمه و اشربه، و دیدن 

هاى كوه و دشت عالم، و مناظر دلفریب و صحنه
غیرها، همگى مؤاخذه دارد؛ زیرا محبوب و مطلوب 

 ه خانه تكامل نیست.خالق عالم هستى و صاحبخان
چون خلقت انسان براى ولایت است؛ و  

 ولایت یعنى حجاب
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أقرب، و اندكاك در عالم فناء ذات اقدس 
حضرت احدیت، و وصول به مقام عبودیت صرفه، 
و بنابراین حقیقت نعیم ولایت است؛ و هر چه را كه 
انسان به عنوان مقدّمه در راه وصول به این مقصد 

، همه در راه ولایت است و همه اعظم بجاى آورد
 نعیم است.

و آنچه را كه در راه عكس ولایت، چون راه  
شیطان و راه بُعد و پیروى از نفس امّاره بجا آورد 
همگى نقمت است؛ پس حقیقت نعمت، وصول به 
درجه شرف انسانیت و پیدا كردن مقام اصلى وطن 
مألوف الهى است. و این است ولایت، كه محبّت 

و آل محمّد یگانه نردبان ارتقاء بدین ذروه علیا محمّد 
و پلكان صعود بدین مقصد أسنى است. و بنابراین 
اصل، هر كه بدین مقام اعتقاد كند و در تكاپو باشد، 
در جنّة النّعیم خواهد بود، و هر كس تمرّد كند در دار 
البوار و دوزخ نقمت و محلّ شیاطین و أبالسه 

 الى گوید:میگراید؛ چنانكه خداى تع
وا  

ُّ
حَل
َ
 وَ أ
ً
را
ْ
ف
ُ
ِ ك

َّ
 اللَّ

َ
وا نِعْمَت

ُ
ل
َّ
ذِينَ بَد

َّ
 ال

َ
رَ إِلى

َ
مْ ت
َ
 ل
َ
أ

رارُ 
َ
ق
ْ
سَ ال

ْ
ها وَ بِئ

َ
وْن
َ
مَ يَصْل

َّ
بَوارِ* جَهَن

ْ
وْمَهُمْ دارَ ال

َ
. )آيه ق

 : إبراهيم(١٤، از سوره ٢٩و  ٢٨
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اى پیامبر! آیا ندیدى كسانى را كه نعمت » 
ساختند، و قوم خود را به  خداوند را به كفر مبدّل

خانه هلاكت و نابودى داخل كردند؟ آنان در آتش 
 «جهنّم میسوزند و بسیار بد قرارگاهى است!

مصرف نمودن قواى انسانى و احساسات و  
عواطف و فكر و اندیشه راه مستقیم است، و نعمت 

 است
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عَمْ  
ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
قِيمَ صِِاط

َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
اط ا الصِّر

َ
دِن
ْ
 اه

َ
ت

يْهِمْ 
َ
 : الفاتحة(١هایی از سوره . )آيهعَل

راه كسانى كه ! ما را به راه راست هدایت كن» 
 «.تو بر آنها نعمت دادى

و این راه، راه صدّیقین و شهداء و صالحین و  
 پیامبران است.

ير َ   بِير
َّ
يْهِمْ مِنَ الن

َ
ُ عَل

َّ
عَمَ اللَّ

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
 مَعَ ال

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
ف

 
َ
ولئِك

ُ
الِحِير َ وَ حَسُنَ أ

هَداءِ وَ الصَّ
ُّ
يقِير َ وَ الش

ر
د وَ الصر

 
ً
 : انشقاق(74از سوره  6. )آیه رَفِيقا

آنان كه اطاعت خدا و رسول را بنمایند، » 
آنها نعمت كسانى هستند كه با افرادى كه خداوند به 

از پیامبران و صدّیقان و : خود را ارزانى داشته است
شهیدان و صالحان، معیت دارند؛ و البتّه آنان براى 

 «.اینها رفقاى خوبى هستند
اینك بحث ما پیرامون مسأله پرسش از نعیم  

یابد، و وارد میشویم در قسمت در اینجا خاتمه مى
سأله چهارم از بحث، و آن آخرین بحث پیرامون م

 باشد:سؤال و حساب مى

 حساب و سؤال از حیوانات
چهارم: آیا حیوانات هم همانند انسان حساب  

 و سؤال دارند؟
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از مجلّد ششم این دوره از  ٤٠در مجلس  
ایم كه حیوانات نیز مانند آورده« معادشناسى»بحث 

، از سوره انعام بر ٣٨انسان حشر دارند؛ و آیه مباركه 
 ارد:این مطلب دلالت د

  ُ رْضِ وَ لا طائِرٍ يَطِير
َ ْ
ي الْ ِ

ةٍ ف  ابَّ
َ
وَ ما مِنْ د

 ْ ي
َ

كِتابِ مِنْ شُ
ْ
ي ال ِ
نا ف 

ْ
ط رَّ
َ
مْ ما ف

ُ
ك
ُ
مْثال

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ
َّ
ءٍ بِجَناحَيْهِ إِلَّ

مَّ إِلى
ُ
هِمْ  ث  رَبر
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َ
ون ُ

َ
 .يُحْشُ

و هیچ جنبده اى در روى زمین نیست و هیچ » 
آید، مگر مىپرنده اى با دو بال خود به پرواز در ن

هائى همانند شما هستند؛ ما در كتاب آنكه آنها امّت
و سپس آنها ! ایمتكوین از هیچ چیز كوتاهى نكرده

 «.بسوى پروردگارشان محشور میشوند
مَّ  شیخ طبرسى در تفسیر این آیه گفته است 

ُ
ث

  إِلى
َ
ون ُ

َ
هِمْ يُحْشُ به معناى آنست كه آنها بعد از  رَبر

یامت، بسوى خدا محشور میشوند مرگشان در روز ق
همان طور كه بندگان خدا محشور میشوند؛ و 
خداوند به آنها آنچه را كه مستحقّ پاداش است 
پاداش میدهد، و براى بعضى از آنها نسبت به بعضى 

 نماید.دیگر دادخواهى مى
اند، آمده و در آنچه از أبو هُرَیره روایت كرده 

روز قیامت تمام  است كه او گفته است: خداوند در
مخلوقات خود را محشور میكند؛ بَهائم و جنبدگان 
و پرندگان و همه چیز را؛ و عدل خدا در آن روز به 
جائى میرسد كه از گوسپندى كه شاخ دار بوده است 
و به گوسپند بى شاخ، شاخ زده است حساب میگیرد 
و به او میگوید: خاك شو! و از همین جهت است 
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 ي كه كافر میگوید:
ً
رابا

ُ
 ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك ِ

ن 
َ
يْت
َ
 .ا ل

و از أبو ذر غفّارى روایت است كه گوید: در  
كه من در خدمت رسول الله صلّى الله علیه و آله وقتى

و سلّم بودم، دو بُز، بر یكدیگر شاخ زدند. رسول 
خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم فرمود: آیا میدانید 

 براى چه شاخ زدند؟!
 نیم!دااصحاب گفتند: نمى 
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حضرت فرمود: لیكن خدا میداند، و البتّه  
 بزودى در میان آنها حكم میكند.

مْ  و بنابراین، معناى 
ُ
ك
ُ
مْثال

َ
در آیه، این میشود  أ

اند در حشر و كه: آنها همانند ما قرار داده شده
ا  قصاص، و این مطلب را گفتار خداوند تعالى:

َ
وَ إِذ

 
ْ
ت َ وُحُوشُ حُشُِ

ْ
 تأیید میكند. ال

و جماعتى از قائلین به تناسخ به این آیه  
اند، بر اینكه بهائم و پرندگان نیز مكلّف استدلال كرده

مْ  هستند، چون میفرماید:
ُ
ك
ُ
مْثال

َ
مَمٌ أ

ُ
؛ و این كلام باطل أ

ایم كه از چه جهت است چون ما سابقاً بیان كرده
أمثال ما هستند. و اگر بنا بشود آیه را حمل بر عموم 

م واجب است اینكه بگوئیم: آنها حتّى در جهات كنی
شكل و شمائل و صورت و هیئت و خلقت و اخلاق 

 هم همانند ما هستند، و البتّه این غلط است.
پس چگونه میشود گفت آنها مكلّف هستند  
كه میدانیم داراى عقل نیستند؟! و تكلیف درحالى

 ١«صحیح نیست مگر با داشتن كمال عقل.
برقى روایت میكند از پدرش « محاسن»و در  

                              
، ٧ج « بحار الانوار»؛ و ٢٩٨، ص ٢طبع صيدا، مجلّد « مجمع البيان»تفسير  ١

 ٢٥٦ص 
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مرفوعاً از أمیر المؤمنین علیه السّلام كه آن حضرت 
در شهر كوفه در بالاى منبر رفتند و حمد و ثناى 

 خداوند را بجاى آوردند و سپس گفتند:
اى مردم! گناهان سه دسته هستند! و پس از  

آن درنگ كردند، در این حال حَبَّه عُرَنى گفت: یا 
 أمیر المؤمنین! گفتى گناهان سه دسته هستند
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 و درنگ كردى!
حضرت گفتند: من آن جمله را نگفتم مگر  

آنكه میخواستم تفسیرش را نیز بگویم لیكن در بین 
سخن از شدّت خستگى نَفَس من گرفت كه بین من 
و سخن گفتم حائل شد؛ آرى گناهان سه دسته 

گناهانى كه هستند: گناهانى كه آمرزیده میشوند، و 
شوند، و گناهانى كه ما براى مرتكبین آمرزیده نمى

 آنها هم امید عفو داریم و هم نگران عذاب هستیم.
گفته شد: یا أمیر المؤمنین! آنها را براى ما بیان  

 كن!
حضرت گفتند: آرى امّا گناه مغفور، گناهى  

اش را در دنیا عذاب است كه خداوند بر اثر آن بنده
خداوند استوارتر و بزرگوارتر است از  داده است. و

 آنكه بنده خود را دو بار عذاب كند.
و امّا گناه غیر مغفور، ستمى است كه بندگان  

نمایند؛ خداوند تبارك خدا، بعضى به بعض دگر مى
و تعالى چون براى خلائق ظاهر شود سوگندى متین 

 و قوى بر خویشتن یاد كرده است و گفته است:
وَ عِزَّتِى وَ جَلَالِى، لَا یجُوزُنِى ظُلْمُ ظالمٍ، وَ لَوْ  

كَفُّ بِكَفِّ، وَ لَوْ مَسْحَةٌ یكَفِّ، وَنْطَحَةُ مَا بَینَ الشَّاةِ 
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الْقَرْنَآءِ إلَى الشَّاةِ الْجَمَّاءِ؛ فَیقْتَصُّ الُله لِلْعِبَادِ بَعْضِهِمْ 
هُ مَظْلِمَةٌ. ثُمَّ یبْعَثُهُمُ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى لَا یبْقَىِ لِاحَدٍ عِنْدَ

 الُله إلَى الْحِسَابِ.
و سوگند به عزّت و جلال خودم كه ستم » 

تواند از من بگذرد، گرچه هیچ ستمگرى نمى
 برخورد كف دستى به كف دستى باشد؛ و یا مالیدن
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و شاخى باشد  ١دستى به كف دستى بوده باشد،
 ه باشد،كه گوسفند شاخدار به گوسفند بى شاخ زد

خداوند براى بندگانش قصاص میكند، و حقّ  
ستاند؛ بطورى كه براى بعضى را از بعضى دیگر مى

هیچ بنده اى در نزد دیگرى تظلّم و دادخواهى باقى 
نماند؛ و سپس همه را به معرض حساب گسیل 

 ٢نماید.مى
مجلسى رضوان الله علیه فرموده است: فخر  

وُحُوشُ  الى:رازى در تفسیر گفتار خداوند تع
ْ
ا ال
َ
وَ إِذ

 
ْ
ت َ گفته است: قَتَادَة گفته است: تمام اشیاء  حُشُِ

 محشور میشوند، حتّى مگس براى قصاص.

                              
؛ و در دنباله حديث آمده است: و امّا گناه سوّم گناهى ٧ص  ،١ج « محاسن» ١

است که خداوند بر بنده خود پوشانيده و توبه را روزى او فرموده است، پس 
او از گناه خود در هراس است و به خداوند اميدوار است؛ پس ما هم همين 

ميد حالتى را که او نسبت به نفس خود دارد بالنسبه به او داريم: براى او ا
 رحمت داريم و خوف عقاب.

، در ١٠٠طبع کمپانى، در باب توبه ص « بحار الانوار» ٣مجلسى در جلد  ٢
بيان اين روايت گفته است که: ممکن است معناى کفّ اوّل، منع و زجر 
کردن باشد، و معناى کفّ دوّم دست باشد. و ممکن است مراد از هر دو 

انسان، از کف ديگر، به غمزه و کفّ، دست باشد، يعنى مضرّتى که به کفِ 
شبيه آن برسد؛ و يا لذّت بردن کفى از کف ديگر بوده باشد. و مراد از مسحه 
به کفّ، چيزى باشد که موجب اهانت و تحقير و يا تلذّذ باشد. و ممکن 
است در هر دو موضع حمل شود بر آنجائى که کف دست بواسطه مسح و 

يا از روى قهر بدون رضاى شخص يا زدن به دست زن شوهردارى باشد، و 
 ممسوح باشد تا از حقوق النّاس به حساب آيد.
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اند: خداوند تعالى تمام حیوانات مُعْتزله گفته 
را در آن روز محشور میكنند تا اینكه در مقابل آلام و 
گزندهائى كه در دنیا از قبیل مرگ و كشته شدن به 

 رسیده است، پاداش دهد. آنها
و پس از پاداش، اگر خدا بخواهد بعضى از  

 آنها را كه نیكو
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هستند در بهشت نگاه میدارد و اگر بخواهد فانى 
 میكند، همان طور كه در خبرى وارد شده است.

أشاعره، در نزد آنان بر : و امّا اصحاب ما 
خداوند چیزى بر سبیل استحقاق واجب نیست؛ و 

ند تمام وحوش را محشور میكند، و از لیكن خداو
شاخ زننده بر نفع شاخ خورده قصاص میگیرد؛ و 

تمام شد كلام )و آنها میمیرند ! بمیر: گویدسپس مى
 (.فخر رازى

و سپس به دنبال آن نیز مجلسى گوید:  
اخبارى كه دلالت دارد بر حشر جمیع حیوانات 
عموماً و بر حشر بعضى از آنها بالخصوص، و بودن 
بعضى از آنها در بهشت بسیار است و بعضى از آنها 

 در مبحث بهشت خواهد آمد.
و بعضى از آنها در مبحث رُكْبَانُ یوْمِ الْقِیمَةِ و  

غیر آن بحث گذشت؛ مثل گفتارشان علیهم السّلام 
 درباره مانع الزّكاة:

تَنْهَشُهُ كُلُّ ذَاتِ نَابٍ بنَابهَا، وَ یطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ  
  بِظِلْفِهَا.ظِلْفٍ

كسى كه از دادن زكوة مال خود خوددارى » 
كند؛ هر صاحب نیشى از حیوانات نیش دار او را به 
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دندان خود پاره كند، و هر صاحب كَفشى چون شتر 
 «.و غزال او را با كفش خود بمالد و لِه كند

با إسناد خود از سَكونى با « فقیه»و صدوق در  
الله علیه و آله و سلّم  اسناد خودش از رسول الله صلى

روایت كرده است كه: چون ناقه اى را دیدند كه عِقال 
شده بود )پایش را بسته بودند( و بر روى آن ناقه 

 جهازش بود، فرمودند:
 أَینَ صَاحِبُهَا؟ مُرُوهُ فَلْیسْتَعِدَّ غَداً لِلْخُصُومَةِ؟! 
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صاحب این شتر كجاست؟ او را امر كنید، و » 
د كه فرداى قیامت، خود را براى به او بگوئی

 «دادخواهى این شتر آماده كند!
از حضرت صادق علیه السّلام « فقیه»و نیز در  

روایت شده است كه: أىُّ بَعِیرٍ حُجَّ عَلَیهِ ثَلَاثَ سِنِینَ، 
 یجْعَلُ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ. وَ رُوِىَ: سَبْعَ سِنِینَ.

ر شده هر شترى كه سه سال بر روى آن سوا» 
و به حجّ بیت الله الحرام بروند، از شترهاى بهشت 

و در بعضى از روایات، هفت سال آمده . است
 «.است

و نیز از پیغمبر اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم  
 روایت شده است كه:

اسْتَفْرِهُوا ضَحَایاكُمْ، فَإنَّهَا مَطَایاكُمْ عَلَى  
 الصِّرَاطِ!

( ز شتر و گاو و گوسفندا)هاى خود را قربانى» 
هاى شما در محترم و مكرم بدارید، زیرا آنها مركب

 «.وقت عبور از صراط هستند
 و نیز روایت شده است كه: 
 إنَّ خُیولَ الغُزَاةِ فِى الدُّنیا خُیولُهُم فِى الجَنَّةِ  
اسبان سوارانِ در راه جنگ و جهاد با دشمنان » 
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 ١«.دهاى آنان در بهشتناسلام، همان اسب
البتّه باید دانست كه حیوانات چون داراى  

عقل نیستند تكلیف ندارند، ولى بقدر شعور خود و 
به اندازه گنجایش ماهُوىِ وجود خود، راستى را از 
نادرستى و خیانت را از امانت تشخیص میدهند؛ و 
همین قدر كافى است براى سؤال و حساب. و ما در 

ون اسب و همین ایام عمر بسیارى از حیوانات را چ
 ایم كه این اختلافسگ و گربه دیده

  

                              
 ٢٧٦ص  ٧بحار الانوار طبع حروفى ج  ١
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 معانى در آنها مشهود بوده است.
فرموده است من « مهج الدّعوات»در كتاب  

چنین یافتم كه فضل بن ربیع گفته است: روزى 
هارون الرّشید صبحانه خود را خورد، و حاجبش را 
صدا زد و گفت: برو و علىّ بن موسى علوى 

السّلام( را از زندان بیرون  )حضرت امام رضا علیه
 آور! و او را در بِرْكَةُ السِّباع )باغ وحش( بینداز!

فضل گوید: من او را به بركه بردم، و در آن  
انداختم، و آنجا چهل عدد سَبُع درنده بود. چون شب 
شد، هارون خوابى هولناك دید و مرا خواست و 
گفت برو، ببین: علىّ بن موسى در چه حالت است؟! 
رفتم و دیدم ایستاده و مشغول نماز است و درندگان 

اند. رشید خود بر همگى در اطراف او حلقه زده
خواست و دید كه مطلب از همین قرار است كه فضل 
گزارش داده است؛ در این حال امر كرد آن حضرت 
را خارج كنند، و او را اكرام نموده و صله و خلعت 

 ١داد.
وش شعور بارى! این عجیب نیست كه وح 

                              
؛ از سيّد ابن طاووس ١٤٧؛ ص ٦ج « إثبات الهداة بالنّصوص و المعجزات» ١

 نقل کرده است.
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داشته و امام را بشناسند، عجب از این بنى آدم است 
كه خود را اشرف مخلوقات میداند و دستور میدهد 

 كه فرزند فاطمه را در بركه السِّباع بیاندازند.
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